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ان رس تس روع ا ر ی 


کی فاص است, وز وت عاد ی و الا مب هو مسر 








ازخوارث ا ری دک 1 ون وموک ساس تاا که 


و ولسو ضا ا1 یاس نو رهوش لا 
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از اوائل دوره حوائی هه 3 ۱ ° و هو ای فرح بخش و 
نشاط انگیز أن ناحمه الف چاو دا ت سو سته‌این | رزو 
در دلم بودکه اگر بتوانم تاریخ | 


ومووف رحال ودانشمندان 9 





به ۰۰ 


اما 7 ۳ و تنظیم فصول ادن کتاب ثر ددد دا 
مواهد بودگذشته از وقابع تار#خیکه ههش 


( قا بالا خره ادن نسحه 


رسیدم که بهتر 





۱ دور مأ عىارت از 


جنگ و جدال و ماو بك گل وه وشک - 7 ود یت آنچه را که در 
تاریخ و روایات و ذاستا نها شرا 4 3 ات ید د و هیچ 
مطلبی باقی نگذارم» اگرچه این عمل شاید تا اندازه‌ای موجب‌کسستگی مطالب از 
یگ مشود اما با ذکرموضو ع‌های‌گو ناگون تنوعی در تصنف‌کتابابحاد € دد 
که خواننده از مطالعهآن خسته وکسل نخواهد شد بعلاوه بموضو ع‌ها ومطالبی راه 
خواهد بافت که شایدکمتر در جائی ذکر شده باشد. 

این کتاب در حقیقت‌تار بخ حیات نیشابور قدهم است که از زمانهای قبل ازاسلام 
شروع میشودوبه آواخر عهد مغول واوائل دوره تیموری پابان میبابد. 

در این کتاب اسامی قراء و فصات و محله‌های قدیم و مدرسه‌ها و مسحجدهای 


تار بخ نیشابور 


۹ 


دشا دور تا | تحاکه ممکن دو ده و تکیت هده است شت ده وهمحنن اسامی رحال و 
علماء و بزرگان و راو بان حد دت ES‏ که ۳ یں نىشادور ا ور اء وقصات اطر اف 
آن زندگی مسکرده| ند و دسز نام رحالوشخصت‌هائی که ازشررهای دیگر بطور موفت 
اأ رای اقامت دائم بأدن‌شیر | مده‌آند. 
مطالعه کتب تار بخ شاید برای بعضی از اشخاص‌کسالت | ور وخسته‌کننده باشد 
زیرا تاریخ متعلق بزمان‌گذشته است و ما آن چیزی را ميخواهيم‌که بما و زمان ما 
تعلق داشته باشد» ۳1 اینکه ما هر کن نمیتوائلم از ار مج حد | باشیم. زور اما خود 
یش - وت وی و | 0 ۷ مسشود حبات وزندگانی امروز 
ت و زندگانی نش گان 
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0 بند و بن E‏ نموداررارطه 
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ما ورای | ندگان تار مخ دو جود 





بوجود ا ورنده تاریخ امر وز ما 


غالب تواریخ کشورما مشحولا از شرج جنک او کشتارها و کشورگشائی است, 
1 بك فرمانروا ورفتن فرمانروای دیگر» و این داستان مك نواختی است که در 
* س ر 
همه دورما تکرشده ب ا##که علل و جرقات‌4اسا یه 
بدول ۱۱ : د فایع 

داشتّه باشد. / 1 ۱ ۲ ۱ v7‏ 
مو لفن کتا بباگ ا IL:‏ بان a‏ شر فرما راب در تمه 


ا داشته‌اند و کمتر ازرحال و شخصت‌های علمی وادیی که در طول مدت تار مخ 








در این کشور بوجود | مده‌اند بحث و تحقسق نموده‌اند. بهمین حرت ما از خصوصات 
احوال و ز ند گا س بزر گان علم و داش و رحال نامی خود خلیی کم اطلاع دارم 
درصورتسکه تیا در حفط وحر است قومست و ملست و زان وادب ما خلی مشتی ار 
صاحبان شمشیر وفرماثروابان مور بوده‌اند. بنایراین جای تعجب نست اگرماحتی 
تار یخ تو لد ومر کی خام را هم ندا نیم ومحل فر امام محمد غزالی را نشناسیم و از 
خصوصیات وشرح زندگانی فردوسی جز چند قصه وافسانه نخو انیم وثعالبی وصعلو کی 


شب ۲ 
را بجا تیاور م. 

در مورد سپ قد 2م فسشا دورو کے فا ار سناهای سساز ی که در ادن سر دو ده‌است 
تاکنو ن تحققات‌علمی دذسشده اس بعلاو سلا گار ی و9 عدم‌هما نع حکام و فش مو جن 
شده است که ازطرف مر دم انواع تحاوز بر ای کشف ودسشرد بها ثار عشقه در خر آبه‌ها 
وو در انه‌های ا و دعالاو ه محلی که رن قد.دم ورات واقع دو ده از حست 
مر عو ست خاك همه سا لکشت ورد ع مشده ی واین‌خود سشتر مو حب انپدام | ثار 


واشهئی که در رر خا (ک‌ها ونان :و مبگر ده است. 









تر ,دود د رجمععت 5 رفن 





قددم دحو دی معلو م ممشود. 





ا؟ ر بخواهیم حدود شهرقددم نیش باهده 9 ا ار وستی و بلشدبهای 
زمین که علائم خانه و مسک. ن بوت درنظر م کنيم م 
نشا بور ازبالای محل ی که فعلا راہ تپران - مشهد از | نجا عبور میکند شرو ع میشده 
وبطرف جنوب مب صفزه و تفای جب ره که مکل قار خنام | #تپی میگ ردیده 


۷ 1 ا ین 
۱ ۳۸ دم لھم یی ا که ور عار در ان 


واقع است. وفس عطار در داخل من قراد ۳ و ده شادیاخ معصل ۱ 
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کنیم. وا ك كفت که شهر قل د‎ 





دران فرار دارد وازطر 


جون و در انه‌ها وخر‌ابه‌ها ی که سظر مسر سد از و جود متشه بزر کی حکاوت 
مسکند مسو ان احتمال داد که شهر فسشا دور چند نومت و بعداژ هر و اقعه‌ئی که در این 
شیر حادث سره ا تعر محل او له تحمل ند ساختمان شده است رورا این شهر دو ذو مت 
فتلعام شد و جد مر ته رز له‌های سین ناهای ان را و در ان سارت 

در تنظیم مطالب ومندرحات این کتاب و صحت و درستی موضو ع‌های | ن ۱ نحه 


ممکن دو ده سعی رحهد شده و دوت بعمل فد أاست› اما ناو جود این ل احتمال 





و  ___‏ ___ ع  _«_‏ 1 
هست که در بعضی نکات ویاده‌ئی از قسمتپا اشتہاه و خطائی را رکب 2 باشم و 
درا نصورت امد من بلطف عمیم و خلق ۳۰1 م خو انندگان 3 امی است که از خطا و 
اشتماه من اعماض و چشم دوسی فر ماش : 
مق بد ا بتی 













امنپائیآغاز ميشده است 
والتپر ورودهای سیحون 


: , ان این تقر ب ذکر کرد 


که دای چن ا 0< 


5. 


آرال واز طرف شمال شرقی a‏ مهاء 
قره‌خانی وناحیه کاشغ ا از طرف حنوب شرق هندوستان و ازسوی 
شمال 2 ی و واک وم و ا ۰ 7 و از 


طرف جنوب کراران ډاو 
و رن وقرقیز و 


هأ رار وجند ودرباچه 
بخان و ار جانب مشرق قامرو تر کپای 





مسو ان کشت که سب زر Plt‏ 
باکوت و تائار نامنده مسشد نل حل فاصل دان چی کر > 2 دو ده 


و 


اس 

انا قبایلی دو دند که دردوره‌های بش ازملاد ازسرزمسنپائی که حزو قلمرو 
کشور چن دود بطر ف نواحی ومناطقی که اکنون تر کستان نامسده 
و ودر دج داثره نفود و قا حود را در اطر اف واحی خراسان سا داده و از 
کناره‌های حون ۳ سواحل در بای خزريىش رفنند. این‌طوادف را در رما نپای‌قدیم 
هرطل‌ها با هناطله منتاهندند. 


۶ تار بخ نیشابور 


در کتات احسن المقاسیم ولا بات فرعا نه وشاش و اشر وسنه وسعد و نواحی معصل 
بها نبا را حزو حا ذب هطل نام مسر و 

در دوره‌های بعد از اسلام ودر زمان ساطنت ساما نىپا و عز نو وا و سلجو قسها 
تر کستان وماوراءا لثبر‌همحنان جزو منطقه خراسان محسوب مسشد. خانهای مزر کی 
وامر‌ای تر کستان کم ووش در تحت نفوذ ودست نشانده فرمانر و ادان‌خر اسان ودند. 
دراو اخر وو ساطان‌سنحر سلجو وی و در | ثر شکست ادن بادشاه در با 
قطوان‌که در نواحی سمرقند اتفاق,افتا. ماو اءالنه‌از خراسان جدا شد واز آن 
وعد ۳ رمان‌هحوم مغو لہا <خا: نيلي اد و 1[ ور وڪي تر کستان وماورا ءالنهر 


استقلال د | سننتد. تاه 


خراسان دارای +۳6 
در رماٹی قرا ج متخ اسر 

مرو و ثیشابور وبلخ وهرات." 

نام ین چپار شهرر! در اد ار و اهار شعر E4‏ م همه‌حا دررد یف یک € 








زبس هۇ ةلات وجمعیت هر کدام 


بارتند از : 


۱- در کتاب زین الا وگ 
ساخت و عاقت با صلح 4 6 7 

تر کهائیکه اه ۱ دا رک (شاید تور ک نامند اد کوه لتئی با پا م ن آمده‌اند 
مملکت وسیعی ر که آن راه E‏ ۱ ۱ 
شمال مشرق مین واقم است و ازجانب رگ محدود است به در ټاحه آژال و 
ازشمال به‌سیبری و ازجانب جنوب به‌تبت وولایاتآ نطرف بخارا (تاریخ آل 
هباطله همان سغد را نند که میان بخارا وسمر فند اقامت دارند (مرو جا لذهب ). 
۴ جنک قطوان درسال ۵۳۶ هجری در نزديك سمرقند اتفاق افتاد ودر این جنک سلطان سنحر 
از کورخحان ختائی (قوشفین تایعو ) شکست خورد ودر نتبجه ماوراءالنهر دا از دست داد. 
۴۳ فخرا لدین کر کا نی در مثنوی ویس‌ودامین خود که ازذبان پهلوی ترجمه نموده‌است درمعنی 





ميو پسدهر مز بن‌شا بو ر با هبطالان رگ جنک کر د و آنهارامقهو ر 
4 ۱ ۱ 
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کلمه حر اسان حنين میکو رد : 


زبان بهاو ی هر کس شنا سد خر اسان 1 بود کز وی حور آسد 
حور آسد بهلوی باشد حور آم3 عراق و بارس را عور رو پر امد 
حور آسان‌را بود معنی حور آیان کیحا از وی حور آید سوی ایران 


(مثنوی و یس و رام ین فخرالدین گر گانی ) 


تار بخ فیشا بور ۷ 
ی ینیم وشاید پیش از دوره‌های اسالامی نیز تقسیم بندی ایالات‌خر اسان بهمین‌تر تیب 
دوده است اكه فردوسی درشاهنامه خود ضمن تاريخ حوادث و حنگهای‌خر اسان 
زین چپار شهر را دررد یف مکدیگر نام مسرد ۱ 
زلشگر یکی بپلوان دس گز ید که سالار و خراسان سر دک 
خراسان بدو داد با لشمگری شابور با بلخ و مرو هری" 
دردوره‌های اول اسلامی و تساط اعراب‌چندی شهر مرو مر کز حکومت خر اسان 
نود در ایام خالافت امو دما نصر سساز 
عا ی عسی بن‌ماهان وهر و 
خود در شپر مرو عنوان جک 


رما فروائی طاهرر سان زا 


ان 0 ۳ اسانی ودرزمانخلافت 











mn 


ن خلفه عسأسی هر هر کدام دنو به 





1 ۶ اقا دعل از استقر ار 
شد و جون ساما نان 
ی تروائی آ نان که یش از 








۱ مانزان صفاریا وخجستا فا 
سم ور فيا ا ر کدام دسو ده خود ور را ره کز قمر ی ساختند. س اذانقر اض 
ساسله سامانی - استقر ار ¢ زر نوی شم ¢ ز نس د ۳ E‏ ت اه راطوری در ر کی 


سا ان ردو و یگنت در هم وقپا شپس مرورا 


که نزدیکتر اسنہ ر ای لے کان | نيابو وین |2۳ رز وارز امین 
, ی حو 5 


9 ارگاه فرمانر من رازه فالات 


سشتری را دراخشار داشتند از او اسط زمان خود مر کز کا فی را پ ذر با یجان 
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منتفل ساختند و در فا[ گورکا سپ امس مور سر سمر ومد را دبا سحت سا خت 9 
او لادهای او هرات را مر کز بحکومت و راردادند و لی با مددانست که هرحکدام از این 
سلاطن بو اسطه 9 د لشگرکشمهای دی‌دردی ومتوالی در بك جا ووك شر برای 


۳۹ در کتات زین‌الاخبار گردیزی ميو بسد که درروز کار اور يدون تا گاه ار دشر با کان مر همه جهان 
را يكساه سالاد بودی وجون اردشیر بیامد جهان‌را چهار سپاه سالارکرد یکی خراسان ودیگر 

مغرب مر یمرود ز چهارم آذر بایجان ومر خر اسان را حهاد مرزبان کر دیک ی مرز بان مرو شایکان 
درم مرزبان بلخ وطخارستان ا مرزبان ماودءالنهر چهادم مرز بان هر ات و پوشنکك و بادغیس. 


۸ تاریخ نیشا تور 








مدت طو لا نی مسفن نمو ده‌ا ند ودائماً از و لاثی ده ولا بت € شد رحال دود 
و شاود ممن جت دو ده است که درس تسس خراسان و شرس یات عماراتو فصو ری 
بوجود نیامده است و ا ثارساختمانیازحایگاه ومنازل پادشاهان‌سلفمشاهده‌نسشود." 

در وحه تسمیه شاور 9 سار ده و دو جود آورئده آن روابات سار است در 
تاریخ بیهق مینویسد نیشایوررا شاهپور بناکرده وبزبان پپلوی نی بنا بود و نیشابور 
یعنی بنای شاهپور . 


درکتاب مجمل‌التوار بو لقصص درا حال شاهپوریس اردشیر با بکان‌مینو سد 


همتی دز کی داشت اندر داد یک وآ ایا 
کردکه از عجا وب عالم ات و سم رهای ۱ 
کي 2 


ابرشهر بخراسان وا نرا ناا ووا سا ده 


سان يدر وشادرو ان شوشش او 
۱ ار و نشایور از نات 









ون ودر ان خلاف است 





بدین نام خوانده‌اند بجپت انتساب به شاهپور دوم پادشاه ساسانی که | نرا در قرن 


۳ 4 ۱ ۳ 
چپارم میلادی کف بنا گرد اش زرا ددحقیقت بای ای هر نیشابور منسوب 


است به شاهیور/ اولسسر ار شیر ۱ بایان . ۱ سا 
شهر نیشا بور را درود م ابر شهر ضز هيدام ګه! ند ومعاوم ورت س د 


دو ده اس بااشکه یکی از این دواسم 







دران واحجد دارای هردو اسم قدم اسن 
۱ - دارالامارة عر اسان تا زمان طاهریان مرو و بلخ بود ولی طاهریان آن دا به‌نیشابود منتقل 
کردند واین شهر در هنگام اقامت ایشان آباد و بزرکک و بسار مال شد تا آ جا که نو پسندگان و 
ادیبان وداشمندان وفشهان بدا تیدا آمدند وداشمندانی پسیار وفعیهانی معروفو عالیقدر از آن شهر 
بر حاستند (صو د الارض) 

در تار يخ غازان منو یسد که در عهد سلاطین سلجوقی دیشا بور سلطان‌نشین بود. 

NEV Shahpuhr ۲ 

۳- فو لدکه معتقد است که نام قدیم نیشابور ابر شهر بوده و نام نیشا بور دا یکی از سلاطین 
ساسانی یعنی شاپور اول با شاپور دوم درقرن سوم ۳ چهارم مبلادی بان داده است. 


۶ 
3 
ح 
0 





شپس است اگر جه صاحب مجمل التو اریخ ادر شین را هو ان ناحسه‌ای نام مسر د که 
سور نسشا دور در | ل و اقم دو ده است.و لی درموازد سباری در قار بخبای قد یمی‌هيبينيم 
که آدر شم عنو ان نام خاص شهر فشا دور ذ کر ده است محصو ص در اشعادعر بی که 
۱ 
درجای خود نقل خواهد شد . 
لستر فج در کتات سررمننیای خلافت رھ معءعد ا ۶ نىشابور را ۳ 
اوائثل دوره‌های اسلامی | در شرس هبتاهید ند 3 من نام درسکه‌هائی که خلفاء اموی 
5 داید دائست که نشابور از 
۰ ۱ 0 
۵ ۳۳ دردوره‌اسلامی 
ور آ نبا از نظ مسگنرد 








وعباسی درادن سپس ضر ب کر ده! ند کر شده است. 3 


وحزو ون سکه‌های لاوز اران" دن وضو ع ۳ مدلل‌مسازد. 
سکه اول: روی سکه شکل قاد ۱۷ ۱ رم بشت سکه دو نفر درحال 
ستاشآتش با مك علامت 0 و 
دراو شیر دک هسکند: اب < 4 ر سکه شکل خسرو 





اول انوشیروآن ا ا ساسا نی ۱ در دشت ي سکه که باز دو نفر را درحال باسداری 
مس 
ملث را تش شبات لا ويك ات تار #نشار#مید وصرب ادن‌سکه 


ما 


ید این اس ر د<سرو 
بود که خسروشیر ین جوین وحسرواباد بیهق وعسرو گرد بنا کرده است و در شا بور در قدیم 
الا یام ازفررندان اپشان بوده است: وهو الحا کم ابو الحسین بن محمدبن | لحسن بن علی ابن‌اسری 





بن یزد خسرو بن ساسویه‌ابن شابورملك و له عقب به‌نیشابور ([توفی‌الحا کم ابوا لحسین به نشا بور 
فی‌رمضان سبعین و ثلثمائه) بنا بر آنچه نقل شد معلوم میشود تا قرن چهارم هجری هنور اراعقاب 
شابود درنیشابور وجود داشته‌اند. 

Le Strange -۲‏ لستر نج مو لف کتاب سرزمینهای حلاف شرقی است وی در سال ۱۸۵۴ 
متو لد ودر سال۹۳۳٩۱وفات‏ یافت. کتاب فوق بوسیله محمود عرفان نرجمه وچاب شده است. 

۳ در دوره دوم سلطنت ۵۳۲-۴۹۹ میلادی. 

۱ ۴- ار بانوی عالیتدر حانم د کتر بیاتی سپاسکز ارم که هکس ان سکه‌ها را با ترحمه و تفسیر 
نتوش آنها از موزه ایران باستان برای ثبت دداین کتاب اهدا فر موده‌اند. 





بشت سکه 
خسرو اول انوشیروان 
ضرب ضرا بخانه نیشابور 
باد‌نه = یه - نیشابور 





شت سکه 
قباد ساسائی: که در ضرایخانه 
ابرشپر ضرب گرد نده 
لدب = اب = ار شهر 





وس دمل س ا سنا ال اا س سا سر و و سک ل الک لے ا ا ل د اص 


۱۳ تاریخ نیشا بور 


ابوعبدالنه محمدین عبداللٌ تیشابوری معروف به‌الحاکم در کتابی‌که در تاریخ 
ثسشایور در رن چپارم هحر ی ۴ ا ده است جد چنی مسو سد «در کب مقعدمان 
حهما ثات است که رمین فشا دور ارفم مقام مسکون است و يك دسل 1 ست که در 
دواوین قدیمه نام این شهر را آبرشهر نوشتندی یعنی شهری که به‌ابر نزديك است 
از کمال ار تفاع» | نجه الحا کم نوشته و تفسس کر ده است ممکن است اننطور تعس 
شود که ایر با سکون با و ابر ا فنح اول و دوم هر دو بمععی برتر و بالا تراست و وك 
مفپوم را مسر سا ند اما در ماخ فار بیع وعر ‏ 
ابر شهر بافتح اول و دوم 
وزن صورت دافته است و از همم 
ارتفاعات دا o rl a‏ 


| نجه ۰ شده است از رمأ نبای قددم 















ر ناد انوش‌سن شس بن 

ان ا حابن افربدون. چون 

آقر اساب د ۹ لک د اون e‏ ای سفر ها وجرا € ردپای حود دد یك 

و عمازت‌کرد و ابر جابن ع آفر دون د را عباوت سشتر کم وچون حکوهت ره 
۱ س ك 

ھنو چرس رسید بیز | مد درحوالی آن خر ف حفر کر د» شا وگن ز قد ه م يشا بور 


را در حوالی قهنیز ساد ماز ومن رک کر رد چنانکه 


فر دوسی در شاهنامه فك 





4 دز دشر نشادور 1 که‌گو ند با داد‎ u 

بطوریکه معلوم است قبل‌از دوره ساسانیان شپری بنام نسشامور با ابرشهر 
وحود نداشته است ولی چون از جیت اس شد کاروانبائی که از طرف شهر‌های 
عر اق سمت خر اسان وقر کستان وچن مر فنند و دمناسیت عور راه تحار تی که بحاده 
ابر دشم معر وف دوده نا حه سشایوز اهست تحار تی داشته انیت در u‏ ناحسه 


مك قلعه نظامی با کپن‌دز | بحاد سیله دود که دعد‌ها شم نشا دور درکنار أت کی در 


تار بخ نیشا بور ۳ 
احداث شد . 

مقدسی درکتاب احسن‌التقاسیم" ناحیه نیشابور را ایرانشهر نامیده است ولی 
نام ابرآنشهی در بسشتر توار بخ ازجمله در اصطخری واین‌حوقل بعنوان کشور ابر ان 
ذکر شده است و جز در یکی دو مورد شهر نسشابور را باین نام نخوانده‌اند و ابر انشپر 
سممام نواحی و سرزمنهای ابر ان اطلاق مشده ا جنا نکه شاعر معر وف ععصر ی 


م دب 


ر حر ص مدحش اندو رمبن 1 ی 





همی بجر وید شعر ار براکنند شعر 












گردیزی در ین الا خی د 


> ن شا 5 سلطنت رسد کا | 9 
2 2 ۱ ۳-۳ 


دقار ایر ا یں کشت اقا 





بو دند. 


1 رانشهر شابور د در < اا مك 8 تود ازع هو نام و مغلوب دول سای 


(شایور خوب) نیشابور 






و در محل ی که کف 2 داده 2 سر مستحکم و شاهیو 
فعلی را ا آي 7 | در شپس دعدی ق تاه ایرد 


5 








1 کهن‌دژ اسم جر یا 9 ۱ ت در وساّط شهر و معنی آن قاعه ك ن اس و از منت 


این اسم مخصوص به‌دژ شهرها ده قلعه‌ها ما ند که در سمر فند کهن‌دژ بخار | 5 بلخ کهن 

دژ مرو کهن‌دژ نیشابود و اشخاصی به‌بعضی از این کهن‌دژها منسو بند و منسوب به کهندژ نیش بود. 
الحسن‌ابن عبدا لصمدبن عبدالله‌ابن دزیسن ابوسعیدالقهندزی تیشابسوری است و عمروقیس و 

مسعو د بن عبد الله بن رړرینا لهندری و احمد ب.ن عمسرو ابو سعید قهندری رشا بودی (معجم| بلدان 

ياقوت حموی) 

ت احسن| لتق سیم ۳ لیف شم س| ادین | بی عبد الله محمد بر ن احمدین ۱ بی بکر | لبناع ۱ شامی و 

معروف به بشادی. 
۳- ریشارد فرای Richard Fray‏ در ذیل کتاب رجال الحا کم ميلو سدکه ب برشهر . 
تطوط0 A par‏ منسوب به طایفه آپرانی زره م م که ازنژادپار تیان بوده‌اند ودر آنجاحکومت 


میکرده‌اند بوده است ولی این‌احتما لی بیش نیست. 


آتشکده مهاو بر زین 









۰ @ 
یکی از خصوصات نشا ر 
از اسالام دو ده است این © 


مزر گی و مقدس زرتشت و متعل 


۴ ولات در رمانهای مش 


کی از سف ۱ شکده 







ساخت ازجمله ا NS‏ یکی 2F‏ ر درنسا و بیضا دی گر 
سن درکتاب ایو اک در زمان سشانیان مینو دد خف ری اشام ات در طی مر 
تاحگذاری خیود ۸تشی و Tal E‏ ره مسشد» 7 
آتشکده‌های‌کشور هآ تشگدم مال ۳4 FA"‏ اذا افر 

آذر کشس ودیگر آذر پر ین مهر و نیز مننوسد آذر بردین مپر تا ریم دک 
کشاورزان در رف هه در کوه‌های ریو ند شمالغر بی نشا دور واقع بود. هر تسفلد 
از عسارات بند هشن اس انی چنین استنماط کر ده است که اش فر نبغ در تاه 
کار نگان و اقع موده و تاحبه‌کنار گان را حلکه شایور مسداند 2 et‏ باا تش 
سلطنتی (شیز) واقع در | ذربایجان بود. آذر برزین مپی با أ تشکده کشاورزان در 


۱- ترجمه فارسی طبع دوم تهران صفحة ۰ ۱۸۷-۱۹ - Iran sou 1es sassonides‏ 
Christnsen‏ 


آ تشکده مر برز لن ۱۵ 
شرق مملکت در کوهپای ردو ند شمال عر د ی فیشابورواقع بود «لازارفارایی ز بو ند را 
فر به مغان مسنامد به‌اعتقاد و لام حاکسون مکان | این آاتشکده در قر یه میں بوده 
است در سس راه خر اسان سك فاصله از مسان دشت سبژوار ادن تة | تشکده عظیم 
محل ستاش مخصوص بود و سش‌از سار ز بارتگاهیا زشت وثروت داشت . 

در کتاب ملل و نحل مسو سد رر اذشت | تشکده فسشا دور تحد ند کر دو | تشکده 
سا و اب امر کرد که ا تشی را دطلتد كەجما نر اتعظیم کر ده بود ودرشېر خوار زم 


آنآ تش را بيافتند واز | نجا به‌داراپیپجرد قل کر دندرو آنرا آذرخواگفتند. 













قر ار داشته است ا ینیم که حتی بعداز اسالام 


در اشعار شعر ای قدیم کر ار ]7 





صمن فص و ا دت 


اک اقصاید خود بر دد: 





Q۹ 


در م ن همی گذر که‌به دم س مشپو رن" ا ا فور م 


افسانه‌ها دمن در چون دسد 


۳ 
در کتاب مر le‏ مود نخستین گنه ی‌کله 1 : :4 خت و ر ددون ن شاه 
۳ وس i24‏ ا اد 


یك حود اراین | آ تشکده نام مر 


Jakson 1‏ 11118۳08 
E‏ انوری ابوردی در یکی‌از 


سے 


ای دموداد رحمت و سخطت آب حیو ان و آذر ی 
ابوالفر ج دونی نیز درشعر خود فرو غ لاله دا به‌آتش پرذین تشبیه میکند: 
گرد ستان ر فرو غ لا له کوثی آتشکده بردین است 


مسعو د عك سلمان مکو بد: 
در دل و در دیده من سال وماه آذر برزین بود و رود گنگ 
شرف شغروه کو بد: ۱ 
ستمکار | ییا سوز دل من به بین گر آذر بردین ندیدی 
در فرهنکت آنندراج ميو بسك بردین دمعد ی ات نظامی کفته است: 
ز برزین دهقان و اذسون وژند بر آورده دودی یر بلند 


۶ ا تار بخ نیشابور 
زر ادشت | تشکده‌ها ساخت از حمله ك | تشکده در نىشابور خر اسان و یکی در سا 
و بیضای فارس زرادشت به‌ستاسف شاه فرموده بود | تشی‌راکه جم شاه احتر ام‌میکرده 
دود پیداکند وچون جستجوکردند | ترا به شپر خوارزم بافتند وستاسف | نرا بشهر 
دارایجرد فارس | ورد و اطر اف ۱ آتشکده را ولات ی ساخت و این ا بوقت حاضر 
بعبی سال سعصدوسی ودو آذرجوی نام دارد بععی ۳1 نېر د مجو سان انآ شس را 
دسشمر از همه | شا و | تشکده‌های د و اح رام ما 

با وجود ود کوششپائی که را یافتن کل اينم] تشکده بعمل آمد و با همه 
E ۱‏ متاسفانه محل ومکان قطعی 


ی ان ۱ KEF‏ مسمود ند 















مستنی بردلایل قافع کننده ام :ر کک دسد در يلوك بار معدن 


و ر مهاست که بررثون ا 9 ا ۳ ات وهیج‌شكث‌نست 
که اسم مز دور ماخود از من بردین تب لغت ا صم با ودر 
نک ر مینو بسد برزین بفتح با بود 
ومشرور ره صم ا ا درحاشبه همان‌کتان مسو سد سروزی و بپار عجم نس ا 

° س 4 : 
تردن بصم با کر دو سقی او دد: 3 


نگه فتن اتر 


IEEE‏ 0 ی 









Wt: 
بنا بروابات تار بخ وک که هر برذین‎ 
را شکر أنه فول این کن ۳ و زرتشت ادا ی سرو راکه در‎ 
آ شین ررتشت مقدس وده ا درمقایل انا | شکده کاشت شرح ادن داستان‌راشاعر‎ 
بزر گی دقىقى که ظاهر | خود کش زرتشتی داشته ات در شاهنامه خود ياين تفصل‎ 


۱ 
سان مسکند ه 


ت دقیفی شاهنامه را بفرمان امسر دو وح سامانی ۳ پد سور بلعم ی ایر ابومنصور سامانی ساخته 
است وی ظاه رآ کیش رردشتی داشته تما یل 9 تعلقی او بدین رتیت ت گاه گاه در بعضصی از اشعار او 
نمودار میشود ازجمله در پایان يك قطعه بسيار شيوا جنن مکو ید: 4 


۲ تشکده ممر رز ین 


۱۷ 


ص ت ص ل ت ت 


جو نت جد گاهی راسد چبن 
از ابوان گشتاسب تا یش کاخ 
همه بر گی او دند و بارش حرد 
خجسته یی و نام او زرد هشت 
شاه حپان گفت پیعمیرم 


یکی مجمر اتش پیاورد باز 


درختّی ددید افت ا فد رمین 
درختی کشن بيخ و بسیار شاخ 
کسی کز چنو برخورد کی 

که اهریمن بدکنش را بکشت 


ترا سو ی بزدان همی رهبر م 


بگفت اذ بشت آوریدم فراز 


جپان آفرین گفت پپذير دین,م 







گرایدون که دانی که مر 1 
و گو بنده تمد بر ده ددر 
نگر تا چه گومد بر ان کار O:‏ 


بیاموز ائين دين هى @ که ائ دین نه خوبست شاهنشهی 





چو شسد از او راه به دين ه يدر فت از راو ددن 2 ان ۵ 










نتر ده درادر فرح زرئر ره ژنده ف اوریدی دز ,در 
بدرش آن شه و 


۱ ۱ 4 
سران زر کی از ھ رو 4 و 


همه سوی شاه رمن | مدند 






نارول e‏ تلخ 


دد ود ا آن ره ادى رفت از دل ید یدی 


ره بت برستی دراکنده شد بیزدان برستی بن ‏ اکنده شد 


به کیتی اد همه خوبی و دشتی 
شراب لعل و دين زرد هشتی 


ج دفیفی چهار خصلت برکزیدست 
لب ۰ ياقوت رنک و ناله جنک 

ونیز جای دیگر میگوید: 
برخیز و بر افرور هلا قبله زرتشت 
بس کس که‌ززر تشت بکردیدودگر بار 


بنشین و در انکن شکم قاقم بر پشت 
ناچار کند رو بسوی قله زردشت 


۱۸ تار بخ نیشانور 


بر از تور ایزد سد دخمه‌ها وز الودگی باك شد تخمه‌ها 
بی آزاده گشتاسب بر شد بگاه فرستاد هر سو بکشور سین 
براکنده گرد حپان موبدان نهاد از سس آذران گنسدان 
نخست آذد مهر برذین نباد بکشور نگر تاچه آئین تپاد 
یکی سرد اراد را زرد هشت ده يىش در ۳ اندر E‏ 
ىشت او ۳ E‏ سرو سی که‌ین رفس کشتاس ددن سی 






گوا | مر سرد ازاد دای 


نەر ا ات مسکند. این | | a‏ 5 
معر وف ومشپور دو د. رامن دا ھ 
عشق سوزان او همحنان دو ام واش 


اوت و رامین که در 4 نر او همحنان و قادار د بود دستور داد 








اک دید اتان را شاعر 
سخندان فخررالدین اسعدگر گانی از زبان ۳ ی تر بد ده و LL‏ ا 


ما از کتاب 2 دس 5 رامین گر گا نی ادن چذدشعر را دمناست کر | تش‌کده درد دن‌مهر 


تقل کب 
جو 8 رامین دد او هشتاد و مکسال رما نه سرو اورا کرد جون تال 
سر سرو سپی شد داز گو نه دو ان دشت او همحون ارو نه 
که را دشمن نہاشد در حران س چو سی دشمن او خود حپان س 


مرا این پادشاهی با تو خوش بود دلم با این همه گنج از تو کش بود 


آ شده دمپر (ر زان ۱۹ 


کنون‌خوداین‌جهان بر من و بال است مرا بی توجهان جستن محال است 
ددرد کو فدرم حامه4 در سر دمر گی تو در درم خاك کو کل 
جو دل را دارم از ىمار در حوس ران راد ارم از کفتار خاموش ۱ 
سس آنگه دخمه‌ای فرمود شم وار چنان شاسته I‏ سراوار 
"0 آورده از تش گاه پر رسن رساننده سر کاخش به درون 
زوگ ر همحو کوهی کرد محکم زصورت چون شتی گشته خرم 


ما | تشگاه و هم دمه جنان dè‏ 0 و ِِ» ۳۳ 









جو زا ۳-۳ دخمه س داخت 


جو داد اور کف E‏ ۳ خو 


در | ۱ 
اخل مزر تبشایور قير | تشکده 
تم که آن | تشکده را خراب نمود 
وبحایآن سچنجامم ساخت. کسان کنار: 2 نزد اوآ مدند وگفتند ما جزیه قبول 
کرده‌ايم که آنشکده مه ابو د دا #س ه ای ب ی دور از جامم 


سم 


تعسن کرد که 1 زک ساد با د 71 ر 
قدم‌گاه درس 7 وا مسر و سشابور ا ر 


صقو ۱ ده نقعهو نای در بالای‌کوه حجد‌انث سده و از نار تفا ع‌تا کنار دش 2 بان‌هاثی 


: ۷ ا 
ډو ده اس موفعی که عمدا لله عامر شا دور 







دم گفتند ی ٤‏ 





اس در رمان 





را درختهای سر و وکاج و چنار | بحاد کر ده بو ده‌آند که هنور هم جند در خت جنار 
کهنسال از ان زمان باقسمانده است. بعضی احتمال مدهند که شاید أ تشکده مرسن 
۱- ویس ورامن را فخرالدین گر گا نی از بهلوی ترجمه کرده ومیان سالهای ۲ بنظم 
آورده ست (ویس ورامن پاهتمام استاد مینوی) این داستانر | فخر الدین اسر کر گا نی به‌فرمان 


حو اجه عمید ابو الفتح مظفر بن حسین نیشابوری متو فی سال ۴۵۶ سروده است. ویس و دامن 
را خرالدین کرگانی درزمان سلطنت طغرل و وزارت عبدا لماك کندری بنظم آورده‌است. 


۳ تاریخ نیشابور 
بردین درحدود ونواحی قدمگاه دو ده ولی این مك حدںی و احتمال سش ست 
وچ علائمو | ار ود تن ومدر کی که این موضو عرا تاشد نما ید دران اطر اف‌مشاهده 


۱ 
ششده است ۰ 





۱ در رباط سفیل بين راه مشهد به تر بت‌حیدر یه يك آ تشگاه ودر باره هور که در بین راه مشهد 
به تر بت حیدر به وافع است آتشگاه دیکری‌بوده که آثار آنها هنوز باقی است. 







در کیش زر نشت در 
أ | را درعبادتگاهپ عرص هت 





اد 
از ظپور اسلا وجوم دا ۇر و دىگرھ كەھکشتاھ 7 


این درخت از یت رون وب 9 و برد بود و بسیار 
از شعرای بزر کی اف ان از آن را ۳ معشوق 
بعت از ده 


مبرجای 





را دسر 9 کاشمں تشسه مسکردند این در حت نامبی نمز تاجند ٩‏ درن 
نود درمورد سر د کاشمر دقسقی ئەر اشعاری سر وده أاست واژ ان اشعار دحو بی آ شکار 
مشود که ایرانان فدرم تا چه انداژه اسن درخت را مقدس داشته و از ان تجلىل 
مسکر دها ند وحمی معرفقد بو ده‌اند که ا نیال اون در حت از دہشت | قك اسف و 
دقىقى خود | ترا در حت دہشت می نامد. 

کنو ن -حمله ادن مد من دشو وک بناده سو ی سر 9 ا رود 


NENE‏ سر ره ررد هشت دسو ی ت چن درا رود دشت 


۳۳ تار دخ شاور 


سم ۱ 
وا ن یشان مگ دد دون سا وة سرو تن ۳ و دد 


7 
همه تاحداران دفر همان اوی سو ی سر و ۳ نماد ند روی 
دی هه ار ان رت ست اندرو دیورا! زرد هشت 
بپشتشش خوان اربدانی همی چرا سرو کشمرش خوانی همی 
چراکش نخوانی نبال بیشت سرد کر کے کت 


این هر دو درخت سر و که بادگار دوره‌های عظامت ابر ان باسمّان بودند مکی 
ددست سداد اعر اب ودیگری بام یری : از باي درا ملد و نادو د رل 


کےا یک ا 








وا دد کشت که اعر اب مت کہا 


۳ 
ار 


gp 


وان هردو طاأ دفه در طی 9 ر فا 
آن ۳ ا سا ۱ 





هرا که عیرف اک | ست 


که از ابو منصود تعالبی 


راوی أن داستا نما ار نظ 2 نو ۱ سان مو دق 9 معمد تسیل مد تار ی نرق هبو ۱ دسف 
(زردشت که صا< اه بوڈ و e‏ اختار ک# و و و فان دو ۳ دو 


درحت سر 2 کاو کی د 





فرمود تا اس المتو کر ء 
و او سای حعقر به آغاز کرده دو د نامه نو شت ب‌عامل نسشا دور خواحه ابو الطب و دامس 


یال حعفر دن بن الستمی خلىفه را OA‏ دند 


7 سم سے 
طاهر دن عمدالله‌ین طاهر که بایدان در خت سر ند ویر گردون نہد وداد ور سعد 9 
حمله شاخه‌های ان در نمد ورز ند و شر‌ستند تا درودگر ان در داد | ن درخت راست 


باز ثیند و شاخرا به میخ باز ودند چنا نکه هیچ شاخ وفرع از ان درخت ضایع 


n mena... num ا‎ nn n مس‎ 








ودر آن رمان معمو ل بو ده . 


سرو فر بومد و سرو کاشمر ۳۳ 
نشو د تا وی ان دس مك | یکاہ در نا کار بشد‌ند. يس گر کان حسمله جمع شدند و 
خواحه ایو الطنت E‏ مانیحاه هزار دشار رر تسش دوری خزانه خلفه ۳ حدم 
كنم درخواه ۳ از ادن در ددن در حت در گذر د. جمد هز ار ل ریادت ۳ زین 
در خن کشته‌اند و ۱ در سنه ۲۲۳۲ دو د واز ا نو فت که اتن درخ گشته بو دنب تا بدرین 
انتفاع دست ندهد دس عامل نشا دو رگفت متو کل نه‌از ان خلفا وملوك بودکه ور مان 
خواحهواپوالطیب امیر عتاب بن ورقاء الشاعر الشسانی‌را 
کرد و استادی درودگر مود 


وی بروی رد توان‌کرد دس 















و او از ور زندان عم ر و ن کلثو الشاء ۱ ۱ نصب 





روز گار صرف د ۳ ار 





آوردها ند مساحت تست وی 


با نصد هزار درم صرف افتاد 15 وار ج یه بردند وشاخها وفر و ع 


قصیدة: السرو و کر ا و الم زد وان وب ار 


سیه انين و f‏ و و عودی نزدبا. 
1 4 با نصدو به تما دوا 9 نو دو 


وسرو فر نومد عمر و با 





واک سال د سرو کاشمرومدت بقای این‌سرو درفر دو مد د A‏ دکسال 
دو د س امىر نالتکی (برادر سلطان‌تکشض) به‌فر دو مد[ مد وغارت‌کرد و شرمودتاان ۱ 
درخت را سو جنند . 


ادن اعمال و حشا نه که عامل اصلی | نبا حپالت و شقاوت فرما نر وا يان دو ده امت 


در طول ۳2 مت ار بسار داشته است و از حمله دای نی ا که صاحب 





۹ تادیخ بھی صهیحه ۱ = AY‏ - ۲۸۳( اجم به‌تاریخ‌های فوق به د :یل تاریخ بھی نو شته 
احمد پهمنبار دجو ع شود). 





۳۴ تار يخ نیشابور 
تاریخ بیپق باز در مورد قطم اشجار نقل میکند وماعیناً دراینجا میآوریم: سباش یکه 
از حاثب مسعود امس خر اسان دود ازچغری هز دمت شد در سال ۴۲۸ سلطان مسعود 
حاجبی را با لت وعدت تمام شرستاد. این‌حاحب امد و دسر روستای هق ششست 
واینجا درخت فستق مسار یود در ديه اپزی و حبین و وقار یز وأ نوقت فصلزمستان 
دود حاجب ادن چوب دسمّه در قنور مسو حت و لشکرش‌دست بخارت و تاراح‌بر گشاده 
دو دند ۳ دقر مود ۳ ازاین در حت سسار دسر دد ند و گفت درادن چوب دهست است 8 
خوش میسوزد واین درختهای پسته‌رچمله بل آشتر نیچ دبا غزنی برد مردم خر اسان 
اورا حاجب پاك روب لقب نهادند 64 


AD 















الشهر سه بر ادر بو دند محمد و عطر اف ۴ هر از ز دو ند هر بك درا ن‌مملکت 


درم ودار سار ردنك وا ثار ان سداست. 


لو ر برت بت یناور وصل میکودد و دم بکوههائی 


اتصال داردکه بهمن ام ر بوأنں نا VF‏ مشود ور 7 رکه ازاحیث خوبی طم 
ارم وی 


وطراوت ویر | بی‌کفال اشتار" 


اسامی ریو اس - ز د E‏ ور دو ند ھر سه از یكث ر شه ات درکتا مان قاط 






سنو سد که رساس توعی از روو ند است که در تقاط مر طوب وشنز ار مرو دد و باز 


حای دىگر o‏ کتاب در ذل لغت رساس مسو دسد رساس ریو ند دیواج از اوستا 


۱ لازار فادابی قريةٌ ريو ند را قربة مغان مینامد (ايران درزمان ساسانی‌ها) 

احتمال داردکه راو ند همین ریو ند بوده است ابن‌خلکان در کتاب وفیات الاعیان مینو پسد 
که راوند اسم دو مکان مختلف است یکی نزديك‌کاشان واصفهان و آن‌دیگر نزديك نیشا بور . 

در کتاب کامل ابن‌اثیر مینویسد در سال ۱۴۱ راوندیه که از اهالی خراسان و از پیروان 
ابومسلم بودند برمنصور عباسی خرو جح کردند و آنها معتقد به تناسخ ارواح بودند. 


asta 58‏ - ۳۵6۷25 بمعمی ردو ند . 

دزیر هگ شدراح همو سک ریو ند دارو بی ات معر وف که اسپال ود و 
بعر ی راو د گو و ند و ان ۱ ن سخ ردو اس است که درسال تر کستان و ختاو چسن و مت حاصل 
شود و أن در ار ر ساس بن دو ده. شاردان ۳ سماحت نامه خود معنو سک در همن 
و احی (حنوب‌یارت) ودر سرزمین اصفبان ثباتی وحود دارد که بسچ وحه در ارویا 


۱ دم ی‌شنأسند وهما زد کک ر کوهی اا مانمولی و لو اس (ر یو اس)خوانده‌مسشود 
ر ۳ 
e‏ 






عطار ان | 1 ۲ د | ردو ند دای هس چم 


اک 


ردو ڏک در حر اسان ا > دک. دعر ن ۳ زو از 










تر کستان شن فی که ما دين درد بای کیپ 





ر دو ذد 2 ن خوانده دشر O‏ د 





اس که ا ا میا ود ور ساس 9٩‏ يوا مسده ود دخان سرو نے در کتاب 


| ثارالباقیه داستان افسا ندای ان بستا آورده است که در ان از گاه رسای بعنوان 
* "و 
منشاء وماده اصلیخلقت Ear‏ ام هر دک درااننحا اش ا د هيکنيم 


ار ۳۸ میا رر اسرد 9 را 
یر رص کمو هر ت شده دو د دنم ۰ 


دسر ی دو د اسمش خر ور مو هر برع | راک 5 اهرمن 






کومرث سره ۱ 





بخدا تظلم کرد وخداوند مسخواست ِ_ اهررمن کسومرث را فصاص مد دس او 
عواقی دنا را نمود و قامت و غبر | را تاانکه او بمر کی مشتاق شد یس او را 


مقتول ساخت در این موفع et‏ 0 دو فطر ه چکند در کوه دامداد در استخر و از 


۱ - ساحت‌نامه شاردان صفحه ۴۸ حلد چهادم . شاردان جهانگرد فسراسوی ۱۶۳۴۳ ۱۷۱۳ 
آن حيست کزان طبق همی تا بد حون عاج بزیر شعر عنابی 
گردن بمئل جو ساعد حورا دستش بمئل جو بای مرغا بی 


ر دوند - ر اواس ۳۷ 


آن‌گیاهی روند رد باس در او اعضاء طاهر شد در اول ماه م و تمام شی درا خر آن 
ماه واولادی از آن بدئیا آ مد مشی ومیشیانه ویشجاه سال صبر کردند واطعام وشر اب 
خو دداری گردند ۳ اشکه شبعلان دد ورت پر ی ا فا طاهر شد و را را بخوردن 
مو ه‌های اشحار وادار ساخت وش اب ۱ با نیا داد و فوشدند ودر نجه لا وش افمادند 
و در آ تیا حرص وشپوت ظاهر شدودر ای 1 ہا طفلی | امد و افطل را خوردند از 
روی حرص عد خداوند در قلب 1 زرا مت اولاد انداخت و معد شش اولاد برای 


1 زا فا ١‏ ی ا نها در ابستا سارت لان عفني سباك و فر او ال شد و ازدواح 





کردند داو شهنج بد فا آم gg‏ 


ى ر : 


دارد وشا دک ۱ فش کی مع 





وهای بارمعدن اتصال 





ه 


ر 


nm n e ن‎ a oon ی‎ 





إ- آثارالباقه صەحده oo‏ ۱ 

مرحوم ماكالشعر ای بهار در ذیل فصل مر قوم در ارا لباقه مړو رسك . در بک هشن هت شکم 
توامان نروماده مينو یس د که یکی از آنها سيامك و نشا که بودندکه‌از آن دو فرواك وفروالاین بوجود 
آمدند وآنان نبا کان همه این مر دمند. 





شا ٩‏ 2 و ادن کوهبا دناله 
ساسه جبال البرز است ون ا 


ومشرد حدا مسمازد در دو طر 


۹ 


و نسشا دور واقع شده اس از , ۴ 
سلافات گلہکان و دولت| باد و e‏ جاءوق زر 2 رودخا ند سار دامنه‌های 


سیم ار تفاعات یش مور وطوس را از درختهای بارود غنی ین است ومخصوصا در 





این کوهیاده‌ها بپتین نو ۳۹ خر اسان ود حاضّل متشو یکی ازجاهای 
با صھا ودیدنی ۱ ۲ 7ب اسان گاهگاه 
اسمآن ذکر شده وّیاری از ب بدنگرده‌اند و از 





هو | و صفای u‏ بر خورداو اند 

در کتاب نزهتالقلوب مستو فی مسو سد «یر جانی شمال تر قە كوه 
بمسافت ینج فر سنگه در گر دوه در أ حك که چشمه‌ای است که چشمه سز هت ود و 
آبی شیر دن وسبز رون می بد وامیر چویان بر لب‌آن چشمه کوشکی ساخته‌است 
رمام کوش در ا ما نه چشمه منماند». 

چشمەسىز در رما بای فدرم عمادتگاه بوده ومردم بارسا در اطر اف ادن چشمه 


اقامت مسکر دد و یعادت مسر داختند در کتاب نزهتالقلوب مسو دسد: ۲و یارسابان 


درشب در کنار چشمه احاء 1 رفتن بزدگرد بزهکار باین جشمه وداستان 
تار بخی که فرردوسی سان کرده است این موضوع وا تا سدمیکند که‌جشمه سبزمحلی 
مقدس بوده ومردم قد.دم با حا بر فته وازآب ان استهفا مینمودند. طق زین روات 
بزدگرد درآثر گناه‌هائی که مر تکب شده دو د متلا بهمر ص رعاف گر دوده 9 غالما از 
دماع او حون حاری معش ده است بطو رز یکه از جلوگری وعلاح ان عاحز بودها ۳ 
يك‌روز مو ید یه و تو صه مسکند کے رای طلب فا وشسنن اه شمه 


سمز عز دمت نماد تا از در کات | ب معپس 1 * شمه فا باید فردوسی این داستان‌را 






7 وی 
بدو گفت مو ید که ای سر ۴ و اژ راه بروردگار 


| چاره آفست ؟ ۳۲ گراتی به‌مید" 
م با ص ۲ 
نیایش کنی پیش بزدان پاك بور نی بزاری بر آن گرم خاك 


که من دمده اتوان 


کنون آمدم ا نا رمانم کجاست س‌۵دسش سور ای داور داد راست 
چو دششد شاه لین دسل ۹ قاق دق ر دند آمدش 
ساورد سصهد عمتاری / 7 رومي 2a‏ شېد 
شب و رور تا زاگ ده نا ن فع خون 





۶ 
جو نزدىكى حشمه سو رسد درون ادا مهد ات ند دک 


۱- در لهجه خحراسانی سبزرا سوز میگو یند وحتی‌اين کلمه را مردم دهات خر اسان بفعل‌در آورده 
واگر بخواهند چیزی را بگویند که سبز میزند میگویند مسوزه بنا براین چشمه سبز دا چشمه‌سوز 
مینامیده| ند و برای سهو لت تلف آن حرف زا را حدف دموده و می‌کفتند جشمهسو فردوسی عن 
این کلمه را همانطود که معمول و مصطلح بوده درشعر خوو بکار برده است. 

۲- بحیره چشمه سبز بولایت خراسان بحدود طوس دورش يك فرسنکت بود اد او دو جسوی 
بزرک است که به‌نیشابور وطوس میرود وحکایت اسب که از آنجا بر آمد و یزد گرد بزهکار را 
بکشت مشهور است «نزهت القلوب» 


۳۵ 


تار بخ ثیشالور 


واز آن ا لختی تن بر‌نهاد زیزدان شسکی دهش اد 
زمانی ر سئی تشامدش خون بخورد و ساسو د با رهنمون 
ممی ۳1 دو گفت انتا شی‌ورای نشسمم جه ا ست جمدین حای 
جو دن کشی کر د شاه رمه که از حو مشن دید نىکىی همه 


ردر با راشف یکی اسب ی ون سرین گردچون کوه و کو تاه‌لنگت 


دمان همحو سس ران در رخشم بلد 3 سس۹ دا فدهو داع چشم 


۱ 
کشان دم در بای 9 ۴ وال و س )0 
و بح 
چنن گفت با مپتران دز 


وشل گرد چجویان وده کره ات 









8 
ا 


هم آنگاه برداشت رين و 










دان دار از 
ان اردها را بر اه 
از ان سپس یار رمه 


چنان رام‌شد خر خنکه بر جای خو بت ۳" ۾ که شاد دست از پس پای پیش 
جپاندار ستد دچو بان لکام بزدن برنها ب همان گشت رام 


e 







جنرگد از جائ هزان نینگت 


کف ۰ 
۱ نش 9 ی مکی سم 
بغر ود و وك حفته 4 / ۳ ۳ اه ا: بر ۱ 





رد ۳ 5 تخل مه ۳ و سرن 
زاك أ مد 3 خا شل دزد گرد چه‌حولی تور ین در شده‌هفت 
چو او کشته‌شد اسب | بی چوگرد سامد بدان چشمه احورد 
يهاب اندو ون شد تش نا دی وک ائدر حران ۱ ن ند دد 


تن بضم کا کل آدمی وموی گردن ویال اسب باشد (فرهنک انندراج) 


۲ بنج تاو درد دسر شاپور سوم بساطنت ر سمل او مردی بد لی ودرشت‌حوی وستمکار و بدسیرت کم 


خير و برزیان بود مردم را جندی شکنجه داد تا اسبش اورا لکد زد و مرد بادشاهی او بيست‌ويك 


سال بود ۴۷۰-۳۹۹ میلادی (تاریخ یعقو بی). 


ت سز تس ج سوق ۳۱ 


سم 


زاشکر خروشی بر آمد چوکوس که شاها زمان آورست بطوس 
مپان حامه‌ها بر دریدند باك همی ر دختند از بر بال خاك 
به دیسا بپوشید دوشن برش نهاده ز مشک افسری ہر سرش 
تابوت درون و در مېد ساج سوی پاری رفت | ن خداو ند تاج 





۱- درکتاب زین‌الاخبار گردیزی مینویسد چون ظام یزدگرد ازحدگذشت مردم از دست او به‌ایزد 
تعا لی شکایت بردند وخداوند دعای‌آنها دا مستجاب کرد اسبی با دین ولکام در کو شك‌یز د کرد 
بود وهیچکس را دست :داد 7ا یزد گرد بت ن خو بش بر آن اسب سواز شد وجون بصحر | آمداسب 
ازحای بخاست اورا بزمین بنداعت و لکّدی برسر او زد و او هلاه شد. ومردمان کفتند آن اسب 
فرشته بودکه یز درد را هلاك ساعت. 


GF. .‏ . 
فیروزه نپشابور 
© , ب 





پربہاتر است. در ممالك شرقی ف الله را تهتنا از یط مك حواهر زسا خواستار 
EN‏ از این سنکه ۵ براکدیع ثكث_. استفاده هم 
سم رام 





ن ا سد وم ی ۳۴ يال دیش 
۲ 2 اا نکش 
سسر ی ممز ند واگ و ده مس‌د آشته باشد رگ ابی ھ 


در کتان گوهر نامه SONY‏ 2 
ا را اعشار چندانی ثست وف ر وره تسشابوری هفت نوع ای 


١‏ ابواسحاقی که فروزه بغات رنگن وشفاف است. 


Arisona - Colorado - Novada -۱‏ 
۲- کتاب گوهر نامه درزمان خلیل ساطان بهادر پادشاه تیموری در سال ۱۰۲۹ دراصفهان نو شته 
شده است. این کتاب ۴ لیف محمد بن متصور است که بکوشش منو جهر سمو ده چاب شده است. 


فیروزة يشاإوو «أحأ |« ۲ 

۲- فروژه ازهری که رب به ابواسحافی اس 

ساسا 

۴ زرهونی. 

۵- خاکی 

عم عبدا لمجندی. 

۷- عندلسی 

فیروزه دو ۳۹ ه را ابرش خوانند © 

الب ارسلان مملکت فارس 
آوردند وگویند بر تاج سلطان 


قار بخ سلجوقیان مرقوم | تخر 


O 


Ch : ۱‏ نم دبویای نیز بان 
o‏ ¥ ۳ 
۹ ا ی ۾ سار معدن که در دنحاه کسلومتری 


وافعاست لر دارد وتاکنون مش از صدعار 

۲ این دره‌ها برای بدست | وردن شر وزه زده سشرده است اور هار مان هر عار را ام 
۳ * س 4 ۱ ۱ 

کسبکهآن غار را 7احداث مت نامیده‌اند. عال ی ثر A‏ در زمانهای قدیم 


میاو پو ۳۳۹ ر ثسشایور 
2 ۸2 1 ۵ د ا 


تشر از زوال دو لت سمح امو دن انحو بادشاه سے راز سر رده ی نام ىر وره 
بو اسحاقی را دطور استعاده کار در ده است؛: 










استخ قد < ی فبر وزه مش او 





دود. ازات وهو ای حمام 
آب فبروزه برود واز ملافا 


زیان رسد. 





معدل فر وره در شش دره از ۱ 
شمال غر بی شهر نیشابور در بلوك رید 








راستی خا تم فير وره بو اسحاقی خوش‌در خشید ولی دولت مستعجل‌بود 
چاه بواسحاقی نزدیك ۲۵۰ سال است که متروك است وبجای‌آن تا مدتها غار 
عبدالرزاقی که درزمان شاه عباس احداث شده بود سار معروف بود اکنون درزمان 
حاضر اسامی غارهای فر وزه نمشایور ازاون قرار است: ۱ 
غار زاك ملکی- عبدالکریمی- غار اسب کش - غار چراغ کش- غاررئیس- 


س س 


۳۴ نار بخ نیشابور 
۱ نو . ۱ ۱ 

در کتاب تنسو خ‌نامه مسو دس همه فر وره‌ها را آزهر معدن که باشداز چر لی 
و دو ی تمز خاصه بوی‌مشگت واز گرمانه نگاه مسا ید داشت کها نر | شاه کند TE‏ 
از فیروژه نیشابوری‌که بغایت صلب باشد. درقدیم پاره‌های بزر گی رافتند که از آن 
طرایف مساختند واکنون‌کمتر اتفاق می‌افتد. ددن فر وره روشنائی چشم سفزاید 9 
در داروهای چشم بکار رود وداشتن قبر وره را فال نىك دار ند و 5و بندکسی که باخود 
دارد در خصم خو دش فیروری ہا بیو رسم بادتاهان‌قديم چنن دو ده است که چون 
| فتات ده حمل شدای و سس ال ڏو 


نگر ستندی حرت فال RE‏ باه بت وود 


۳ 
افت اختندی ومسل بەقىر و ژه ا کر ونی 
چ 8 1 








: ث.روره در قدح‌های سر دت 
صفا و کدورت هوا بگردد و هر( 
رنگن‌تر نمأ ند. 
فر وزه را در ارو وا تور کو ا Tuguois‏ م ند یعنی سی حو اهر ی که 
منسوب به‌تر کبه است این وجه تسمبه از آن جت بوجود وده است‌که این که 
ي ه٠‏ ى ِ 4 ۳ , ۰ ماگ ۰ ۱ 5 ۰ 
قیمتی ازراه ار که اروپ رف89 وآ نپاگمان کر ده‌اقد که عد ںان نگ در تر که 


ا زولا وم رد 


فست که رگ اناي وصاف وشفای داشد نو ع دنگ 













بهثر دن نوع فیروده 
شروره شر ی است کهدر ارو یامشتری سشتر ی‌دارد اما درایر ان‌چندان مر غوب ن م 


۱- تنسو خ‌نامه تألیف خواجه نصیرالدین طوسی 

۲ در کتات میز ان| اسک تا لیف ابو الفتح عسدا لرحمن حاز نی (چاب مدرس رضوی) میئو بسد 
پیروزه سنگی اس ت که از کوه‌عان ریو ند نیشابور میأرند وجوهریان اختیار آن نو ع میکنند که از 
معدن ازهری و بواسحاقی بود و از انواع پیروزه آن نکو تر است که‌رنگی سبز تمام‌دارد ورویش 
افروخته و درحشان بود و بعد از آن نو ع که شیر فام حو انند وقمت آنچه وزنش بك درم باشد از 
ابو اسحافی ده دیناد بود. ۱ 


فيروزة نیشا بور ۳۵ 


سگ شروده سس از اشکه از م_عدن استخر اج شد بو سبلد معصصین فن 

در دده شله وصقلی میگردد وهر چه‌صافش ET‏ باشد ارزش | 5 سشسص است. 
استخراح مشگی قر وره از معادن آن دو سی له زدن تو فلاا وحفر چاهپائی که 
سف انحام مسگىرد درحال حاضر درھر سال از ۳۵ تن 


عمق | زب داهی ۳ هغاد هم مسر 


تا ۷۰ تن سنگت استخراج مسشود که ازاین مقدار ۵ 5 )9 فر وره خالص ددست 
می | دد. دعصی هه ال ۸ شروزه الام بش عسق مت است و «عصی داشتن | ترا 


هس عبت مىدا E‏ 











در تذکره دو لتشاهی مر 
رفتهبود ظهیر این فاریای‌شاعر 
مناست انشادکرد مطلم و 
است لعل شکر بار و در ميان | 
در کتاب جپان‌نامه تال ۱ 
سلطان علاءالدوله خو ارزمشاه تا ار مینوبسد:یُوژهکان اصلی آآن در نیشابود 
است در کوهمهای بشان واردلان و آن‌کان را بواسحاقی خوانتیٍ ومگر اول کسیکهآن 
کان بدید] رده ار بو رل ده است وپیروزه #ین کا بپ رون چکو تروپایدارتر 
ند و بخاراوفرء ی دیگراست وا | a‏ 
1 ی او از جانب 


تر کستان از حدود برسخان وهمانا | تیدا نز کانی است" 


از بسروزه‌های د 1 





ا کتاب جهان‌نامه تابث محمد بن جیب بکر ان که با کو شش محمد امین‌دیاحی چاب‌شده است. 







در تاریخ قدم هرجا که | 
دوره‌های اسلامی ذکری مق 
ازتواریخ کنارنگگ را عنوان . 
اسا 
خر اسان بود ودرجای دیگرمینو ساداگنار نگ که وال خر اسان بود و او مجوسی بود 


ھی محللات ترشا دور مدو سدد مج 


«بلاذری مدو سد هنگام خملد اعر اب کذار نگی فرمانر وای ثسشایو ر وطوس و سا 
۴ > } ۰ 
واسورد دعتی مرکزٌقلمرد ؛ رتبا لو لذه‌است. در کتات‌ایژان دز ازما 


هر تسفلد از عبات قّدهشن ابر 7 و ی کک دو رد نبغ در ناحیه 
کنارنگان را حا اشا 4 |8 ده رهنو ۱ ی نصای 


درحه اول انتخات هسشد ذل ر علائم مخحصو ص افخار ات مر بان ی ن دو د که 





اشا نیا مینو سد: 






تخت سیمینی باو عطا شده بود و مرزبان شپرداد فرمانفرمای ابالت الان و خزر 
حن داشت که در تحث ا شید مر زان ایر سر ملقب به‌کنار نگک دو ده است 
ایور بحان سرو نی در | ثار الباقه مئو سد ملوك مرو ماهو به د ملوك سشابور کار 
وملوك سرخس زژادو به وملوك غرحستان شار و ملوك سا و اپیورد پهمنه و ملوك 


- مار کو ارت حدس میز ند که کنار یکت عنو ان فرمانرو ایان روز گار پیش از ساسا نیان بوده است. 
۱ (مقالات مینورسکی راجع به‌داستان و یس و رامین) 


حرحان اناهید امده مشد ند کر ستن سن در کتاب ابر ان در زمان ساسانی‌منو سد 
کنار نگ «وطوتووع1» و آن در عید ساسانی عنوان مخصوص مرزبان ناحیه ابر 
شر است‌که‌کرسیآن نیشابور بود . 
بنا بروابات فوق کنار نگ عنوان ولقب حکام ثبشابور بوده و با نان اختصاص 
داشته است ولی فردوسی در چند جای شاهنامه‌کنارنگی را بطور کلی عنوان حکام و 
فرمانروایان مسداند و اسكث اشعاری که این موضو ع را تاد مسکند: 
حپاندار چون ا آ گی مرو 77 
پس اکنون ذبهر کنا نک ,طو ۳ 2 12 و کی 
کنار گت مرو است ماهوی | (fo‏ 2 ده 
چو بی ارز را نام داد را 


از این هر دو هر گز نگ > 





ده ماهپوی سوری کنار نکی مرو 




















سودنفد و او بادشا 


شکستم دسو هم حه ول خواه دو د سکف ار" 1 ارنگی ا در شاه دو د 


ی بح 
در کتابهای لفت برهان قاط 9 فر هنک آنندراح‌کنار: "یمعنی حاکم 9 
کر کرد د 7 9 و۳ کک زمین است 
چه کنا نمعتی زهین و را که و مر و حاکم ست. ۱ 8 ۱ 
از آ نجه ذکرشد معلوم گردیدگه کنارنگ بطورکلی لقب امرا و فرما نروابان 








و مررانان نو ده وتا به حکام فسشا دور اختصاص ند اشته ا اما شا ید جون نسشابور 
دز ان رمان مرکز حکومت و دا بایگاه مر بانان خر اسان دو ده اا را ناحمه 
کنار نگان وحاکم آنرا کنار نگ می ناهد ۹ 

۱- در تاریخ الحا کم مذو بسد کنار یکت دزد عبدالله عامر آمد وخراج ابر شهر وطو س هت هز ار درهم 
که وریب با صد هز ارم‌تعال تفر ۵ با شك رأ پبساری از اشباء دیگر قبول کرد. 


در کتات تاریخالحا کم یکیها میئو پسد «موضع کار نگ بود و در حاهلیه ماك جر اسان بودو در 
حای دیکرمینو پسد «رکنار یک که والی خر اسان بو د و او مجو سی بو د) . 







9 
در بعصی کتّب تار بخ مسطو اسک 2 ازطرف مادر نىشابورى 
اا 


دو ده و مادر وی دحس .> 0۵ ا مر انان 
با 


کرد واقراز ند مرز بان را شکاح مهمانی 
کرد و اورا فرز ندی متوقع شد بحانب خاقان رفت و این ضعفه را بخانه درش 


گذاشت اما از اوربکنتت بهار سال به‌تر کستتان قو قف 4 کے "درو پا لشکری عظ 


2م 
معاودت‌کرد و ده مدل Ed LIN‏ سه سا له نزدىك 
او آمد نام اما شار وان لقب‌کسوی این جہات انوا ا ۱ 


این خواحه از قر به فر ىمان دود و افر باء نوشروان 


دود به‌خانه خواجه‌ای تزول کر د و ذاعه تاح 






يقاو ری‌گفتند و نقل أ 
از ان حپت در اسفراین هستند بعد‌ها سلطان <مو به‌این عل از او لاد او درخر اسان 
سلطان بود وخود را باسفراین و قربه فریمان فسبت میداد . در کتای اخبارالطوال 
مینویسد چون خلیدین کاس بخر اسان رسد مطلم شد که مردم نیشابور از اطاعت 


۰ 
ف 


۹ او شیروان لب رو اول شاهنشاه ساسانی است ملاب به‌داد گر فرزند قاد ساسا نی مادر او 
دخحتر دهقانی بود که قباد بهنگام فرار از بلاش در نیشابود بز نی گر فت وی در سال ۵۷٩‏ میلادی 
وفات یافت (فرهنگ اعلام دکتر معين) 


انوشیروان کسری ۳۵ 
سر باز زده‌اند و یکی اذ دختران کسری از کابل با تحا أ مده است و مردم به وی 
گرو بده‌اند خلید با انیا تس و گر 5 وآ نان را مغاوب ساخت و دختی کسری را نز شپار 
گرفت و اورا نزد على فرستاد . 

در کتاب تار بخ تقو تلف اور 15 ی‌بعقوب (ابنواضح بعقو بی) مسنو : سد 
بارسان قاد را از بادشاه ی خلع د حبس کر دند و برادرش جاماس بسر فروز را 
بیادشاهی بر‌داشتند شاد در ز ندال و بر‌ادزش دادشاه دود تا أ که خواهر شاد داخل 


زندان شد و وك روز نزد قباد ماند هس اور 8 مي اڕ شى , محید و روی شانه غللام 


2 


را چه کر دی دختر را ۱ د و او پتیری ,ار زسا زر اشده بود فاد او را 









نىر ومندى از محہس در د و 1 


ابرشهر رسید برمردی فرودا م 


سر 


بو اهد دس دحتر‌ی نزرد فاد ۰ 


۱ خواست که دنی رای تراد 

ی وا ۱ وجمالش‌درشگفت 
ی ۱ 

۵ لشکری با او همراه کرد 
فر وداد درسد که آن دختر 






ائوشروان نامد. اپوشیردان سر قباد س از بدر سب(طنیه نشست در را که 
مسگفت اید زنب گوس مر دم ۴3 ك باعند کیگ. 4 # 


1 اروس ۵۸ 1۳ 






۱- اخحبادا لطو ال تألیف | بوحنیفه احمدبن داودبن‌ونند دینوری متو لد در دهۀ اول سدة سوم هجری 
در جمه صادق خشارت, 
۲- تاریخ یعقو بی ترجمه دکتر محمد ابر اهیم ا 


کسانیکه مس ول ب نابور دوده ودعوی 
۱ ۱ 2 


در تواریخ مسطور ااك ۾ مرد اتن 









داده است برای زین است که همه مر دم بطو ر ساوک ی بر‌خورداد شو ند وهبچکس 


4 ۱ 
بردیگری برتر ی ندارد اما ردم ی کدیکر ظطلمامیکنند افو باحو ضعفا رامیگیر ند 
اگر کسی ثروت او قد 


۱ رد کت ما هت مره ۸ 
EE‏ فسست دس از رگث اه ap‏ مه دک زایاد ند و ۱ 0 بالاگرفت 


اما عاقت انوشروان کسری اورا مقتول ساخت. بعضی گفته‌اندکه مز دك در زمان قباد 
شمّل رسد درسال ۵۹ مبلادی. 





در کتاب مافی ددن او مننو ند ور ند به طایفه‌ثی ازمجوس هستند که مسشوت 
۵ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱ 
مسحصی موسوم ده افر ند مساشند وی از روستای حوان که از روستاهای شایور 


ات در قصبه شرو انه خروح کرد. 





۱- تعالى : غرر اخبارالملوك 
۲ روستای حوانگوان برای شناحتن این محل به‌فصل جوان - گوان رجو ع شود. 


کسانیکه منسوب هه‌ایشانور نوده و... ۴۱ 

از محو س رردشتی صنقی است که آ ثرا سسا ذه وبه | فر بد ده خوانند ورس 
اشان شخصی دود از روستّای نشا یور که نامش خاف دود و او نود که سای ناه خاف 
خراسان کرد وی در زمان ابومسلم صاحب! لدو له خروح کرد ۳ ابومسلم اورا ۳ در 
جامع نشا يور مقتّول گردائید" در کاب حاو ارو مدو دسد: یه آ فرك تصدیق 
زردشت کرد و جمعی باو گر و ددند واو کتابی ساخت در ز بان فارسی 

در کتاب جامم العکایات عوفی مينو سد که بهرام هر مر مانی را بکشت و 
پوست ف ومدتی اورا اف رای ینت و آن دروازه که از از حد ایور 









ی مسو سد: هرمز 


ا سم 
هی شاپور او دخته وتا 


سے يە بات نشا دو ردرخر اسان 
۴ و نشا دو رمیا نىك. 


درکتات حافمل ابرو مسو سک ام ی سغمبری کرد از نشا دور 


۳ سم و 3 گر 
اروا ۸۸ 2 





۱ ملل و نحل ص ۱۸۵- گردیزی. در کتاب انساب سمعانی‌مینو یسد حرمی طایفه‌ای از باطنیه‌هستند 
که آنها را حرم دینیه میگو یند برای اینکه از هیچ نوع از منهبات خو دداری نداز ند وشببه هستند 
به مز دك مجوس که در ایام قباد ظاهر شد وهمه زنها را مباح داست تا اینکه او شیروان ابن‌قباد 
اورا مقتول سات باطنی‌ها را رم دینبه مسگفتند از جهت مشا بهت آنها به مزدکبه که حرم دینیه 


بو درل 


نام شهر هاو ۳ نیشابو ر پیش از اسلام 


۰ 
هرمز بمرد مادرش را ازحال سرش 
کر دند وتاج برشکم مادر منهادند" نی 5 درسر ار ات واورا شایور نام نهادند ‏ 
چون بالغ سا همن نام را اختار کرد وملك شرق وعرب | را مسج شید این شایور 





تن ۵ ی ۵ ۱ 
سپ ددم نیشا وید <و ی ودر ۳ ناد و مقماران و عمئله 


وحه 






بن کرد و گفت که در 


اطر أف شهر خا کنندا و باص مملکت‌پدر ی که" دار بدا ومناین است‌رفت و 
ایوان مدائن بساخث ودر دار اش دا ۶ ۰ ا پر 


رحوالی شور خارح خندق عمارات آغاز گرد انار ده 






ناد معد با ثشابور عودکر د 
نام ناد معماران وعمله مر تب کرد و تکلیفات شافه فر مود رعا ءا عاجز | مدند معمار ان 
را امرکردهر روز پیش ازافتات سر کارها روند وهر که از رعابا پیش از آفتاب 
حاضر نشود رنده در معان شت وگل دبوار گر ند وجنان کر دند و خلق بر آن ر نج 
قر ار گر فتند و بعد ازسنین‌کشره‌که جدران ویشان انبار منهدم شد استخوان جسد ننی 
آدم از سر تا قدم ازمیان‌گل بر خاك می‌افتادآن انبار ده تا قر بب زمان ساطان محمود 


بافی بود عمروین لت که والی تسشایور بود خراب کرد واز خااد ان بازاری مقایل 


جامع شهر بنا نهاد چه شهر فوی وسیع بود واسباب عمارت متعذر . 

اما روع ریو ند ازحد مسحد جامع ود تا مزرعه احمد! یاد ور بو ند که ریم به 
سوت ات رنه کسره معمو ره يود بای ان انوشروان عادل در او مسحد‌ی 
جامع دود هنيع رفیع وخانقاه‌های مسار در اول اسلام حکام ماوراءا شیر نبا بر ادر 
بو دند محمد» عطر دف مسب هر سه ازریو ند هر یك در ان مملکت درم ودار سسار 


زدند و آثار آن پیداست امام حاکم فرمودکه شصت ديه با آسیاب اک وتا 






را حمله ساختند این است 
الريق بویاباد وحناثه 


رروان» زمحارسفلی» زمحارعلا 





تیاهکاباد. سور ین کوی 
سم Yi,‏ 
| ناد دودیبه پودء باغلك 







طس ان واین‌راکوی دزدان‌گفتندء وافکرتپلیط,و کر معان مناشث‌سفلی 3 


علىا خرفن على آ باد حافط باع یله برژگر" اباد» محمد | باد خول 
اا ۳٣‏ 
جندرون» کنار اش ۳ شور علبا» سیچور طفلی 4# ماد تلاحر د علسا؛ 


تلاحرد سفلی ( اء نج سل WDA" MATOS‏ جمزەعلیا حدر ۳ 
آ باد» عم روی! باد؛ #9 9 و مسجد رده بو < زىء 


سفلی» ›» جوسق » سسسنو یف حا ج سلمینف سوانقادر علىا» سو انقادر 2 فراتا باد» 


۱ - در کتات اسات سمعانی تا اول کسی که در ماوراءالنهر بعداز سعید بن عتمان بن عفان 
امارت کرد محمد و عطر یف و مسب سه بر ادر از فتبان از دبع ريو رد بو دند که در بخار | ساطت 






ری جوری 


۳ دند و سرکه بنام حود زدند و سکه‌های آنها عطر يفيه و محمد ډه و سے تامیده منشد, 
٣‏ باغك یکی ازمبحله‌های نیشابور است وابوعلیالحسین بن عبداله ابن محمدین لمخند باغکی 
ازعلما واصحاب حدیث منسوب بها نجاست. 

۳ نج رود که آ ثرا کنجر ودنیز میکو بند در کتات اسات سمعانی نرا از قر اء شا بور ذکرمیکند 
ومینو پسدمسوت به آ جا ست | بو سعیك عمرو بن‌محمد بن منصود بن مخلد ابن مهر انا لعدل‌خنجر ودی 
ار اعیان مشایخ نیشابور وفاتش در سال ۴۳ ۵- اتفاق افتاد. 


۰ تار بخ تیشابور 


دستحرد» دس امقان» قنات جهم» از دستحرد باغن گر مک ر“ فارز شث» ورقاب فارس. 
این مجموع قراء وقصبات بود برجوانب شهر بکثرت عمارت همه محلات و 
کو چه‌های شهرشد و باغات و ساطین ومقایر أن در میحلان‌داخل‌گشت و تمامی‌محلات 
۴¥ دود ويك محله متو سط را که نەز ر کی دودو نه جرد فاد جو لاهکان گفتندی 
محله حبر ه و بازار حبره اعظم اسواق شپر یو د واول‌باز ار از سر‌حبره دود ومقطم او 
فر یب روضه سلطان یں گرمسیر وین بك فرسخح هست تقر يا وتمام پوشیده بود. 
مله 5 ی | باد بو سم مر ا دشا طپو ا وا 4 ی ود مد 


ی 







کهآ مد والی ود ۳ خرابک 
ددا مدان ز ناد غات دزر کي بود 
محل علماء وتجار بود. چپل بازر گان بود اد 
2 از ایشان اهل شهر را دعوتی‌کردی‌که همه خلایق شهر دا فرا دسیدی عبداوژ 


1 


طاهر درسىدکه انان > عت كام طعام دهنده‌ثر الات ا کش بسن معحمد نصر- 

آبادی او را حاضر As A SPITE‏ در تقر تس 

دعوت که عمد از از آن د ۲ جر ماد کیب کا اراب 
۳ 


مروت او سیر نود بزر کی در او مسحدذ‌ی دو د همم رك و حوض 





بآب آن 
سر لگ حستندی حوص کسالان گفتددی وقصه ادن محله وحوض‌مستو ۳ ذ کر خو آهدشد 
فة الزرق چ محله مناشات علا ما وسفلی ملد EC‏ محله نمدا باد بر گی محله باب 
ابی الا سود محله قباب محله اخواست متصل شادیاخ است غير اخواست که در 
ربع‌اول است. محله شاد داخ مکان عمد ال طاهر بود عقوت لبث خراب‌کردو ساتین 
ساخت و بعد از آن شېر د مدال حللا! باد دز ر کی متصل ده شاد با 8 ما لاجر ۵ 


نام شمر ها و قصبات... 5 ۴۵ 
محله قوی بزر ک بود یك طرف به چللا[باد دبگرطرف.متصل به خنجرود محله 
حفصاباد محله حمز ۲2 باد محله محمد آ باد محله قز محله در باغ و آن باغ 
اپومسلم بود صاحبالدوله محله باب عقيل محله پاب عسکر همه بازار آشیزان و 
طعام فروشان‌بودی و بازار علافان محله باب عر وه محله حرب محله پاب‌معاذ محله 


بیدستان محله مر بعه محله سر بل محله زروان موضم کنار نگو اودر حاهلمه‌ملك 


خر اسان بو داها به‌عد | له این‌عامر او کاغذ نوشت و فر ستادتا | مدند وخراسان‌فتح‌داد 













۳ ۱ ۱ 
االقحاست لد ر جار 


۱ ۳ 
ملد و کہ الل ام 5 ۷ 
ز عمدالنه عامر 3ه ج 5 : 9 





ده دش از اسالام دو ده‌است که امام اگ در ۱ 3 
از میحلات ون دم ا ر در دعصی کنب قددمی ۳ ذکر o‏ ست که آنا تەر در 
اینجانقل میشود. مله خشاو ده که ابواسحق الإ اهيبن اماعیل با براهیمالقاری 


الخشاوری که در/سال/۳۳۸ وفات یافت ان اهالی | 


SDA‏ بها تجا بود" 
ا وط / 
به | تحاست ا اين محمدا لخشاب و 









و حا ہن که گس 





دو عل معدم ن 


ابی‌حامد احمد دن محمد دن e‏ ان ولال بزاز که واو خشاب هب 3 نه در ۱ ی اشکه 
۱ - در انساب سمعانی مینو یسد زمجار محله بز ۳ است‌در نیشابور کهآ نر | جهارراهك‌میکو یند 
و بساری از علمای فش بور به آ جا مسو بل ار حمله آنها ابو محمد عدا ها بن محمد بن اسحق 
رمجار زاهد عالم ودر سال ۳۵۱ وفات یافت. 

٣‏ ساب جا دی یکی ازمحله‌های شا بور که در کتات اسات معا نی دک شده محله ححاف 
است رح اف) که ابو عبدا لر <من محمد بن عبدا لها بن محمد بن اف الوذیر تاج حجافی که 
ار صلحا وراویان حدیث بوده منسوب به انجاست وفاتش در سال ۳۴۱ هجری در نیشابود. 
<سرو کوشك‌یکی از محله‌های نشا ډو ر ا مغو لها مو قع حمله ره ششاپور اول آ دحا راتصرف 


کر دند. 


۳۶ تار بخ يشا بور 
چوب فروش دود بلکه رای انکه ساکن شا دس فسشابور لو د. محله کلاغ آشیان 
ماسوب با تحاست ابویکر محمد ین عقوت الغز نوی الکلاغی العمدلى اهل نىشابور 
میحله باب الطاق باز ار عطلار ان بازار چپار سوی بزر کی چپار سوی و جكث» کوجه 
حر فوس. 

در کتاب اقساب ا ئی مسنو سد محله دار مجر د از محلات نشا بو ر اسیت که 
از آ نجا علماء‌کثیری برخاسته‌اندکه نامآ نپا درکتاب الحاکم وکتاب انساب ذکر شده 








گوشی که‌از علمای بزر گی 
رالاتا ل ۶ در نشایور 
جا سرون آ مدهاندازجمله 
فات‌بافت" مقدسی میگوید 


تیشابور چهل ودو محله دارد خیاباپای بزو گنه بدروازه‌ها منتهی میگردد. 


۰ 7 سم یم 4 ۵ م7۸ 
۷ا روما ری 


ات انساب 


۲- الحیری هذه النسبه الیالحیره وهی با لعراق عندالکوفه و بخراسان به نیشابود. 








ب‌الصف» درب خشنان» 
بيا لخروج» درب اسو ار 


راوشس در ر احوص | یاد در کتاں 
هھ ۱ 


۰ ه و یر چسمار درو ازه داشت 


امآ نپا در کد باک کا از افر واد 7۸ 


د دار LPI Nh‏ رو راا راجان 
اسا می شم هاثتک؟ 8 سل A,‏ رم 


مسکند ازاین‌قر ار است: بورحان. مالن که معر وف است بهکواخوز" خادم ؛سلومك" 


أ احسن | لتقاسیم 

۲-کواخرز ظاهراً ناحیه‌ایست که اکنون باخرز نامیده میشود در کتاب انساب سمعانی میئو یسد 
باخرز ناحیه‌ایست از نواحی نیشابور دارای قراء وقصبات که به هرات اتصال مبیابد واز آنجا 
علماء کثشری بر خاستند از جمله ار ادبا ابوا لحسن علی‌ابنا لحسن‌بن علی‌ابن ابی| لطیب. 

۴۳ سلومك با سلومد فریه‌ایست بزر کی و معمور که شاید در قدیم مر کز ناجيه عو اف بوده‌ و 
اکنون سلامی نامیده میشود. امیر حاج حوافی جد خاندان آل‌مظفر که در فارسو کر مان سلطنت 
داشتند اراین قریه است. 


OE‏ فرشیز ؛ آزادوار ‏ خسرو گرد» بسن | باد مزینان سبزوارء 
دبواره, اسفراین» خوجان» دیوند» و اگر طوس نیز در مجموع نیشابور باشد 
شپرهای نیشا بور عبارتند ازرایکان » طبران » نوقان» تروغود » مرک گنج روستاق 
بین و از نواحی آن‌کیف و بغشور است و ابونصر بغوی برید نیشابور از همین بغشور 
است وی توانگررترین مردم خراسان و پرکتابترین آنهاست » 

این حوقل باز در فصل مر بوط به راهپا جاهای دیگری را اسم مسرد در راه 














أ ان فصه معمو ريست که اکنون < رید یه است. 
ا درل انساب سمعانی مینو یسد دوژان ۳ 


2 ات یش بور که امارت آن معادل 
امارت شهرهای بز رک خر اسان است 


۲ 24 بصره کو جك مینامند وعلماء 
خمد زوز تھی سا کن‌نیشا بور که‌درسال ۳۷۶ 
+ ® 


کثری از آنجا بر حاسته‌اند ازجمله 





در نیشابور وفات یافت ودر مقیره بار 
۳- کندر یکی از قصبات سود رن 
منسوب به آ نجاست. 
۴ آزادوار یکی از قصبات معمور ناحیه چو ین و سرراهڃخظ آهن تهران به مشهد واقع است و 
این قر به مسقط | ار اس ویر تامی شمس‌الدین اا حب دیو ان جو ينی است. 

۵- خحوجان همین شهریس ت که | کنون, قوچان تامیده مشود و نام دیکرآن استوا بوده است. 


۶ رایکان ظاهراً گم راد کان است که در نزدیکی شهر مدا واقع"است؛ 4 


۷ طبران طابران؛ است که در ناه اس واقع بود. ا 
۸- وقان یکی رامق طقس با و ی مشه است. 
-٩‏ تروغود قطعاً همان قر است که از بزد گترین قراء ناحیه طو ه و اکنون 
متصل به شهر مشهد است واین همان جا ئیست که سلطان سنجر بادشاه سلجوقی مدت یکماه‌در آ نجا 
معسکر سا نوت وحجةالاسلام امام محمد غزالی‌رادد آنجا ملاقات کرد جنا نچه شر ح این دیداردر کتاب 
فضا ئل‌الانام بتفصیل‌مسطور است وداستان‌دیدار عبدا لملك برهانی پدد امیر معزی با نظامی‌عروضی 
چنانکه در چهارمقا له مسطوداست در همین فریه بوده است. 










۰ - بینه قصبه‌ایست در بادغیس هرات که آنسرا بون و منسوب به آنرا بینی میگو یند (البینی) 
(انساب سمعانی). 

۱- بغشود بفتح اول بروزن محشود معنی تر کیبی آن بغ‌شور است که گودال آب‌شور باشد چه 
بغ بمعنی گودال است ( برمان قاطع) قفریه‌ای بین سرحس و هرات نیز باین نام بوده و بگفته 
معجم | لبلدان شهر بست بین‌هر ات و مروالرود . 


دروازه‌های قدیم نیشابور ۴۹ 
۹ ۱ 

وائن ده نسش| دور نواحی دون مادء کذدر دربالای امن دوراه نواحی سنگان, خایمند» 
سلومك» مالن قر ار دارد از نىشا دور راهی دجدو ب عر بی ا مر ود و در این راه 
4 ت ۹ 1 5 

شهر‌های سبزوار» خسر و گرد» بپین | باد؛ مز نان رار دارد 3 نىر از تسشابور راهی 
اس دسو ی چب دحا ثب سر حس بر کناره رودی که‌از الاما ید دریاسن این راه طبر ان» 


۱ ۰ ۲ "۰ 
تر وعود» رایکان» سمج» دز اک راو نج» ر دو ثد» د یو ازه ۰6 از ادو ار فر اردارد. 


نام فر به‌های نیشاو ۴ در اوائل دوره‌های اسلامی 





سیه ۵ 
ایو حامد احمدین عمر ین احمدین 8 الفو نوم" دی ا[فنگردی) که در سال ۵۳۴ در 
۲ 21 7۲ 
نسشایور وفات باؤٽمنسوب بها تحاست سذج (در اساب انی منئو سد الاسفنحی 
e *‏ 4 ۱ 
| 4+ 4 
باد منسوب نجاست ابو 1 ب اسحق بر محمد بر عدا له الخبارى 
الثیشا بوری متوفی ۳۱۶ ی 9 ۱ ۱ میا ۱ 
ابوعلی الحسن‌بن محم لابن حسن‌بن |ابراهیم گنا بادی قاضی نیشا بواد. متو ۰0 (اب) 
فی سال ه ۵۱ در نیشا بور (انساب) 
ا بهین | باد شا رد نام دیکر بهه‌است که اسم قدیم هی بو ده است. 


” 






یناہد جناید س 








ابو طاهر حسین بن محمد گنا باد 


ی در کتاب سیاقا لتو اریخ دیو زره ضط سده ار قرای نشا بور در اسات سمعا نی میئو يسك دیو ره 
قریه‌ثی است از قراء نیشا بور و از آنجاست ابوعلی احمدین حمدویه‌بن مسلم بیهقی که از علما 
وفضلا بود ودر سال ۹ وفات‌یافت ودر تاریخ بیهق مینویسد الشیخ‌الر ئيس العا لمابوالحسن 
المطلب البیهفی ار قر يه د یو ره از فحول شعر ای حهان بو ده است او را در قر ده دیوره کشتندو 
مضجع او آ نجاست. 

۴ ادساب - شاید خر بوزه دبری که در حراسان معروف وممتار بود سوت به | نجاست. 

۶ سياق التو اریخ. 


وآن قریه‌ایست از قراء ارغیان نیشابورآ نرا سنج میگویند واز [ نجاست عامربن 
شعیب اسفنجی) ونىز مسو سد ارغیان ناحبه‌ای‌از تواحی‌تشابیور است دارای‌قر به‌های 
متعددیست مانند سنج «سبنج»بان راویز وغیره‌ها جماعتی از اهل علم ازا نجابیرون 
آ وان ازجمله الحاكم ابوالفتح سپل‌ان احمدین علیابن احمدین الحسنالارفانی 
از قر به بان . 

اسفندکه در کتات اساب سمعا: ی | نجارا از نواحی نمشایور نام مسرد ومنو سد 
فرهاد مادک د اذقر اء اسفئد است ت اهر من ھا0 اکنون سرجام ناهىده 
ت در انساب سمعاتی‌میئوسد 


ر x‏ توت لا تقبس 
اا نت دو ده ست راد کود؟ ا اب وهوا وقصبه دز ر گی 
که یکی رآن معلوم مشود که در 


۹ ک گا در اأ مده ا وسار 










ی از آن نام هعس د وسار 


احتمال هست که ۳9 ۹ هکاوشهای عمی شود 1 تار تار ست | ند. این قر به 
در کنار شاهر اه 0 ر هد نزدیکی قر مان ٩‏ ی 


فصمحی (سال AH AN ٩‏ مه رهم سد: وقف کر د 
د ولي خان بن 
۳ 


در کتاب محمل 


گر ان اد ومخالفس را بروصه هور ومر قد مام‌علی بن 


۱- در کتاب سرزمن‌های خلافت شرقی مینو یسد شهر جاجرم را ادغیان نیزمیگو یند ياقوت مینو یسد 
راویز وبان هر دو از ناحیه ارغیان است وی از سنج یا اسفنج که در جنوب باختری جاجرم 
است نام میبرد. وقریةٌ مویدیه که نام آن فوقاً ذکر شد در يك‌فر سخی نیشابور ودر طرف غر بی این 
شهر وافع بوده و در سر راه عراق قرار داشته. این قسریه بسیار معروف بوده و در توادیخ 
مربوط به فیشابور چند جا نام او ذکر شده است. موقعی که حضرت رضا علیه‌السلام از مدینه 
بخراسان تشریففر ماشدند و به نیشا بور آمدند ابتدا دداين قریه نزول‌فرمودندواهالی‌شهر نیشا بور 
باستقبال آنحضرت باین قریه آمدند. 


سس سے 


دروازه‌های قد نم نشا دور ۵۱ 
قوس زرا ظاهراً در ناحه‌اسفند وشاید درفاصله دوز باد وفرهادگرد فر ده دیگری 
بوده‌که | نرا نیز فرهادان میگفتهاند . 

اسامی دیک قراء نیشابود قریه مالزومی» قربه منسیآ باد» قریه‌خوش» قربه 
سور | راد که دن سشایور و سبزوار واقع است‌کنازر و آن دهی بوده در دروازه شیر 
نسشابور شتنقان در يك فر سخی شر نشا یور دو دە ودرا نحا عمر و لث باع مشپوری 


احداث کر ده بود که سارمعروف نو د . ابو نصر دن ابو القاسم دشر ی دشابوری دروصف 


بشتنقان میگو بد. 
با غر مه الا باک سلام عليك الام صب مستهام اليك 
ثلالة ليس لها دا نع لشتقان و فر خك و ابك 


ابوالحسن على بن الفضل«نن لاس ماعل ل علیبالشتلقیانی از معارف اصحاب 
حدیث که در سال ۲۸۴ وفات بافت منسوب ایر وصبه توّده است. قربه فر‌هادان که‌از 
توابع فوچان است قر ده دیز بادکه هم|کنون همين نام موسوم است. الحاکم هنئو سد 
دیزباد ,طرف ولادت با کالکاباد است وهعلوم مشود که در قدیم ناح.ه‌ایکه بین نسشایور 
و سرحام فعلی وافم است با کالکاباد تامیده منشده . ديه خرو بوژکان راه ثبشابور 


به‌هر ات" گلابار؛ کوشكت» منص ره فوشنج» بژ دمغ ازپدهات/ نشایور سر" رایکان . 


۲- فرهادان دهی ار ده ستان خر ق بخش حو مه قوخان ۳۱ کیلومتری جنوت‌باختری‌این‌شهر (فرهنک 
جغرافیای ار تش). 


٣‏ درناحیه پائین جام قریه‌ای آ باد بنام بوژگان معر وف است ومحل آن با انجه در کتاب انسات 
مینو یسد مطابعت‌دارد کتاب انساب مینویسد بشکان (بوزجان) قریه‌ایست بین نیشابور و هرات 
ظاهراً بوژ گان در قدیم قصبه معموری‌بوده است ودارای سالار وساه بوده چنانکه‌مو قعی که‌طغرل 
سلجو قی به‌نیشابور وارد شد بگفته بیهقی سالار بوژگان مردی چهارهزار فراهم آودده بود وپیدا 
بود که قبلاهم مکاتبه داشته در نهان با تر کمانان بو اسطه دشمنی با سوری ودر جای‌دیگر مینو یسد 
هنگام ورود به نیشابور طغرل همه سخن با موفق وسالار بوژ گان میگفت. 
۴ بو بمعنی گردنه کو ه است خحسروانی میکو ید. 

سفر خوش‌است کسی‌ردا که با مراد بود اکر سراسر کوه و بڑ آید انددپیش 
۵ رایکان ظاهراً مقصود رادکان است که ار بخشهای معمور و بررجمعیت شهر مشهد است وجمن-+ 


۵۳ نار بخ نیشابور 

ظاه ر آناحیه ترشیز را درزما نهای قدیم بشت‌میذامیدند چنانکهالحاکدر کتاب 

خود مئو سد مشت | ترا عر ستان‌خر اسان‌گفتندی از س که أدبا و بلغا از | تجابودندی 

یك دبه معموراوخار رنج ودیگر کندر که‌با قپندژ بناکر دند ولابت ر خ» ولایت زوزن 
ولات خبوشان» ولات ارغان» ولات خاف. متصل بزوژن وسلومد ددپی است ب از ان 

ویکی از ان هفتده که با قپندز بنا نپاده‌اند و ابو قابوس که مدتپا ملك شام بود از 

سلومد خواف بود. راوسان از قراء ثبشایور و منسوت با اس صدیق این م 

راوسانی و ابو عمدا له محمدین بان شاذاق ۳5 

دیرگ از فراء فشا یه | 

2 9 ر 








ران ديه را دخر دد و در انساء 

روقی است که ه کنون در سر راه 

ا وتر یت حدر یه قر ار دار و از زمانبای قدیم ‏ # منزلگاههای روف 
وت 

مشهد و E‏ د 0 دگ را 4 تور قر به ز آه است و 


۳۸٥ که در سال‎ IEA A / 
GG مشایور‎ ۳ 


محمدبن علی المولقابادی ابو؛ ر لسوديني متوفي سال ۴۳۰" 


ب_رادکان که جند کیلومتر طول داشته در ایام قدیم معروف بوده است ودرهمین جمن است که سلطان 
تکش بادشاه خو اردمی تا ج گذاری کرد. اکنون مناره‌ای در این جمن وجود دارد که بمیل راد کان 
معروف است در کتاب انساپ‌سمعانی مینو بسد که منقول‌است که‌اباعلی حسن بن‌علی بن اسحق ملب 
بەنظامالملك وریر معروف ار اھا لی نواحی راد کان بو ده و نیز ابو محمد عبدالله بن هاشم طوسی 
راد کانی از اها تاه 
اسب اسات سمعانی 


دروازه‌های قد بم نیشا بور ۵۳ 
دیگر ازقر اء نشا دور فر ده زرد ازق اء اسفر این ازرساتبق نسشا دور که‌انوعمر 
و احمدین محمدین مدان اللغو ی زردی هسوب ده | تحاست وی از اديا 9 علمای 
معروف بود و در مدرسه داراسنه نسشایور درس مسگفت ودر سال ۳۳۸ وفات‌یافت . 
بادنه از قراء خاوران سرخس است ابو عبدالة بادنی نیشابوری شاعر مداح 
ود در بلعمی مسوب بها نجاست . گندفر ك (جند فر ج) بصم جيم که در يكث‌فی سخی سر 
نشا یور بوده ودر فارسی آ نراگند فرك می‌گفتند ودرا نجا شخی بود از اولاد آبی‌النصر 
عتسی ونىز انوسعید محمدین شادان|لاصم گندفرکی تنایخ پا - ازقر اء ثسشایور 










مسارد مانند در با دار و حو از 


الباری ازعلمای حدث متوة 

زور | بدی دىگر ازقر اء تسشا دور بغو لن نو ده اسر که در ۱ lS‏ سمعافی ابو حامد 
م0 "تن #6 

احمدین اس ا محمد فقبه ژآهد بغولنی کهآدر نشا بو فقه آیوخنیفه دا تدرس 


۸ در رو تاف دیگر بغوجك 
5 1 ۴ ۳ 
سالتمان! 


سال ۳۲۹ منسوب بها نجاست. بر نوز از فراء نشایور است ابوعلی محمدبن علی این 








منکر د مدسو ب | ۰ 






عمر مد در بر نوری و اعط میحدث که در سال هب و وات نافت منوت ده | تحاست 
E‏ ۲ ۱ ۳ 
ونىز متانی منسوب به بتان که از اعمال طرثیث از تواحی نسشابور مساشد 
سم 1 

ار نموی یکی از قر ۶۱ فشا بور ا و ماسوب بها تحاست آ بو عندالله محمدین 


ت انساب سمعانی 


ابر اهیم‌بن‌نصر ارنبوی‌که در سال ۳۶۰ وفات بافت اسفنقان یکی از نواحی نیشابود 
است واز آ نجاست ابوالفتح مسعودبن احمدالاسفنقانی که در سال ۳۷۴کشته شد . 
قر به خادسنج از قراء نشایور در ناحبه بشت و منسوب به | نجاست ابوحامد 
احمدین محمد الخارسنحی امام اهل ادب‌که از اجله فضلا وعلمای خر اسان بود و در 
سال ۳۴۸ وفات بافت بسیاری از معاریف علمای دیگر از قر به خارسنج بوده‌اند. 
سرخاث یکی از دهات متصل به دروازه تبشابور بوده و ابوحامد احمدین 
عمدالر حمن ثسشا دور یس برشکی منسو e‏ ااك کهارفقها وراو ان حد ٿث دو ET‏ 


ترد که 3 ديك سر قد.دم فسشایور 
اما نر | بزاره ی 








عو 
خواحه نظامالملك فنارر فر به‌لی 8 و اقش پر 


اساعی قدرم بو کهای نيشابو ر بتقل ار E,‏ زوپ 


کر 
ب مو شقان رود از حدو و وا 


شتفر وش از کوه دررژد د رمحرد و به شتفر وش و اسقر_ ش مس سدك » آب خجنگه 





أ فر خك» آب دهر از حدود چشمه سر در جر د. 0 آب چارسفرود» 
اب عطش | باد. 


١‏ انساب سمعانی 
٢‏ اساب سمعانی 
۴ انساب سمعانی 
۴- انساب سمعانی 
۵ و ۶ انساب سمعانی 


اس 1 ی ۳ ١ ۱ AE‏ 
A 1 1 1‏ ۹ ا س کک 
١ 1 1‏ 
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قبر ارسالان جاذب در سنگ دست 
این انا خر زمان ماکان تسود فر لوق ماه کته ات 


۵۶ ۱ تار بخ تیشابور 


کار بز ها - قنو ات 
در زمان قدیم | ب رودخانه‌ای راکه‌از طرف شمال بشهر نیشابور سر از بر میشد 
اززرزمن بداخل شپر مبآوردندوآن آب رایس ازرسدن به‌شهر بوسله‌رشته‌های 
مععدد قذو ان دمحله‌ها و خانه‌ها تفسیم مسکر ذلك نطو ر نکه تقر وما دشر خاند‌ها 
دارای| ب حاری دو ده است ھ م اکنون! ثار تونلی‌که اب رودخانه رااز ز بردمن دشمر 
ما ورده است درنزدیکی نسشابور 4 مشو فاده 1 کاز این yT‏ ب 
رودخانه در طی مساق ی که انوم ۷ وب : یہ است از ح رارت آفتاب و 


آ لودگی ها مدحفو ظ دو ده وکا شه 2 


وسیاهان دشمن ينان نو دقاأس 9 


نا 
شده اس راجم یه ثسشایور مد 3 
۱ 
ساوردند . @ 


در تار یم الحاكم مسو دسسل ال&اكسى 
کر دیادشاه منو چهر ا 2 بر اذى وامّال و ما بور بحان 


5 ری یداد کے ۳ 
۶ رب ۳۳2 


درکتاب رین 
ساختند در احکام کار بز ها 9 نراکتاب فی ر م کر دند تا 










ب این شم میرن زمن 


بکاریز وئس آب اززیر زمین‌اخراج 





او لین , عامل و 










ومبدع کندن کار یز بود. وی 
از عراق را حمع؟ رد تاکتابی 
احکام اندر ان معني‌کنند و آن‌کتاب تا بدین غایت برحاست واحکام قنی وقنات که در 
آن معنی رود بموجبآن‌کتاب رود. 

الحاکم مینو سدآن] بهاکه بشهر جاری‌میشود وشرب باغات داخل شهراست 


۱- حدودالعا لم تألیف سال ۲۷۲ هجری 

E‏ | بو عبدالله الحا کم مور خ نیشاپور با ابو یحان بیر و دی معاصر بو ده است ابوریحان برو نی 
درسال ۳۶۲ متو لد ودر سال ۶۴۵ در غزنه وفات یافت والحا کم نیشا بو ریمعروف به‌ابن البیع 
درسال ۴۰۵ در نیشابور بدرود حبات گفت. 





داخل قبر ارسلان جاذب که ساختمان آن متعلق به‌زمان 
سلطان محمود غز نوی است 


۵۸ تار دخ نشانور 


شفاندیر ووادی بوشقان وخرواسب وآ نجه داخل نمیشود چار است مازولء شامات» 
ز یو ند» دشتفروش. 

در کتاب سرزمینهای‌خلافت شرقی راجع به نیشابور مینویسد هر خانه بوسیله 
قناتی که از آن خانه عمور مسکرد از نېر وادی سفاور آب بر مسداشتند این نپر از 
قربه بشتنقان‌که مجاور نیشابور است بسمت نیشاپور جاری میگردید 

در کتاب حپان‌نامه منتو سد که اهالی‌خر اسان جوی بزر کی را رود مننامند و 


.۲ 
رود بزر گی را حون مىخو أ ننن 7 









فتات‌های سساری که 
آب ریز کوه‌هامابه‌میگیر د 
ادر سفلي جلك نیشابور 

رودخانه‌هائی نام شوررود عبور ۲ که ی آي برای زراعت وبا غقابل 


استفاده تست . 
۳ فر ' 


e 
با اس‎ 
نز مغو سید‎ ET ۲ * ; 


مسافرت‌کنند ابتدا از راه دیز باد وولایت اسفند (اسفنج - سنج) 4 ر باط ۳4 


ت (سنج تست 2 مت مسکر دند اولن منز لگاه بعد از دیز باد (دزاد) ده خاکستر 
بودکه‌گاهی در متون قدیمی | نجا را خاستر نوشنه‌اند بعداز رباط بدیعی بو ده که 





در فاصله ين دوز ناد و فرهادگرد قر ار داشته است وشاید این همان رباطی است که 


١‏ خحرواسب که اکنون خرسف يا خرونامیده میشود نامآ بادی و یبلاق بزرگی است که در طرف 
شما ل تسشا بو ر وافع‌است واز آب‌آن شهر قدیم ليشا بو رمشر وب مده . سیب خر و بسیار معر وف‌است. 
۲- جهان‌نامه تألیف محمدبن نجیب بکران در سال ۵ ۶۰ هجری. 





سقاف گنبد قبر ارسالان جاذب 


۶0 تاربخ نشا بور 
بروایت عبدالغافر صاحب‌سیاق التو اریخ حسان منیعی‌بانی مدرسه منیعی نیشابور | را 
در حوالی دهز اد ساخته است صن اد ر باط بدیعی رباط گی سىت دو ده است. ر اط 
سنگک‌ست نام قر به‌ای‌که این رباط درا نجا ساخته شده نامنده مسشود. در آین‌محل 
راهپای شاور و هر ات و طوس و مرو با با هم تلافی مسکنند و ایو ن موفعست از نظر 

سوق‌الجسشی و بازر گا: ی در ا رمان بان قر ده اهمنت مسار داده دو ده است همین 
دلبل ارسلان جاذب سردار معروف سلطان محمودغزنوی که در آن موقع سپ‌سالار 


خی سان ودا نحارا مشر افامت وياد نظاطی خو د بط داد و نس دران فر ده رباطی 
به و قات ناقت ۳ 






است درضمن داستا بر د Ny,‏ الل نمودارمسازد. درر در گنرد 
مر تفعی که برردی مر قد ارسلان ی تفاع يك‌متو نیم آززمن 


۳۳ بر آوردمادکہ سای 4 است در اطلاف‌گنبدلاز طرف وا خل عباراتی با 


آجر بخط کوفی نو ۱۳ 29 آنعبارا ,در ور سذکره دو لتشاه 
EA 1‏ تو سم ی نون کل ناس 


سر مد ی الذیلایموت. i‏ بالا کد 


سمر قندی منئو سند که أا فر 
سیموت لسن للانسان حبوة 
دیگری مرو م است که با رنگی نقش شده وخواندن عبارات‌آن مشکلاست. ابو سعد 
عبدالکر یم سمعانی صاحب کتاب انساب خاطره‌ای از دو نوبت اقامت خود طی 
مسافر تپائی که کرده است ازا قر به درکتاب اساب تقل مسکند. 

۱ - بتصریح سیاق‌النو اریخ حسان منیعی در او لین مرحله راه نیشابور بخراسان رباطی ساخته 


است در جانب جلگه رخ و این رباط باغلب احتمال همین دباطی است که بعدها رباط بدیعی 
تامیده شده. 





3۳۳ ۱ ۱ 
۱۳ 
۱ لا‎ ۰ 
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۶۲ تار بخ نیشابور 
نام این قر به ورباط را سمعائی سنحست نوشته وطبق معمولآن زمان فارسی 
را به جیم عربی تبدیل نموده است اما بسیار احتمال‌هست نام اصلی این‌قر به درقدیم 
همانطور یکه صاحب اتساب ذکر کرده است سنذحست بوده باشد ذیرا ادن قر به در 
ناحیه‌ای واقع شده‌که در قدیم آ را اه د مب ها کف ویک ات مان 
قر به‌ای‌که در ارغبان جاحرم واقم‌است | نرا اسفنج واسنج مینامیده| ند در کتاب‌تار بخ 
بسهقی در یکجا مینو سدحاجب بزر کی رابخواف و باخرز واسفند فرستاد وسیاسالار 
را ,طوس وازاین بارت چنين مما يم ی نه وهر ات ,طرف ثسشابور 
مسامدند بعد از خواف و باخرد 


که اکنون‌جام تأمنده مشود وا 







رباط سنشگت ممت که درر ه 
زمان و ر ان ها | 9 
رمان ویران شد و بعدها امیر علی 
در شش کبلومتریر باط سایق SL)‏ ری دنا رد. ما نمی 
شده دارای برجهای. خوش‌تر َر است در کنارحاده اسفا لته شاهر اه آسبائی) اکنون 


ور 
بابر جاست رک نز 8 دیعب اساك وتا چندی‌پیش آنجا 


پاسگاه ار تش وه ور مفاده نظام 7 ی بر فعشرگ 
۱ با هو ار زب ک دست 


ار و بعد راط وی را 
صوفی معروف شاه قاسم‌انواد) واز قر به لنگر بتربت جام میرفته‌اند این داه در قدیم 








رفته است مس ان و 


دو ده(مدفن 





۱- درتذ کره دولتشاه مینویسد ارسلان جاذب بروز گار سلطانمحمود حا کم طوس ونیشابود بود 

داهی از نیشابور بمرو داهی از طوس بهرات او ساخته است ودردوی زمین ر باطی از آن‌عا لی تر 
مسافر ان نشان نمیدهند و امروز ویران است وقبر ارسلان در رباط مد کور وافع است امیر علی 
شیر نو ائی در جنب آن ر باط ر باطی‌مجدداً احداث فرمودکه‌دد زیبائی چون عروس آراسته و امروز 
معصد مسافران است. 


4 


منظره دیگری از رباط سن 
بر ارسالان جاذب 


بست 





ازجانب شمال جلکه جام عبور مسکرده و بطرف‌مشرق میرفته است. از سنگ بست" 
برای رسیدن سرخس ومرو بطرف شه ال میرفته‌اند. ومنزلگاه اول رباط‌چاهه بوده 
وین همان ر باطی است که مدستور ساطان محمود غز نوی امام فقه ابو اسحق کر آمی 
فسشابوری ریس فرقه کر اسان 1 را ساکرد و بطور که در بعضی از کب تار بخ ثقل 
است ادن رباط زا از دوا ی که سلطان محمود ورای هة ردوسی فر ستاده مود ساخته‌اند 
زیراعطمه سلطان موقعی بخر اسان درسبدکه فردوسی وفات بافته بود. درکتاب ز بدة ‏ 
التوار س در ید اکه 2 3 فرستاد چون فردوسی وفات بافته بود 


ر 
۵ راط را ساختند در سال ۴١۰‏ 







هی نامسده‌مسشود. دس از 
۾ و مدهد 


جست آهمست ساختمان وایوانیا وخاط‌ها ۱ 1 ۳ e‏ شەر بسك فصر شباهت دافته ۱ 


س سنگت رىسەت دادر بعضی کا فد سن بست (سنبت) طز و 


۲ - رباط جاهه درنزدّیکی 8 شف یه است واز ر باط I: ۳ He‏ حاهه پنج فرسنگ 


1 بو مصو E‏ ناد بدرط] بر ان 
2 1 اک احا هآ مد رک لب رود 


ا ا فرسخ است > ن از ر باط 







است در تاریخ ؟ رویزی م سرد در 3 


ونوقان سو ی جاهه البتکین 





دش 
رسیده بود. حمداله مستوفی مد 
شرف نیز تا سرحس ۶ فرسخ است آندره گدار احتمال داده است که رباط آبکینه همان رباط 
شرف ا کشف‌رود ازطرف غرب مشهدسر جشمه گر فته و بطرف شرق میرود و پس‌از طی‌مسافتی 
باهری‌رود مخلوط میشود. 

در کتات جامع! لةواریخ رشیدی (تاریخ غازان) کشف‌رود را رودخانه فرغانه نامیده است. 

۳ در کتاب جها دما له عروضی در پایان فصل مر بوط به فردوسی وشر ح داستان بدعهدی سلطان 
محمود چين مینو بسد: گو یند از فردوسی دختری ما ند سخت بزر گوار صلت سلطان حو استند که 
بدو سپارند قبول نکرد و گفت بدان محتاج نیستم صاحب بر ید بحضرت بنوشت و برسلطان‌عرضه 
کردند مثال دادکه آن مال به خحواجه ابو بکر اسحق کرامی دهند تا دباط چاهه دا که بر سرراه 
نیشا بور ومرو است درحد طوس عمارت کند. وعمارت ر باط چاهه از آن مال است. 





ر باط شرف در لین راه سرخس ه‌ شا یور که در زمان سلطان سنجر ساخته شده و تاریخ نای 
آن سال ۵۴۹ میباشد !بن کلیشه از کتاب آثار ابران تألیف آندره گدار نقل شده است 


۶۶ تار دخ ثبشاور 
أاست ادن رباط در او اخر دوره سلطان سجر سلحوفی ساخمه شده اش قار وح سای 
آن سال ۵۴۹ وبانی آن قتلغ بلگا دختر خاقان یکی از ملوك آل افراسیاب بوده 
است. احتمال هست که این بائو خاتون هید عراق رن سلطان سنجر بو ده که دانی ۴ 


ساز ده مکی از مدر سه‌های نشا دور أست جنا زد سر a‏ ان حو اهنا مد 9 شا دد وی 


در ان رمان در فسشایور ومر و حکومت وفرماثر وای داه اس 





فی‌طو لها و £ رضبا و ر سم سم مت 9 محاری بحارها و 


خلحاتبا و مشپور جمالها ۳ ثر شب ممالکیا تالف شیخابی ۱ لله محمداین محمد‌بن 
4 
عمد ال ن‌ددی سیر المومتن العالی نامر اله زار ی 8 ی 


بکتاب ز فا ودب رل الن 2 از جا وین زجار الافر نحی 
صاحب صقلمه. عمدال 1 ۱ هپائی . که ده 


نشابور منتپی ممشود درکتاب خود ذکر مسکند اگر چه 7 اسامی کمتر بانام فعلی 
امن راهپا و منزلگاه‌ها مطابقت دارد ولی شاید وان بعضی از آنها دا با نامپای 
امروزی آن محلا تطسبة کر د. 

بطوربکه ملاحظه میشود قسمتی از این اسامی بکلی دود از ذهن و بیگانه 
بنظر میا ید و شابد بعضی از | نها را موّلف کتاب بسلیقه خود از فارسی بعر بی‌تر جمه 






ی 






ثمو ده اس مانند قصر الماح و رآیالکلت تغسر این نامیا و تر حمه آ نما از فارسی 
دعر بی دران زمائبا معمول نوده چنانکه قر ده دی باد را که یکی از قراءِ نزدمك 


سا ۹ ۱ 
a ۷ ۲ ۹‏ 
3 ۰ ۹ 1 ۱ . ۲ 
‌ 0 
۱ ۳-9 > + 3 ۱ 
" ۱ 0 , 0 » ۱ ات 







_۷ ۱ 1 ت 


اری از خرابه‌های با نگاه قد ہم سنگ بست 
که در اطر اف قبر ارسلان جاذب از ز بر خاك بیرون آورده‌اند 


ِ تاربخ نیشابور 
فیشا بور است فصرالر دح نوشته است. این اسامی راه‌هائی که به‌نسشانور منتهی‌مشود 


در حسب گفته این‌آدر س 


الطر .بق من‌الری الی قومس لم الى نيشابور 
از ری تا فر ندین هشت فرسخ است و تا قر به کېده ۷ فرسخ و تا شهر خوان 
۶ فرسخ" و یا صر الملح شش فر سخ ۳ قر به رأسالکلب هفت فررسخ و فاسمنان هن 








فرسخ و ابن اولین شهر قومس است‌پو ازا نلا 
فرسخی بعد تافومس هشت فر» کی 
۶ فررسخ و از دامغان تا حر أده 


۳ خایم‌جوین و این شهر ست در نه 
قوھ است‌دو ازده فر سخ‌جمعا 


۰ 





٩ فرسخ و تا استر ا باد‎ ٩ 


۳ ۰ ا ۱ ۹ 


از حورحان تا فشا دور از حورحان ا سر حر حا د مر حله تاشهر دسارر ای 
۱ فر “ ۳ اا 7 
لت مر حله ۳ شی املو بو بات هر حله ۳ حسل اجنع ك مر 4 ۳ سم است واگ 


مرحله تا هر ارآ بر رو فر 9-2 ما اولعمل 
تیشابور است بنابر این از/ جوریچان ۱٩مرحله‏ و از نیشابود : رب چپار 





تا امل که بر نهر جبحون است شش فرسخ و از نیشابور تا بوزجان ۴ مرحله و از 


۱- احتمال میرود بعضی اسامی ذکر شده فوق بااسامی ذیل مطابت داشته باشد 

ابت کهده کهك 

٣‏ وان وار و قصر الملح: ده نمك (ایوانکی) و راس! لکلب سنکسر 

۳- خسر و آجرد» حسرو گرد و بون‌شاید قريةٌ بان است ازقراء ارغیان که درهمان ناحیه واقع‌است 
۴- بهین آباد بیهه ( بیهق) 

۵- بودگان بوژگان 


اسامی منزلگاهبا و راههای قدیم نیشابوه .۰ ۳ ۶ 
بوزجان تا بوشنج ۴ مرحله و از بوشنج تا هرات بك مر حله و از نیشابور تا طوس ۴ 
مر حله و از نىشادو ر تا فاین فصه فو هستان فرب ٩‏ مر حله و از قوهستان تا هرات ۸ 
مر‌حله و از نىشا دور تا ا خر عمل درناحصه فومس شیر استر | باد وین | نها ھەت رور 
و از ثسشایور شر فا تا سرخس شش فرسخ و از سر خس تا مرورود ۵ روز و از شیر 
استر ! باد ۳ بر حصحون ۲۳ مر حله 

راه از تسشادور ۳ قادن_از ثسشابور ۳ در سه مر حله دعد ۳ شهر کندر مث‌روز 
و تا اد دو روز بعد از قاين دمپووز قا و ھ هرات در خط مستقیم و فين آ نیا 
۸ مرحله. ۱ 











[ . 
مر حله بعد تا فرد کره 
مالن ىك مر حله 


مسافات از قاين تا زوزا 
معد تا بوشدج دو روز بعد dk‏ < 
همستطور از موژگان در طرف 27 ۱ رست موسوم به‌مالن کو 
اخرز و سن آ نپا وسن بوڈ ۱ ول انم مات عبر خبلة مق با 
سنگان مك روز وتا اید دو روز و 0 بنا یدق و # روز وسلو فك 5ر سارسنگان 
دو روز و از سلومد ‏ تا زوزان" مك روز و از ثبشایور تا حسن‌جرود چپار روز و شهر 


ا ۳٣‏ 
ساروان ایب e‏ از حاحرود تا پک | | باڭىك مله و از تسشایور 
تاخارروانىڭ مر > خاررو ا EA 2 9i‏ بان | _ادوان" 
دور ا ده تا و روژ و ار از فیشابور 


|04 1 
۱- ینابد گناباد برسیه ظاهراً همان قریة برس است که در علیای داحية کلبو و بن نیشابود و 









بك روز و از اردوان تا د 





تر بت واقع است و قر یه معمور و پر جمعیتی است. 

۲- وزان < زوزن 

۳- کواخرز - باعرز 

۴ سلو مد = سلا 

۵ زوزان = روزن 

۶ مهر جان شاید قربه مهر است که اکنون به‌همین دام در بین راه مزینان و سیزواز و اقع است 
ار ادو ان - ارادان (ارادون حار) 


Yo‏ تار بخ لیشابور 


تاطوس‌شر ای ا از طوس تا نسا دو مرحله و از نسا تا فراوه ا 
تارا کان دو مر حله 9 سن را بکان وطمران دومر حله و سن طمران ونوفان بك مر حله 





ol “«‏ 9 ۰ ۰ ۲ 
2 سن نوفان و برعون دومر حله و سن برغون وطمران دو مر حله. 





۱ فراوه = فر اه 
۹ طبر ان = طا بران رایکان = رادکان 


سلطنت ۳ سا ر 
2 









ج اعر اب بابان 





چون از شرح حکابات و روا ۱ Ê‏ وقراء و قصبات فدرم 
نیشابور برحسب | نچه در کتی,تا 
بتاریخ وفایع وحوادث این شهر « 
که مر بوط به نیشابور است. © 

در دورانی که طلمت جپل «وافشاد عا 
اسلام چون | فتابی تابان نمودار شد و براطراف واکناف بر افکند. | زادیومساوات 
و برانداختن اختلافات اور مههتاتی عالی‌ترنین هدف ۳۸ اصول این دين 


73 و با سر عت توسعه 
ت/ارنها بار قلیل بود و 


و د فر اغت با قمیم انك 
را دراین کتاب هیتو سیم 





را تخود فرو برده بود دين مبین 





مہیں بود. دومن اچوی مورد بول مشتر ,طبقات فر اد 
ت یکا هکره ده اد ی 
4 مه سباه, اسلا دا بر اك روی نمودند ج 


ادرانسها از حث تح ہزات وبروت و تعداد افر اد دمر أ تت درا نپا سر ۱ داش تناها 





م 


در ان ایام ضعف وسستی دست‌گاه حکومت سا نی که براثرعناشی وهوس‌رانی وفساد 
فرمانروایان ودر بار بان که در شسحه طول مدت اط ساسا ئی بو جود ۳۳۹ نود و 
RET‏ مو مدان ویسشوابان دسی زمنه سار مساعدی بر ای‌اسشلا 


۱- در تاریخ بیهق مینو یسد چون عبداللّه‌بن عامر بن کر یز بخر اسان آمد اهل سبزوار با وی حرب 
نکر دند و کفتند جون اهل نشا بو ر ایمان آرند موافقت کنیم و بر روی u‏ اسلام تيغ نکشده و 
بر عبت بعداز فح تیشا بور ابمان آوردند. 


۷ تاریخ فیشابور 
و عله اعر اب فراهم ا رورا آ نا آزادی و مساوات را شعار خود ساخمه بو دند 
گو اشکه‌بعدها باین مرام بایدار نماندند. در سال۱۶ هجری لشگربان عرب‌بر داست 
سعد وقاص درحنگی فادسه ۳ تح شد دد: مدائن را بدون اشنکه مقاومت شدسدی از 
طرف ار اتان طاهر شود تصرف کر دند. دزدگر د بادشاه ساسا نی از مدا فر ار ند 
و یه ری مد یکی ازسرداران خود را تام رسمم دسر سیمد خ هر مرد ۳ سیاهان 
فراوان د رای مقا بله ا سیک وواص ماود ساخت ۳ ادن سر دار دس از مك حنگت 
سحت از اعر اب شکست خورد و مقتول شد لن از ان فتوحات ت دی دربی اعر اب در 
جنگهای ذپاو ند و اصفبان َه ار ساخت بزدگرد برای جاره 


جوٹی 8 سرداران و اه رای و 1 


بماز ندران رود و با استغاد ا ا و 














لی؟ ربان عرب در اقا دما ند ۱9 

بگرد او فر اهم آ ند واز نو حد 

مواققت تک و پەر داست که 28 حر ۱ 

نشانده او بودند ؟ مت گر فته وخرد را بماورا ءالنهر در سانا و وا امد ار دادشاه 
0 

تر کستان برای مه 0 اء رات هیا ۶ ۲ اد دک ۵ تسه کر د که از ادن 

طرف تا مرزهای/ < رر اد و ا بت کرد دی 


نشا یور ۳7۹ در | یره # سر 


۱ ره د در آییا ۳ حکامی دست ` 






مدای 7 مه 0 ‌ از حمله 
برای ماهو ی سوری که خود و را يحخکوهت . نود نامه نو شت و او را | گاه 


ساخت که بزودی طرف مرو خواهد! مد. 


١‏ اکاسره ظامه بوده‌اند مکر نو شروان و در عهد اکاسره هیچ رعیت رهره نداشتی که طعامی 
نیکو پختی با جامه پا کیزه دوختی یا فرزندرا عام و ادب آمو حتی یا ستوری کرانمایه داشتی 
( تاریخ بیهق). 

تن در کتاب اعبارالطوال منو پسد واقعه نهاو ند در سال ۲۱ هجری روی داد و بزد کرد بادشاه 
ساسانی مزدانشاه پسر هرمز را بقرماندهی سیاه نهاوند فرستاد. 


هجوم اعراب و بایان سلطنت ساسا ۷ 
من اندر نشابور وك هفته مش نباشم که رنج دراز است پیش 
(شاهنامه فردوسی) 

سپاهیان عرب بر باست احنف‌ابن قیس‌که از طرف عمربن خطاب مأمور فتح 

خر اسان بودند سرعت بزدگرد را تعقب هسکردند آن بادشاه چون خس زدیکی 

اعراب را در نشا بور شند عارم ظوس شد. 
از آن جایگه بر کشدند کوس یر ار صوی وس 

(شاهنامه) 










و در مرو خواهدتوانست 
حه ۋاز كمك امس سمر قند 





۳ Mr وساد‎ 


خود باستبال او امد وشاه ری 
ودر ال زام وی بود ازاین وفاداری وهواخواهی ماهو سيار شاد شد و اورادر بر گرفت 


وسرو روی او را موسید و گفت: ۳ 
ن شاه ۵ ار ر ۳ ادم وک مسا ن 


| با (9 7 ر سر (شاهنامه) 
/ ر کد لماش 
۱ 


رد باتفاف ماهوی رهسیار مرو شد‌د ودرا (< ماهو ی 







و چون عازم از ؟ 
بطرف دی عزیمت نمود. وزد 
مك چندی روی از شاه ینان کرد و تظاهر به بنماری نمو د اما درنپان نامه‌ای به‌سژن 
پادشاه سمرقند نوشت واورا از روزگار نابسامان بزدگردآ گاه ساخت و نوشت که اگر 
دز ودی عده‌ای سیاهی دمرد دفر سند بزدگرد را با سانی ددست خواهد | ورد و تحت و 
تاج اورا تصاحب خواهدکرد سرن ده هزار سیاهی دمر و فر ستاد و چون شب 4 
سىاهىان ا دمرو رسدند ماهوی که خود این هن‌کامه را نیا ساخته بود بزدگرد 
را ازهجوم تر کہا | گاه ساخت بزدگرد ناجار با عد کمی که همر اه او دود ند بمقا باه 


۷ نار بخ نیشانور 


برخاست اما طولی نکشدکه لشکر بان وی شکست خوردند واو خودتوانست که از 
تاریکی شب استفاده نموده وفرار نماید. درآن نزدیکی آسیائی بود که با نجا بناه 
درد واز شدت توا رفت. | سبابان چون حامه‌های فاخر وت اورا دید 
بطمع تصاحب لباسهائی که برتن داشت اورا بضرب تبر مقتول ساخت وان پادشاه را 

س‌از بست سال سلطنت‌که بیشتر ایام آن با نگرانی وتشویش و آوارگی شپرها و 
دباره سیری شده نود از فد حبات ‏ زاد نمود و با مر گی او سلسله ساسا نىان كەمدت 
۰ سال در نپایت جلال 2 شکوه ,بو سرتاق ار نروائی میکردند منقر ص 
حاذکی شد بر حسب گفته شاهنامه 







۳ 9 درسال ۳۱ 5 ا 


دخس در 2 در سلطنت ا مام ویس از آئن مسموم ومر دی شام ۱ 

ار ییا بت یت داد بل و۳۳ تکماه کشته‌شد از ان مردم حستحو 
اا 

کردتد تا بزدگر5 پر شهر : دار 1 پرویز را کهآدر آانو ۳۷ 0 نو بالغی بود 


شاه کر دند و سرب تا ly 1 EDIT‏ ۱ 
ىا لو کام خو ار تین 


سے ری شد 
ر ملو كالفر سس هم مسو اسك که جو ل در د گر > کشته 





تعالبی درکتاب ر 
شد حسد اورا در فهر مرو انداختند و آب اورا :۱ دمقسمی که رزىك نامنده مسشد برد 
در | سا اسقفی تصاری که در ان محل سکو نت داشت حسد او را از اب ۴ فت ودفن 
نمو دوا دن دعداز سەت سلطنت دز دگر د ودر سال۱ ۲۳ هجر ی نو دماهو به نیز بعداژ تکماه 
از این وأقعه ددست ىزا سر دار تر ك مقتول گر دید. 

در کتاب هروج الذهت هيونت بزدگرد آ خرن ملوك اوران وقتّی کشته شد ۳۵ 
مالو ودو دسر ننام مر ام وف روز و ۳ دختر نام فرك و شاهین و مرداوند بجا 


هجوم اعراب و پا بان سلطنت ساسانی ۷۵ 


گذ‌اشت دسشصن اعقاب او در مرو سید و سشس شاهزادگان واعقاب چپار طقه ملوك 
تاکنون در سار دوم عراق‌اند وهمانند عر بان فحطانی و نزاری در باره انساب خوش 


تحقق کنند. 
بگفته فردوسی پس از اینکه ماهوی سوری بزدگرد دا به قتل دسانید. مپر 
بزدگرد راکه نشانهٌ حکومت وسلطنت بود بدست آورد و بوسبله آن احکام باظر اف 


صادر کرد وسیس روی به ماوراءالنهر نپاد و بجانب رودجحونعز یمت‌نمودچون این 






گر 
‌" 


وزمانه ابا بست اذ بدو نيك لب" 





که‌چون تو دسیدی به ریف فرب 


۰ 





پد ا 


m7 ِ‏ 6 4 .ر 
۱- ریک فرب شایلنام ریگزار قراقوام است که در بین تزکستان و خراسانو اقیم ات یعنی از یکطرف 
ره خو اردم وماوراءالنه 


وا طرف درک به دسا وابوردو د ستا نه متصل میشود. این بیابان در 
کر ن هو : اا اق رن مس فرهنگ‌انندر اج 
۳ ت بخر اسان اصر خسرو گفته: ود آموّی است بیم وای 
فرب. در برهان قاطع نیز مینو يسگ فرب با فتح اول و سکون ثانی نام رودخانه‌گی ب 
وعظیم: با سرشك سخای تو کس راننماید بزر کك رود فرب (فرب با فتحتّین است له با سکون 
تانی جنانکه ار هر دو شعر فوق پبداست). 

در کتاب تاریخ بخادا فرب‌از جمله شهر های اطر اف جیحدون وتوابع بخارا مینامد وجنین 














مینو پسدفرب که ازجمله شهرهاست و نو احی‌علبحده داردو از لب جیحون تا فرب يك فرسنک‌است 
و جون اب حبزد نیم گردد و گاه باشد که تا فرب آب جیحون رسد و فرب مسجد جامع بزرکک 
دارد و دیو ارها و سقف‌های آن از حشت پخته کر ده‌اند دروی امہری بوده که در هیچ حادثه وی را 
به بخارا نبا ید آمدن. 

بنا بر آنجه ذکر شد معلوم میشود که ریک فرب که در شاهنامه آمده است احتمالا همان 
ریگزاد قراقوم است که بشهر فرب متصل ميشود. 


۷۶ تار بخ نیشابور 
از ا بدر دشل لشکری سو ی اوی سواران گرد نکش تامحوی 
ماهو ی‌سوری از لشکر تر کستّان شکست خورد و خود گر فتار شد او را ۶ 


سرن مر دند و سرن با او برخاش وعتاب کرد وعافت او را به فتل رسانند. 


بدو گفت بدژن که ای مد نژ اد که چون تو برستار کس را مباد 
چرا کشتی آن دادگر شاه را خداوند سروزی و گاه را 
يدر بر بدر شاه و هم شهر بار ر نو شروان در حپان نادگار 


از این بادشاه در مرو اون حمله ۳ احمدین سپل بود 
5 ر و 


ار د او را 


که درزمان نصر بن احمد ا 












شام حسی دن على که داعیی سردم 
شکست داد واسس سات ودز ۱ 
ساخت در کتات زین‌الاخبار ک5 د 


واف وور | نحا مقام 





نەرە بردجرد شهر بار دود 4 و ( 
مزر گی مرو است وحد احمد Esl)‏ فام دک است که باو باز خوانش 
گل کامکاری گو نند وغايت تن داشد. 

فردوسی‌در ونم و ان e‏ | تما که ر ا ھ2 کات 1 


ی زد ره کل ا 5 
(معلوم مسشودگل‌کاهکار روما" 0۸ ده ا 


در تاریخ ببهق مینو یسد پیش از اين بدو سال ملك عجم بزدگ با شهر مارا خر 






ملوك عجم به بسپق | مده دود و بر سر رو سا حممه رده دود دهقان سق بش او رفت 


١‏ در کتاب تاریخ طبری شر ح عز يمت یزد گرد را بمرو وکشته شدن او بدست آسیابان را عبناً 
بهمان تفصیلی که در فو قاً ذکر شد نقل میکند و لی در حای دیکر همان کتاب مینو یس دکه یز د گرد 
ار مرو به تر کستان رفت وملك سغد وخاقان چين سیاه بسیار بوی دادند و یزد کرد با اين سیاهیان 
از جیحون بگذشت وبه بلخ آمد ۱ 

بقول ابن اثیر ساسا نسب احمدبن سهل جنین‌است: احمدبن سهل بن هاشم بن و لدا بن 
جیله بن کامکاربن یزد گرد شهریاد. 


بزدگرد او را خلعت داد. ویزدگرد بصورت زیا بود وجوانی بودگندم گون وصوسته 
ارو و<عد موی وشىر دن لب ودندان و طف سخن و یا مہات که هر که او را دیدی 
از وی هیبت ملوك بر وی افتادی واو نسیب‌ترین ملوك عجم بود. 

فردوسی در کتاب شاهنامه از احمد سمل نام مسرد و این در مقدمه داستان 
کشته شدن رستم بدست شغاد میباشد. فردوسی TE‏ داستان کشته شدن رستم 
راشخصی بنام اراد سر و که از دوستان ومصاحان احمد سمل در مرو دود برای من 
نفل [ 0 و من طم در آوردم. احتھال مرژد که اق نز که حود او اعقاب 
رکد که فر دوسی 


برای فط ار خ خود 








با شخصت‌ها و کسا نی که از حہ 


رادطه و تماس شەر ی داش | 






بکی یر - 

کجا نامه خسروان O:‏ تقار نکر سلو ان ۳ 

دلی در د ز داش هس ی ۳ سن ربان بر 7 گفتارهای کپن 
بان کش نراد ره دا نر 


زا را "اندرادگر اف 
e‏ یا ۶۸ 5 


کنون فا گردم بگفتار سر ور ور نده سهل ماهان دمر 
چنین گوید ان پیر دانش پذر هنرمند و گوینده و باد گیر 
درسال ۱۷ با ۳ هجر ی عمر ین خطاب احنف‌دن قسی را رای فتح خر اسان 








فرستاد" دس از آن در سال ۳۲ هحر ی عثمان دن عفان عمدالله‌بن عامر الکر یز را 


۳۹ جه کفت آن کت اما به دهقان مرو جو بنهفت بالای آن رار سرو 
دهقان مرو در این شعر فردوسی نیز همان احمد سهل است که از دوستان آزاد سرو بود. 

٢‏ در معجم ا لبلدان مینو یسد دیشابور درسال ۳۱ هجری در زمان خحلافت عثمان بن عفان فتح 
شد ونيز مینویسد که بعضی تسخیر نیشابوررا در زمان حلافت عمر نوشته‌اند. 


۷۸ تار يخ ليشا بور 
بخر اسان فرستّاد در تارج الحا کم نيشا بوری مسو سددررمان حلفت عشمان کنار نگی 
آگاه ساخت و ا دعو ت مود عمدالله بن عامر سر عت رهسیار خراسان شی و 
جون یه آژاد وارجو ین رسد م ردم نحا اسالام آوردئد و عمدالله عامر با لشگر خود 
عاد رم نسشایور E‏ روات دمگر چنسن ات ۸ موقعسکه عیداللهبن عامر به‌تسشایور 
رسب مر دم‌سشایور د رفاست برژان‌حاه که وا ی أ ن‌حدود دو د در مقا ل اء را 

بر خاستند 2 رکماه تمام ا ا 5% فصل رمستان دو دوس ما 






که هرای دو ا ر دہ :0 اسان عرب یر تاممت‌عندا له 
بت خورد و متو اری 


در حقیقت کید ساور شهر های خر اسان ودک د ا ران در ای!ء راب ا 
نیس هد در تار : رن جرد مب عاهر ھيو و رر م دود شک 


قپندز را خراب! و بپجای ا 7 ا کسان‌کنارنگ نز 
عبدالله عامر E‏ 4 ول رده‌ام 5 3 اب نشو د 


عبدالل عامر امشان را ن جامع مکانی د رای آاتشکده تعسن کردا نڏ نحا را کوچه 
| تشکده گفتندی و مسیجدی که عمد له عامر ساخنه دود ی مناره دو د موقىىكە این 


ول تاریخ سیستان مینو یسد جون این ولایت در سال ۴۱ به عبدالله‌بن عامر مفوض شد ابتدا 
به سیستان آمد بر مقدمه اواحنف قیس بود وسپاهی انبوه با وی بودند چون اینجا دوز گادی ببود 
زین‌جا سوی خراسان شد تا بدان شه رکه نیشا بور گویند واینجا خلیفتی بگذاشت ودوسال‌سیستان 
بروز کار معاو بها ندر عمل او بود بار معاویه بصره وخحراسان وسستان ریادبن ابیه دا داد. 

۲- محله باغك متصل بود بمحله قز عبدالنه عامر چون نیشابور را فتح نمود در آنجا نزول کرد 
ومسجد او آنجاست (الحا کم). 


هجوم اعراب و پابان سلطنت ساسانی ۷۹ 
مپلب ده فشا بور ‏ مد مناره‌ای در فیندر ساخت. 

چون عبدالله‌بن عامر بسفرحج رفت ازطرف خود قیس‌ابن الپيثم را در نیشاپور 
گذاشت دراین وفت فارن که مر زبان قو هس و گرگان نود به ششابور اشگر کشد و 
آ نجا را تصرف‌کرد ولی بعدازچندی عبدالهٌ خازم او را شکست داده ومقتول ساخت 
ونشایور را تصرف‌کرد و از طرف عثمان‌ین عفان بحکومت ثشابور منصوب شد در 
سال ٩۶‏ هحر ی سىمان عمدا لملك حکو مت خر اسان را به دز یدین المپلب داد بعد 
از سلیمان‌بن عبدالملك عمربن عب وط لمزیز لاف سید و او در سال ۹٩‏ هجری 


حراح‌ین عبدالله را وخ راسان ووا سا ۱۲,۰ ری ۳ عمدالملك امارت 
عیتی9 یه نصر سار داد ۳۳ 9 ES:‏ ۳ 






ان خر اسان بو دنل سال 








ا 





ملحق ش رنه آ فيا که ایتدا در لاھ ê‏ لات تخود را مداد ند چون ساری 
نکد ۳ سرو گر عصان خود رااشکار ساختند ودس 1 جنگهای ؛ دی دددی 
سار را شکست ادن و ا موی را از شرهای خر ا ن رون ر دختند و 


سر رمسنپائی ی که مت دادم ۳ اصلی 
خود باز گشت. 9 | 4 / 


اثر های 









فام ابومسلم زد تما شهست‌های قادسبهو نپاو ند را جر ان کرد 
فراوانی در وضع اجتماعی وسیاسی مردم ابران بوجود آورد زیرا آ نپا تواستند 
دو باره استقلال و بان و قومیت خود را باز بابند واعاده حیثت‌کنند. از آن تاریخ 
معد عملا دستگاه فرمانروائی عرب برچیده شد وفصول نوی در تاریخ ایران آغاذ 
گردید. این واقعه از نظر اهمست شاید از بزرگترین وقایعی است که سر نوشت ملت 
| ابومسلم به نقل یکی از احفاد او از اولاد بزر گمهر بوده‌است (تاریخ بغداد ۱۰: ۲۰۷)- 
یادداشتهای قزوینی ج ۴ ص ۳۲ 


عظیمی را دوباره در مسر مفاخر تاربخی خود قرار داده است. 

پس از اینکه نصرسیار از ابومسلم شکست خورد از مرو به نیشابور آمد در 
این شهر بود که خبر کشته شدن فرذندش تمیم‌بن نصر دا شنید قحطبه که یکی از 
سرداران ابومسلم بود پس‌از درهم شکستن لشگربان ا صر به نیشابور آمد و 
نصر سیار چون از فرا دسیدن او | گاه شد از نیشابور بطرف قومس فرار کرد واز 


قومس به ری متواری شد وازآ نجا بساوه رفت ودراین شپر وفات بافت سال ۱۳۱ . 








خلافت عباسی را ابر ۱ ۳ 
واقعست داردکه و : 
مینامد و آن سلسله‌را خلفاء کت انیان بدستگاه 
خلافت‌داه بافتند و بسیاری از ژ کارها را دردست گرفتند وحتی,دربعضی مواقعو از جمله 
ون وس و اوق دی : 
ادا 


۱ طمن ۳ ان 








بودند بااین همه عر اد که زا اران شلد ه دو د ند 
دس ازفتل ناحو | تمر دانه | دو هس ۱ 
3 است آثار قدرت‌ودولت اور ۲ نو کنند. طول مدت خلافت اسا و کوشش که 


آ نپا در امحای نام این قائد خراسانی داشتند در ثبت وقایع تاریخ آن زمان شاید 


دۈكە هر جه 





۱-کامل ابنا یر 

ت مرو حالذهب. 5 

این مضمون است: اینها از آئینی سروی میکنند که ره پیغمبر آورده ونه در کتا بهای آسمانی ۷۷ 
است هر کس از من دین آنهارا سئوال کندمیگویم همانا دی نآنها کشتن عرب است (اخبادا لطوال) 
۴- آثارالباقیه . 


۸۳ تار بخ نیشابور 
بی‌اثر نمود با این‌همه واکنشی که مردم خراسان از شنیدن خبر قتل فجیم ابومسلم 
از خود نشان دادند وقام و انقلایی که بعداز او در هر گوشه و کنار مملکت طاهر شد 
نمو داز ارزش مقام ومو فعستی است که او در مسان مردم واش اش 

ابومسلم خر اسانیدر سال ۱۰۰ هجر ی در قر به فند.ین که ماخوان نز نامده 
مسشد ودر سه فرسنگی مرد واقع دود ود یا | هن ودر سال ۹ حهحری که هنور 
بیش از ۲۹ سال نداشت از مرو قیام کرد و در سن ۳۶ سالگی بعنی در سال ۱۳۶ با 
۷ در تزدیکی مدائن در جانی عو6پی دحلل در ی شام انار (روسه مدائن) 


۱ 






کرد و گروهی از همراهان ابومسلم که ازمدائن باز شئّه بودند بوی پیوستند. سنباد 
f ۵ 5 ۰‏ ی ۲ ۱ 5 ۲ ۱ ۲ ۳ ۱ : 
قومس‌و ری را بتصرف | ورد ناروخ دععو ی خر اسان حورد ساد که‌اصللا 
زردشتی بودکله نی اٿن وس راک در رد او نود بامائت در اضفهبد حخورشد 


ما ۰ 9 ۳ + dd E ۰ ٠ ٠»‏ 
بطبر‌ستّان رس و و مر ام رت این ر 
۱ ۲ ی . ۲ . ظ ‏ / 

را برای دقع او فرستاد بوڈ ۲ A‏ ار فر دق کج وقتال و افاعم شد ودر 
۱- ابن خحلکان (در طبقات ناصری سال تو لد ابومسلم را ۱۰۲ وفاتش را سال ۱۳۷ نوشته‌است) 
۳ تاریخ یعقو بی کامل ابن اثیر . 

۳- سنباد با فتح اول از سردادانا بومسلم و نیشا بوری‌الاصل بود موقعی که نصر سیار امیرخر اسان 
بود عمر بن زراره از طرف وی حکومت نیشابوررا داشت. 

۳- موقعی که ابومسلم بدعوت منصور خلیفه به مدائن میرفت یکچند درنیشا بور اقامت کرد ودر 





این شهر بودکه منصود برای او هدیه‌ها ورسولان فرستار (تاریخ سیستان). 

انبار شهر قدیمی در کناد فرات که از آنجا تا بغداد ده فرسخ است وسفاح اولین خلیفه عباسی در 
آنجا سکونت داشت و آنجا وفات یافت بعد منصور خلیفه بفداد را محل خلافت قراد داد 
(انساب‌سمعا نی) 


این جنگ‌گروهی عظیم از اصحاب سنباد وابومسلم مقتول گردبدند و سنباد فراری 
شده ورای استمداد به نزد اصفیند خورشد به طبرستان رفت. تفصل ورود سشاد را 
به طبی‌ستان و کشته شدن او راعبنا از تاریخ طبرستان نقل میکنیم: اتفاق افتاد که 
چنانجه‌پیش از این ذکر رفت ابومسلم را منصور بکشت وسنباد دا بری خبرکشتن او 
برسید هر چه خزانه وچپاریای زیادت بود پیش اصفهبد بودیعت فرستاد وشش هزار 
بار هزار درهم بده بخاصه اووعصیان در منصور آشکادا کرد تا از بغداد خلیفه 
جهوداین مرار را بحرب او فرستاد,پوی | ملاو بیود جر جینانی مصاف دادند. 
جور ظفر بافت چندانی دا از اصحاب ماد و بو طقال ی تا سنه ثلثمائه | ثار 
عظام کشتکان بدان‌مکان مانده بو 2 طبر ستان تپاد و از اصفیندنناه 
جست خورشید پسر عم خولّشطو NSS‏ لحا باو اتان و آلات دیگر به 
استقبال فرستاد و قضاء حقوق ۱ 11 ۸ TTT‏ سکن 
رسد از اسب فر ود آمد وسا کرد E‏ شت اب جواب داد و به زیر 
نیامد تا طوس به طیره شد و گفت من از بنواعهام اصفیّدم وبرای احترام تو مراپیش 
تو فررستاد بی‌حرمتی شرط نود ۳ بجواب‌کلمه درشت گفت طوس با اسب نشست 
وفرست‌یافت شتی ری ی ر84 ستباد زد سا ھا 1 و متعلقانی که 
با او بودند يىش | 


و ود OIA,‏ مین فد 















وقتی خبر قثل ابوم 
انان گر وهی بودند که ب عنوان داشتند وقائل به امامت ابومسلم بودند پس‌از 
وفات وی دراین باب اختلاف‌کردند بعضی ازا نها میگفتند که ابومسلم نمرده است 
ونخواهد مرد تا اهر شود وزمن را وراز عدل ودادکند. 

مسعودی دز مرو حالذمت میئو سد فر قه دیگری مر کی او را محقق شمردند 
وبه امامت دخترش فاطمه قائل شدند واسان فاطمبه عنوان بافتند اکنون (سال۳۳۲) 
سشتر خرمسان از فرقه کردکبه و مرو شاهبه هستند و این دو فرقه از همه آ نا 


معتبر قر ند. بايك‌خرم ی که بسرزمن اران و آذر با یجان برضد مأمون ومعتصم خروج 


ر ازا نبا و 

در کتاب ملل و نحل مینویسدکه پیروان ابومسلم تا آن‌حد باو معتقد بودند 
که میگفتند روح الپی در او حلول‌کرده است و مسلمیه عقیده بامامت او داشتند و 
مسگفتند که هر گز او کشته نشده است وهم شه زنده وکامیاب است. ‏ 

در کتاب اخبارا لطوال که درقرن سوم هجری‌تا لیف شده مینو سد چون | بومسلم 
قبام کرد مردم از شېرستانهای هرات د بوشنج و مرو دود و طالقان‌مر و و سا و 
اپیوره و طوس و لبشابود و سرخس و بل و چغانیان و تخارستان و ختلان 
د کش و تسف بسویابومسلم شتافت 


کافر کو بات میتامیدندا :6 که ,اکتا 
















7 





۳ 


وحمی چوب‌دستی‌هائی را هم که 












اطو از نقل شد معلوم مسازد که 
| 
: ب 
۳0 


PF 1 





مرردم‌عو ام فز ازتمام شیر های خر اساا 
اینکه مردم خراسان آموی‌ها را کار میدافیتند ولّکی از دلائل طرفداری از آل 


علی دشمنی ا می اميه دو ده ا گفت که از هما ن زمان مذهب تشمع سن 
مردم خراسان اسای و یایه ر فت و بعدها توسعه نافت: 6 


شعار سل راه وم ۱ وم نجل سب چند فرن دعد 
۷ نم 7 بوده ۰ فیک برء :5 سلطان 


از او در تر کستان و ماو راء ال ده جنانکه ا 


۱- در الفهرست ابنا لندیم میئویسد از جسمله اعتقاداتی که پس ار اسلام در خراسان بیدا شد 
مسلمیه پیروان ابو مسلم است وهمینکه ابومسلم کشته شد دعاءة ویاران او بشهرها گر يخته ویکی از 
1 بنام اسحق بتر کستان وماوراءالنهر رفت ودر آ تجا مردم را دعوت بها بومسلم کرد و میگفت 
ابومسلم در کوهستان ری رندانی‌است در وقت معین ظهو رحو اهد کر د. 

المقنع خر اسانی که ازروستای کش بود وداعبه الوهیت داشت در ماوراءالنهر حرو جح کرد وی‌خو د 
را جا نشین ابومسلم خر اسانی میدانست المقنع در سال ۱۶۳ درقلعه‌ائی که محصور بود خودرا 
مسموم سا حت (ابن علکان) 

۲ ص ۳۷۸ اخحبارا لطو ال تألیف ابوحنیفه ا<-مدبن‌داودین و نند دینوری متو لد دردهه اول سده 
سوم هجری (ترجمه صادق نشاءت) کامل| بن‌اثیر هلاك مقنع رادر سال ۱۶۱ نوشته است. 


الومسلم خراسانی ۸۵ 
سنجر قیام‌کردند و بخر اسان تاختندشعار | نها سیاه بود واين موضوع ازاشعارحکیم 
کوشکک ی که دران موفع در هجو سر داران سلطان سمحر سر وده ات معلوم مسشو د. 

در یك نسخه نفسی خطی که حاوی سه قسمت است وقسمت اول آن‌بنام‌یادشاه 
فاری مظفر الدین سعدین ر نگی است و درد یلا ین ‌صفحد دربار ەن تو ضیح داده مشود 
چنین مینویسد : ابومسلم غلامی بود و سراجی کردی و نامش بهزادین بندارین 
هرمز دود ونىز هدو سد وت ابومسلم مرردی فاضل ودانا و شجاع ودر از شت و کو تاه 


ساف ودراز بالا نود رن وبا کیره پوست وشیرین ا هر گز کسی‌اوراخندان 








ند دد وھ که را بافت که یا امه 
ل 9 ۱ ۴ 2 
ودهافن وسیاهی از هر طا دغه 
قتل او در ۱۳۷ وعمر او ۳۵ 
۰ یود ا هداد و 
هادان وعم ونی ساخت دردارالاماره 

ی از اجر افر اشته شده 9s,‏ بقول ای ۵۵ ذراع فطر داشت ونىز 
ابومسلم دران شهر مسجدی‌عالی‌ساخت».درتار یخ تسشادو ر و گاه نام بو مسلم ۳ | ثار 
€ خراسان 





o“ 


جرک تار الحاکم 2 دز نىشادور جامع 
بلاخلاگ 7 مرّزی بنگاهنپا نو زر ین اسامی 


محله‌های نشایور مذو سد محله در باغ وان باع ابومسلم نود صاحب دو له و در 


او نظر م وتعلوم 9 ردد که وی درادن شر بتشتر اشر 








أقامت داشته ا 


بزر گی و معصو زه ژر 


۱- این سخه سه قسمت است» قسمت اول سیرت بیغمیر» قسمت دوم غزو ات مسلمین» سمت 
سوم نزهت‌الارواح قسمت اول این نسخه بنام مظفر الدین سعدبن زنگی است. بعداز مقدما تی در 
ابتداء کتات جين مو دس حون در سال ۱۲ م۶ مارا از جانب شام بقارس معاودت افتاد در شهر 
ابر قو ه رحدمت سعد بن زنگی رسیدیم این کتاب را مؤ لف کتاب( سیرت پیغمبر ) ار کتاب محمد بن 
اسحق مطلبی ترجمه کرده است و اسم اصلی کتاب (سیرالنبی ) است قسمت آخر این مجمو عه 
تامس نزهت‌الارواح انتینت وم لف ان حسین بن عادل بن ابی ا لحسن | لحسینی است تاریخ تا لعف 
آن ۱ مبا شد واستنساخ این سخه در سال ۸۵۲ در سجستان بوده است. 


۸۶ تاریخ نیشا یور 
حای FE.‏ مدو سد میحله دو تایاد در عمارت ور قىت 9 حل اهل محل مواضع را 
بان مئل ردندی ابومسلم مروری يەش از طهور ساطت درز ان مت فرود آمد در 
کاروانسر ای کر ین دراحسن التقاسیم‌مینو بسدکه‌یکی از عجا ب ثسشا دور ابو ان بومسلم 
است. مد زین‌الاخار مو دسد جامم شایور هم ابومسلم کرد که تا فادوسان 
ابو مسلم را دحشنده وود ویر استای ابومسلم سساز سکوئی کر ده 8 

همانطوریکه ذکر شد ابومسلم در سن ۳۵ با ۳۶ سالگی یعنی در سال ۱۳۶ 
با ۱۳۷ در تزدیکی مدائن در ی ر فحله در سین ينام انبار (رومسه ا 








دشمنی که خلفه عباسی 
زبدةالتواریخ ۷/0 در ضر 


نمود 7 99 تفای ید رلاد "ری سك به ساط بوس ۱ 


یر ۳ 











4 ۰ 
هیچ آدمی نبو د. یکشب بش م رفت بدهقان 
بگو ید که | ابا ۳۳ م از انو نم ار درجم 2 ر مہ بح کک تک سوال کرد که 


لباس 7 زنده است و کسی را او سست دستو ز داد که هر ار 


۱- ابن اثیر مینو یسد " 


آیا او در جه ری ولباسی است 
درهم را یکی از اسبهای‌حاصه خود را باو دادند حون ابومسلم‌نشا بور دا گرفت نسبت به‌فادوسبان 
مهر بانیها کرد ودستور داد باو هیچ تعرضی نرسانند. در تاریخ يعمو بی مینو یسد ایرانیان قدیم 
فرمانده لشگر را سبهبد یعنی سر دار و کسبکه د بر دست او فادوسبان (پاذ گوسپان) یعنی رانده 
دشمنان مبگفتهاند. 
۲- حسن صیاح در جواب نامه سلطان ملك شاه سلجوقی و اعتراض‌هائیکه درضمن آن بخلفای 
عباسی کرده بموضو ع قتل داجوانمردانه ابومسلم اشاره مب‌کند وجچنین مینو یسد اول‌از کارا بومسلم 
در آ ثیم که آنجنان مردی که جندان کوشش نمود و زحمت اختبار کرد تا دست اسللاء طلمه بنی 
مروان از حرق دماء و احد اموال مسلما نان کو تاه گردانید وظلم ار حهان بر انداءتو بعدل واتصاف 
ببار است با او جک نه غدری کر دند و عون او بر یختد «ص ۴ کتاب‌اسناد و نامه‌های تاریخی». 


الومسلم خراسانی AY‏ 
خود درآ نعصر دو ده ومورخی‌موثق است) مغر ه وهزاری در نشا دو ر نام قمر آبوم‌سلم 
مروری وحودداشته است. با کرت اعتقاد و علاقه‌شسکه مردم خر اسان ده ابومسلم 
داشته‌اند که ۳ چندىن سال بعداز فتل او باد او را رده نگاه بو | و سادیود او در 
شر مر 2 مقابل اقامت‌گاه وی همه زوره مر اسمی تما مسداشتنداین گمان بش هیا وك 
که ممکن است ورای قەر ك و یا تذ کر مر دم نشا دور نەز مزاری شام ابومسلم عنوان 
زفار کا | بحاد کر ده باشند. صاحب ر بده التواریخ علاوه براشکه مطلبی را سپهوده 
نمی نو شه است حود معاصر رمان او ىمو دو ده وتاریخ آن اام را از مشاهدات و 


اطلاعات خود نو شته است. اوه من مو و ع ۶ 





آن محل سکونت داشتند استفساراکنودم یکی از آ# اظهار داشت که این محل‌قبر 
طفلان ابومسلم مروری است. در کنات طفر نامه شرف‌الددن على دردی ەر موصوع 
av 8‏ ۳ ر 

رارت امىر تیموز مر ابوهتتلمذکر کر ده وینو سد: لون را يمز ارصاحب_ 


الدعوة ابومسلم مرو سکم او ری 5 ز بارت 


شده فرودا مد و استمداد مت مود 
ابومسلم مردی شجاع و با تصمیم ودرععن حال سسار حشن وحم نوده‌است. 









بدون تردید اوکسی است‌که صفحه‌ای از تاریخ ابران را ورق زده وسر فصل تازه‌ای 
در تار یخ حسات سساسیو احتماعی ابر ان گشود باادن همه او مردی ساده دلو خوش باور 
بود منصور خلیفه که دشمنی وکینه شدیدی از او در دل داشت وبا وجود ابومسلم 
مقام خو درا نا استو ار همداست‌اسالی وا ست ازغررور وخودخواهی او استفاده نمو ده 
و بافررستادنرسو لها وسغامپاوهد به‌ها ار ام ۳۹1 ام اورا به‌سو ی‌دامی که‌بر ایو E‏ | ئىدە 


۱- ظفرنامة تیمودی ج ۱ ص ۲۳۷ 


۸۸ قار بخ يشا بور 
دود بکشاند و تاجوانمردانه معدومش نماید. 

اکنون که همه روادات را در باره ابومسلم خر‌اسانی نقل کردم شاید سمورد 
تباشدکه چند مطلب دیگر را دراینجا بيان‌کنيم 

کتابی بنام ابومسلم‌نامه شرح داستان قیام ابومسلم را از قربه ماخوان مرو 
باتفاق جمعی از جو وان وعباران وجنگهای متوالی | نان‌رابا نصرسیاروسرداران 


او قل کرد ۳ و اعمال معح<ر زاسای ا را با سان افسا نها مىزی‌شر حمىدهد 






علی دن ى طر سو سی ا ۱ 


در فعاو رسکونت داه ایت 





اسامي خانقاههای نیشابور رک خاگاء طر و سی ا و شاید این همان طرسوسی 


سوت ۵ 7 
در کنات ایب سمعاز در ی ک0 طرسۇسى له فش رامدو | تحامقام 


ری 22 عوسی در مخار ا 
سب مو ب باب یکی / 


از اشخاصذ کی شده و با شاد منسو یت 1 بوده است) سخه‌های‌کتات ابو مسلم نامه 





متعدد است که در کتا بخانه‌های ابران وخار ح‌وحود دارد این کتاب ا اس دة 
وحسین‌کرد و امثال | نپا داستائی حماسی بوده که غالبا در قبوه‌خانه‌ها بوسبله قصه 
خا نبا تقل مشده است ومر دم د۵ ن ءلاقەمند دو ده‌اند. 

ابوطاهر محمدبن حسین‌بن علی‌بن موسی طرسومی کتاب داراب نامه وقپرمان 
نامه وقران حسشی را نەز ۳ لىف کر ده زین شخص که هنرس داستان نو دسی دز بان عو ام 


بوده وداستانهای او عبارت از حکابات و افسانه‌های حماسی است | بومسلم نامه را نیز 


س ل سس ی سس ل یت تحت و وت ون ل ا سس وروت ی مت وی 


أ لوه‌سلم <راسالی ۸۵ 





بات وود این داستانپا برای توده‌مردم که علاقه به قصه‌های شحاعان و دلر ان و 
عمار ان داشته‌اند تصسف وتألیف شده امت 0 نقالان و قصه‌سر ایانا ین افسا زه‌ها 
راکه بعضی از | نپا ما خذ تار یخی داشته در سوق‌ها و بازارها و قپوه‌خانه‌هاکه محل 
اجتما ع مر دم عو ام دو ده وا اکى ردمی وحماسی سان EEE‏ 

6۲ تار مخ فرور شاهی در سرح حال سلطان محمد ین تغلق شام که درسال V۵‏ 
حلوس تمو ده گو ید «سشتری‌ازسکندر نامه را بادداشتو بومسلم نامه و تار مخ م<مو دی 


۲ 
را مستحص بود» ۰ 


هما نطو ر که ذکر‌شد 1 ۲ 
متفاوت در کتابخانه‌های دنا وجو 







این عبارات شرو ع میشود (چد 
حکایت ابوطاهر ین حسن‌بن ۰ 

از حیث نظم مطالب و سهولت قرائتآن انوسابر نله‌ها پیشتر قابل استفاده است 
ولی متاسفانه اول و خر وقسمتی از و سمل این کتاب أوتاده ات ومحررآن در بایان 


"سوت #6 ۱ 
دفتر دهم مینو ۳ شد دفتّر ذهم در دست اعفالعساد مظفر ن سين بن درو ش 
محمد تا ق یا 10 و رم سه حاودر 
اسمّدای سددفتر ذ کر شده 3( ر : 9 ۱ 


کے اسشه د ۳ ی از ابو مسلم نامه در كتاوخا نه مسحد گو هر شاد مشیداست که 






صو فا بر ای قصه‌خوانی و قا لی ا عباراتی عو امانه اشاء شده دراین کتاب‌منتو آن‌لغات 


س در کتاب اأذر یعه ميو بسد : کتا بی بنام اخبار ابو مسلم صاحب الدعوه نو شته شده است که 
مؤ لف آن ابی عبدالله مروزی محمدبن عمران عراسانی است که در سال ۳۷۸ وفات‌یافته و کتاب 
مز بور حاوی بیش از صد صفحه است. 

۲ بادداشتهای قزوینی صفحة ۴ جلد چهارم. 

۳ طرسوس شهرستانی است از سوریه (لاذقیه) که مر کز آن نیز طرسوس نامیده میشود و 
۶۷۶ تن سکنه دارد ودر کنار در یا واقع است ( فرهنگك دکتر معین ). 


0 تاریخ لیشابور 
متروك وغیر آشنای خر اسانی وحتی‌گاهی لغاتیکه شاید در بخارا وسمرقند مصطلح 
بوده است مشاهده کر د. 

ے اة دیگر ابو مسلم نامه در کتاخانه مر کزی دانشگاه است. 

۹ بك نسخه | بومسلم نامه درکتا بخانه ملی شپر وین دا تخت اطر ش‌است. 

۵ - وك نسخه | بومسلم‌ نامه ظاهراً حجزو کتایپای مر حوم وحند دس گرد بوذ 
است. 

۶ يك فسخه ابومسلم نامه متیلق سک از استادان دانشگاه است‌که‌نامامشان 
را ندانستم. 

۷ دو نسخه دیگر ابو هسل 
ملی است. 

در نسخه بومسلم نامه ملا 
میشود. (ابوالمظفر ملكزادهاین < 
وسلطانه) مستوان‌احتمال‌دادکه‌این تسه درز 
















¥ 5 
مان سالخوقمان نوشته سیه باشد و لی‌قطعا 
وت مر بو ر ی از سخه‌های اصلی بو ده که در فرن > ارم ا سمش ازا ن‌تالیف 
۱ ا 4 8 ۱ 5 
بافته و دون دید مس اهبك ر دشه واسا خىش ود نمی شمهیکه‌شا مدازز ما نی 
نزدىڭ مدوره 3 1 مسلم ابه i‏ است. تو دم PA‏ مو جب 
شده اس که ن خه‌ظای م ادى ` ا شاید اسه ا ا 


مافته وشا ددن خه‌های سار ی ازا من کتاب‌در کتا :خانه‌های‌دنبا وجو د داردکهما 





ر ير 
از آن اطلاع ندار م. 

ابومسلم خراسانیرا در کتاب ابومسلم‌نامه صاحب خر وج هفتادو دوم وسلطان 
صاحبقران مینامد واز جمله القاب دیگر او درکتب توار بخ صاحبالدعوة وصاحب- 
الدوله و شاهنشاه مسباشد در ایام ساطنت صفو به در اصفیان واقعه‌ای اتفاق افتاد که 
۳ حآن از اسنقر ازاست: ۱ 


در حلود وال (eg‏ در موقعسکه ملامحمد تقی محلسی حبات داشت شحصی 


ابومسلم خراسای ل 
بنام سید محمدبن سید محمد سبزواری معروف به میرلوحی کتابی بررد ابومسلم 
نوشت و او را طالم وستمگی خواند وان داشت که او دشمن انمه اطہار بو ده ومتصور 
عمأسی او را بحر م سو ءرفتارش مقتّول ساخت ویاکشتن او دفع شر وفساد تمو دجون 
مردم اصفهان از مطالب این‌کتاب گاه شدند عامه مردم بر آشفتند و بطرفداری از 
ابومسلم شام کر دند ونزدىك بودکه فتنه عظمی بربا شود ولي | خوندها و ملاها که‌در 
| ندوره نفوة وقدرت زیادی داشتند بطر فداری مسر لوحی بر خاستند و اوراکه درخطر 


هلاك افتاده بود تحت حمات‌خو دگرفته وازادت مد نحات‌دادند. و بر ای‌خاموش 


ی ر وهر کدام از آن 
ر ست ۰ 








۲۳ اطهارالحق ومعبار اله 


۵- انیس الا بر ار وس 
۱-۷مقاظ العوام 


۸- خلاصةالفو اد 
6- صحفها لر شاد 
١#‏ #علة افتر اى لا که 


۷- النوروالناد 


شرحی که نوشته‌شد از کتابالذر مه جلد چپارم اقتباس شده ودر | نجا نوشته 
شده است‌که اذاین هفده‌کتایی که ذکرشد ظاهر دو رساله اظپارالحق وصحفةا لرشاد 











مو جود ۳ 
همحنن در کتاب الذز دعه و شه أست که مطیر دن مقدادی در رسا لهای که در رد 
صوفه هنو سد درسال + ۶+ ۱ باین‌موضو ع اشاره مسکند وسنو سداز کنهورژی‌های 


این طایفه (صوفیه) وشرارت | نها سید بیچاره میرلوحی‌کهعوام را ازدوستیابومسلم 


منع کر ده دود لمحه فار غ نمود وخواص وعوام | نا هان سبد ثش‌ها زدند و بو اسطه 
آن بود که جمعی کشر از ثقات علما و عدول فضلا رساله‌ها در باب ابومسلم نوشتند 
چنانجه ذکر آن در خلاصةالفوائد وابقاظالعوام آمده است). 

با مطالعه این داستان باید بیمت و شپامت ملاهای آن عصر آفرین گفت که 
چگو نه دخو د زحمت داده و بعداژ صدها سال هفده حلد کنات بر ردکسی نوشته‌اند 
که هواخواه آلعلی بوده واز بنی امیه بشپادت تاریخ بسختی انتقام‌گرفته وا نان‌را 


بر انداخته‌است" درعین حال معلوم مشو د که آبُومسلم,خراسانی تاقرن‌بازدهم‌هجری 










هنور در س و ده مر دم مو 9 : ۳ 


5 ef 
کان‎ - 














إ- تاریخ رساله مطهر بن مقدادی که در متن نکاشته شد مقدم بر تاریخ واقعه میر اوحی ذکر شده 
وى بهر حال معلوم است که آنها معاصر یکدیگر بو ده‌اند. 


حکومت عا 3 ھت ھ ود‌الر ید بر اسان 


0 






گردید (سال ۱۸۰) هرون الرشید بعذ از چنچدی ۳ بحبی دا معزول ساخت و 
امارت خر اسان را به + علی‌بن ‏ عیسی داد وی در مدت بنج سا C>,‏ ومت خوداذانواع 


طلم و میداد ف روگثار نکرد وه حکومت از بوک ٥‏ تایب 
2 اسان را 


RE 
۳۳ شال هر و رید مور شد را‎ 7 8 


رای دفم‌غائله خ راسان عز دمت نماید اما علی‌بن عسی در ری ا شد 





و سم تی ار نو | 


کار حمزه خارجی رال 


7 وهدایا واموال فراوانی بررای او آورد و خاطر او را ایو کی ۲ مطمنن ساخت 
هرون ا لر شدکه خبر هجوم لشکر بان روم راششسده نود دس از چپارماه اقامت در ری 
ده شداد داز گشت. در همين سفر و در مدت اقامت وی در ری نود که دو عالم نامیی 


ت عطر یف بن عطا بر ادر مادر هرونا لر شید ار اها لی ريو ند e,‏ بو رد بو ده وهمان کسی است که 
باتفاق دو برادر خود محمد ومسیب یکجند در ماوراءالنهر سلطنت داشتند و بنام حود سکه زد ند 


چنانکه در صفحات قبل ذکر شد. 


7" ۱ تار يخ لیشا یور 
کسائی ومحمدین حسن شما نی که در ملازمت هارون! ار شبد بو دند وقات بافتندوهرون 
گفت دفناالفقه و الادب فی‌ااری وانصرفنا . 

علی‌بن عسی همحنان در آمارت خر اسان استقر ار داشت و هرون‌الرشند رايا 
فرستادن هدابا ومالها دلخوش مینمود در حالرکه خراسان در آتش ببداد میسوخت. 


داستان على بن عسبی و فر‌ستادن هدا بای او راکه شرح أن سمفصسل و و حزشات در 


تار مخ سرعی مسطو زاست مر بو ط من ایام حکومت علی دن‌عسبی أست واین‌داستان 


دمر دم خراسان طلم 3 سداد 





هرونالرشید ازاین جواب خجل @ و کینهیحیی زا آدردل گرفت. 


هما نطوریکه_بحیی برمسکی پیش بینی کرده بود روز بروز اوضاع خراسان 
۱ ی رب 
خیم تر مشد ا هرون‌الر شد ناچار گرذند که خو شودی خر اسان عر دمت 


دص هو رب 0 
گذاشتند و بطرف اسان بردیدلوقشتگه به تابور رسد ند ر9 دم این * 
2 ل م5 srr Bis a‏ © | ثل )در 


تو وف مود ودر قصر ی که در مدان تاجرد و آقم دود اقامت کرد. ودر همن شیر بود 
که على بن عسی راکه معزول ساخته نود مغلو لا نزد او اوردند واز | تجا او رابه داد 
فر ستاد و خود عازم طوس‌شد چون بطوس رسید مر ض اوشدید شد وعاقیت وفات‌بافت 
وی را درهمان‌خانه‌ای که n‏ مدفون‌ساختند. واین‌درسال ۳ دودمعروف 


۲ 


است که محلی که هرون در | نجا مثزل نموده بود باع حمیدین قحطبه بوده است. 


۱- برای شرح احوال‌کسائی بتادیخ بیهق تألیف ابن فندق رجوع شود. 
۲- حمیداین تحطبه درسال ۱۵۱ هجری ازطرف منصور حکومت خحراسان را داشت. 


حکومت علی‌ابن یسید اش ده 
در موقعسکه‌هرون وفات دافت ا در مرو اقامت داشت وی را از چندی بش‌بدرش 
بخر اسان فرستاده بود وامن‌بر ادر دیگر اور | و لنعید ساخته یود ا مر دی‌عاقل 
وبا سیاست بود و البته زیر بار حکومت برادرش نمیرفت بهمین جهت با خلافت او 
مخا لفت کر د وطاهر ذوالیمسنن راکه یکی از سرداران معروف او بو دبا عده‌ای‌سیاهی 
بجاب غداد فرستاد واز | نطرف امین‌نمز جمعی از سیاهان‌خود را بریاست علی‌بن 


عبسی بر ای مقا بله‌با طاهر بن حسن رو انه‌ کرد واین دو لشکر در يك‌منز لي‌ری با نکدیگر 












رو برو شدند طاهر در این حنگت موفق شد علی بو عیسی دا شب داده و او را 





مقتول سازدپس از آن مار ریخ بغدا 
یه فتل رساند ا همیحنا ‌ 


مردم خر اسان که هو اخواهء 0 ۱ 
بجر اسان تشر دف‌فر ما شو ند. جع لاعوت ر 


شدند مامون از آن حضرت سار تحلب 








سمر را دسو ر داد که بحای اماس e‏ شعار وار ند ن درسال ۰ نودمامون در 

سال ۳ در خدمت حصّرت رضا برای زارت فس بدرش ار مرو طوس ۳۳/۹1 وطبق 
e ۵‏ ۸ مر 

روایات تار مخ و را در ن شر مسموم ساخت واز | نعا به نید 












رد خارحی مر تن , 
ودکه از سستان قنام 


اعراب هر کسی‌راکه 9 ۱ 
اول کسی که باون عذو ان ملق 
کرد ودیگر عبدالرحمن خارجی که" رکفت تارج سسنتان از کوه کر وخ بر خاست و 
یله کر اسدو به 
خلف گار جی که ازکرمان ومکران 
خروح‌کرد. در کتاب زین ‌الاخبار گر ددزی در ضمن وفا ع رم ان عمدالله ین طاهر 


مدو سد: و ند دهی از نىشاھ ر وه دههدسه یکشتند چون ادن 
آلبه ین اط 


3 فروو وک وي ار وب و دسو < ر ع اسان اندر فتنه 
خوارح نو ده (در تایح ۲ بت 3 حم را 


تفگ وابر آهیم‌ین اخض ر در حو دشمن ید و ابر اهیم ناهد به ترد عقوت 


خویشتن را ام المو‌منی نا اد و 
خاد جی که‌در سال ۹ سای O‏ ودب 


۰ 
حمر بمامون ر همه 






لبث صفاری| مد ویعقوں او را سنواخت وهم بدان عمل بداشت ا تو و باران 


تو دل فوی با وف داشت که بسشتر سیاه من و بزر گان همه خوار حاند وشما أندرین مسا نه 


سگا ند e.‏ 


أ هر که حرو ج کند بر امام بحق که حماعت اتفاق کر ده‌اند بر امامت او آنرا خارجی خحو اند 
حو اه که حرو ج در آن ایام برائمه راشدین باشد با بعدار ائمه برتابعین (ملل ونحل) 
٢‏ تاریخ سیستان صفحه ۲۱۸ 





RT‏ سا اک 

موقعیکه بعقوب لیث صفاری با سپاهبان خود برای تسخبر و تصرف شهر 
نسشابور 1 محمدین‌طاهر بن عبد ال که فرمافر وای نىشابور دود حمعی از امر اء خود 
۳ ناستقبال او فرستاد ويىغام داد که با تو برای حکومت خراسان فرمان خلسفه را 
دار ی او جواب داد که آاری آ نکاه شمشس خود را از نیام سرون کشید و گفت ادن 
ا قرمان من» دس گفت که نه این است که خلسفه را برمسند خلافت همین شمشس 
نشا نده است ححت من‌نىز همین شمشیر است 

آ نچه از بیان بعقوب ليث هار مشود 


خار حا در > ر اسان کر وه‌ها و 


مبینبایین واقعيت است که اگر جه 


ند که هر گر وه آمسری حدا گا نه 
, حال خارحی ها بك هدف 












داشته و جر ی گاهی ان خودا: 





و احد ومعصو د مشمر اد داشتشنت آن دات امقام حافت بودواین 
نی ۳ لث که تفت دنه یه ای امل است که به ابر آهی‌خارجی حجی 


سياه من و بزدگان همه 
خو ار ج اند وشما انددین میا نه شم 2 

۳ آذرك خارج س از استیلا بر شهرهای خراسان به مردم گفت که‌دیگر 
از موز تباید 0 در پر بغداد ده و گفت ما چپرای فشر عدل 


ید ا ار وم نز مر سل ندان 


ا که هر کب مسو اند خلفه ا سو د وا دن شغلی سست ۳0 4 





درا تحصار 
اعر أب باشد بهمین من_اسہت حمز ه يسر أ > خو د را امىر المومنن منامد. و 
عبدالر حمن خارحی خودرا المتو کل علی‌اله لقب داد. 

حمزه | ذر ك خارجی که بقول تار بخسیستان از نسلزوطهماسب بودومردی بزر گی 
وشجاع در سال ۱۸۱خروح‌کرد ودراندك مدتی شپرهای بسیاری دابتصرف‌در آ ورد 
وبا دستگاه خلافت عباسی بمخالفت برخاست و مردم دا نیز مرد و عدم اطاعت از 


۱- کاملا؛ بن ایر سال ۷ ۱۲ TY‏ 


۹۸ تار بخ نیشابور 
اعمال | نان تشویق و تحریض نمود وچون‌کار او بالاگرفت هرونالرشدخلیفه‌عباسی 
مهحور کن که خود شیا برای دقع او مخر اسان عز دمت نماید. از أ نطرف حمزه 
آذرگ نیز با سپاهیان خودبرای مقابله با وی بجانب نیشابور | مد اماوقتی‌به‌نیشابود 
رسد خر هر کی هرون الرشہد را شنىد و نز اطلاع دا کرد که سباهہان هر ون 
سغداد مراجغت نموده‌اند او نیز از ششابور به‌سستان باز گشت. 

در زمان سلاطین سامانی یکی ازعلومپا در نبشابور بعنوان خلافت‌قام‌کرد و 


مر دم ا او عت نمودند درت‌اریخ موق مب ۹ سد ۰ احل ابوالحسین صاحب مب 












بس امیر خراسان‌کس فرستاد وا0 1ا 
¥ 
واول عاو ی که در خر اسان اواز SY‏ و طیّن او بود. با ندداست 
له ٍ 
که گروهی دیگر از خارحسا در kb‏ ا دف وا ين نازه‌ای‌از خود 
۱ 4 


وضع کردند شابد حمزه آنرگ از همان کذر یرش انگ د ر کتاب الملل و النحل 
اصحاب او را حمزوبه مینامد وبعصی اذ عقایںآ نانر بان میکند. البته این‌گروه‌که 


با تشر دف باز گر دا نید ند 


ارت علی علي السام مخالف گر 


| با روما رر 4 


آ پارا شعت ۳ ۳-2 رادطه ومناستتی باعقا د آراء خوارج صدد اسالام 


نال نداد ند. 





9 ای 
| 
که در حنذته صف نېر وان 










آل طاهر خاندانی ابر ۱ 
صاحب فوشنج نود و ددست 
اولن موس خاندان طاهر بان دہ اس 
وسر کر دگان ابومسلم بود. 5 

طاهر بن الحسین که مردی لاق وشحا 7 کارذان بود در موقعی که ان در 
مرو اقامت داشت از طرف وی برای جنک با امین برادر مأمون مأمور شد وی با 








9 ۱ ۱ ۳ ۶ 
سیاهانش ده دع رفت وا خی شداد و دشتن‌امن خلافت سیر ابر ای مامون 


بدست | ورد دیس اد ر مار خر اسان منصوب؟ د دیتوی نز بو رکز کمن 
خود قر ار داد اما س از دو سا PEALE‏ اولن‌بار بود 
که نام مکی از خلفا از خط ® 
خود مرده ی افتنه و احتمال دادندکه بیست یکی از عمال مخفی مامون مسموم 






حدف شده يود اتشفافا شب این و اقعه و 


شده باشد واین درسال ۲۰۷ بود. طاهر دوالیمیشن اعور بود ويك چشم بسشتر نداشت 
در حق او گفتها ند: 

یا ذوالسنن وعین واحدخة نقصان عىن و یمن زائدة . 

چون طاهر ین الحسین دمرد سرش طلیحه بحای او نشست و سان او وحمزه 


۱- کامل ابن اثبر 


۱9 تار بخ لیشابور 
خارحی که بدفعات به نشا بور حمله مأ ورد جنگیا شد وطلحه در سال ۲۱۳ وفات 
اقوت در ین موقع عبدالله بن طاهر در دنور دود مامت او را بحکمرانی خر اسان 
منصوب کر د و عبد له بن طاهر در سال ۵ ډه ثشابور آمد هنور دال طاهصر 
حکومت خراسان را داشت که مأمون وفات بافت وبجای او معتصم وپس از معتصم 
الوائق بال بخلافت رسید عبدالنة بن طناهر در سال ۲۳۰ در موقعیکه هنوز بیش از 


۱ . ۲ مب ۲ ۹ ۷ 
۸ سال از عمر او نگنشته دود در نسشا دور وفات ماوت ودراین وفت‌طاهر دن عدا لله 








در سال ۷۲۶۸ ز زن گا نی را بدرود گفت ۱ تک 5 


Cr‏ کل 





ریت و بات و ادن در سال 
میات 


۵۹ دو د باحیس و سد محمد‌نن a‏ ۱ ۱ فن‌ده لت طاهر نان دس از 
۳ سال فر مانروائی و امادتی ofr‏ تى ن بو ديدست بعقوب‌لتث 





6 ۳ 
ممعر ص ردىك . 





در دو ره ا طاهر دا ن ار فشا بوک مر کز < مر أ فی e‏ دائمی 
گر 
امئست فد 


هر 
ال طاهر ما 4 ما 9 ت فارسی 


ما نه خود ی ۹ در رمان آنبا شعر ای و ارسي ربان در خر 








ثبافتند وان تما عب و نصی بود 45 درادن‌خا ندان مشاهده مشد ولی در رشته‌های 


دیگر علوم که مزان عرب وران رمان رایج دود غالا اط دان بطور که در 


۱- امیرالمومنین مأمون فرمان یافت در دوم بجو ی ندندون به نردیکان طرسوس و آنحا یور 
کر دند اورا اندر رور پنجشنبه سنه تمان عشر وماء تین (سال۱۸ ۲( ( تاریخ سیستان) 

۲- البلدان - کامل ابن انير 

۳- تاریخ سیستان - زین‌اخبار گردیزی - تاریخ حافظ ابرو 


طاهر بان ا 
الفهرست ابن ندیم میتویسد عبداله‌ین طاهر و طاهرین عبداله از شعراو مترسلان 
ليغ ودئد ومتصور ین طلحدّین طاهر بن حسین که ععداله طاهر وی را حکیم خاندان 
طاهر مننامید در فاسفه‌کتانپای مشپوری دارد و این‌کتایها ازاوست: کتاب الابانەعن 
افعال الفلك. کتابا لوجود» کتاب رسالة فی‌العدد و المعدودات. کتاب | لدلیل و الاستدلال 
ونىز کتاب المونس در موسیقی. عسداله‌ین عنداله‌ین طاهن نیز از شاعران ومترسلان 
بوده واین‌کتایها از اوست: کتاب الاشاره فی‌اخشارالشعراء, كتاب رسالة فى السباسة 
الملوکیه» کتاب مراسلاته لعبدالهالھھتز» کٹا البراعه والفصاحة درکتات بتمية 


الدهر منوسد «طاهر ین 6 د هر اشعر اهل خر اسان واظر فهم» 
ابن خلکان مسنو ‏ دسد عمداله‌ین طا ۱ 
۰ سر 


صاحب اغانی آعنگای ۸ زقس ۱ 
٣ظ‏ 
داشت. 
a7 ۳‏ 
در تار ی Ca‏ هنو ر سل ۳۹ ۳ دود 9 تور رل صد 


خدمت او داشت لیکن در ساوه 3 انس 6 


وصر شادیاخ ٩‏ که اس مایا 4 نسشا دور دو ده غالب وفایع تار یخی 
نشا دور د ار 2 ۳ سم ہے ذکری از ان ی 


ارو ھا ر 4 اماز داشت 





















طاهر است. 





مداراکشد و کشاورزیکه ضعف گر دد او را ووت دهیدو بحای خوش باز ا که 

خدای عز وحل از دستپای اشان طعام کر ده اتسگ و از ریانیای اشان سالام کر ده 3 
۰ ۲ 

سداد در أ شان حرام کر ده ات نطو ر یکه در قار وح دچ گی ممو سد عمدا له بن‌طاهر 

ده علو بان أعتقاد داشت و ده دت ات اند دشی او دود که مامون حصر ت رضا عليه | لسالام 


۱- الفهرست ابن‌ندیم صفحة ۱٩۳ -۱٩۹۲‏ 
۲- زین‌الاخباد گردیزی 


٠ ۱‏ ۰ تار بخ يشا بور 
1 ۰ 8 
را و لا سَعید داد و بخر اسان دعوت نمو د. درسال ۲۱۳۴ خوارج خر اسان به قر ده حمر اء 
ثشابور حمله در دند و عده کشری از نسشامو ر دان مقتول شد‌ند درا نموقع عبداله :8 
طاهر برای مقا بله ودفع بابك خرم دین به دینور رفته‌بود. بدستور مامون به نیشا بور 
مر‌احعت کرد موقعی که یں وارد شل مدقا دود که بازان ىامده دو د 9 مر دم دجار 
فحطی شده بودند با ورود عىدا لین طاهر اتفافا باز ان نزول کرد مردی بژ از از 
اهل نىشادور در آن موقم ادن سعر عر دی را ی #ا 
قد فحط الناس قی دمانهمم 


غيثان فى ساعة لنا,قدما . 






عبداله‌ان مر د را خو اسر ۱ 


در رفه شمندم و حو کردم اعا 1 





اسب در کتابا لفهر ست بنندیم تام دہ حندنن a‏ ندان طاهر یان را بعنو ان ادیب وشاعر نقل میکند. 
ابوالحسن طاهر بن حسن» عبدا له بن طاهر بن حسین» محمد بن عبدا له بن طاهر› سلما دابن عبدا له بن 
طاهر » عبیدا له بن عبداله بن طاهر 


در خراسان ز آل مصعب شاء طاهر و طلحه بود و عبداله 
باز اهر دگر محمد بود کو به یعقوب داد تخت و کلاه 
(حافط ابرو) 


۲ کامل ابن اثیر 










عقوتب لبث صفاری از ۲ 


در سىستان ەرو نگ ى اشع 


DL‏ مستان دود در اوائل عمر 
تمه گه‌عیاران شد. فر زندان 
e‏ ولی از این چپاد نفر تنها 


آن گر ول شام عسار ان وحود داشته‌اند 


که نپا را یبجر انمردان تەر میخو ندند و اسنکه اعمال 5 مقررات 2رسوم 
معمول در هر رم وی تا و وا نپا اتسوا واه هز بی دود معینا 
خصو صبات اخلة ر معا از دننک , 


حوانمردی و دلر ی#حز هو ۱ ۳4 و ضعصف 


درزمانهای قدیم در پیشتر ۷ 





طر فداری میکردند وغالما از | نجه 4 a‏ وان ی 
به ناتو انان و ضعفا اختصاص میداد ند همین حهت در بسن نوده مردم طر فداران و 
هواخواهان بسیاری داشتند درضمن داستانپای قدیم ابران و قصه‌هائیکه غالباً در 
قروه‌خانه‌ها برای مردم عوام نقل مىشد حکایات و افسانه‌های زبادی از دلبری و 
حادثه جوئی و کارهای شگفت انگیز عباران مشاهده میشود. کتابپای سمك عبار و 
اسکندر امه و ابومسلم نامه وحسن کرد و عسره مشحون از همن فسل داستانپاست. 


عباران در دان حود قو اعد زرسوم و مقرداتی ۳ و اصطلاحاتی که محصو ص يخود 


ب----«ب-پ+پ--- رب ٍمکمککي»م»ب پم بر هر ار یب 


۱۰۴ تار لخ شاور 
۱ نپا دو د بکار مسر دند. معصی ازاین رسوم در زورخانه‌های قدیم که مکی از مراکز 
اجتماع بپلوانان وعساران وحوانمردان در هر سهر دو د مشاهده مشک وهنور همین 
رسوم در رورخانه‌ها معمول ۹ متداول ا شوه عسار ان از جوت حوانمردی و از 
| واصاف وتو کل و بی‌بادی ریگ تصوف ف فت و از ادن حہت ا ۱ ين 
صوفی‌گری یکنوع و حه تناس و نزدیکی داشت. این عىار ان که موصوع مسباری از 
حو ادث و داستا زرا دودند تا همین فر نپای اخس در هر شهری وحود داشتند ودر هرحا 


ام رئسس 3 سر دسته حود نامہده د ند. و 2 در جمد مو رد عقوتب لث 









عبار ان ھ ردمانی شحا 3 و لامر ی و ند 9 لاعفا 9 بسحار گان EEN‏ 
مسکردند. در تار سستّان ر تة هر گر وه از عم ار از بر سی داشتند که او را 


سرهنگت ک مسنامہ تاقد 8 ران وا نہ ردان از او تل او ره‌هایاس در همه شیر‌های 


خر اسان براکند دوداند و در دور ا فت IIa‏ ۳ 
کے وا و وه ازاین 


وحمزةٌ أذرك خارحی و دالر ۱ 
روه بو دند که در مقا یل > ومت ۳۳ قیام‌کردند 













بعقوب لمث ویر ادر ۳ دارای صفات وفضائل اخلاقی سساریبودندکه قېر 1 امن 
خصال در دسشر فت کار | نبا وهواداری مردم از | نبا ئاثىر بسباری داشته‌است. بعقوب 
ل٬ث‏ دس ازاشکه در سستان شام کرد به فسا بور ا هد وأ قحا را مقر حکمرانی خود 
ساخت بسا ج چندی غز نین وبلخ را بتصرف در | ورد وهمچنین ابالات‌کرمان و فارس 
و اهواز را مسخر ساخت وعراق را ندز متصرف شد و سرعت حوزه فرمانروائی او 


ڏو سعه نافت. صفار بان در مدت کو تاه AE‏ حود اثرهای عمسقی در وصح سباسی 





صفار با ۱۰۵ 
و احتماعی ابر ان یلید آوردند. عقوت ات در هر موفع و موردی که دش ماهد 
دست‌گاه خلافت را تحفس مبکرد و انرا ناچسز هسشمرد جنا نحه موقعسکه به نىشا دو ر 
رسد همانطور که شرح ان گذشت در مقامل در سش مردم بحای متشور خلیفه شمشس 
خود را نمان داد و گفت این‌است منشور من و سار گفتی که دو لت عاسان بر غدر 
ومکر سا کر ده‌ا ند نسمی که ا بو مسلمه و بومسلم 9 ال رمك وفصل سهل ۳ جندان 
۱ 
نکوئی کا دشا ترا اندر ان دو لت دود چە کر دند کسی مىاد که بر ا یشان‌اعتماد کند محر دن 


کار یعقوب لث احناء شعر دادبیات فانسی .® داینپموضوع در همه تواریخ‌ایران 











u 6‏ 
چوا فیام کرد دمر دم با او بیعت 


اخ تاقد رسال ۹ به نشا بور 
مح الان طاهن مفرستاد چون رسول 


عقوتب سامد وار خواست حاحجت محمد گفت که بار نست امس خفته است رسو ل 


اش جون ده زديك فسشا دور رسی دالو لی و 


۱ سم ی ۳ ٣‏ 
گفت کسی | مد لش خواب سدار ند . تعفوت باون نگاو ر دزی و ارد ثسشایور 


شن ودر کاخ نادواج LT,‏ وھ ۱ ار کی ۱ فرستاد و 
| نجا زندانی کرد و آنن د با د 7 ن دود . 9 ۱ 


در کتاب زین الاخبار ذردیزی مینوسد چون یعقوب به سه منزلی ثیشابور 






۹ تاریخ سبستان 

۲- در تاریخ سیستان سلسلة نسب یعقوب ليث را بتفصیل شرح میدهد ونسب او را بخسرو 
انو شیروان میرساند. اما شاید پیدایش این سلسلة سب مو اود دو ات و قدرت یعمّوب بوده واین 
موضو ع نظاثر زياد دارد. 

۳ زین الاخبار گردیزی 

۴- در تاریخ سیستان نوشته است که محمد در سیستان زندانی شد وهم در آن زندان بمرد واو را 
آنجا دفن کردند و لی در کتاب ذین‌الاخبار مینو پسد که چون یعقوب دردیرالعا قول کنار دجله شکست 
حو رد محمدبن طاهر که مقبد همراه او بود حلاص یافت. 


ی ۳ 


۱۰۶ ۱ زار بخ لیشابور 
رسد سر هنگان و عم‌زاد گان محمد همه یش عقوت أ مد‌د و خدمت ۳1 دند جر 
امراهیم دن اخمد چون عقوت به ثسشا دور أك 3 مشادیاخ فر ود مد مر ابر آهیم ین 
احمدراکه از نزدیکان محمد طاهر دود دخو اند و گفت که همه شم مش عن | مدقن نو 
چرا نیامدی ابر اهیم گفت مرا با تو معر فتی نود که بیش تو | مدهی و با نامه نو شتمی 
و از امس معدمد گلەمند نودم که از وی اعر اض کردمی و خا ت وا خد او ثد خویش 


روا نداشتم که مکافات او وا آن يدر او عدر نود عقوت را خوش| مد اورا گرامی 


ها مه 


داشت و نزدیث ار و گفت کهتر چون نارن دا 









| بادىپائى ا و فسمتی از عم اي 
جنکہای سساز ی کد ۳1 د و 4 


موه و دو باره سا کر د. دس از 


فت د رای ای 


دد و ریت RI‏ 


او بگشادند و ھک ر دعقو ی دسشمر ا اه 2 
ده دی شاپور رسف مھ KET‏ و هما نحا دمر ۵ واو را را 0 مدفون ساختمد 
4 


در سال ۶۵ دس ر مر کي مقو دن لسث در ارش #عمر و لسث ستیستان س‌لطنت 


اۋق نی نت 


ت حسات داشت یکی از امر اء حود را که مو رد أعتماد و 








نشست. وی مانتد برزادر مرد 
شکوه ورونق دار 

در موقعیکه بعقوب 
از دست بروردگان او بود نام احمدین عدا له خحستانی عامل خر اسان کرد وی از 
سستان به فمشایور آ مد ودرا نجا استقرار بافت چنانجه شرح آن خواهد آمدیس 
از دعقوت لىث جون عمر و لث صفار ی بحکومت نشست احمد خحستا نی ا وی از در 
مخا لفت در | من عمر و برای دفع‌او عازم فسشا دو زشد و لی نتوانست کاری اربش سر د. 


۱- زین الاخبار. 
٣‏ حجستان ار تو ابع باد غس هر ات است. 
وابع باد غیس هر 


صفاریها.. . . N  .‏ 
اما درئوت‌دیگر موفق‌شد که خحستانی را از ثسشابور رون را ند و خودآن‌شهر 
را مقر فرمانروالی خود قر ار دهد وی در شپر تمشابور | بادیپا کرد و مسحد بزر کی‌را 
درمقا بل میدان معروف به‌لشکر گاه بساخت ودرهمن شپر بودکه معتضد خلفه عباسی 
برای او هدبه‌ها ارسال داشت و عید ماوراء النهر را برای او فرستاد ووی را برای 
تسخیر ماوراءالنپر تشو یق کر د. خلیفه عباسی در اعمال این سباست نظ رش این بود 
که‌امرای خراسان را بجان مکدیگر اندازد و آنپا را با تحربك و تشویق بجنگ و 
خونربزی تضعیف نماید والبته هر کوام از دو ظر ف کم شکست میخوردند او منتفم 
بن لث چند قر 7 سیاهی بطرف ماوراء النپر 
اسماعمل‌بن احمد‌ساها ۱ > ا ياھان خود از[جسحون 


e:‏ و با لشگر بان عم وا[ 













با اسماعیل ساماٹی و تسخ ا سپاهیان فرآآانی تجهیز کرده واز نیشابور 
به أن سوی عزیمت ارد چون ده e‏ امسر سامانی مقابله او امد و در این 
جنک با وجود ستادگی وم » سپاهبان عمرو لیك مر و عمرولیث 
خودگر فتاد و ا زر 1 ۱ کد ورگ ادا اد تاودا شد کر ده 
بسمرقند بر ند واین گر سل ۸۷ 7 #2 e‏ 
عباسی دسید سار ا مسرت وشادماتي کرد وهدیه‌ها با عېد خر برای امىر 

اسماعسل سامانی فر ستاد وعمرولىث را خو استار شد و امبر سامانی وی را به بغداد نزد 
خلیفه فرستاد معتضد عباسی که خود عمرولیت دا به گرفتن ماوراءالنهر وجنگ با 
امیر اسماعیل سامانی تشويق کرده و برای او عهد ولوا فرستاده بود چون عمرولیت 
را بدیدگفت الحمداللٌ که شر تو کفایت شدودلها از شغل تو فار غ‌گشت عمرولیث را 
در بغداد به زندان انداختند ودرحسی بود تا وفات‌بافت وبقولی اورا درآن زندان 


۱ رین الاخبار گردیزی 


هلاك ساختند و این در سال ۲۸۹ بود. 

بااین رفتار ناشاست مکار دىگر گفتار بعقوت اث به نوت رسد که گفت 
«دولت عباسیان‌را بر مکی وغدر نیاده‌اندکسی مباد که برامشان اعتماد کنده. « اتفاقا 
در چند سال بعد ار u‏ حسن صیاح نیز عبن این عہارت را درباره عناسبان گفت». 

ا شکست وم کی عمر و لت صفاری خر اسان ال سامان‌را مسلم شد و در حققت 
مىتوان گفت که دولت آل سامان روژی بوجود آمد که حکومت صفاربان با شکست 


عمر ولت انقراض دافت . 










مو قسکه محمدطاهر حح 
از امرا ومقر بان او بود چون شرت 
هنقر ض‌گر د یدند اجمد خحستاڈ "۳ 


۹۶ 









خدمت او نود دس از قوت باب 7 اد 


شحنه خر اسان ساخت ووی را به نسشائور فر 





۱ د « خواه کشورگدائی وممللکت گیری 


رفت ولی ور غىاب او خجستا نی عصان ورر ید و دعوی ریاست کرد و جون | در“ ن خەر 


ده عمر ولیث رس ا ادزم تیشابور ٹھ وان ع اچره کرد در حین 


محامرء على بن | ادر 1 Ik‏ وا وت ما / نداد اس ی به 
خحستانی يغام دادکه توایه > در هر و و و رار 
ماد علی بن- 


انث نطور ‏ رکه 9 عده داده بود در گرودار ثم رد هرمت مود و فاجار ده سیاهمان 





خواهم کرد وتو برعمر ولىث مر خواهی ۳ روز که مصاف تفا 


عمر و لث شکست افتاد وعمرولىٹ يجا نب هر اتةه رار نمود وخجستانی دی راتاهرات 
دنال کر د واین درسال ۲۶۶ بود. خیحستانی از هر ات دحا نی سىستان رفن ودرا نحا 
باو خبر رسید که فضل‌بن بوسف قصد نیشابور کر ده است باین جهت به‌تعجیل بطرف 
سشابور روانه شد ووی را از ان ناحىه سرون ساخت. احمد خحستانی مردی‌ کر دم 


وشجا ع بود بزودی کارش بالا گرفت وبر سشتر شهره‌ای خراسان مسلط شد و ینام 





۱۰ تاریخ نیشا بور 
خودسکه زد ۳ دد روت و تمکن دافت که یت چپارمقاله وی بكث‌شب در نىشابور 
سبصدهز از دار وبا نصد سر اس وهز ارتا جامه بخشد ونىز درچپارمقاله هو دسد که 
از احمد خجستانی برسسدندکه این مقام‌از کجا دافتی گفت اذاین‌شعر حنظاه بادغیسی 
که روزی | نرا خواندم. 


مهتری گر بکام شیر درست رو خطر کن ز کام شیر بجوی 
ا بزدگی و عز و عمت و حاه با چو مردانت مر گی رو بارو ی 








در سال ۷۲۶۸ مکی از امر | 
۳ ی او بهس‌خس عز دمت 


عر دمت ذمود و سر شار از 





اقا این راحتی و | رامش 
فتول ساخت و این در سال 
یآ ۸ سال بود س از قتل 
او عمروین‌لیث نیشابور راکه بلامنأژع مانده‌پود متضرّف‌شد واز حانب خود بلال‌ین 


ازهر را والی نشایور ساخت . ۳ 
۱ ۴ ا ۸ ۵ ۵ +7 ۱ 
اما روما روا 





| تاریخ سسان 







دش ووفور فصضل و ادب 


۳ 3 ین دوره‌های تار یح 







وض 


امجادکتابخانه وق وزان بارسی را 


۳ را بازار ما 
احباء کر دند وجامعة خفته اف ۳ ۱ RE‏ 

در سال ۲۸۷ باشکست عمرو 8 صفاری واسارت او مدست مک احمد 
سامانی سلطنت این خاندان بوجودآ مد عقل وتدییر وجپان‌گشائی اسماعیل سامانی 
وموفقشتهاشسکه او ید ت فا نحنان الا ی دا بی دیزی کرد که فرمانروالی 


این خاندان اصسل وشر یف بش ار مدت عکصد سال دو ام یافت" ۱ 


۱ -سامان خدا ابن خامتان که اينهمه را بدو باز خوانند مخ بود و دین زردشتی داشت سب او 
سامان دا بن حامتا بن نوش بن طغاسب بن شادل بن بهر ام چو بن. 
٢‏ دو ات سامانیان در سال ۳۸۹ انقراض یافت. 





سامانسپا تمام شپر‌های ماوراءالنر و خراسان و سستان و فارس و کرمان 
واصفهان و گر گان و ری را درز برسلطه و نفو خود در آوردند. سمجوریها وچغانبان 
۲ بکتوزون وفانق وتاش و سساری از امر اء دیگر که هر کدام درزمانی در خاستند ودر 
قسمتی از قلمرو و هرگ سامانی کم و بش حکومت وفرمانروائی کر دند و غز نو ها 
که عافت فا رسنده وشاهنشاهی عظمی را به‌وحود | وردند همگی دست فشا نده 
وعامل وبر | ورده این‌خاندان بزر کی بودند. اولن دفعه درشپر نشابور بودکه رسول 
و فرستاده المکتفی بال خلیفه عباسی 2 









و لوا وم‌هدایا به نزد امس اسماعسل 





سامانی | مد. محمدین E‏ > 


سامانی را در دافت وان در رفح امد سامانی عاقىتدر 


سال ۵ فات باوت ار DO‏ بت ۱ قوس بودوجون اومرد 





باین شم ابوتواس درحق او ت 
ن پک 
(کامل ابن‌ائیں) 
س اذاو احمدین اسماعیل سامانی بسلطنت نشست ورپس از شش سال سلعطنت 
بسثی در ر سال ۱ تلد درل ۳۳ ار نمهیراحمد بجای‌پدر 
ستو چون ر | 


> 7 زمان لفل 7 اا r‏ فصد 
نبشایور کرده و | گا ر مه 31 فص دن احم د 


احمدین‌سپل برای دقع او به نسشا بور فرستاد احمدین‌سپل در نزد دك سشایور باعلی بن 













حسین جنگ کرد واو را شکست داد وخود در ثسشابور مقام گر فت وی دس از چندی 
او خود دعوی استقلال کر د و نام امس نصر دن احمد سامانی را از خطبه سنداخت وی 
مردی دانا و با هو ش بودو بزودی توانست در نزد مردم مقام شاسته‌ای ددست ا 
وحمعی راهو اخواه‌خود سازد امس فص ناجار شد که برای دفم او به تنشابورسیاهسانی 


1 4 ۱۲ 
هر ستّد و ا نها موفق شدند که احمدین سل را شکست داده er‏ واسر ساز ند 





-راجع بەاحمدبن سهل در پایان داستان‌یزد کرد ساسانی‌دراین کتاب قبلا شرحی نو شته شده است. 


۱۹ تار دخ ذیشابور 





در اسا لہا ماکان دسر کاکو ده امس نصر بناهنده شد وی ماکان را حکمرانی نشا دور 
داد. اما او میور جندی عاصی شد و امس نصر تاش ر | که سیرسالاری خر اسان داشت 
ده حجنگت او فر ستاد وخود نز به تسشابور عز دمت نمود. امس قاس در قر ده مه اور 
نزدیکی ری با ماکان رورو شد و او را شکست داده ٥قتول‏ ساخت و این در سال 
۵۹ بود . 

در روضة الصفا مسطوز است که حسین بن غل مرورودی بعد از آنکه چند گاه 


در رندان بخارا موی دود بشفاءنم یکی ا نافت و باز ملازم بار گاه 







ودر | حضور داشت که 
مسباشد جرا بدر گاه ثمیفرستد 
بدا نجانی فرستند بایدکه مثل تو و | 
امتال ان که گو ند حسین‌خجل کشته ا1 ان اعنق اصض ۳۳9 دشمان شد. 

س از اینکه نوج بن نصر سامانی بجای پدر ساطنت رسید یکی از سرداران 


خود متصور 9 راگن را مومت رشا بور داد #اور م9 سا< 5 شهر های عر اق 
را تصرف و 


ورد کاب yd Ae‏ از تصرف ری 
دجا دی ب اصفیان عز مك 0 ? a‏ ۳۸ ل رد ۳ آن ١‏ ا )نات دافت 


وحنازه او را ده سشایور آوردند: بادشاه سامانی بحای او ابوعلی چغانی ال محتاج 






را سیپسالاری خر اسان‌داد و او به ثیشا یور ۳۳۹1 ویر ای ددست آوردن شیر‌های عر اق 
باتفاق وشمگیر عازم عراق شد ولی در آنجا با رکن‌الدوله دیلمی صلح کرد بشرط 
ایشکه رکنالدوله هر سال مکصد وینجاه هزار دیذار به‌امیرنوح بپردازد. این مصالحه 
ای محتاج بدستور پادشاه سامانی به جنک ماکان رفت و او را معتول ساحت ماکان 


صار کاسمه (جهان آدا) 
۲ صفحه ۳۵۸ حبیب‌السیر. 


OOOO gill 


برخلاف دستور امیر سامانی بود و بہمین جهت ابوعلی چغانی را از سپهسالاری 
خر اسان ا معز ول ساخت. 

ابوعلی جغا ی از در مخالفت ۴ امس ساما نی دراش و نزد ۰ الده له دبلمی 
رفتو باادهم عید شد وبه نشا ور با 3 و نام خود خطبه خواند اما مدت عصیان 
او دوام نىافت وددر ی نگذشت که ز ندگانی را بدرود گفت وتاأوت او را از نىشانور 
بەچغانىان حمل کر دند واین در سال ۳۴۳۴ بود. 
عىدالملك ين نو ف در سال ول 9 ی ۱ ا ۲ میرن 


وی پس از دو سال س 5 






۴ التبکن سپہسالاری 
نی در سال ۳۵۰ عبدالملك بن 
توح وفات یافت" والتبکین نیز از ًا بور پهغز نین قك ودرا نجا زندگانی‌را بدرود 
گفت وابوالحسن ET‏ دار دیک ر بحکومت نشا بور مأ گر دید 


ا دانست که a‏ وزیا دابا 4 نک یگ 4 واختلاف داشتند 









وسالاطین‌ساما: فصد د ج 7 ور | IIA‏ ماق را دامن 
مزدند و از ال زارا ۳ حماەت ا ودرهر وخ را رای 
معمهور ساختن سلاطن دبلمی دعر اق مھ رسّادند. اما د یلم ی‌ها ووی 9 2 دو دند 


و مقر بادشاهان ساما نی با قلمر و فرما نرو الی دسا ا فاصله سار داشت سلاطین 
دیلمی در من حو د نىز اختلاف ونقاق داشتند وجون فخر | لدو 1 دبلمی‌در حنگک گر گان 
بناهنده شدند و از دادشاه سامانی امداد خو استند اقامت ابا در سشایور بانةظار 


ای تاریخ بخار | 9۹ منتظم ناصری در کتات زین‌الاخباد گردیزی مینو یسد که عدا لملك بن نو ح 
درسال ۴۹ در مدان جو کان پر افر سقو ط از اسب کشته شك. 


۶ تار يخ یشابور 
لشکر بان ماوراءالنہر چند ماه طول کشد تا عاقت تاش سیپسالار محکومت نمشابور 
و باری! نان مامور شل و از دا برای جنگ ا مو وک الده له دیلمی ده ری عر دمت 
مود و لی در ادن € شکست حورده ومنیزم گر دید و ده تسشایور آمد. 

موقعی که ابوالحسین عتمی بهوز ارت متصوبت شی تواست 8 مناسات دوستا نه یی 
که بوسبله مکاتبات با این‌عمند ور در دىلمىھا درقرارکرد اقل بر ای‌مدتی اختلافات 
دان سالاطین ساما ی و ال دو ده را در طرف نماد دس از جمدی عصدا (دو له ومو بدا لدو له 
دیلمی و وات بافتنه و فخر الدو له که تا ان نم در ن دور اقامت داشت به حر حان 


کر ~~ 


۳ 


ووا طاو دعر 
تاش برای دقع او > 2۹ 
سا Û‏ 
اتتا حو بی 













تاش | گاه شد از نسشا دور 
2 این اشعاررا گفت: 


۱ و 
مت د بصدغه الجماش 


رر ه<دو الق الحسین سم<وز ر نمحند از ۱ 


و نسر ین اسعار از ابومنصوز تعالبی 
سیپسالار حسام | لدو له تاش. 
# 
ان الشتکاء 







می بقح فقاش و آی الر بیغ بین دیاش 


ومضی‌ابن سیمچود بشّح فعاله و انتاش ان ۳ باش 
۱ ابوالا سب < ر ۸ A‏ 2 دس وی e‏ سمچو ر 


بفرمان نو حن مدصور سیم خر اسان شد و ه نسشابور آمد. در ۱۱ وفع امىر 
ناصر الددن ا ددر ساطان محمود از طرف امس توح حأ کم غز نه و کابل بود. 
پس‌ازچندی ابوعلی سیمجور اظهار عصیان‌کرد وبا فائق‌که یکی دیگر ازعمالدولت 
ساما نی دو د ماگ دید. 

چون کار عصیان سیمجور بالا گرفت امیر فوح سامانی سبکتکین را برا ی دفم 


سمو ر وفانق مامور ساخت ر سےمجور رای مقا له ۳ سبکتکن از نشا دور به‌هر ات 





ےھ 


۱ ۲ تاریخ یمینی 


سامانیبا ۱۷ 
روت ودس از ىك جگ سخت از وی شکست خورده ده فسشا دور مر اجعت نمودامس 
محمو د عز نو ی یه تعاقب وی به فسشا دور اس و را ده تصرف ایو و از طرف ۱ 
ددر خود حکمران فشا دو رشد بعداز جددی ا ابوعلی سمحجور و فائق با تحزات 
واشگر فراوان طرف تسشابور | مدند وامس محمودچون قدرت مقابله با نان رادر 
خود ندید بطرف هرات رفت از ا امس سکن باتفاق سر خود امس محمود 
بطوس امد ودر نزدىكى طوس در قر نه اندرخ که ازدهات طوس است ا سختی 


م 


بل سکنکین وابوعلی سیمجور دزق در گراقك که ۳۹ شکست سم جور بایان یافت 








طبس به ری رفت و به علی بن 


ابوعلی ah‏ از ان معر که حجان 


۳ 
معشو فه‌ای داشت که‌مورد عالاقله | مود دنا 


2 


غفلعا er.‏ ساحءنن و ده ردان اقکندند 





او ی" از چندی از زندان فرارکرد 
وده خوارزم رفت ومحدداً در | نجا گر فتارشد امس توح ساما ۲ وی را 5 سکشکن 
ِ ب ساق _ اد 

فرستاد 2س از که مدنی در قالعه کرد لر زاقں| نی ادود اقتو گرد د. سبکشکن 


1 ملسم د 1 طرف 7 ا ب ناصر الدو له 
م بو یام ت د ۳ درکرید 


بیاداش مو فقستہا ئک 






افت 9 امسر محمو د یه 


سی‌از ادوعلی سیم جور ایو | 2 سم سم<ور امادت‌خر اسان بافت وجون مىر محمو د 


از موقم جنگ اندرخ مناسبات ثیکی پیداکرده بود امیر محمود از او حمایت و 
دشتسمانی مسکرد. در تو ارمخ مسطور است که ابو القاسم سیمیحور در موقعی این رباعی 
راکه او خود انشادکر ده دود بر ای امس محمود سبفا لدو له نوشته وفر‌سناد. 

از دده که روی تو نمودم تو بپی وز دل که فرو گذاشت زودم توپی 

و ازحان که نداشت‌هیچ سودم نو دی د ددم همه ر ۱ و ازمو دم ٿو ی 


در هننکامسکه سیف | لدو له امس محجمو د عز نوی در فشا دور دود حر مر گت 





۱۸ تار بخ ذیشابور 
ددر را شد و ثسز ششد که بر آدرش اسماعمل امو ال ډدر و حکومت عز نن را ددست 
سے , ۱ ۲ ۲ ۹ ی 
گر فته ست امسر محمود ا شتاب از نسشا دور به‌عر ن روت و با درادرش حنکت کرد 9 
عز نين را از او هنز ع ساخت. 

در سال ۳۸۳ و۳۸۴ قخر الدو له دیلمی خر اسان شاف و قسمتی از خر اسان 
را ۱۳۳ شد ودر نسشا دور نام او خطبه کر د ند ومدت دور سال در نسشا دور دود کت 


تار مخ Cin‏ ود نامیی او صاحت تن عاد 32 مال خر اج سوق را رصم 0 وراج 





۱ 
ارباع نىشا بور را نمی وضع کرد. a‏ ‌ 







دس ده نشا و2 9 لی در 
رسشایور ۳ ستقالال 


فر ارک را شا واسورد نب 









7 4 
> اسان دان سکاو سہہ انات ددست Ê.‏ وف مهن یہ روا سش ار از 


سا د نت ار 11 و اف مردمی عالم و 
ل دو ما فیا دس محمود عز نوی 


$ 72 
صد سال ؛ ر فسمتی از االات < 5 أن 










دا ذش دوست دو دنک دور 


بعتی درحدود مد‌تی مش از 1 


۱- نسب آل سامان بنقل ازمعجم‌الانساب والاسر ات الحا کمه فی‌الاتاریخ‌الاسلامی اذاین‌قر اراست: 

سامان بن جسمان بن نعام بن نو شیر وان بن بهرام چو بن بن بهر ام گشتاسب (مرز بان آذر با یجان 
در عهد حسرو انوشیروان) سیمجور دواتی مؤسس خاندان سیمجور و اسامی افراد آنها از این 
قر ار است. ابر اهیم سیمجور متوفی سال ۳۳۶ - ابوالحسین محمد بن ابر اهیم متوفی ۳۷۸ -- 
ابوعلی محمدبن محمد بن ابر اهیم بن سیمجور متو فی سال ۸ - ابوالقاسم على بن محمدبن 
ابر اهیم متو فی سال ۳۹۱ ابوالحسن بر ا محمدبن محمد ابوسهل بن ابو القاسم 
(سیمجور س جويندة سیم یا ور جر نقره‌ثی - - فرهنکگك دکتر معین) . 





۱ (با اجاز؛ مخصوص موزة ایران باستان) 





۱۳۰ ۱ تار بخ ,شاور 
نشا دور دود رما نر وای ا ندون اشکه ما ناك طاهر بان در تسشانور که دسشمن 
اوقات را در آن ۳ گنذرانده دو دند از خود آئاری بگذار ند. اید دائست که 
سنمور حل ادن خاندان مکی از مان احمد دسدر امس اسماعنل ساما ڏے ی ود و 
کله اعضاء ادن دودمان 3 لا عامل 9 و ار ساما تسها دو د ند عاقت این سأاسله 
فان سار امر ۶۱ و سردارانىکه از طرف ساما تسا در خر اسان دودند و هر ك در 


طغضا نای دی دزی سر داران وع امین در بار وچا نی و جنگیای متوالسی و 














۳% و مشکست سامائىپا 
ر داین ن دو دکه‌سلطنت 


بادشاه سادا نی ویکتوژون ۳۹ 
می د دد سلطنت ساما نان 


0 ار د يلك مرد PN AEE‏ یاه ترش ۳ در مر2 دد‌ست 


آوردیم رهم در مرو ار دس داد a‏ 


گر , 
دس ار از اینگه بکتوزون ورب نوح را <a,‏ و و کور نمو د و هتّل 


رسا نی دعمی ۱ ۳ ۳ با 2 | وک كوبت عبدالملكبن 
نوح سامانی درادر م منصو $ ۱ سرد ل رون 70 2 جندماه 


خان و از خانهای آل افر اسیاب 









دوام نکر د ودر سال ۳۸۹ ۱ر 
مقمول ساخت ودو لت سماها تبان دس از \ سال ساطلت بایان داقت و با انقراض 8 
ا مکی از در خشان‌تر دن دوره‌های‌تار مخ اران بخاموشی گر اد عو فی‌در لباب - 
اللمات مسگو درا نوفت که ممصور دن توج در بخار ا ده بخ شست از اطر اف‌خصمان 
ساب بکتوزون از حاجبان امیر نو ح سامانی بود وامیر نو ح بعداز جندی حاجبی را ر فائق داد وی 


ار مما اك مص ور بن و بو د میصو ر بن نو ح بکتوزون‌را که امیر حا جب بزر کی بو د به‌سیهسالاری 
لشکر به نیشابور فرستاد واو را سنانالدو له لقب داد (تاد یخ یمینی ) 





۱۳ تار تج ذیشابور 
بر خاسته بودند وی شب ورور براسب نودی ولباس او شای رد نىحی (حامه فراخ 
وستس وخشن) دود واكش عمر او در گر دختن و آوختن سر شد روزی حماعتی از 
ندما او راگفتندکه ای بادشاه چرا ملاس خوب سازی و به اسباب ملاهی که یکی 
از افادات بادشاهی است نه در دازی او زین قطعه را که ا ار مردی از معا نی ا ن‌ظاهر 
اشتت ‏ دی < 

ودرا چون سب حوب دای ما که ارا و قرش ملون 


با تعره گردان چسکنم لحن مغنی 






بلعمی و جبپانی و 





داشتندکه هر کدام‌از | نها از he‏ 











از حمله خاندانهانی که بسن 
تحص 

جغانبان ما بطو را E‏ 
۳ 





E‏ ساهان خواموای ۱ 7 امن خباندان , خر اتات نپا به‌مسحتاح‌بن 


احمد حل این بخ نواده أل وجا ەر 9 اسامی ۱ راء ال محتا ج از این 
۱ 24 


قرار است: ۱ 
2 و رو ایا ت ج وی ۳ 
I‏ .او ظفر عداله‌ین 


متا جد 1 اج 
مرطاهر بن 





J 
1 ۴ احمدین محمد ین مظفر‎ 


احمدین محجمد دن مظفر بت ادومتصور دن احمدین م<مد دن مظفر_ اوا ^~ 






. ۱ ۱ ۲ 
فضل‌بن محمدین مظفر - فخر الدوله ابو المظفر احمدین محمد. 
۰ 1 ۰ 7 ی 
امرأء چغانی در دوره فرمافروائی | ل ساهان غالا در خدمت | نانو ده و سشتر 
اوقات سیر‌سالاری خر اسان را داشتند ET‏ و کشور گشائی‌ها مامور مسشدند در 
۱- درباختر رود وخش ناحیه‌ئی است که از سمت جنوب به دود جیحون محدود است و آن را 


چغانیان گو یند (سرذمینهای خلافت شرقی). 
ر هنک ۳ معن. 


۱ تار بخ نیشابور 
سال ۰ هجر ی امسر سعند نصر دن احمد سام ا نی ده نشا بور ا 2 سیرسالاری 
خر اسان را ده ایو بکر محمد بن مظفر چغانی داد وی سال ۹ سال حکمرانی درسال 
۳۳۹ در سر نشا دور بدرودحات گفت دس از آن امس صر سامانی سس او او علی 
احمدین محمد بن مظفر را بحای اومنصوب کرد و اورا مامور حذگت باما کان‌حکمران 
۲ ۱ ۱ 

قوسی و گر گان و ری نمود و ابوعلی ماکان دا شکست داده مقتول ساخت در سال 
(۳۳۳) امیر حمید نوح‌بن نصر به نشابور آمد و مدت ۵۰ روز | نجا مقام ساخت و 


ابوعلی احمد چغاتی را معزول نم ودروا باه 






۶ را بحای او گذاشت ابوعلی 


بخار | رفت و از حون 
گر فرستاد دس از 


همست گردید از تنشایور ده مر 


نگذشت و به چغانىان ره 4 












رسد امس توح از او مسار تجل گرد د مقا طاسب داد. ایو المظفر در بخارا 
وقات بافت درسال (۳۴۶) امیر نوح سپاهسالاری خراسان را به‌ابوعلی چغانی داد و 
بو در بخارا وفات 





ابوعلی به نیشا 2 وی هنوز گر نیشابور بودکه ار توح س 





د ت با ۳ | 
عافت سال ۴۶۳ / ا 7 ۳ 7 v9‏ 5 


عالم و دانشمند اراسته دو د. وحود | ثرا در نشویق شعر | و ترویج و بشرفت ادیبات 





فارسی سسار اثر داستان مسافرت‌فرخی سسا نی از موطن خودیر ای‌دد بافتن 
حیمت ايوا لمظفر چغانی وانواع مہر دا نی و مساعد تی که از طرف ابو المظفر چغانی 
نت وه این شاعر دیا 8 ی شد نمو دار دانائی وشعر دوسعی ادن امسر جنا نی است وی 


عالاو ه در اشکه شعن شنفاس نود خود شعر میگفت. قصده فر خی 9 داستان دافگاه 


اب بروایت دیگری که قلا هل شد امیر تاش سبهسالار خر اسان‌بود که از طرف امیر نصرسامانی 
مأمود شد که بحنک ماکان رود وی ماکان را در نزدیعی ری شکست داد و بقتل رسانید. 


چفائیان ۰ ۱۳۵ 
امیر چغانی و تفصیل دبدار و بر خورد حالبی که بن این شاعر و امسر چغانی روی داد 
معروف ودر دیوان اشعار وی مسطور است وقصده داشگاه باین مطلم: 
چون در ند نہ ون بردوی‌دوشد مرعز ار د رتبان هفت رنگ اندر سر ردگوهسار 
a‏ یاز شاهکارهای ادمات فارسی ات ور < ی درمدح ادن امس چغانی فصا ید 
دىگرىنىزدارد. ابوعلی احمد ین محمد رسال در تمشایوروفات یاف و ی بوت اورا 
بەچغا تسان در دند. ابوالمظفر ین فضل دن محمد بن مظفر بر ادرز اده ابوعلی احمد ین‌محمد 
نس امبری فاضل و دانا نود و اهل علم و شعر وأدل را را تشوق مسکرد وشاعر ان‌رادوست 
داشت وخود نز شعر ف 













امسر چغا نی در سال ۷ وفات د یس 





چغانی بود . امیر معزی SOs‏ 
۱ ثر خدده دو د فر هی ساط 
تعالبی در کتات شمه‌الد 


التار بخ فی‌اخباد و لاة خر اسان اه 0 ایک سید مت ین 


محا ج دود ووی را ای 2 است. 
, با مطا مه یں rl‏ امان و امر ا خر اسانادن ۶ مه ی‌معلو م مسشو د 
یار > مرف از و ه د 7 شون حنگی و 


I 
ر دفر ادروئ درآ‎ AEP > 





زمانیا دو ده است عموها دوستدار عام وداد ش بوده وحنئی غالب |" نپا خود ا 
ودانشمند بوده‌اند و ادن موضوع در آن ایام که حبات سباسی واجتماعی وفرهنگی 
ار ان از نو تعد دد مہشدہ أست در شون علمی و ادیبی ادن کشور اثر های فراوان 
داشته ۳ 

در همان زمان که حکومت سامانی در نشر علم و بسط دانش و فضیلت 
بذل جهد مینمود فرماتروایان دیلمی نیز بازار داش وفرهنگت را رونق مداد ند. 
سلاطن دیلمی غالا اهل عام وفصّل و دند. تعالبی در کتاب شمه لدهر از چپار قن از 





(با اجاز مخصوض موزء ایران باستان) 





چذانیان ۱۳۷ 
انیا اشعار ی دذعر دی نفل کرده اف تعالبی e‏ مراب فل وادت عضدا لدو لد 
دیلمی وسرش تاح‌الدو له احمد را سار مستا ود و دعصی اكاد عربی آن یادشاهان 
راکه دلیل کمال ذوق وادب و فضیات | ثپاست مینوسد. صدر دولت دبالمه بحمال 


وزدائی دانهمند و با عقّل و دها چون این‌عمد وصاحت تن عباد مز دن دوده ات 













9 نوی که مردی دلس و 


طهو ر سلطنت عر نو ر ا 
جنگجو وبسیار زبرك وبا تام 


| که در اواخر دوره 





ساما نا بحد وفقو ر زسبده يود ۳۳ 





نواحی خراسان دراکنده دو 
داشتند بر افتادند و تارومار شدند وقرادم خر اسان تواشتند در دوره طولا نی حکوهت 
وسلطنت ت ادن د دادشاه که نز دك e‏ ۴ سال دود درآرامش وا راحت دس در ند. . اهلان 


محمود عز نو ی مسر اسر الا که ازماورا ءالنهر تا تا مر ناکم اي در زور ساطه 


واختار داشت ند زا کی ا او دادشاه م ۳ رای دزد گی 
که در دربار خو گرد | رد 0۳ خود در تاریخ 


خویش ۳۹ ساژد. سلطان محمو د 8 از مر کی 







ادبی ابران بوجود آورده و 
پدرش‌سبکتکن سشایور را ترك گفت وغز نین رامقرفرما نرو ائی‌خود قر ارداد. غز نن ىك 
شیر کوچکی است که در ارتفا ع تبه‌ها ودامنه‌های‌کم | ب فرار دارد ادن محل پحوجه 
شاستگی این دا نداشته است که مر کز امپراطوری عظیمی قراد گبرد بخصوص 
اشکه از تمام ابالاتی‌که در تحت اختبار سلطان محمود قرار داشت سار دور بوده 
است. با مشاهده این شهر که اکنون هی جآ ثار چشم‌گیری از باغپا وقصررهای‌محمردی 


و مسعودی در ان شش ذمعر سل ین تصور يىش میا ددکه شا وک ادن محل از حورت 





۱۳۰ تار نخ ایشا دور 


راهپای صعت لعنور واشکال راه‌بافتن به ۳ مخصو ص در فصل زمستان در حضفت 
مك مو فعست نظامي وسو قالحسشی داشته است و نسر شا دد فر دیکی ا شیر ددهن زهای 
همدوسمّان ادن فا ده را داشته است که لشگر کشی‌های بی دد دی او محمود را 
کشو ر هندو ستان ا سان مساخته است . 

سسکتکن در زمان امیر نوح سامانی ازطرفآن پادشاه بحکومت غزنن و 
هر ارت ممصو کر دود و دسر س امس محمو د که هنور سار جو ان دو دحکمر ان نىشادور 
شید و سیف لدو له لقب ۳ فت تا ي که سكن سات داشت سا محمود در 
نیشایور مقیم بود و با م 
| شکه در سال ۳۸۹ در جنگ 
هما نطو ر که شر حا نگذ±@ ۱ ۱ 









سلطنت ساطانمحمو د “یں نسشا 


جنگیای ملو 3 لطو ۱ دفی در حر اسار ال ر 





امئست سر مس دنک مسو انگفت که آدن ا وتر .0 ر وه ی حبات علمی ر احتما گی 


نشا دور بود و در این سر | باد‌های سسباری سك. ال هت ل که از حم له اعىان و 
ر وقمندان معر وکود ند ودر قلقت ر ماست ندا دور را ار خصو ضا حسشت 


وزور دد این شهار شترا باه ۳ a j‏ ی نکه عمارات 
حسنکی در آن نواحی شور ۸ سا یہ نپا ا ره مله عو ل/وقتل عام 


نشا دور همحنان وحجود 0 









جون با عزنو درا استقر ار ىافت وساطان م<مو د عز نین را اقامت‌گاه حود 
قراد داد ایو المظشر فصر ن ناصر الدین درادر خود را بصکمرائی نىشا دور فر ستاد 


نت ان سال ۱۳۳۵ بر سی دعوت سارت ابر ان ره MT‏ افغا سان عر مت دمو دم و با اششاق 
بسیار از کا بل بشهر تاریخی غز نن رفتم اما با کمال تأسف در آنجا هیچ عمارت و بنائی بجز دو 
مناره آجری ار زمان غز نوی‌ها ندیدم وار آنهمه کو شك‌ها وقصر‌های‌محمودی وسعودی آثاری 
ہا فتم. ظاهراً این شهر پس اد هجوم وغلبه علاءالدین غوری و به انش کشیدن وو یران ساختن آن 


دیگر معمور و آباد شلد وعلاء الدین پمناست سو حن غز نين ھا سوز لقب گر فت. 


امس نصر دن ناص رالددن مدت ٩‏ سال در فسشا ور أقامت داشت ودراد ن شهر‌مدرسه‌ای 
مناکر دکها ترا صاعدید نام ناد وموفوفاتی پر ای ان وضع کرد وی در سال ۲۶۱۲ در 
غز نین وفات بافت حکومت سلطان محمود ونىز برادرش ناصرالدین در شپر تسشایور 
دلمل کمال اهمت ومر تری ا شیر درسادر شیر‌های خر اسان دو و 

در سال ۳۸۴ موقعیکه سبکشکن باتفاق امیر رضی سامانی ابوعلی سیمجور 
را شکست دادند امیر رضی بطرف بخارارفت وسبکتکین عازم نیشاپور شد در تار مخ 
دسهقی داستا تی از ان سقر مدو که در اشتجا تقل میکنیم ا در ضمن نقل ادن 
داستان قریه‌ای را بنام خاکستر دد نز 1 


0 


در : 








افیاده است معر فی نمائیم. 





«حکات کرد مر ان ریق وال 2 ت ملقب به‌علوی 
که حدم گفت چون از گت رام نار غ ق دم و ۳ با ی ر روزی 
رسم همان بود که TT‏ و همه سالاران محتشم > از ان ن سامانی وخر اسانی ¢ 
بدر خیمه امہ سه i‏ کی ید ندی يس ا نما وط یتاه ندی چون وی 


ای د ۷ پیاده لد تا درت E‏ 
دا رام ى ی 1 ار افکت 
مد A‏ 4 خر و دم د مسب 
۱ 


سار صد49 فرمود درو یشان را ودس نمار ۳ در ذشست 0 صحر اه 







e 


سرون حون تار 
کشیدندی. چون بمنرلی 
¥ 
وهمه با وی. وجای جای در آن صحر اها افرازها وکوه‌پابها بود پاره‌کوه دیدیم امیر 
سبکتکن گفت بافتم واست بداشت وعلامی ينج وشش ۳ ساده‌کرد و گفت فلان‌حای 
یکاو دد کاو دند فتند و لختی ورو دفتند مخی آهنن بدا امت سطمر چنا EC‏ رگاه 
را باشد حلقه از او حدا شده بر کشندند امس سبکتکان ان را بدید از اسب فرود 
ا بزمین وخدای را عزوحل EEE‏ وسحده‌کر د و مسار بگر ست ومصلی نماز 


خو است ودو ركعت نماز کرد وفرمود ۳ ادن میخ بر داشتند و بر نشست وداستاد ادن 


۱۳۳ تار بخ یشابور 
دز رگان گفتند ادن حال جه حال است که تاره گشت؟ گفت فصه تادر است مشنو بد.یش 
ازا نکه من سرای المتکن افتادم خواحه که از آن او بودم مرا وسیزده بارم را از 
حون بگذراند و بشمر فان اد و از e‏ مکو زکانان و ددر ادن امس أن ووت 
بادشاه کو ز کانان دود ما را زد یات او بر د ند هفت تن را حز من وخر وک ومر ا و مج 
تن را اخشار نکرد. وخواحه ا ثشادور دشد و نمروالرود وسر <س چمار 
غلام € را نقرو خت من ماندم و داری دو و مرا سکنکن دراز گفتندی بقضا سه 


اسب خداه ندم درر بر من رش شده ید چوا لین چ استر رسیدیم اسب دار 










و با نام خواهی شی جنا نکه وفنی @. ۱ ا ا مسار مردم محمشم و تو 

هوش امان دل شاد دار و چون ادن E‏ دمافتی وا خلق خدای نیکوئی کن و داد 
۱ 0 ات 7۲ 3 ۱ ۳۳2 سے 

دده تا عمرت درا در دد ودولت با فرز ندان تو ما نا گفت سب ڈارم. گت دست 


نر درو از خواب بیداد 


ندو ادم دیما 
¥ 


آن فشر دل ر دست من ا میم لہ اسل دم 


ودر نماز ابستادم تا رکعتی بنجاه‌کردهآ مد و بسیار دعاکردم وبگرستم درخودقوتی 











مرا ده وعهدکن دسا 
شدم و جنان ھی نمو دکه | 
بیشتر می‌دیدم پس این ميخ برداشتم و بصحرا بیرون آمدم و نشان فرو بردم چون 
روز شد خداو ندم بارها بر نماد ومیخ طلب‌کرد نیافت مرا بسیار بزد بتازبانه وسو گند 
گر ان‌خوردکه هر حا که ترا دخو اهند حر دد بعر وشم ودو مدز ل ۳ تسشا دور اده رتم 
والشکن نشا دور ود ر سياه سالار سامانبان با حشمتی بزر کف ومر ا با دو بارم بدو 
دقر و خت وقضه یس از ان دراز است تا بدین در جه ر سدم که می شد». 


فر ده خا کستر 1 و اقعه قوق در | قحا أتفافق اا قر ه‌ای و ده ی در ۱۷۲ 


غز و یم ۱۳۳ 
کنلومتری نىشا مو ر که بین دیز باد و وسشگگست واقع دو ده و از کر زل‌گاههای قد دم ۱ ر اه 

نشا دوز دوده است. در رمانہای وديم ناحبه‌ای راکه فر ده اکر در ان و أقم دو ده 
ما کا I‏ باد e‏ ادن فر ده رادر بعصی کب قار مخ خاستر ندون کک تەر نو شتّها ند 
ولی نجاتی که خود اهل نیشابور بوده و بهتر از موطن خود اطلاع داشته آنجا را 
اسر نامنده است. در حواشی تاریخ سهفی اپ دک قساض در دیل داشان 
سکتکین که در فوق نقل شد در بکجا این قریه را به اشتباه همان خاکستر 

ابر ان وشوروی وحای دیگر رباط ست ریک سس و افم انیت تصور کر ده| ند 
۳ یب a‏ 


زر باط خاکستری تا شایور در < 
نداشته است که سبکتکین .90 > و 


eS‏ 6 شر ار و ۲۰ کنلومتن و فاصاه 
و < 9 ادن فاصله دور امکان 


درصور تسکه فاصله خا کس 

















تواریخ ذکر شده است ازجمله انگ این قروپیه بك ند عزلتگاه ابوالقاسم سیمجود 


بو ده است که ود َه د رادرس ا ر ابوعلی سم حور کناره رفت از نسشا دور دقر ١‏ ره 
خاکستر رفت دمک درا ۱ | نحا اڭ سا خت م گے ارغ ومو9عست فرافمائی ادن فر ده 


م iP‏ 4 ر: از REA‏ ۳۵ رس 
u‏ ر ر2 "سجن ا د (دا یاو" از طرف 


چب ميحد ۵ #ر گت تا ده خاکستر و از | نجا ۳ فرسخ است تا راط ار ست 





را مسو ی ` 





اس ازا نحا حادة ه 


و ۶ فرسخ تا رباط ماهی و ۷ فرسخ تا رباط توران و عد ۷ فر سخ تا رباط AE‏ 
سرخس در ۶ فرسخی آ نجاست. ابنك که قربهٌ خاکستر دا معرفی‌کردیم بازمیگردیم 
بدا له قار یخ. 

۲ سلطان محمود غز نوی که‌مدتپا از طرف سامانبان و همحنین از جاتب پدر 
خود حاکم نیشابور بود و در آن سرزمین کراراً با سیمجوریپا و بکتوزون و فائق 
جنگ کر ده يود يعد از استة راد در مقام سلاملنت واقامت در غ“ ز نىن چند نودت دىگر 


۱۳۴ تار بخ نیشابور 
یه فشا دوش هد مخصوصا در اواخر دوره ما او که گاه‌گاه ساحوقما بخر اسان 
تحاور م دند و همحشسن در رما نسکه بجنگک د تلمی ها مس فت وری را آسخس 
مود در این دفعات سشابور را قرار گاه خود ساخمه نود. در ان ایام در نسشایور از 
طبقه اشراف آل میکال بودند و | نها از جملهٌ اعبان فضلا واز خاندانهای قدیم بودند 
9 شعر ای سار ی انا را مدح گفته| ند. از حمله فضات قاضبی صاعد ین محمد هکنی 
۱ 
ده ایو العالاء رلسس حنضان خر اسان دو د که سمش استادی سلطان محمود را داشت .9 


از دا نشمندان انو سیل محمد دن سلپپان .اکى دو ر بزرگان فقپای شافعی که این 





ن کحم د بن عباس راکه‌جوانی‌خوش 
محمو د حکومت - دور ۳ داشت این شحص که دعد‌ها] او | جر نلک مامد ند اژ 


س 4 ب ۱ 
معاشر ین و ندمای تبلطان محمود بو د وسلطان | #شدر تاو ممت ر 


را 9۳ اواخر دات د بر ۳ ۱ و ای ۶ داد. سلطان 
¥ فر / 
محمودعر نو ی دس ار 1 به 4 مت و سلطست د و 2*۵ يرتا وتشکل 


امیر اطوری دزد گی که شامل 





اجه داشت که وی 







خر اسان و ماوراءا مر و عراق و خوارژم و قسمتی از 
هندوستان و ری وطمرستان بود درسال ۴۲۱ درغز نىن وفات بافت طول مدت ساطنت 
ادن یادشاه که علاوه بر صفات حول ودلسری سار عافل وز ور و با ساست مود 
نظم و انىاطی در آداره امور بوحودا ورد و انیمه نا ساها ا که در اواخر دوره 
ساها ى درهمه اوضاع واحوال خر اسان بو جو دا مده دود در طرف گردید ومستوان گفت 
که وحود علما ودا نشهمندان و ب<صو ص سخنوران بذر کی و نامی که در در بار او نو دند 


۳ قاضی صاعد ملای سلطان محمود بود ( بیهفی ) 


۳۵ ۱ EE 
سباری در روثق وشکوه دست‌گاه ی و بالابردن مقام و موقعست او داشت‎ 
وتنا عب بزر کک ان پادشاه‌طمع وحرص او در جمم أ وری مال و ثروت دود که در‎ 
این راه سار مبالغه کرد ومر تكب تحاوزها و تعدی‌های سار در امنا بطور‎ 
مئال داستانی را از تار مج زین‌الاخبار گردیزی نقل ميکنیم. روری سمح ساطان‎ 
محمود رسد که مر دی نشا بوری زر و نفا س سار و بسشمار دارد سلطان بطلب او‎ 
فرستاد وچون بحضور رسد باو خطاب گر فت و گفت شنبده‌ام تو از ملاحده هستی او‎ 

گفت ای بادشاه من هیچ ۳ ی ی ۱ ۱ 


من نعمت ومال و راوان ارزا: 


A ۱‏ 5 امن است که خداو ند به 










مر | ید ام مب Ça‏ ن سلطان Se.‏ د 


گام مر کی سلطان ری ز نو ی درشا حر مسعو د ات اصفبان سر گرم 

جنگ و کشورگشائي بو د. ۰ ساعطان محمود در اواخر حال با این پسر خود روابط 
اا گر 

حوبی بلا رت ومیتووان گفت که 4 ددر و دسر داا شت > و ننن و بدگمان 


ج ۱ J‏ درتو زب او حلهای رسد 


س ا گماشته پودند ۳ 
هر مطلب و خبری را که بدست ا ا نپاء انیا ۹ در موقع اقامت سلطان 





بو د که ادن هر دو حاسو 


محمود در ری آندکی این تشوش و نگر انی | شکار شد در تاریخ ببهقی مینوسد 
آه ر محمود هر‌چند مشرفی داشت که با ادن امس قرز ندش بودی تا رون بودی 
با دیمان و انفاسش مشمردی و انپا مسکردی مقرر نود که آن مه مذرف در خلوت 
جایپا نرسیدی پس پوشیده بر وی مشرفان داشت از مردم چون غلام و فراش و 
بر ز نان ومطر بان که برآ نجه واقف گشتندی باز نمودندی تااز احوال این فرز ند هیچ 


جر در وی دو شنده نماندی. 


محمود غز بوی 
۳۳۱-۳۸۸ هجری 





بی 
ې وحدهلاشر رك له 
القادر باالّه 
دور سکه: س‌اله ضرب هذالد بنار بنیشانور سنه تسعیی و تلئمائه 


فزاویا ....  ..‏ ««ح«۱ 





ساطان محمود امس مسعود را غا دور از خود نکاه مىداشت واو را بجنگ 
E 2‏ مسفرستاد وار طرف دسگر امس م ن دیگر ش را بسیار عز یز 
داشت وولا تعد و ىا دت حود را داو داد وو صہت نمود که بعک از او أ ورد زل حا نشین 
او سو د. اما امس محمد جو ان ئی تحر ده و عىاشی دود و محص | شکه دمقام اھت 
رسك تمام امو ال و ذخا محمودی را ذل و بخشش کرد و خزانه را تھی ساخت. 
در بار بان وامراسکه در اطر اف او ودند بزودی عدم لباقت ا اورا در دافتند 
راپ او م 
نست بهآمیر مسعو د گروه گ وه 0 ۱ ۳ 4 9 شا بود رهسیار گر د ودند 


سرهنگان 3 سےا هنان 


و | نراکه دور آندش‌تر دو د ند از اط _ 1 ع ٣‏ ای اط پار انقماد واطاعت 












ومعدم در مه اباز اوماق بو د؟ ییا تا ی 
عار م فسشا دور شل ن 


بتعاقب او فرستاد ولی ۲: 








د ۳ سو ند هددی 


ورای مقتول شد بعد از او 


مو دسد رور دهم شعمان (۴۶۲۱) 4 ر مسعوود وه ۳ ورود نمود ودر کاخ شادیاخج 
و رور درصقه تا که مسا فا ادا است<( س ؟ رد و بارداد باردادثی 
۳ دی ا اع 9 


ن : با شکوه و با رغلام ۱ از کر ان ےن 8 دوردا ی اس اران ومر تىەداران 


ار ار ارسیتاده ك از اعیان را 
IAEA AT‏ ی صاعد 


2 دو محمدعلی و بو بکراسحق مح مشا د کر اه 5 د د 1 نکرد دس روی ده ری سس 





ی سل“ ,ر یں 
ود و گفت ا شهر ی سں مارك است ار | ومردم | فر | دوسن دارم». 
امس مسعو د از دهم شعبان ۳ با نز ده رمصان اا F۹‏ در سپس نشا دور افامت 
ذمود دو مظفر تما نی را که دسش از آن فاضی ختان ده د فاضی القضا تی نىشادور 9 
طوس ونسا داد و او را باتفاف خواجه ابو القاسم حصیر ی نزد قدرخان برسالت فرستاد 
۳۳ در این شهر ا شاف خلفه القادر با لله ا تف وهدا یا وممشور م سرد او 


۱۳۸ تار بخ نیشابور 
دس از ۱ شکه ساطان مسعود حسن دن محمد منکالی معر وف ده حسلك ر | حمس و 
بند کرد و کلبه اموال او را ضبط نمود بطرف بلخ عز يمت گرد و چون به بلخ ر 
دسئتور داد درادرش محمل راکه امر اء وسرداران او شد کر ده در قلعه کوه تىز مصوس 
نمو ده دو دنل از | نسا ده قلعه مدش در ده و کور کر‌دند. در حصفت عقده‌ای راکه از 
يدر خود محمود در دل داشت برسر برادرش خالی ساخت وچندی نگذشت که همه 
امراء وسردادان بدرش دا یکی بعداز دیگری به حسی وبند انداخت و بشتر أ نپا 


را بقمّل رسانشد واحمدین حسن ر دا ددن و یوس - سا حه دا ژادکود و 









او ۳ معصب صدارت داد و ی زر 
تور سا واعمال ظالمانه عنوان و : 
خو د بحای گذاشته دود 5اا خی : بدرفتار نبا و سوء 
و ۰ 2 ار ین بدرفتاریها و سو 

سماس تا نمودار ۳ ۳ 

حسنك وز بر را جنا E,‏ 
به بخ بردند ودر طول زین مدت 1۳ 4 و ۳۳ و باو او واو رای ۱ 
عو د بر ای کشتن وبردار 

۱ ا ۳ ا 

کشدن حسنك انو ودستامی زک یز داشت و ان ان بوذ که م ی که حسنك در 
زمان سلطان محمو د 


4 مکه رفته دود د 0۳ 
اا ا خلفه فاطمی مھ 5 رده /7 9 0 فاطمی 
که ؤ 


که رقسا نبا دو دند دشمعی وعداونت شد دد e‏ زیر ا مسەر سد ند می‌ها مقام 


خلافت را از آ نها بگیر ند وقتسکه حسنك به غزنن مراجعت کرد القادربالة خلیفة 


بو سیل زوز نی که بزر گترین وف او بود سیر د ند. و 









عباسی رسو ی نزد معحمو د فر ستاد و نو ان اشکه 0 باطئی و 9 رمعطلی ات از 
محمود خو است که اورا مقتول سازد سلطان محمود از این سغام و شفت و به بو نصر 
اسب حون احمدبن حسن میمندی ار حبس و بل آزاد شدو منصب صدارت بأفت فر حی ا 


فصیده ئی را باین مطلع مسج او اشاد دمود. 
تیغ بگشود و بیفروعت دگر باره جهان روزی آمدکه توان داد از آن روز نشان 





سعوت یف ۰ 


1 ۱ مر ر: ابران باستان) 





۱۴۰ تار دخ شاور 
مشکان گفت که باین خلسفه خرف شده شورس که من انکشت درحپان افکنده وق معلی 
هحی جو دم ۳ بر دار کشم حستك را من برورده‌ام و با فرز ندان و برادران من مرایر 
است اگر حسنك قرمطی است من نیز قرمطی باشم پس از اینکه حسنك بمقام 
صدارت رسد چون مبدانست که ساطان محمود ثسبت بامیر مسعود مهر و لطفی ندارد 
او ىز به وی بی‌اعتنا و بی دروا دود وحمی روزی گفته و اگر امىر مسعود دادشاه 


شود مرا بردار تاد کر د این گفته که از قول جات Sar‏ امس مسعود ر سے ده دو د 










۹ شش گنه او را سشتن مشمعل ساد عاقىڭ او دا در بلح بدار تن ومدت ۷ 


ھی 
5 





سال سل او در سں دار 7® قارو 


مسو دسک چون e‏ را در دار 





او گفت: 
سرد سری را که سر ان را 
گر فرمطی و جپود وکر کافر بو 

در سال ۴ امىر مس عو د تیشابوروا 


0 این مد ey‏ 


میممدی‌در هن ارت ۵ رفات : دافت و ام ر هسعود احمد عمدا اصمد ور ۾ التو نتاس م 


ا "۴ 0 
را ده تشایور خواتمت و مدرصب ارت را داو واگذاز نمو لیس دی عندا لحار 
دس احمد عدا 


ا | از ام رث ورگ در IA‏ ا ا کالتحار 
فرستاد. عمد | لحار ان 2 را انیخام داد و دخه 









ساب گر گان را 


رای سلطان مسعود عفد ؟ رد و یا اموال وجهیزبه فر او ان ډه لست ایور 43 و در ا 





شیر حشنپا ا وا n‏ 

موقعسكه سه طان مسعو د هنور در فسشادور دود اخار هجوم وتحاور ساجوقان 
دور ممّوآتر یاو مسر سف ما مسعو د وسیل حمدو ی را ر ل نشا بورداد و خود 
اسب تاریخ بيهقى. 
۴ ددمتن تاریخ بیهفی با کا لبیجار نو شته شرد ۵ 3 در دیر ویس آن با کا لنجار را بمعی کار ر ار 
صحیح دانسته است. دجوع شود به‌صفحه ۲۶۴ تاریخ بیهقی باهتمام دکتر فیاض. 


غز او نما ۱۳۱ 

در ایام سلطنت سلطان مسعود سوری‌ین معتّز صاحب دیوان خراسان ورئس 
نسشا دوز فود وی که طاهر | نسشا بوری‌الاصل دو د دو اسطه لباقت و کاردانی همه کار های 
خر اسان را قضه کر د و وا عارت مردم خر اسان تراوت فراوانی بدست | ورد و همهساله 
با ارسال د ورستادن تحف 9 هدا بای گر انرا بر ای ساطان مسعو د خاطر او را ددست 
می | ورد. 


در تار مخ سعی ارقول دو ۳06 هدبه‌هایی بر ای امس 













وحہال وگر گان نادر تر چىز ها 





مسعود ودر ستاد از همه شون رها خر و 


بدست | ورده دو د امس مسعو د که a‏ 


یه ۳ درم آمد امىر JT SI‏ نی 


ا و رهره نداشتم 1 ۳ 





ر سده ۶ اين ول به‌ها نش و ۰ 


۳ 5 کدی فار ا 0 09 در شنابور ساخت ا 


اول کب 7 وی رت ا ار ورد 2 در 
مقدس 1 تحص ت دقع سا ۱ ۸ ودر ی دو د ۳ 


موقعسکه سلحوقمها بخر اسان SS‏ مسعو د بای خر دن د ر به ثسشا دور 






امد در هنكام مراحعت از نىشا بور سوری را نىر ده همر اه حود در د و گفت کهاگر 
| لی مش | وک وان مر د بلست میا لفان افتد حرا نی درهن شور اند ان گفته‌ساعلان 
هسعو د اهمست مقام و سور ی رايخو دی فشان مسد‌هد, موقعسکه أو الفضل جمحی 
١‏ حافظ ابرو نیز میئو یسک که در سال ۵۱۵ عضدالدین فر امرد بن على بارو ئی بر گرد مهد 


ساعت. قبر علی الرخی بطوس قد بنی عليه حصن فیه دور وسوق وقدبنی عليه عمیدالدو له فائق 
مسحداً ما بخر اسان احسن منه (احسن التقاسيم) 


۱ زار بخ شابور 
که از فطل ودانشمندان بود ازطرف ساطان مسعود بر ید ثشابور شد خواحه احمد 
عبدا لصمد به وی دسنور داد تا اعمال و رفثار سوری را د در نظر دا و دو ده ناو 
انپاکند اما جون حمحی از گزارشهای مکرر حود نشحه‌ای ند دک این قطعه راساخت 
و بو مله خواحه احمد عدا اصمد در ای سلطان مسعود فرستاد. 

امبرا سوی خراسان نکر که سوری همه بر گی و ساز آورد 

۱ گر دست شومش ما ند درار به دش تو کار در از أ رد 


۱ 8 ۰ 






رت دس از رقت ن او سوری که اوضا n:‏ اموال خود و از آن 

توسپل حمدوی را بقلعه هبکالی ۳ دد سې 2 ات فر ستاد 9 1 نجه قل 

نسشابور دود از حامه وفر شای شاد دا خ و سلاح وجز‌های ام مثال داد تا همه را 
٩‏ وی 4 

درخزانه ناد ند تن نشستند در سشایور ۳ ُه رر" 1 


رچ ی ررم 1 را نار آضی 
دو؟ نو د. ۹ سار ۲)۹ ابرا 


ال با موه ارف ر بان سلجوقی که تعداد | ا از سصد نف تحاوز یمام ده - 


ك 
اداد ای دح ا و 





ساخنّه ور مسنه ۳ بررای ا ر 


تزديك فیشابور رسد و به فیشابوریان یفام دادکه اگرجنگی خواهندکرد با زگردد 


۲۳ در تاریخ بیهقی . بجای کلمۀ کله کار نوشته است وشاید کل باسیاق مضمون فوق مناسبتر باشد 
٣‏ موقعی که ساطان مسعود آحرین روزهای حیات خود را در غزنین میگذر انید سیهسالاد على 
را بازداشت کرد وامو ال اورا ضبط نمود وی به امیر مسعود پیغام داد که خر اسان بر سراین سوری 
شده است بادی به غز ین دستش مده . ۱ 

۴ روستای بشت ظاهراً همان قر يه بشتفروش یا بشتنقان بوده که از قراء نیشابور و به آل‌میکال 


تعلق داشته ات 


۲ ge 
وروسای خود رااگاه سازد والا شیر درا ید دشر ط که خطبه را وا نند و نام‎ 
طغرل خطبه‌کنند. دراین مو قم بو سپل حمدوی از طرف سلطان مسعودشغل نشایور‎ 
را داشت چون رسول ابراهیم نال پیغام او را بمردم نیشابور رسانید مردم شهر پیش‎ 
قاضی صاعد رفتند و گفتند بزر کے ما توگی اکنون نما مگوی که تکل ف ها چست‎ 
قاض صاعد گفت شما خود چه نىت دار بدا تیا ون 5 شور نسشا دور حصانتی ندارد و‎ 
ما نز اهل‌سلاح و حنگک فیستیم قاضی صاع د گت درست آندیشده‌اید رعتدا نر سد‎ 
که با مردم ی درآویزد اگ ر اچ مسعل)این ولریت را دکار دارد ناچار با نحا‎ 
سياه ولشگر خواهد فرستاد و به‌طلب = شهر بدون حرت به باد غارت‎ 
ج و تسلیم مو أفقت کر دند‎ 







خو اهد رفس وسلطان نز اژ ماد 
ورسول ب ال رایخه ۱ 
۱ بو ر آمد و اهالی را مطممن 


ساخت و € رور سشهر در مد و د ۵ رل 05 و روز جمعه ده مسحد 





جامع رفتند و خطبه شام طغرل وا ندند رسه روز ال طغرل خود به ثسشایور اشد 

و دمن باع شادیاخ مه زل درد و دیکر رور دار عام داد 2 در ددرت , سلعلان مسعو د حلوس 
۳ 

گرد در ۲1 نموفع را اجب در ود لھ راغان #۹ سر" رین و افعه را از 


رد 21 هر من دیدن بر ادرش 
۳۸ و هدن شهر مقا هم e‏ 





طغرل را با سر خس بر نام نموده واو را یه ماس انداژز د طفول با شنسدن خر 
قرا رسدن سلظطان مسعود باتفاق امام موفق از فشا ور خارج شی و یز حمت تو انست 
خود را از خطر محاصر ه نحات دهد. در ادن ایام نشا بور بکلی خراب شده بود و 
قحطی سختی در شپرهای خر اسان حکمفرما بود. 

امس‌مسعود در سال ۲۳۱ از هرات بطوس و قو چان و از ا تجا به ثسشا یور ا 


س 


اب تاریخ ببهعی . 





fF‏ تاریخ نیشا یور 


ودرقصر وعمارت شادیاخ مکان ساخت سوری برای خوش | مد او دستور داد تختی‌را 
که طه ET‏ ان جلو سک رده بود درهم EE‏ و همحنن فرشپای صفه‌ها را قطعه 
وىه نمو دند ۳ ید را از نو مرمت کر دند در اسن سال ساوان مسعود ابو الحسن 
عىدا لحلیل را ر داست نشا دوز داد و خود دەعز فسن روت و | E‏ یکی از 
سر ادران خود را وا لشگر ی عظیم برای حنگف وا سلحوشان بخر اسان فر ستاد ا 

سردار درنزدیکی سا با سلجوقبان مقابل شد ولی با وجود کوشش بسیار این‌جنگه 
دشکست ۱ بایان بافت وی فار به‌ز 8 


سباش سی را جنگف و ول : 







K1‏ 03 در نوت دیگر 


شد و ۳ عظیم ساخت اما با در ششپاوو جا ب 2 بالاخره ا بر 

لشگر وان سلطان مسعو د وارد ۳۳۹ و سیاهان او در بای با نها مواری و دراکنده شل ند 

۱ ¥ ۱ ۳1 ۳ 

و او حود پر حمته وا دستگه از ان مرو ر که حان سا الم" بدر ‏ اسرد زاین تاریخ کلیه 
سلجوقی 


۲ 7 ,مد وده وه ون بیان پهایسان رسید. 
دی 5 ل 3 وش ائل (الخلاقی چندان 


سلطان مسعو د غز وق مردی و دود اه 


حر اسان مصر دو 





در ه‌ای نداشت و بی | ندازه بىد <م و طالم نود استنداد ری ۳ لحاح و عنادی که او 
داشت درسقوط دولت او تس یم کر د. دس از شکست سلطان مسعود رس 2 دندانقان 
وی بناچارکسانی را نزد امراء سلجوقی فرستاد و با نها صلح‌کرد باین شرط که 
سستان و غزنن و دبار هند در اختار او باشد و از خراسان و باقی ممالكك دست باز 
دارد و اشان نسشایور وطوس دا بگرفتند ومبخواستند غارت و کشش‌کنند ماه رمضان 


دود ا عہک توقف کر دند و درا نر وزها رسولالقادر با ره از شداد ر سك و انا را تا 


غزئویا ... چ۲ 
تصایح و مواعید از آن‌کار باز داشت . سلطان مسعود چندی در غزنین توقف کرد و 
چندتن از امراء و سرداران خود دا بحس ود انداخت وچون ازسلجوقپا وحشت 
داشت تمام خزائن و ذخائر خود را از غزنىن برداشته باعال و اولاد بحاثب هندوستّان 
رهسپار شد با ایشکه وزرا و امرای او وی را از این سفر مسارنپی کردند و سختی 
اعتراض و مخالفت نمودند و این عمل دا برخلاف عقل و تدیس‌دانستند معپذا وی 


رق خود همحنان e‏ و اسنداد بیع داد. « پیش بیشی آمر اه سلطان 







محصور ساخمند ۲ از هب : 


همر اه او دود به سلطنت بر 


سلطا مسعود روادات مختلف مت ۳ ام ودود دسر مسعو د که در مقایل 


۱ از باخ صت نمود و 
res‏ زب ر محمد و دسر ران او و كانه نیککه دران توطه 


94 دنت وا وعه فل سلطان 
2 4 شار 3 


لک ربان سلجوقی در بلخ بود چود خبر فتل در دس 
ا 





یه ها لد ور تساو 
و لا نغتر بالسدنیا سر و را فان الموت _بهدم کل سور ؟ 
اس مسامر ةالاخبار 


۲ ابوالمظفر جمحی که از داشمندان و شمرای بنام بود پریشانی و خرابی اوضاع خر اسان را 
درنتیجۀ تعدی وتجاوز وسودجوئی سوری بن‌معتز که در آن موقح صاحب دیو ان ور ئس خراسان 
بود میدانست و بهمین جهت وی را در اشعار متعددکر اراً هجو گفته از جمله این اشعار: 
کان ایئه من غضب و سخط شوللارص نشابود بوری 
بقحط و الجدو بة و المنابا و کل هین فی‌ظلم سوری . 





شهر ها دو جود ما مد در قد یار 


به‌فیجا یچ بزرگی منشد. 





درسین فشا ر بواسطه مو میت علمی زمذهبی و ج‌عیت تست زبادی که داشت 
این وقایع سش ۱ اھا 3 وى مداد وافزاد مشار ئا ۷ تا وسر انحام 


ر می ید نب چن پای داخلی که 
َ ا tt‏ دوره 


ل در شر 
نسشابور تونجودا مد مامد دفت + رقابتها وحا مطلبی‌های ره‌سای فر بای ا 





۱- در کتاب کامل ابن اثر ضمن وقایع سال ۴۸۸ مینویسد بین اهالی نیشابود فتنه‌لی ءظیم بر با 
شد باین ترتیب که بین کرامیه و ساير طوائف نیشابور جنگی سخت روی داد و حمعیت دیادی 
دز این ماجر | وتا سل ول معدم شا فعی‌ها ابوالقاسم بن امام الحرمن جو ينی بود و,مقدم حنفی‌ها 
قاضی محمد ابن‌احمدین صاعد آنها باهم درمقا بل کرامی‌ها اتقاق کردند و بالاخره شافعی‌ها و 
حنفی‌ها فیرود شدند وجمع زیادی از کرامی‌ها بقتل رسیدند ومدادس آنه]| خراب شد. رئيس 
کر امی‌ها محمشاد: بود. 


شر جنگ ۱۳ 
داخلی 8 شهر جنک دو د. 

ومذهبی‌را می‌بينيم که براثر همین جنگهای داخلی مقتول شده‌اند مانند ابو العلاء 
صاعدین عىدا لو هاب‌ین عدا اصمد معدل که درسال ۵۲۶ بدست رو افض در دشت فروش 
نیشابور بقتل رسید و نیسز ابوالمعالی عبدالکريم بن عبداله ابن عبدالکریم بن 
هو آژن‌ین عبدالملك‌بن طلحه قشمر ی که روافض او را در سال ۵۵۶ مقتول ساختند 
در کتاں احسن التقاسم مسو سد: درنیشا دو ر سا کن ‌طر ف غر بکه‌منتسب به‌محله 







اا x‏ حاب ا بی‌حنغه) و صدقبه 
۰ ¥ 


(اصحاب شافعی) ودرهر ات بن ام 

فر قه‌های مذهمی مخ ۱ 
شافعمپا که اکثر دت داشتند حنفی ها آشعر : کر امل گا رافضی‌ها» معتزلی‌ها درفرن 
پنجم مقدم حنفیان درنیشابود قاضی صاعد بود ومقدم کر|متان ابو کر اسحق‌کرامی 


۱ ۱ ۱ وی # 1 
ت۳۰ شافعیان Pes‏ واا لعا ی جوننی بود امام الحر . ن او ا سطه همسن 


اختلافیا و AY sS‏ رش وودر مین به شا یور 
مراجعت کرد. در نیشابود پیت ای اه بن ین وکرامیه 


امسا طر‌فداری وشنساتی منکرد وکر مان مستوت 





دود وساطانمحمود عز نوی از 


بودند به‌محمد بن‌کرام‌ین عراقین ضر ابه سستانی که در زر نج بدا ات ومدتها در 


۱- این جنگهای داحلی دربن اها لی محله‌های شهرهای ایران تا اوائل قرن اخیر همچنان معمول 
بود. ۱ 

از جمله درشهر مشذهد بن‌اهالی محلة سر اب‌واها لی محل و قان‌هميشه جنگ ونزاع بود وغا ۳ 
اها لی این دومحل از دفتن به‌محلات یکدیگر پرهیز مبکردند ویا ممنو ع بودند. این جنگها بنام 
جنک حیدری نعمتی معروف بود که شاید دراصل حیدری‌ها و نعمتی‌ها منسوب به‌دوتن ازروسای 
صو فيه قطب‌الدین حیدر وشاه نعمت‌الله و لی بوده‌اند. ۱ 


۱۴A‏ تار نخ نیشابور 


ندشایور اقامت داشت و بهسکه وشام رفت ودر سال ۲۵۵ وقات بافت. درتار مح سىستان 
ضمن وقایم‌سال ۱٩۲مینویسد‏ تعصب افتاد اندرین روز گاد ميان فر یقین و بسیار مردم 
ده شد یکی را صدقی نام کر‌دند ویکی و سمکی‌گفته‌اند. 

دراحسن‌التقاسیم مین و ,سد در مرف بین‌مدنیین وسوقالعتیق و پنسا بین لحسنه 
و رأسااسوق و پاببودد کرداری و رأس‌اابلد وهمحنین در بلخ و سمر قند و جمیع 
شهرها از این قسل تعصبات هست" جنگهای داخلی که سن فرقه‌های مختلف در 
نىشابو ر دوجو داف دود تا سالا بعدٍ دوام ذاشت چۈ در سال ۵۵۵ شافعان در 
نسشایور کشتار و راوان کردند هم مدر ۱ a‏ وا يە نفا دود ویران 
وشافعسپا برباشد که 







ساختند ودر سال ۵۵۶ دا ا ۱ ایض 
منجر به‌خرایی مدرسه‌ها واتار 32 


3 E 


ی ا ی حشر مک ردندو 
1 شش وت 3 مالقا مر مسردند ۳ خرابه‌عائیی, : ِ0 زان مانده تسس اطلال‌شد 
وفحط و وبا بدشان پیوست تا هر که از ا VY‏ دمر د. 
۵ 


با روما رر 2 





عران از تشایور : درفتند 






۱- این بطوطه جهانگرد معروف‌درسفر نامه حود مینو بسد مردم کر بلا از دوطایفه‌اند اولاد زحيك 
واولاد فائز واین دودائماً باهم در جنک ونزاع مساشند این هردودسته ببرو مذهب امامیه و فرز ندان 
يك پدر ند معد لك اخحتلافات مبان انان بیحدی است که شهر را به‌ویرانی کشانبده‌اند. 







به‌مر زهای خراسان فدرم اتصال 
بوست بود آنپا ازترکستان © 





مىكائىل که ادر نز راک م, و او بل را تاح ن" اخ و ادنع ۱ ل و لا وت 
ار 2 و 2 
عراق را و سغو هر ات ور ۵ وراو 7 ۱ مت مہ ۳ طغر دیاز تسج 


نىشادو ر و استقر ار ساطنت 





لی در ادن شر افامت نم‌ود وی رحسب صبه امام 
موفق نیشاموری که با او ازمدتپا یش سا يقه دوستی و ۳۹ داشت عمیدالملك 
امو فص کندری را صدارت در گزدد جنانکه شرحآن دراین کتاب ذکر خواهد شى 
دس ازوفات سلطان طغرل که درسال ۴۵۵ اتفاق افتاد چون وی‌سری نداشت بر ادر- 
زاده او الب‌ارسلان بسلطنت دسید وی پادشاهی با قدبیر ودانا وجنگجو بود درسال 
۷ با ارمانوس قیصر روم جنگ کرد واو را اسرساخت وز بر او خواجه نظام الملك 


طوسی دود و در دوره زمامداری زین ود سر مدطقه فرمانروائی سلحوقان و اداره 


امور امپراطوری بز ر کی آ نان در تحت نظم و قاعده و ترتیب درآمد و بسیاری از 
اختلافات داخلی و بی‌نظمی‌ها از بن رفت. در سال ۴۶۴ الب‌ارسلان به‌تیشایور أ مد 
ودر این شهر عمیدالدوله که‌از طرف خلیفۂ عباسی القائمبامر اله وکالت داشت دختر 
الب ارسلان را بعقد ازدواج بسن خلیفه المقتدی بامر الله در آورد. در سال بعد این 
دادشاه درماوراءا شیر بدست بوسف برزمی مقتول شد و جامع نىشابورى که درموقع 
مروز این حادثه حضور داشت بوسف برزمی دا بقتل رسانید . سال ۴۶۵ 

س ازالب ارسلان‌ساطان ا ب اقات دسیی و وخواجه نظام| لملك همحنان 


ورور دود درمدت اظ نت | 7 وال ر و آرامشی در تمام 













نواحی خراسان برقر اد a,‏ 


شمشین بدست | ورده بودندال) از دوز :ر 





صغس وسعت داشت با عقل و تدیتر و 
بکی از وقایع مهم دور سا 
که‌نست بە‌خلفای عباسی مخاامت و“ 9 د > در قلعه الموت امات 
ویناهگاه‌هائی ساخته ر نا سکونت اخشار کرده بود. درمدتی اندك افراد سساری 
وه خایکیکی 1 در فت کر او مخالفت و دشمّنی نردم با خلفای 


ا< راا r‏ و وس پيغمیر می- 


ا 
دار ر وف فحو ر خودد و و ي 


ندند و | نپا را بقتل م هر ساندند. ا 





سی دود که ا 





5 ا ازع 


دىعمىر را در ز ندانرا 0 





صاحبان مو جب وحشت خلفای عا گردید و برای ا امن طایفه مسار 
بافشاری کردند ولی با همه انپا وبا وجود دشمنی شدید خواجه نظامالماك با حسن 
صباح معنا ابا همحنان در قلعه‌ها و استحکامات خود بابدار و استوار ماندند. 
استحکامات ویناهگاه‌های صباحبان درقلل کوهپائی بود که از قزوین بطرف مشرق 


۷ بطور یکه درکتب رجال نبشا بور دیده شد در آن شهر خحاندان معروفی بنام جامع وجود داشته 
است که شابد شخص مرقوم در فو یکی از افراد آن خاندان بوده است. 


سلچوقيان « « «ح«(«(«_ ۰ 
امتداد داشت وبکوهرای هندو کش اتصال مسافت که از حمله آ تیا الموت فزو دن- 
گردکوه دامغان - دیز باد نشابور - شش طراذ ترشیز - و کسوهپای سر تخت 
قپستان بود حسن صباح درضمن نامه‌اىكه درجو اب نامه‌سلطان ملکشاه نوشته است 
بکابك اعمال زشت و رفتار شنطانی خلفای عباسی را برمشمارد و نیز امن حمله را 
ذکر مسکند «اعتقاد من آست که فرز ندان بیغمر بخلافت بدر خود از فرزنبدان 
عباس مستحق‌تر باشند» تابن حسن صباح بنام فدائیان برای ایجاد دعب و وحشت 


شخصتبای معروف و وزراء ۲ امر اءرو! ۳ ل و و هر کجا ددست مبآوردند 


غافلگ نموده وم کشتلد حي بعت 3 
الر اشددالنه و همحسن خواجه 23 له وا رس ابو الحسن مجمدین 


ار 0 
مظفر بدست این طامفه بقتل ژ دند این " یافتّه بودندکه موقعیکه 
بر کسارق بابر ادر خود سلطان , +۹ سن این دو بر ادر نگ 
دائ شد ی اسماعله ًة تفر از انیا به‌کو مك 
او آ مدند. خلیفة عباسی المسترشداآلنه که لے توس بسط قدرت و نفوذ صباحیپا 
€ زان و مك شده بود نزد سلطان سنجر رسول ونامه فرستاد واز اوگله کرد که از 
این طا دفه ماک یرت #5 سجر آدر و اب خليفه چنین وت 


ی نها امان دادم 2 و زوم نزول ساد و IE:‏ 
پیش ازاین مسلما )۳ دىك ؛ ی که در 


مجاورت نواحی 0۳۳ ا ند وصر ری دسشسص 


ها نند ال رشد بالله وسرش 











دود .در کتاب طبقات ناصری در بایان شرح حال ماك الجبال علاءالدین جہاسوز 
بادشاه‌عورچنین مسو دسد: » وبا خرعمر رسل ملاحده الموت نز دم ساطان lee‏ لدین 


| مدئد اشان را اعزاژ کرد وسسر‌حا از مواضع غور در سر دعوت کردندو ملاحده 


۱- بنامه حسن صباح در کتاب استاد و نامه‌های تادیخی رجو ع شود. 
۲- کتاب اسناد و نامه‌های تادیخی. (نامهة ساطان‌سنجر) 





الموت طمع ب‌ضبط وانقباد اهل غور در ستند ان معنی غبار بدنامی شد در سل 
دو لت او ». 

سلطان ملکشاه درسال ۴۸۵ وفات بافت وسلطان سنحر مدت ۷*۰سال ازطرف 
برادر خود برکنارق حکمرانی خراسان را داشت و مدت ۴۱ سال بعد از آن 
بالاستقلال سلطنت کرد ومجموع دوران حکومت وسلطنت او ۶۱سال بود. 

سلطان سنجر بر سر زمینهای وسعی که خود و پدرانش به‌نیروی شمشیر بدست 
آورده بودند سلطنت مبکرد و هيچيك از هه اد وسعت و e‏ 
دولت اورا نداشتند وی درجنگهای ۳ 
وسروذیهای بزرگی دست بافت وا 
سلطان اعظم منتامندند و این 
و کمال قدرتی که داشت 








ساطان‌سنجر در طول مدت سلطنتش,شاید نبا عملی ظالمانه وب رخلاف 


حوانمردی از خود ات دادو آن موقعی دود که انسز خوا رمشاه را شکست داد و 
چون در مىدان صر پس چون خرن مایا افليغ أا ۳4 


کرد تاسر اورا بر HE‏ ی دتخشت #۳ خشتهای کم تظیری 
از او در تواریخ د 4 بر اواد 4اش ماود که داماد 
وی نز بود در صحر ای ا او جک کر دو شکت ور ن جمعی را 
سارى او بمىدان جنك فرستاد که‌نگذارند اوکشته شود علاوه براشکه اورا ازمر کی 


سا ند امن 








| کاب استاد و نامه‌های تاریخی. سلطان سنجر درسال ۰ ۵۲ - ابو نصر احمدبن| لفضل را با 
لشکری بفتح‌باطنیان مقر رکرد او لشکری به‌ترشیز و لشکری به‌بیهق برد ازاعمال نیشابور و آنجا 
دهی بود مخصوص بایشان طراز نام و کلانتر ایشان دا حسن‌بن سیمین میگفتند قلعه را بکر فتندو 
حورد وکلان ایشان را بقتل رسانیدند واین کلانتر بکر خت وبمناری در رفت وجون قصد او 
کردند حودرا از مناد بینداحت و بمرد. ترشیز دا بعداز جنگ وفتل بسیار بگرفتند ومجمو ع اها لی 
دا به قتل رسانیدند (حافظ ابرو) . ۱ 


طغرل سلجوقی 
۹ - ۴۵۵ هجری 


ده 


۳4 رل یک 3 a‏ 
u‏ ۰ لوویره عای ارا بن تله. 





YIU 
وحدهلا شر داث له‎ 
دور سکه:‎ ۱ 
صرب هدالد ینار لب‎ 
سرب هذالد بنار بنیشابور‎ 


سس و نس و ود ند ورب یبسن سر ا س 


۵۵  نایقوجلس‎ 


نحات داد وی را و اعد دود ساخت همحنن موقعسکه بر‌ادرژاده دنگرش ای 





بتحريك المسترشد بال خلیفه‌عباسی بااو جنگ‌کرد وشکسٹ.خورد و دستمگتر 

سلطان سنجر وی را آزاد ساخت بعلاوه قسمتی ازهمالك خود را باو واگذار نمو وا ۱ 
درباره اتسز خو ارزمشاه نیز با وجود دشمنی‌های شدید او وبا وجو د انکه مکار 
نام سجن را از خطبه سشایور انداخت سه و بت دعنی وعد از ھ CENET‏ باو داد 


وی را مورد عقو قر ار داد ولعه ذبل را خوارزمشاه پس از آخرین شکست حود 









در ای سلطان‌سنحر ساخت. @ 
احوال شده باز قوامیگ فت : 
بی‌صیت ونام بود وزعفو خدات 
از ساقبان دو لت سلطا 
بخت نفور گشته باقسال س » بازمقامی گرفت نو 
اینك ز بر کشتن امرگ تشر حسامی گرفت و 

نسبت به ملكالجبال علاءالدین غوري نیز کن گ‌ذشت و بخششی نمود 
پس از اینکه اشک ریان سنج اورا درصحرای او به شکست داده و دستگیرساختند 
سلیلان وی دا را سر رشنو قرارداد #درسفك مق اکر وا 


6رر را محدد ONA bi‏ 
ر اه سیستان 


ست ده دپ امشاه عر و ا و 
نیز از کمال مساعدت و حمات درهیچ مورد دریغ نو رز دد. در ي حال ازا ندا 











از جمدی حکو كت 





که امر ۱ وسرداران او بو اسطه ثروت 9 نعسن راحت‌طلب شده ودر عسن حال رقایت‌ها 
ودشمنی‌هاٹی مسن در بار بان واطر افان سلطان‌سنجر دو جود ا دود ضعف وفتوری 
در کار فرمانروالی او راه دافت و ا: سز خوارزمشاه 5 به مردی باهوش و شجاع دود 


اوضا ع دربار سنجر را چنین دید از اطاعت او سر باز زد ومخالفت آغاز کردو 


۱- جنک بامحمود درصحرای ساوه سال۱۳ ۵ وجنک با مسعود دردینور درسال ع ۲ م اتفاق‌افتاد. 
٣‏ او به بالفتح ثمالسکون قر ية من اعمال هرات قريبة منها (معجمالبلدان) 


امیر تر کستان قوشقین تابقو دا محر ك شد که باسلطان‌سنجر جنک نماد واین 
جنگ که در محلی بنام قطوان در نزدیکی سمرفند اتفاق افتاد به‌شکست سلطان_ 
سنجر بایان دافت ودراون تار بخ که سال۵۳۶ بودماوراءالذیر ازخر اسان حدا شد. 

این اولىن ۳ دود که درطول مدت ساطنت ,ر سلطان سنحر ۳۹۹ 
اما درعین‌حال بسیار سپمگین بود دراین جنگ تاح‌الدین ابوالفضل پادشاه سستان 
ونر همسر سلطان‌سنجر گرفتار و اسر شدند ومدتی نزديك سك سال در اسارت 
بو دند ۳ ختائی مك سال بمب,از این واقعه يعني در سال ۵۳۷ در ماوراءالنیی 


E . 
e 





® 







حو ار زمشاھ 


لی در اواخر حال از 


انسز خوارزمشاه از 9 
او روی بگردانید روز یکی ار 
رفت ساطان سنجر که شر است. 
دیگر روی او را نخو اهیم دید ان 

اتسز خوارزه‌شاه در سال 685٩‏ به خو الام دفت#و یس از چندی انار طغان 
وعصان مود تا بحدی که سلطان سنحر ناچار شد بر ای ده 










او به خو ارزم عز دمت 
نماید. درسال ۳ سما ر وی خو ارزم روت رو انیز کهتان بقاریت ا سلعلان را 
ئی متوسل شد و او 


ودر سه اغوای 


نداشت از تابر اد ار E‏ ذکر شد/به‌گورخان ختا 
ار 
را بر ای تصرف االات 9ر 7 #۳ ۶ 


اتسز جنگ معروف قطوان و جود آمدکه دراین جنگ سلطان سنج ار گورخان 






ختائی (قوشقین تایقو) شکستی سخت خورد وسرزمین ماوراءالنپر ازدست او بیرون 
کد س ال تشم که درسال ۵۳۶ اتفاق افتاد اتسز موقم را مغتنم شمرده 
به‌شهرهای مرو و سرخس تاخت برد و آن حدودرا قتل وغارت نمود واز آ نجا بطرف 
نىشامور رهسیار گر ددد جون بها ب بار يك: که از فر اء سشایور است رسد نامه‌ای 


سح آب باز يك ده از دهستان سر بو شیده بخش حومۀ شهرستان سز وار : 
آب بار يك الا ده از دهستان احجمد آ باد سرجام بخش فریمان. س 


۱۵۸ تار دخ شاور 
بعذو آن رو سا و بزرگان سشایور نو شت وا نيا را تکلرف به‌اطاعت و انقساد نمود عن 
نامه‌ائید اکه اتسز خوارژم‌شاه برای روسای ثمشایور نوشته‌است درانجا درج خواهیم 
د بطور که مالاحظه مشود در این نامه خو ارزم‌شاه موضوع شکست سلطان سجن 
را از گورخان ختائی ذکر مسکند و این شکست را دلبل برعدم کفایت وبی‌لباقتی 
امر اء سح مدا ند و مسو سد ازموقسکه سلطان صورت و سرت از ما بگردا ند 
و حق خدمت مارا فر اموس کرد باین عقو بات دچار شد. 
چون انسز خوارزمشاه نزدءكنیشا بو سید پیز رګان شهر بیرون شدند و 
ا6 dh‏ اول کرد بین شرط که سکه و خطه 


2 دامم نیشابور خطیب نام 
۳ ۱ 
دهاجم بان سوضوع 


۳ 
۳ از زن شام اه خوان 
۳ داز ند و سام او خوانند در 


چون خطیب ترك نام سنجر کرد 2 
نام خو ارزمشاه درد عام مو کر دیوباز نزودريث دو تنه ای عظیم شود | کار واعیان 
فتشابود بان آمدند و آن غوغا بنشاندند» تا بك سال بعدرریعنی محر م سال ۵۳۷ 


۱ ۱ ۳ "وت 4 ۱ ۱ 
خو ارزمشاه را i‏ ك ODA AIT‏ ازجنگ او 
سرون آورد. داید دا 5 ا AEF‏ نو بت د سے 5 ک کر د و 


بت - ات پار رك پائین ده از دهستان احمد آ باد بخش فر بمان. 
آب بار يك از دهستان لب کو یر بخش سجستان (جغرافیای ار تش )۰ 
تو ضیح آرکه نزدیکتر ین ده از دهات فوقالدکر به يشا بور آب بار رگ سرجام است. 

















کی این قضیه یکبار دیگر پیش ازاین درشهر نیشابور ودر جامع آن اتفاق افتاده بود و 
آن موقعی بود که سلاجو قیها نیشابور دا تصرف کردند و بامر ابراهیم ينال سردار سلجوقی در 
مسجد جامع نیشا بورنام سلطان مسعود دا ازحطبه بیافکندند و بنام طفرل‌حطبه خو اندند در آنمو قع 
مردم نیشابود اظهار عدم رضایت نمودند و باصطلاح آنروز مو کردند ونزديك بودکه فتنه‌ای 
برپا شود و باز بزرگان نشا بور مانع شدند. 


خوارزشاهیان MM ld‏ 
درهر سه نوت شکست خورد وچنانکه قبلا" اشاره شد مورد عفو ساطان‌سنجر که 
پادشاهی کریم وجوانمرد بود واقسع گردید و در دفعةٌ آخر متعهد شد که دیگر 
به شپر‌های خراسان تعر ض ننماید وتا سلطان‌سنجر حرات داشت اتسز خوارژمشاه 
باین عید و سوگند خود بامدار ماند. ساطان سنجر وجود اتسز خوارزمشاه دا برای 
اینکه بين ممالك او وتركهای ختائی مانم و حائلی باشد مفید دانست وباین جپت 
۳ او نشد و کار ۲ آ سز رونق گر فت. در آن موقع رشد و طواط شاعر 

دربار نی نس شعر بل آب .© 







نس انشاء آن ازشاعر ۳ 


| نا دړرے e‏ 


ر اهمست تار خی ان در 





که درفپم و رهم حي 9 دل 7 باق قدم ا در سر سر در مات وتان و 
عنان ضبط جهان وحفظ جپانیان را درقبضهٌ شهامت وعنایت خود آورده‌ايم ازگردش 
اا و تقد در ربانی بروز گار ما هر رور احسانی است مہا و مینا لاح جرم ادای 


شکر آن نعم و مواهب را می کو شیم تا طلمت ظام از روی زمین نور عدل خویش 
بر گیر یم وجهان‌را در سایهٌ عاطفت بی‌هنتهای خویش جای دهیم. 

مائبم که نفع او لاء وقمع اعداء را از مضمار ازل رانده‌ام و بزم ورزم خوش 
را فپرست کرم ومعجزء امم ساخته بك فرفت بما می‌نازد و یکی دربیم ما می‌گدازد 


ومینالد وجپانان افروز از صحفهٌ اقبال ما نقش سعدا سمانی مسخوانند ودر حر کات 
وسکنات ما رموز و اشارات فلکی می‌بینند. و اگر ته درتقلب روزگار و تلون کار 
پادشاه جهان سنجر تأمل بایدکرد که تا دل باما مکی‌داشت. علم دولت اقبال برعلیین 
می‌افر اشت راست که وفاق بانفاق بدل کرد و پر اک و هوای مخنثانی که بر یمن و 
شمال خوش دارد صورت و سرت ددحق ما بگردانید وحقوق قدم ما و اسلاف ما 
ماد برداد وك راه حوادث فلکی افتاد و ندانیم که ندامت چه برد» چون دولت 







دانند که درخر اسان هز 
دیدند" وما دا به‌مقیمان وسکان ۲ 
است و اگر می خواهندکه درا 1 
دولت باشند بباید کوشیدن. خواجه ئیس وو,فرستالل تا این مثال برساند و مشایخ. 
واعىان دا یش ما فر‌ستد تا قراری بدهند وهم در ساعت که,این مثال خوانید خطبه 


و سکه و طراز بوا زرف اگر چوت دیگر خان‌ها کر عشیان و متمائلی 





ا ا AS‏ ۷ نا 






خواهند بودن | 


فلنا تينهم بڳنود 3 


۱- مقصود خوارزمشاه قتل وغادت شهرهای مرو وسرعس است که در طی همین واقعه کتا بخانة 
معروف امام حسن قطان در شهر مرو بغادت رفت وبین او ورشید وطواط درایئموضو ع مکاتبات 
زیادی مبادله شد ویکی از آن نامه‌ها در کتاب جهانگشای جوینی مندر جح است. . 

۲ آي سی وهفتم از سوده بیست و هفت (النمل) 







0 ۱ 


بر امیر اطوری و مدوم رما فلاو a‏ ۱ 
تزلزلی بوحودا مدکه ا ا ۱ 


نو احی‌ختلان و جغا نىان و حدود بل 








گوسفندداری دود 2 هر سال + ۰ ۰ گوسف E‏ ۱ دو د که د رای مصرف مطیخ 
سلطان سەر ۳ او تجو ر دل مداد ند در نک ا سالها پدرفتاری ا دن 


غزها را بمخالن df‏ بك سللفوقافک ۸ شر[ نھ موجب تطوبل 


ات در سننجر دواسال ره 1 ر ر د قمود ودر جنگی که در 
نواحی بخ ۷/۸ عز 0 وة ر ۶ رفتّار 
گردید. 





۲ از هیچ گو نه فتل و غارت و طلم و سداد فر و گذار ننمودند و دس ار غارت مرو و 
سرخس بشهر نیشابور که | بادترین و پرجمعیت‌ترین شهرهای ایران بود تاختندواین 
در سال ۵۳۸ دود ون عز ها دشر نشا دور رسد قل شا بور بان در ایتدا مقاومتی 
گردئد ولی بالاخر ه درمةا دل هجوم ادن قسله وحشی طاقت ناورد ند و دزودی تسلیم 


۸ + و ل با 4 ۰ وه ۰ ی 4% » 
سل دل لشکر بان غز ددرزون سهر ر دحسمد و ده مر د و رن و کو چك و زر کی اهل شهر ابقاء 


۱۶۳ تار بخ تیشابور 
نمو دند در کتاب تار مخ حاوط ابرو همدو سک براثرغارت و کشتار غزان در انره مدتی 
شهر ثبشابوری بدان عظمت که در آن ابام مان با هصر برابری مبکند چنان شد 
که هیچ آفر وة متجله و سرای خود را داز ذمشناخت. مر دم نسشا دور از تراد تع 
عز ها بجامم منعی دماهنده شدند . عزان ان جامم هحوم برده وتمام مردمی راکه 
درا نجا بودند ازدم تيغ گذرانیدند در کتاب مجمل‌التواریخ والقصص مینویسه غزان 
بکبازه حشر أ وردند و مردم طافت حنگث E‏ 3 اغلب مر دمان از ز ثان و کودکان 
اند و چندان خلق در مسحدکشتند که 
51 ۱ حرف بازار مسجد مطر ز 


مقر نس از چوب مدهون 


۰ ی + »و ۱ 
در مسحل میتی ۳1 دید و غزان و در د 









تمشالواری بودکه از اجله علما 


ححت | لاسام امام‌محمد غزالی وابوالمظفر احمدین حو افی د دودست به‌ائمه وفقهای 
٩‏ سییر 4 7 





ي ويه 4Ğ‏ ما ة؟ م ر ١‏ 
اس شرح این جاسع ک4 از تن بسیار معروف بود در ضمن تفصیل مساجد و مدارس قدیم 


نیشا بور ذکر خو اه ار 0 ۱ 2 br‏ 
ف ر لط شدم,بودئد, ر یسر آ نان طوطی بن 


۲- در مو قعیکه غزها باهم 4 های 
بود و انوری را در مد ح او اشعار و و 





اسحق بود وی مردی هيم و به 

جمله فصیده‌ای باین مطلع. 
حراب کرد بيك بار بخل کشور جود نماند در صدف مکرمات گوهر جود 

۳ محمد یحیی هو محمدبن‌ابی‌منصورالعلامه ابوسعد الیشابودی الشافعی محی‌الدین تلمیذ 

الغزالی بر ع فی‌الفقه وصنف‌فیالمذهب والخلاف وانتهت‌الیه ریاست‌الفقهاء بنیشابور و صنف- 

المحیط فی‌شر حالوسیط والانتصاف فی مسا ئل | لخلاف قتله| لغزفی‌شهردمضان سنه ۵۴۸ لمادخلوا 

تیشابور. حضر بعض فضلاء عصره درسه وسمع فو ایده وانشد. 


رفات‌الدین والاسلام بحبی لمحی‌الد.بن مو لانابن ,بحبی 
کان‌ایزه زب‌العرش بلقی عليه حين بلقی الددس و حیا 


(حواشی و اضافات راحةا لصدور راوندی) -ه 


خر اسان سمت ریاست دس تر ی داشت و چندین سال تدر س تس نظامه هرات و 
نظامبه نشا بور را عپده‌دار بود. موقعسکه غزها بخراسان هجوم آوردند ظاهر! وی 
بجپاد وقتال با غزها فتوی داده بود و بهمن عنوان موقسکه اورا دستگیر‌ساختند 
در دهانش | تقدرخاك ر بختند تاهلاك شد این شعر از ابوالحسن علی‌بنابو القاسم بیهقی 
در رای اوست. 
پاسا ف-کادم عالم متبحر قدطادفی اقصی الممالك صیته 
باه قل‌لی .با ظلو م و لا تخف مم 
فتل فجيع امام ٠‏ سی ۶ 


ا 
معروف خافانی شروانی دزم هقی روم 
اسا 


۳ نمودار ساخته است درا ید 


۹ من محی‌الد ,لن کف نمبته 













مر شه امام محمد دی است د 





۳ دیگر ازعلمائی که درحادث؛غز معتول‌شدند ابو جعفر محمد بن‌علی بن هرون‌بن محمدموسوی سا به 
نیشابوری بود تو لد وی در سال ۴۸۳ - وقتلش ددسال ۵۴۹. دیگر ابوسعد محمدبن بحیی‌بن ' 
متصورالجتری اهل جت ره که درسال ۴۷۶ درترشیزمتو لد شد ودرسال ۵۴۹ درجامع جدید نشابور 
بدست غزها مقتول گردید. و دیگر ابوالحسین احمدبن عبدالغافر بن اسمعیل فرزند امام عبدالغافر 
مو لف کتاب سیاق‌التو اریخ متولد سال ۰ ۴٩‏ که او نیز درسال۴۹ ۵ درنیشابور بدست غران مقتول 
گردید . 


قتل امام محمد یحیی‌را در کامل|بن‌اثر ورا<ةا لصدور راوندی سال ۵۴۸ نرشته‌اند. 


فصیده رف 1۳ ر 






هم ۳ شا رم ۳ و ھم ۳۳ ۹ 


دل سر ددن زدهر که همدست فتنه کشت 


1 سام سسیت ۳ 


دفع و f‏ 0 ر و 
1 اش درشت ع ذا #0 


ر دی اس برا 







عافل کح رود که حران‌دار م گشت 
2 دمین سان تب رتسم #تن ۵۵ ین 
کارجړان و بال حپان‌دان که بر خدنك 
افالاك را لاس مصست ساط گشت 
مافم‌سرای گشت سپ ر چهارمسن 
در تر کتاز فشننه ز عکس خسال خون 


دوش | نز مان‌که طره‌ش شانه کرد چر خ 








رھ 


داچع ب باد عز 


رمت که ششندی سر اب تن 


> رها کنات شل 


ر و ذظ ار کیان در قاب e‏ 
اند شه‌کن ر د بل که هم جفت حو اب شد 


۳ #کند ای در تەر ناب شد 


نحل ین چرد ی تا شد 
از رزه و ھزاھهز در اضطر اب ی 
پر عقاب آفت جان عقاب شد 
اجرام را وقایه طلمت حجان شد 
روح‌الامیسن بتعمزیت آفتاب شد 


کوان مشکل هندو ی اطلس قات شب 


مو 4 سمل دھر دعر خضاب شد 


فتن غز 


دردست‌ارغنون زن گر دون ۳ نك وشکل 
ديدم صف لاه چرخ نوحه‌ گر 
ےل کک وم 

صبح آه آ تشین زجگر بر کشید وگفت 


گردون سر محمد خی ساد داد 
ازحیس این خدیو خلیفه دریغ خورد 


ددعت ر رو ی حاد له دشت هدی شکییت 


وی مشعر ی ردا دس از سر که ظط 
ایا دم‌الغساث 5 سه از بعد او 





خا 


حانر ار ڏآ 





أ عتدلیت 


خاف افا وفا مطلب ز اهل عصر از یگ 
آن کعبه وفا که > راسانش نم دود 


عز مت که ری اضر اسان ke‏ دو د 


زا تلو 
د 


درد 






در طاق زه حل د سره ۱ 
گل در مان کو ره سی دردسر ۳ 
از جاه دولت آن کشدن طمم مدار 
دو لت بروزگار تواند اشر ثمو د 


قح خا دن از دی و نت در دت 


عقل از برات عز لت صاحب خر اح کشت 


5 ۰ 


< 


واا 2 دهر ووا ۳ 








۱۶۵ 
شب مو ی کشت و مه چو ۳1 نحهر بان شد 


3 


کاشکال وحال چسر ح چنین شرت 
دردا که کارهای خراسان زاب شد 


میجمت ر و سجن ما لكر و ا شل 


ور تل ان امام دىمە-ر مصاب e‏ 










اکنون بیای پیل حسوادث خر اب شد 





۳ در دقع دردسس ا خر گلات شی 


کن دأو ها در ود و رستیا ر تاب 1 
حصرم حار ماه E‏ ازن شر اب شل 
کو ۳۶ ار عمر تقر | فاح تباب ۳ 
اسر از رکو ۵ در وا صاحب تنص اب سیک 
هر چند هم لاس خلفه عر اب شد 


ِا ص 


۰ 3 ۰ ۳ 
ر سر ده دی توف همر کاب سل 


۱۶۶ 


اول ساقصان نگرد دھں = اخس 
از طمطراق این‌کره‌ترمترس از | نك 
بر فصر عقل نام تسو خیرالطیور کشت 
گفتی‌ که بارب از کف ازم خالاص ده 


تار بخ تیشابور 
انگشت کوچك است که جای‌حسای شد 
باد است کو دهل‌زن خىل سحاب شد 
در تیه جپل خصم تو شرالدواب شد 


آمن چه میکنی که دعا مستجاب شد 





هُ بکرم خافا: 
ان یگ 









تا دردو محشت است درا تا 

ز حادثات حاصل این تن کناء 
ا عالمی است جافی‌و از جفه مه جن 
خواهی که جان شط سلامت رن بر 
خواهی که در خورنگه دولت کنی شام 
دوران‌افت است جه جوئی سواد ده 
وزج 


خود را ند 





خاکی که زور سم دو مر کب غ 

لاخردان نپباد حپان و رسوم ده 
چون وحش پای‌بند سپهر ودمین مباش 
امرد چست خود فاك وطول عرص او 
شهباز گوهری چکنی قبه‌های دود 
گردون کمان گروهه بازیست کاندرو 


تا کی ر مص نظر ی جسم وحان ی 


> 





۰ ۹ و مردم برای خاك 
چە کنی تنگنای خا 
O‏ ,طلب که عفن‌شدهوای خاك 
دز در ه و حشت‌فزای خاك 
ار خیزآژین خرابه نا دلگهای خاك 


اام صرصراست جه سازی سرای خا 





حق دو د اديو ۳ اک ی آشنای خا 
PAT.‏ ارد وفای خا 
9۸ ا ای خا 


سداست تا چه مايه بود خو بای خاك 
لاشی شناس یں ک سییر و ۷ خاك 
وای ازرق ومگزین ءطای خاژ* 
دودست وه سته معلسق ورای خاك 
سیمر غ پیکری چکنی توده‌های خاك 
گل مهره‌است نقطه ساکن نمای خاك 


این از فرو غ | قش وآن از نمای خاك 


۱ ۶۸ 


حان داده حق است جه دانی‌مزاح طبع 
خافانبا حشست حجان در عدم فرست 
نحلی حعل ندشی سوی ستان فدس‌شو 
مسلی پر دبا دح و در دو ددتده ۳ 
خاصه که در در ع حر اسان سیاه گشت 
گفتی ي 

او کوه خا و که در خاست از م9 
ا 2 ندی امد ر | 


دما تما رد 


ی "ین 


با عط رهای روصه بيا کش 


سو گندهم مخاك شر یکو N3‏ سین 


در ملت I.‏ مر ست 
ان‌کرد رور تا هدند | ور ۲۶ 


کو فر او کے دود ضما خش | فتاب 







۳ ۷ 


ر ان‌حلم وفر اشرو رمین‌بی نصعب مأ ند 
اك درش خر این ارواح ران چر ح 
او دود دولتی 


سەر سعی دور نت 


لی ۳ او جه سمل a‏ سەر ی 





اس ت 8 در محمد یحیی 


تب لرزه بافت پیکر خاك ازفراق آو ‏ وهم مرو مقدس او شد شفای خاك 





ر 
ر قاض ۵ موادم 


تار بخ ایشابور 


زر بخشش حور است جه خوانی عطای خاله 


کان‌چرب | خورش به‌از ین‌سبزجای خاك 
طعری نه عم سوت مشو کد‌خدای خا 
با ری سمی اوسن ۳ بی دای خاك 
۲ سابه طلمت فزای خاك 


از وه و ات ےا منتّپبا ی خاک 







5 ر طودى دہشت د رآرد گسای خاک 
و0 د فا ا دھ فاشتاى خا 
رد 


n‏ ارا دای خاک 


کو يأف این ۰ که 0 ده یا اک 


ر ں 


این گفت و ایا تشو آن‌گفت و ای خاك 
فض کفش معادن احساد ای خاك 
باد از ساستش شده مپر ازمای خاك 


نی ډادشاه ددن چه دود بادشای خاك 





حاك ریختند تا هلاك شد این شکنجه از ابتکارات طایفة غز 


ققنة غر 


باکا ممز ها ڏو نباد ی بصنم خو دش 
خافانی است خاك درت حافظش تو باس 


جوقی لسیم بث دور سه ک* ر سەر ر کور سار 


,۱۶۵ 
دون O‏ | تشی که ندارند رای خا 


جون ینج‌یای ۱ د ی وجون چاریای اڭ 


خافانی دہ دیگری در در راء امام محمد یی و فاحعه عز اشاد کر ده 


است که چند شعر از ان راید 





دمص ی ادن ۱ یی الذ ی3د کان‌صو ب 


2 خراسان من ۳ و من ود 

لما اما توه مسات‌ال الق" وا اسفا 

۱ 2 رو 
دد 


بعد از وقو ع 






ر کن ادنم مو دخاقان واهر 


لما ناه 
مر ذا لذی بعد 


LPI‏ اا و > راسان 
FATAL‏ 0 نمو د زک 


ىإلد .إن عة 


وخو احه‌کمال‌الدین را که از روسای خراسان بود برسالت نزد او فرستادند. آنوری 


اموردی از طرف مر دم خراسان قصیده‌ای سا خت و توسبله خواحه‌کمالالدین برای 


محمود خافان ارسال دات ادن فده راکه‌گو بای شر ححال مردم‌خر اسان و در شانی 


اوضاع | نسامان است اذ نظر اهمیت‌آن از دیوان انوری در اینجا تقل میکنیم 


در سمر ند اگر مگذری ای باد سحر 
نامه‌ای مطلم آن ر فج تن د | فت حان 


نامه‌ای ۳ رقمسش اه عر سان يدا 


نامه اهل خراسان سس خاقان بر 
نامه‌ای مقطع | ل درد دلو سور جگر 


نامه‌ای در شکنش‌خون شسدان مضمر 


۱۷۰ 
نقش تقر برش ازسنه مظلومان خشك 
ریش گردد ممر صوت ازو گاه سماع 
تاکذون حال خر اسان و رعایا بودست 
نی نمو دست که بو شیده نباشد بروی 
کارها سته شده بی‌شك دروقت و کنون 
خسر و عادل خاوان معظم کز حد 


دا ر دداست که در سدس ش ماو 
بار خو اهد ا که واحب سل 





۲ کر ا میا 


قصه اهل خراسان شنو از سر 
این دلافکاری؟ ee‏ 
۲۹ 
خبرت هست که از هرچه و 


۹ مان ده وان فلار 







ر در دونان احرار 
ادا بدر مراك گی 
مسد جامم هر شپسی سنورانشان‌را 
نکند خطه بهپر خطه بنام ۶ ز از | فك 
کشته فرزند کرامی را گر ناگا 
آنکه راصدره غززر ستّد و باز فروخت 
بر مسلمانان زان گونه‌کنند استخفاف 
هست در روم و ختا امن مسلمانان را 


خلق را زین عم فر بادرس ای شاه نراد 










تار بخ نیشابور 
سطر عذو انش از دندة محرومان تر 
خون شود مردمك دده ازو وقت نظر 
بر خداوند جپان خاقان بوشده مگر 
ذره‌ای فيك و ید نه فلك و هفت اختر 
وقت آ نست‌که راند سوی‌ایران لشگر 


بادشاهست و جرا ندار دپغتاد ددر 


ارش خواندی سلطان سلاطین سنجر 


کين يدر بر دسر خوب سس 


نی خسرو افر دون فر 
۱ ره طف : رشان 5 





ف 


در همه ۳ ان ۳ ور ۳ 
بر کریغان چان گشتھ یمان مپتر 
ود "مه اسس 9 مضطر 


زیراو حلران 
AAAS 17‏ نای دختر 


1۳ بسگاهی شده نه سقفش ت ونه در 
در خر اسان نه خعلست کنون نه هنر 
مد از سم حروشند سارد مادر 
داردان جنس که‌گو ئش خر ددست بزر 
که مسلمان نکند صد یك از آن باکافر 
نست E‏ ذره سللامت بمسلمانی د 

ملك را زین ستم آذاد کن ای پاك گهر 


سس اس دا و یی ساسی چرب تت ات رن عفر ی ر سن 


فتنة غز 
بخدائی که سار است بنامت دار 
که 9۳ فار ع و آسوده دل خلق خدای 
وقت | نست که یایند ز رمحت باداش 
زن وفرزند و زرجمله بيك‌حمله چو دار 
| خر ایران‌که‌ازو بودی فردوی‌برشك 


سو ی آن‌حضر تاکز عدل تو کش ست جو داد 


هر که‌پائیوخری‌داشت بحیلت بکر نت 










رو ده 
۰ 


رحم‌کن‌رحمبر آن قوم که ر سہ | ۱ 





ازتو رزم ای شه و از بخت موافق مر 
همه بوشند کفن چول تو نیو شی نان 
آن سر افراز جبامیانی کز ند 
بپره‌ای با ود از 5 


تو حور روشمی وهگت 






هست ابر ان بمثل شوره وتوایری واب 
بر ضعیف وقوی آمروز تویی داور حق 
کشورا بر ان‌چون کشور توران‌چوتر است 
گر نیاراید پای تو بدین عزم رکساب 
کی بود کی که ز اقصای خراسان آرند 
پادشاه علما صدر جپان خواجه شرع 
شمس اسلام فلك مرتبه برهان الدین 


آچه‌کند ھپ کین آ نر اکه نايا ستو نه‌خض 


نىر اورا را 
سا 4 1 


۱۷۱ 

بخدائی که بر افروخت بفرقت افس 
رین ورو مسایه عز شوم یی غارتگر 
گاه است که 7۳ ند ز تقىغت کىفر 
بردی امسال روانشان بدگر حمله دس 
وقف خواهد مد تاحش بر ین شوم حشر 


دور از | بن‌حای که‌از ظلمغز انشدچو سقر 





او نو عزم ای ملكو از ملكالعرش طفر 
همه خو آهند اه ن چون‌تو بخو آهی‌مغش 
حق سپرادستا بعدل "نو تجهان دا کسر 


ای 3 نش‌هشمر 
نه مر اطلال اسا نچو ر دان حور 


هم بمفشاند در شوره جو دشن باع مطر 
هست واجب عم حمله ۳ در داور 
۰ ۰ 5 

از چه محر ومست از رافت نو این کشور 
عز مدر نکش باز عنان ا خاور 
ماده فخر وشرف شاعده فصل وهدرسر 


آ نکه مولاش بود شمس وفلك فرمان‌بر 


۱۷۲ 
آ که ازمهر تو تازه است چو ازدانش‌رو ح 
ناوریش ادا حق عز وحل در همه کار 
چوقلم گر دداین کار گران E‏ بزر کی 
و ای سایه حق خلق خک و | 
خلق را رون حشر شوم اا برهانی 
پیش ساطان جهان سنجر کو پروردست 


ددده ال وا افاق کال الدینپوا 


هس طاهر که درو 
روشنست‌این که بر آن‌گونه جر 
واندر ان مملکت وسلطنت و از 
با کمالالدین اسای < ر اسان 











تار بخ ایشا بور 

و aT‏ بر جهر او ونه است جو بر شمس قمر 

۱ در دن کار نود وا تو درمت اور 
e‏ زه کردار دم مدد سر ۹ e‏ کمر 

سشھ۔عست جنان کے اور را مین 

ی ی ۰ ۰ 

گردگارت در ھا ذل ر خطر در مشر 


همحو نو دادشه دادگر حن در 2ر 


ين دنر ور ری محصر 
لك جه ر حر و جەر شر 


رااش همه عمر 


ازو هم 


9 تدر حو‎ | E 


۱ ۳ سفر هسم تحص 


گس بداد جبان خاقان بر 


چون‌کند بش خذاو ند حران 0 وار ضه اس دصد ر و عم و اندوه وفکر 


از کمال کرم و لطف دو ر سد ص 


روشنو حال خر ۱ وعز ان دق 


مرن 


خسن وا در همه انو اع هدر دسعت هست 
۳1 مکرز دود و | طا زین فافیتم 


تا چپان را بفروزد خور گردون پیمای 






1 نیح او کو . وف 8 


کمال الد ۴ داری سجن . ما باور 
مرو اس همه (7چوالحمد زر س 


و رخنت e‏ زی ۵ 


| زد اه وخطر 
خاصه در شیو نظ خوش و اشعار عرر 





چون صر ور دست شا در ده این نظم مدر 
«خا خون لود ای اد باصفاهان در » 
جون ردرد دلا ن با دک از , ن‌گو نه حسر 


از حپانداری ای خسرو عادل بر خور 


۳ رکن‌الدین محمو د خافان در کسی دعو ت مر دم خر اسان از سمر قند بحاب 


چ“ : ۰ ۰ 2 25 ۰ ت 
خر اسان عر دمت نمو د. از طرف دیگر | سل خو ارزمشاه که از ٩‏ 


بند سلطان سنجر آ گاه شده بود از خوارزم بحانب خراسان رهسپار شد و چون 
به شهر ستانه مر کز شهن نسا رسد | نا چند روز توفف و به بادشاهان و آمرای 
اطر اف خر اسان نامه نو شت و انیا را درای استیخلاص سلطان و رفع فتنه عز دعوت 
نمو د که در شهر سیتا ف اجتماع نماتد. اما بااشکه مدت دت‌ماه وا مظار تسس از هیچ 


طرف اثر ی طاهر نشد و کسی دعوت اورا استقمال نکرد و نامه‌های دی دردی اقسو 


یی فا دده ماند. | نجه موم ات "۳ کاو اطمسنان e‏ ۰ | ان را موجب 








وقم ر 9 ۷ محمود 
ا ملحق شد ايندو 
۱ ادن رسل و رسائل با 
امرای عز و از جمله طو طی | ن‌ ۱ 

ازطرف دیگر امرای سلطان سنجر برای خلاص او مجاهندت مینمودند. 


۱ و # ۳ 
م ن دراقاں ا سارت داث ال ر ۱ ارطا وغه 2 ۴ 


2 : ۸ 3 تسلوم) ا نشا دو ر 


باخود مسر ددد. اما بالاخره‌وی را در یکی از 2 کہ شا ود در ثر زدیکی رود م رعاب 


3 


سلطان‌سنحر را ھ 








است که اورا درقفس 


ر ار داشت رندانی نمو دند 2 جمعی ارسیاهسان عز 9 پرا او گماشتند وحسی باو 
احاز ه داد ند که عصی ازروزها باتفاق مر اقبن بر ای‌شکار بصحر | سرون رود وهمین کار 
مو حبت شد که سر‌داران سلطان‌سنحر که در مرو بودند تشه فرار اورا در کنند و 





ات ط و ط ی ابن‌آسحق از ام رای غز بو د که بس اد ۴ و ری سلطان س حر سوت عبمده مب راسان 
را دراختیار داشت. انوری ابیوردی در مدح او قصائد و قطعاتی انشاد کرده که در دیوان او 


مسار ر ست ا 


این نقشه را بوسبله عمال مخفی خود باطلاع سنجر برسانند. برای انجام این‌منظور 
قابق‌هائی درکنار رود مرغاب آماده ساختند و یکی ازروزهاکه سلطان بانگهبانها و 
مراقبین خود بشکار مر فت عمادالدین قماح که از امرای نامی سنجر بود باعده‌ثی 
از سپاهبان از مخفی‌گاه سرون آمد و به‌لشگربان غز حمله برد وآ نپا را غافل‌گس 
ساخت و وس از يك جنگ کو تاه سلطان سنحر را از جنگ غزها خسلاص ساخت و 


دسرعت او را از رود عبورداد و با سوارانی که قلا اهاده ساخته بود اورایمر ورسانند. 










ر وه دود. ددری نگذشت که وتان 
۱ ۱ ۱ 
یافت واین درسال ۵۵۲ بود ن شهر برای خودساخته 


اال عام کر دند IS‏ 





بود دفن کر دند و لی چندسال اد 
و بار گاه را و بر ان ساخته وقے 
مرو ناکرده بود منهدم نمودند و 
بر جاست. 

چنانکه فو فا شر ح داده شد آ تسز خوارزمشاه و دکن‌الدین محمود خاقان 
نتظار 1 سید قوا و کمك‌پادشاهان وامرای آطو اف اقامت‌داشتند. 


ار 7ر ر 
در گذشت 


چاشتکه در شهر مرو آن نامور فخر زمان خسرو روی دمن سنجر ز 


همحنان در فوجاتپا 








۱- این قطعه از انوری در 


رفته از تاریخ هحرت بانصدو پنجاه ودو رور شنه ار بیسح الاول از بعد سه هشت 
وررای ساطان سنجر در طول مدت ساطت او اشخاص ذیل بودند: 

ابوطاهر قمی (ظاهراً این‌شخص همان کسی است که ر باط شرف دا درداه سرعس به نشا بور 

ساخته‌است). نے معینا لدین مختص کاشی. ۴ طغان بک کاشغری. ۵- قو ام الدین ابوالقاسم 

فخر الماك پسر نظام املك (وی همان کسی است که در شهر نیشابود بدست یکی از فد ائبان مفدول 

شد). ۶ ناصر الدین وسر فیخر الملك. ات ابو | لجع عبدا لرداق‌بن عبداللهابن اسیحق طوسی که 

از جملهة علما و فضلا وامام نیشا بور بود و ازفحول مناظرین گردید. علماء و ائمه دردورة وز ادتش 


در مجلس او چ میس درل ومناظره میکر دند. 


فتنة غز ۱۷۵ 

وك خو ارژمشاه بافتخار محمود خافان حشنی در اردو گاه ڌر تب داد و در ان 

حشن این هر دو بادشاه بر یك تخت حلوس نمودند. رشدالدین وطواط رئسی‌دیوان 

رسائل خو ارژمشاه من مناست این شعر را سر ژد. 

حمعند همحنا که سك بر ج دزدوسعد در یك سرای برد میمون دو شهر بار 
این دو بادشاه باوحود همه محاهدات و کوششها نتو انستند کاری از بش سر ند 

درا لسکه همه مر دم خراسان ۳ بسقر اری ونگرانی در انتظار نجه اقدامات | نان 


بو دئد اتسز خو ارژمشاه در ارده گامپقوچان نان رور حال افظار بو د که در این 








ع#بندگی میورزید 


۾ ٩‏ 
اط باون مبارر ود 





جنارء بدر خود شتاب زهسیار 0 م وکن ا لسن خاقان نز از ان اردوگاه 
بطرف ثسشایور رهسهار 0 و این درسال ۵۵۲ بود. اما غزها همحنان بقل وغارت 
مشفول بودند و را خرآسبان اقکدیگر اختلاف ‏ نرا داشتند#محمود خاقان 

أيه در تسشایور 


که اوضاع راآ شازته * دام مت م9 2 1 
استقرار بافت اما غزها , سلطا وی که ۷ سن بو ۳ ان تداشتند و 


باون جپت اژمحمود خاقان دعوت نمودند که بخر اسان | مده و کارها را سامان بخشد 





و او قول نکرد و در عوص سرش حللال‌الدین را نزد | نان فر ستاد امراء غز ار 
وی استقمال کر دند واو دهنسشانور ۳ و دعل از جندی مدمود خافان تەر داو ملحق 
شد. موٌ بد أ ی ابه با غز ها حجنگت کرد وشکست خورد و فرار نمود و درقر به‌ای از 
روستاهای دو چان نام رانك دناهنده شد و ل غ ها از محل او | گاه شدند و ان قلعه 
اس نام اسلامی ۳ هو ارزمشاه محمد و نام پدرش نیز محمد بوده و این معنی در فطعە ئی که 
یءقوت بن شیر ین برای أدبب صا بر ساخحته است مصر ح است:. 


۱۷۶ تار بخ نیشابور 
۳ در محاصا ه گر فتند دی ۴ زر حمت سباری گر مخت 9 حود را در یکی از باعمای 
اطراف ینان ساخت اما درآ نجا یکی از غزان او را دید و خواست تا دیگران را 
| گاه سارد مو ید آیابه او ملتحی شد و او گفت که دفسه‌ای در همان نزدیکی 
سهان ساخمّه است وحاضر اس أن دنه را وی تسلیم ساژد ان غز قر دب خورد و 
۳ وی هم اه شید اما هما تعدر که مساقد در شدند مو ند یامه 9 صد بدست | ورد 
۱ ل ی 7 E iF r‏ 

هو آن غز را مقتول ساخت وا ادن حبله مو وك آ یاه توانست که ازچرکت غزان فر ار 
گردا ورده بود محددا به تسشا ۱ زر حم 4 ê‏ درا ورد و رکن‌الدین 
پاناق پسر 21 ۰ دریکی از قر ۹ ثشابور 

۱ یب ۰ ۳۳ 
بحبس |نداخت و محمود خاقاز را ,گورهک" سس کبا امید‌های فر اوان و 
س ورد e‏ دو دنک عا قت 

8 7 ۳۹ 


دعوت مردم خر اسان دار ودبار 4 
نطو که دیدیم رکن | لدین 























محمود خاقان را دستگیر ساخت 





در ز ندان نسشا دور بقل رسد ند ون / 
محمود خاقان با همه امیدواربپائگه مردم‌ضراسا تاو داشتند لیاقت و کفایتی از 


مر 


خود ان نداد و عاقبت حان ح ود و سرش را بر ایکان ر دست داد. وی طاهرا 







: اف "7۲۴ نتم ۱ تس ¢ 
بر خلاف عنو ان و 21 ۱ دررطمطر اق"خود مردی سالیم و رام اود ود شاب فته انوری 
و اشاره‌انکه درضمین"۱ 


7 2 ی ادوب و 
طر دف بوده و شعر #یر ا در سد ن محمود 


1 م #1 ۰ تن 
خافان مو دد | ی‌ابه در > راسان استّقر ار ۰ باقت و فسشادور را مقر ٩‏ در م مانر وای ح ود 


اشر 






ساخت و بهملث مو یك ملقب گرددد ومدت ۲ سال در دسمتّی ازخراسان فرما نر وای 
کرد ودر این مدت خراسپاشسکه لشگران عز بر نسشایور و ارد ساخته بودند قر مسم 
مود ومساحد و دار زأرها و خصو ص کاخ شاد دا @ ر! از نو مررمت و تعمس 1 درسال 
۶۷ ایل ارسالان خو ارزمشاه بهن شاور اشگر کشد و مو بب | ی‌ابه درقصر شادیاخ 
حصاری شد اما دس از چندی ابل ارسلان ۳ اوصلح 9 و از در نىتا دور بر خاست. 


جنگیا و اختالافات بن خو ارزمشاهیان ومو دد | ی‌ایه درسا لہای دعل همحنان‌حر بان 


فتنة غز ۱۷۷ 
داشت تا ایشنکه درسال ۵۶٩‏ موّید آی‌ابه با سلطان تکش جنگ کرد و در این 
ا مغلوب و 5 رفتار شل و سلطان‌تکش امر ك سرد 3 اورا سوصع فح ی دقل 
رسا ند د. دس از او طغان‌شاه انملك مو دد حا نشین ددر شل ودر نسشادو ر استقر ار 
بافت اما دبری نگذشت که سلطان‌شاه سر ایل ارسلان که با برادر خود اختلاف 
داشت و دائما ا وی در حنگی و گرریز بو د بەنىشا یور حمله درد و طفان‌شاه مقا له او 
بر خاست و لی مغلوب گر دیق و به‌تسشا دور داز گشت ودر ان شهر دود تا درسال ۵۸۱ 
a ۱ ۰ ۰‏ هک 
وفوات‌دافت و دسر ل سار حا نىشىن اشد وما لی بيك, که اتاك او دو د همه کار هار | 


5F‏ ودر تی مدست | ورد دست 










در دست گرفت وی از غلامان وق. رد 3 


تعدی و تجاوذ براموال مردم شود. سا ۹ 
۱ ۱ شزو حصاری سیه دو د ند 


عارم فسشا دور شد در حال که پل SE‏ تب 

ا 
وی مدن ده ماه نشا دور را در حصا ا اخم ا 0 مضا ا | تحامد وسلطان 
۳ حاجن کہ © ۹ ۱ 7 م تب‌بفدادی را د رای اتمام 


اه ر صح نرد منگلی سك 5 as‏ دمت نمود ار ۱ منگلی بسك 

نەم حص اطمىنان TT‏ € آن هر در رامصوس ساخ دس از جندی 1 نهارا 
۳ 

پا ند و زنجر دسلطان ا 84 برادرش تاش ااا ٩‏ نییگگ و جدال‌بود 


رستاد. موقعی کې TT J‏ 
ادو سعند محمدین اهام e‏ م عہک 91 را از ر دود معحصب 


۱ نت 7 تاریخ طبر ستان ( قسمت دوم) راجح بەقا حعه مرگ وم راجیم بهفا ام که ا شاه چنن ميو بسد؛ 
ملك طغانشاه بن مو رد در شا بو ر باجو ار حی‌شل درعا لم هر کجا جوانمردی و آزاده‌ثی 


۲ با سپاهی فراوان 

















بود بم رگ آن بادشاه جوان بما تم شست تاجآبی درحی او کو ید: 


نه باغ و نه بوستان گزینم بی تو نه با می و دوستان نشینم بی تو 
نو ک ره دار باد در د رده من ۳1 ھچ کل حجهان بچینم بی -و 


ابیت لباب‌الا لباب میئو یسد دختر کاشغری که از مغنیات خحاصه بود این رباعی را 
در مر کت طغانشاه انشاد کرد: 

از مر کت تو ای شاه سيه شد روزم بی زوی تو دیدکان خود بردوزم 

تيع تو کجاست ای دریغا تا من حون ریختن ار دیده بدو آموزم 


۸ ۲ تار بخ نیشابور 
شىخ الاسلامی داد و ده نىشابور فرستاد کا مات وی را ئەر مقتّول ساخت ۳ این در 
سال AAT‏ فو د. 

سلطان تکش که وا ا ا سلطان‌شاه و دسته‌های براکنده عزان دود 
چون حر تمر د وعصان مدید E‏ را سید نکسا دعك بعنی در محر م سال 
۳ بيەنىشابور لشگر کشید وان شهر را مسخر ساخت ودر شادیاخ نزول نمود و 
E‏ را e.‏ کرده وی را به‌امام فخر‌الدین عبدالعز یز کوفی تسلیم کرد 
وی بقصاص خون دس رش امام بر هان ادن : کن را دقمل رسا نىد د و 


نشا دور ومتعلقات ن ده ا | ۳۹ ره شد ساطا ۳ 
ا تسخىر د تصرف بار 4 کو رار او بود ۳ خود 













چو ل دست فص چ هر امل کشد 


نی بر خاست 
(دو لتشاه سمر ای او این و "۷ را باس ۴ ال تست مندهد و ميتو سد که 
او طغانشاه را کور گرد وس و از و 
18 شی کهامیری 


متوالی ام اش ORR‏ فوا ای خر اسان ر | 


از وحود غزها باك سازد وا نیا يا وحود همه کشتارها نتواښستند در سر رمن 





ور در کاز 






خو ارز م؛ و 





شجاع و دلیر بود با جیخهاء 


استقرار یایند و بعد ازچندی بکلی بر اکنده‌شدند. یکی از امراء غز موسوم به‌ملك 
دنار که درس رخس رفاست داشت جون از مقادل لشگر بان خوارزمشاهی فر ار کر د 
بکرمان روت و | نحا دون ھچ مانع ومزاحمی توانست مقام فرمانروائی را ددسٽت 
آوره ظاهراً مر دم کرمان که درا نموقم امس ورلسمی از خود نداشتند خود خو استار 


شدند و از ملك دساردعوت کر د ند که بکرمان| مده ویر انیا فرمانرو ای کند. دور ان 


۹ ا o o e‏ 
حکو مت او و اعقاش مدتی دران ديار دوام بافت. سلطان تکش ولادت سشایور را 
به‌یسر خود ناصرالدین ملکشاه داد و لی ناصر‌الدین دیری نماند ودر سال ۵٩۳‏ وفات 
باقت سلطان تکش نیزدرسال۵۹۶ بدرود حیات گفت ودر ابنموقع‌سلطان غیاثا لدین 
غوری که در غز نه هرات وغور و غرحستان حکمرانی مینمود ازفر صت استفاده‌نمموده 
و به‌تشای‌ور لشکر کشدو تا گر گان 9 سطام را در تحت تصرف و تسخس او 
و وسر عم خود ضاءالدین را ر داست نشا دور داد و از عمال و بستگان‌خو ارزم‌شاه هر که 


را در نسشایور بافت‌اسن نموده ۳ ا خووچهف دنر ۳ آ تیا علیشاه‌حا کم تسش دور 





در سیر لیم مد تست 9 جند نقر ۴ زرگان شر را مف 


فر ستّادند خوار زا مشپ ۳۹ درا ك وجئدی اور 1 ژد ۳ فامت نمود و دسمنور 


۲ ۳ 3 ا دن اخس شد. . درسال 
ا ۲ ۳۹ نون سا ی نو د 2 


حخومت نشا بور را داشت : وی تاعی شد و باستحکام قلعه و باژوی 


داد که بر ج و : ر 
۶e۶‏ 3 تر ك که از 






دیاخ مشغول 
گر دید چون سا از خمد خو ارزمشاه خىر عصان اورا شد ده نشا مور لشگر کشید 


۷ بت سلطان‌تکش درسال ۸۵ ۵ در مرغز ار راد کان طوس هنت ساطنت جلوس دمو د و 
عمادا لدین رود نی در آ حا این اشعار را درمدح او سر ود. 


بحمد| له از شرق ۳ غربت عا لم بشمشیر شاه حهان سل مسلم 
سپهدار اعظم شهنشاه دنا نگین بخش شاهان خداوندعا لم 
EC‏ ابن ۱ یل ارسرلان بسن ۱ اسز بدر بر بعدر با دشه زا به آدم 


(حافظ ابرو) 


۹۳ نار بخ نیشابور 
وگزلی بمحض شنیدن خبر ثبضت سلطان محمد جمعی از اعبان ثشاب‌ور مائند 
شرفالملك ود در و سید علاء! لدین علوی و فاضی القضاة رکن‌الدین مغستی ۳ ۳ خود 
گرفت و طرف فر سمز فر ار کردو چون دەتر سىز رسد | فيا را رها نمو د و از ۳ 
بخو ارژم رفت و بهتر کان خاتون بناهنده شد . 

اه خو ارزمشاه ممالکی را که احدادش برای او به‌ارث E KE‏ 
ودند از هرطرف توسعه داد مخصوصاً فتح ماوراءالنپر و شکست قر اختائیان دولت 


و سلطنت اورا اعتبار و دنق سساز بشید امآشادد ړن عمل که درموقع خود سار 









طول مرز شر قی وشمالی خ 
که دن شا خو ارژمشاه ۹ ۹ ت وشات اگ 
ها تا تاره باه تور نمسشد ند 


مغول و آ نیمه و وا 2 هو لاك Err‏ خو ارزمشاه شهر همای ۱ 
خر اسان ۳ ار چ سای ات صافی ساخت و سل ان بو غعوری 


۱ ی معدد از 





دستور دادکه نام سلظان وک تا را برالقاب او بیافزایند" و چون بین 


او و خلرفه شداد الناصر لد بر ده کننه و عداوت شدیدی بوجود امد نود دز صدد 


بود در دودان جات ود فجایع بسی-اری دا مرتکب شد وشاید یکی از دلائل ظهود مغول 
احتلافی است که این زن باجلال‌الدین منکبرنی وسایر امیرزادگان خو ارزمشاهی داشت. 


۲ جبیب | لسیر 


فد: غز ۱ ۸۱ 
بر أ مدکه به بغداد رفته وی را از خلافت عزل نماید و خللافت را از خاندان عباسی 
aE‏ و سك ۶۸۶ لملك تر مذی را که از احله سادات قر مد دود بخللاقت ممصوب 
سازد همین حپت نام خلفه عباسی رااز خطبه سنداخت وخود بطرف عر اقرهسیار 

2 ۰ ۱ ۰ ۰ م‌ 
شد ولی دراین سفر و انست ذعشه خودرا عملی سارد رورا هنور در عر اق بود که 
خر وصول سیاهان چنكىز را مماوراءا شیر شد و ادن در سال ۶۱۶ نود سلطان 
محمد خو ارز مشاه چون خر اسان ر سب مدت 0 در سر نسشا دور اقامت ساخت 

۲. 8# r 

وعافل ازسر نوشتی که برای او در حالیم تکو؛ نود موس وعشرت برداخت ۲ 
2 5 3 شا هی ده اوح اعا رسد شاود 
شکوه دستگاه و خیمه وخر گاه ادس 1 مر اراسته بود کمتر 
ادشاه کر ا ته است که AY‏ شیر های خر اسان که 
داد هی دو مه استت داد ,او - سود بر های حر اسان 


برقرار گرددد اما باکمال 





در رمان ادن ب‌ادشاه ف 













عم در بی داشت و در این 


۱- حبیب‌السیر 
۲- امام ضیاء الدین فارسی را در مدح سلطان محمد خو ارزمشاه قصیده‌ئی است که دو شعر آن 
را از کتاب جهانگشای جوینی دراینجا نقل میکنیم که ضمن آن القاب سنجر و اسکندر را برای 
سلطان محمد ذکر کرده است: 
سلطان علاءدین سنجر که ذوالجلال از حلق بر گز یدش و جاه و حلال داد 
شاه عجم سکندر ای که رای او بر فتح ملک تر حشم را ما داد 









بغ داد 9 خلم خلسفه 


3 } 


8 ۲۴ ا 
¥ مجح 


. ااا‎ a 
اما موز بر اقا ولا 3 6 هجوم چنگىز خان‎ ST عباسی «طرف عر اق‎ 
رد مش‎ ٍ 
نژ مر‎ éَ را دماوراء النہر سد و‎ 
۱ بهنسشا دور رسد جمد‌ی در ان سین‎ 


۳ 9 ندا وا ىك و عمده از 4 2 رت سی و انیا را شکت داد 









و 5 ساخت اما با بر که بسیاهسان مغول وا و دود از نسروی 
€ | نبا دحتي درک 1 2 راابفت و ا مها سەد 


احتر و ۳۳۹ نی کان 
۳ ۳ و اظ ا PA‏ اا ب عار ان ی واو لاد 
حود را بماز ندران گسل ساحخت ۱ اشکه ا باسیاهیان فر اوانی A‏ دراختار 


داشت رود حسحون را بین خود و لشگر تاتار فاصله قر ار داده و زگذارد که أ فا از 





حدود تحاوز نماشد. این بی‌تدسری وخوف وهر اس یه دای حان هز اران هزار 

مردم ا وو درآنی سر تاسر قلمر و دپناوری که حکمرانی مسکرد تمام شد. 
خوارژمشاه در سال ۶۱۶ به نسشابور امد و مدتی در این شر اقامت نمود. چون 
چنگیزخان از فرار ساطان محمد و تفرقهٌ سپاهیان او اطلاع بافت برای ایشکه 


خوارزمشاه دیگر نتو اند در مك حا هة ر شود ود رای خود فو ای فراهم ورود 





مغول ۱۸۳ 

قسمت از سیاهان خود را مکی سرداری مه و 6 بر باست سہتای سرعت و 

وبا خرر و اوه بر ای دست بافتن یه سلطان محمد شتاب تمام عز دمت نمو د ند. جون 
۵ ۱ 

سپاهیان مغول به شهر زاوه که‌در ان زمان هر کز ناحیه تربت حبده به بود رسیدند . 

آها لی زاو ه در قلعه وحصار | ن‌شپر مناه حستند و ده دفا عبر داختند. لشگر بان 

مغو ل چون مامور دو د ند که مرای رسمدن ده ساطان محمد خوارزمشاه در چ حا 


ولی] نها از قبول خواسته مغوليا هس 


از اطراف حصار زاوه بر خاست: 


اكه مغولها از تخر گار < 
باروی سپس بانو اختن سار و ده NS‏ 


ری این . آها تتر | د ود ذد ۳ 












از دم شمش کناب اجری را بافی کاش وین شهره چنان قتل‌عام کر دند که 
وت 
هنمقسی بحای ذم ودر مد تی الكل این شین پر ازذبروخ خ شاد س ازانکه 


1 ۳3 ف نیشایور ون سهر ی مود 
ن ر شندن 


۳ قتل ۱ سل ومر دم سار سه 
ج ر این قاحعه دجار ده رای وو حشت شد ثد وین ۰ درسال ۶۱۷ ن 






مغو ارا کار راو را 






در خ راسان که ی مد 


سلطان محمد خو ارز مشاه چددتن از وزراء و صدو ر خر اسانراکه عمارت بو دند 
از محر الملك کافی رخی وفر بدا لدین ضباءا لملك زوزنی در نسشابور گذ‌اشت وخود 
وا شتاب عار م مار ندران مرن دمه سردار مغعول از راه و ین سمعفب اف( معجمل 
خو ارزمشاه ده همدان واز | نحا ده ماز ندران رفن و سیتای دذ نىشايور رسو لیفر ستاد 


| سس زاوه که در وديم مر 5 ۳ ز داحية تر بت حدر به بود. در حلکه فر اد نی وافع است و ۳ شهر تر بت 
درحدود ۲۴ کیلومتر ناصله دارد. 





و انیا را ده تسلیم وقول سریحیه ودادن آذوقه وعلسق تکلیف‌کرد وحود از راه وو جان 

بدامغانر فت‌سیاهان‌مغو لدرماز ندر ان به عبالو او لاد ودخاترو نقد بنه سلطان محمد که 

در مکی از فلاع دناه درده دو دند دست بافته و ا را تصرف نمو دندوسلطان محمد که 
۰ ر ۱ 

شیر به‌شهن فر اری ومتو اری بو دخودر | ددر دای‌خزر دسا نسده و بحز بر ما سس و دناه 

برد وعاقبت جانی‌راکه صد دشواری ازچنگ مغولها نجات داده بود با درماندگی و 

قلاکت تمام دران <ز در ه ازدست داد ادن شعر را درهمان زمان‌یکی ازشعر ا سر ود. 


ای شاه ترا ز چشم بد اين افتادم © ر فتي و سے شکست در دین افتاد 









هستوانستندکشتند وغارت 5 :<< 
ار عز نین وغو رکه محل < .0 او 9 ول 
با مغو لا حجنگ‌کند اما اختلاف وای اعد 


شد که او توأ ند ممظو ر حود راعملی سازد ناجاز از خوارزم عز مت نمو ده دذ فسشا دور 


اف 


۳۳ رکه دڎ ر فی ملقب دو د 
و 0 £ ‌ ۰ ۰ 
٤‏ د وو اتی در دمو ده 








سر داژن خوارزمشاهی مأ ۳ از ادن 


سر 


# وه ۳ 
امد ودر کاخ شاد مکان نید خت او جنا نکه عادكت اوآبود لعش نوش برداخت اما 


ا el‏ وحوشی وامی لک ق ترد 27 ردان مغول‌داو ر سیف 
وی سرعت نىشاموۋارا 5 لا که فب ژر یا 7 : 


در 
چون سلطان جلالالدین به بر وان که از متعلقات غزنن است رسد | 


CC 






ع افت که 
که گر وهی از سیاهبان مغول قلعه ولیان دا محاصره نموده‌اند بتعحیل بان سوی 
رهسیار شی و بعد از مك جنگت سح مغو لها راشکست داده فراری ومتو اری ساخت 
در زین موفم چنگىز خان در بلح دود و چون زین خر را در دافت نمود یکی از 
سرداران خود را با سی‌هزار سوار به جنگ سلطان جللالالدین فرستاد. دراینموقم 


1آ بسکون جز بر ه نی در دریای حزر درحانب کر کان بوده و ثعلا وحود ندارد. در آن قسمت 
که این جز بر ه در آن وافع بو ده دریای حزر را در بای و دز میگفته| ند 


امراء ولشگربان خوارزمشاه از اطراف‌گرد آمده و سلطان جلال الدین دا بیادشاهی 
برداشتند وسلطان حلالالدین برای جنگ ومقابله با سیاهمان مفول که خبر عز ممت 
آ نپارا شنیده بود خود راا ماده ساخت واز بروان به استقال | نپا رفت چون هردو 
سپاه با بکدیگر رویرو شدند جلالالدین به سياهبان خود دستور داد که ازاسسا 
پباده شده ودرحالیکه لجام اسهای خود را در دست دارند پباده جنگ نماشد. در 
این حنگث ا حاالالد دن خو ارژ مشاه که در جیگ آو 93 أ دود دل ی‌های 
فراوان‌ کرد بطور که باوجود فزو نیو کثر ت پاهیان,مغول و با اشکه آ نما منتهای 
تند و لشگر بان خوارزمشاه 
۾ در بلخ در اتظار خس 
گر فت که شخصا نب 









۳ 
جنگ سلطان حلال‌الدین رفته | وف 


و سیاهمان 9 لشگر ۳ نی که زار | 2 
جلالالدین عزیمت نمود اما اتفاقاً ان جلال الدیناگر آن‌هنگام بیشتر قوای‌خود 


را ازدست داده دود زرا دو نفر از سر داران او که بر سر اهو ال غار تی مغو ليا ا هم 


۱ وی 4 ی 
فراع کر ده وت تفر فه اھان او شاد وآسفاالددن عاق که مکی از 


بل 2 ان * ا و رامین 
8 جاگ ۷7 و جنک خان اطلاع 


حاصل کر د طرف هندوستان رهسیار شد و در کنار رود سید تو فف نمود تا در ۳ 


سرداران د لس ونامی 





کشتیهائی فر اهم کند وعسال واولاد خودرا از رودسند عبور دهد اما چنگیزخان 
برای دست بافتن به سلطان جلالالدین بی‌نہامت شتاب داشت وا نقدر تعجلکر دتا 
بیش اذ | نکه سلطان حلال‌الدین بتواند باکسان خود از رود سند عبور نماید او را 
گر فتار سازد سلطان جلالالدین در کناررود سند بود که لشگربان چنگیزخان که 
سار انبوه بودند باو رسده و اورا محصور ساختند. اما سلطان جلالالدین درمقابل 


آنپا مقاومت کر د وجنگی سخت بین دوطرف درگرفت وعاقبت حلالالدین که ازهمه 


د سے سسسسس » د سسسسسسسسسست : ت اس ت ا ت د 


۸۶ ۱ تار بخ نیشابور 
حا اوش 2 بود در حین e‏ وستز عمال واو لاد خود را رها ساخته و خودرا 
۴ اسب به رود سني انداخت وبا زحمت فراوان توانست که حان سلامت بدر برد 
و از ا رود شاهد اسارت عا و اولاد خود باشد معر وف‌است که چنگیزخان در 
أ نموقم در کنار رود سند اسستاده سود و ادن عمل پود ا هر سلطان حللالالدىن را 
مشاهده منکرد شحاعت جلالالدىن را مورد تحسن فر از داده و به اطر اضشان خود 
بودکه ما را فرزند چنن باید. سلطان جلالالدىن س از رفتن به هندوستان با 
چند تن از اصحاب خودکه حان بدی پر ده A‏ دو دند بحنّد ور ده و قصبه 


۳ 








هندوستان تاخت در د در دی ار > ۱ ۳ امن وسیاهسانی در ای حود 
اا ست ت 
۱ با انار د 


فراهم ساخت وپس از مدتی‌کوتام,پایرآن تم سر گذشت وسر نوشت ادن 
بادشاه دلسر وععاش و اد 8 ۲ را ربا گك وسشز وررم در 
توام ساخته بود وسار طو * يم 
Cs‏ ی از توابغ جنگی واز س رسخت رودق اسر داز گور یدل 
او راه نمییافت ودر سخت‌ترین مہالگ بازهیوست اذقگیش وخوشگذرانی نمیکشید 
وهر گز خستمّه نمشد مرافنهای طولا نی و راهپای دراز از هندوستان ,خر اسان و از 
آ تجا به عراق و گرّچستان 7 سيو د و % ماف گر گرگ شمناتی که تشنه 
رد ماک رورا 7 نون در وصف 
و 4۵1 / 
او ساخته است معرف قدوت روح وجسم وسرعت تحر 


براق‌عزم تو گامی که بر گر فت ز هند پاد ؟ ام دگ_ ر اسن ب اد ران 





حون او دو د نك ور 





که دود حز تو ز شاهان روز گار که داد فضیم اسب ده تفلیس و آب از مان" 

فاه شرح حال و داستانهای افسا ته آمیز حنگیا ۳ گر یز های او این حضصقت 
را ظاهر مسازد که جلالالدین خوارزمشاه سکی از عجسب‌ترین بدیده‌های خلقت 
دو ده أست. اگر در موقع هجوم چنگیز خان وی بحای ددرش ی خو ارزمشاهی 
را داشت وا ا سیاهبان و تحسزات وقو | و با آنیمه e‏ وثروتی که درا نموقم 


١‏ قضیم بمعنی جو. 


برای نها فراهم بود لباقت وشایستگی این دا داشت‌که بتواند در مقابل‌این طوفان 
ىالاخىز استقامت نموده وابران و سار قح را از انیدام و نابودی نحات دهد و 
در این صورت النّه تاریخ و سر فوشت ان کشو رهای بپشاور صو ر تی دیگر بخود 
میگرفت. 

در موقعیکه تو لی خان در مرو سر گرم فتل عام بود بك قسمت از سپاهیان 
مغول بسرداری تفا چار نو بان بجانب نیشابور رهسپار شدند نیشابوریان شهر را 
حصار ساخته وباکمال دلس ی بدفا ع ره داختند اودر ہمان حال گر وه‌گروه ازجوائان و 








مسافتند بفمّل رسا ده شون بار فد ۱ ۸ 


میکردند). درننئیکه سباگگ انول اجا 


دب 





ر بود زعب وهراسی در دل مغولها 
انداخت وا فيا جسد تغاچار نو بان را درداشته از نسشا بور عزریمت نمودند. چون خر 
این و اقعه به چگیرخان دس ۳ از اهر اء ھدنوا قنحاه هز ارسو ار 
برای تسخیر نیشابو 


1 دج جم E‏ مت : SDA‏ ۷ ی دورسنگپای 
i ۲ ۱‏ 9 ۷ غ ما 
دیسا ری در شتر ان بار کر . ود 4 ذک. دو حال سر از کار ‌ ۱ عام مرد 


فار ع شده بود رهسپار نیشابورگردید چون مغولها به تزديك شهر رسیدند در یکی 


هلاك ساخت. مر کی تغاچار نو بان که داماد 





۲ سم ۴ سم 
فراخ دامن و ار انه ومنحتیق و خر کهای یز ر کی ماده ساختند . از ان دس به جانب 


۲ نت شا ید بوژ گان وا تورنده‌حان باشد و ای بااحتمال دز ديك به یقین نام این محل بو شنجاناست 
که در علیای قر ية درود و اقع است واز ییلاقات‌پر أب ودر حت نیشابوراست ودرارتفا ع کوه‌هائی 


وافع است که بین طوس ونیشا بور قرار دارد. 


۱۸۸ تار لخ نیشابور 

شپر راندند و از نخستن روز منحشق‌ها را که بالغ در سصد عر اده ود به اطر اف 
۱ 

دیو ارها نصب کر د ذد وسههز ار عر اده چر ح درردیوار باره شمه دکار در دنل ۰ اها 2 سر 

چون کار را سخت دیدند سکی از بزرگان تسشایور نام فاضی ر کن‌الدین على دن 

ابر آهیم را نزد تولی‌خان فرستادند و امان خو استند و مارا قول کر‌دند و لی هیج 

فا یده‌بی نداشت در روز دوازده صقر ۸ حمله مغو لها آغاژ شد و تا شب جیگ 


کر دند ۳ اشکه حد که سخت‌تر در طرف درواره ثابان بود و یی کار ا نا ریاد 












دروارځ ا E‏ قوش له اھ 
ترس یوار میآمد روز دیگر دنول 





یں شد ومغو لها 0 سره 





رور ز شهر را مسر ور درا کنده ومتفرف 


هر موصع از سر در خأ نه‌ها ۳ | خر ون نفس بایداری 


ET‏ هنک دفف" 


چون مغو لما شهر نیشا بور رأ مسخر 





ختند فة مردم شپرد | از زن ومر د و 


یت ا ده وا )ر ارد و أا را از دم ار ا دس از 


IAs‏ بعداز این 
AEF‏ د 3 ردند ودر 


مان ان سر ها مجلس دزم ت نو شد ند دس ار iE‏ و ومساکن 





قتل عام سر های‌کشتگان ۳ 





وعمار ات نشابوررا خر اب نمو ده یا خا بکسان ساختند وشهر را بات دسمد تا همه 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ چ 39 ۳ * 
عماد ات و تاها از هم ورو روزد و دخمه‌ها ود س هنیا از اب در شود ۲ جون فل عام 


۱- در کتاب جهانگشای جوینی آغاز حملةٌ یمه و سستای دا به نیشابور ۱٩‏ دبیع الاول ۶۱۷ 
لو شته است. 

۲ حافظ ابرو 

۴ جهان کشای جوینی 


مغول ۱۸۹ 





نسشا دور سابان رسك تو لی‌خان تجا تی هرات عر دمت تمود و از دان راه چپار هزار 
نفر سو از ۳ ده نشا دور دار دس ور ستاد ۳ اگر دهر وح و معغقسی هنور درز نق‌ها و 
۲ ۱ ۱ 
بناهگاهپای سیر بافی مانده داشد از دم تيع بگذراند ۲ 
شهار نسشابور که در طی ور نبا مېد تمدن وعلم و فررهنگک دود و ! نهمه مردم 
ناهیی ودانشمندان بزر گی را در دامن خود در ورس داده دود یعداز أن حمله ده ناد 
SS,‏ مانندچر اغى دود که نا گهان خاموش‌شد. | نهمه عمارات ومدارس 
ودارا لعلم‌ها در دس توده‌های خاد و فرو در ده ولي همىشەمعدوم ونامودگردید. 
گوئی سخندان بزر کیرامیر 













حادثه ودرانی و نابودی موطن 
که 1 ن گو نه در مار ودبار خود : 
ای ساربان منز مکن جز 





4 


ا ۸ جیدودکن از آن شم حو شعن 
۵ 7 
-- نشا بور را چون : 1 وم ۱ ر ظا که عمار ات را را 
خیش و را حال e‏ ۱ مود 1 سوا در امان با شک و 
: 


سال ۶۱۸ 


آنگاه درآن عرصه کو ی ۱ 
بو دو رگاه که جلال! لدین حو اررمشاه از هبل باز آمد وویرانه‌های حراسان وعراق ومار ندران را 


مسر ی 1 در ریر رمینها حان سیر د ند و 1 
مالك کشت دفاین نیشا بور را بسا ۳ سی‌هز ار دینار اجاره کر دند و بسار مړا فتاد که این مال را يلك 
روره بدست مباوردند. جون امو ال با صا حبان | نها در سردا بها نهال پو د. (سيرة جلالا لدین) 

یس از فتح نہشا بور فقتل عام این شهر ار صح بکشنبه شرو ع شد و غر وت جه.ار شنبه 
بایان یافت. معروف است که مردم شهر را کروه گروه بخار ج شه ر مسر د دد و بسن سیاهیان سسجت 
میکر دند و آ نها آنانرا به فتل هیر سا يدند و در این تهسيم بهر رگ نهر سیاهی مغول دو يسل غر 
اررن ومرد و بجحه سهم مر سيك. ۰ 

در کتاب جهانگشا مینو یسد از نیشا بوربان فقط چهارصد نفر پیشه‌ور را زنده گذاشتند و 
و آنها دا به‌ترکستان بردند وا کنون از بقایای آنان فرزندان هستند. 


40 تار بخ تیشابور 
زان آفتان خر گہی ابو ان همی دمم سی 

وز قد ان سرو سی خالی همی بینم جمن 
در حای رطل و حای می گوران پاد فی 

برجای بانگ‌چنگه ونی آواز زاغ است وذغن 
از خضمه ۳ سعدی شل ور ححر ه ۳ سلمی شد 

وز حجله تا لبلی بشد گوئی بشد جانم زتن 
نو ان گذش از منز لی کانحا م84 > 







ی 


1 شین ص شبردن سخن 


ند جغدو کر کس راوطن 


آری چو بشید قضا مروا شود رن مک © 
حای شید ر ۳ ی 


* وچ 
کاخ ی که دیدم ون ارم رما از روی سنا 


ره با مها هر 
تمئال‌های بوالعجت > 8 AR‏ سی سب ۱ ۱ 


گوئی در یدند ای عجت در تن ر حسرت دەر هن 


ز شان که‌چر خ‌نیلگو ن‌کرد این سر اهارا نگون 





دبار کی ۳۳ دد کنون ۳۹ د دبار بار من 


سس دعا 
۲- نفرین 


مفول ۱۹۱ 
باری‌برخ چون ارغوان حوری بتن‌چون پر نیان 
سر وی بلب جون ناردان ماهی نقد چون نارون 
نىر نگ ۱ 
کے حت شم او فره سرسمش از عنسر زره 
زلفش همی عدد گره حعدش همه سل 2 شکن 
تا از بر من‌دور شد دل در برم رنجور شد 
مگ همه کافور شل غاد مسن شل تسر ل 


از هحر او سر گشته‌ام > 0 ۳9 








اندر سابان هن رده 





گه با بلنگان در کمر گه ا ۳ 
م 


دو سه از چشم و دام دار ا واش ۳ 0 
eT ۴ ۱ ۵‏ محملم ار 


ف 8 رم وا و از سالکان 
طر دق تصوف با سر و هم 1 3 ه دود در ن حال از 


دا دس این جد حکادت ست بر گفت این ب ای نبازی 








سر‌انکار دمر شل خودگفت: 
اا یزد است که وز بدن‌گر فته است. 


مغو لپا دراین نرعّت شیرهای مرو وسر خس وزاوه و نشابور وطوس و هرات 





۱- حوب و بسیار 
۲ سیخ کباب 

اس نام محلی است 
۴ جو یاب 

۵- شتر جوان وقوی 


ی 
و بلخ وقوچان وسبزوار واسفراین و بسیاری از شپرهای دیگر دا بطوری قتل عام 
کردندکه تا چندین سال بعد از و اقعهُ قتل عام مغول بلي وبران و هتروك بود ودر 
طول این مدت هیچ‌کس دران سرزمین تخم فکشت ونر نبافشاند. در دوره‌های بعد 
امر اء مغول‌سعی کردند که این‌شهر‌هارا مسکون ساز ند و ازحمله اقاخان بادشاه مغول 
عده‌ای را به هرات فرستاد که در | فجا سکونت نمانند. ارغون برای | باد ساختن 
قوچان‌که ازابتدای حمله‌مغول تااین‌تاریخ خالی ازسکنه بود اقدام‌کرد و کر کوز که 





کا از امر اء مغول نود ج در سال ۰ شهر طوس آ مد دستو ر و در | تجا 
بنیاد باغ و عمارت نمایند در آن‌موقم در طوس ۵۰ خانه مسکون بافت نمیشد 
معپذا بعضی زاین شه رها ا اسلا" روی آ بادی ندید و بکلی از بن رفت مانند 
بلخ وظو س وزاوه وزوزن. آثار خرابی مغولہا حتی تا این قرن اخبر در حدود جام 
وبا خرز وزور ا باد که سشتر در سر راه تاتارها وبعد از آن تشموریپا و اوزیکها بود 
مشاهده مسشد بساری از قنوات قدیم تا همین سالپای اخبر بابر مانده و مشتر 


۱- جهان‌گشای جوینی 


فول ِ 
نواحی جام و با خرز و سرخس تابك قرن بیش رما خالی از سکنه بود هنوز 
آثار برجها وقناتهای مخروبه‌که در طول بابانهای شرقی و غربی وشمالی خراسان 
در گو شه و کنار به‌چشم مسر‌سد از وقا عم دهره تنا و ایام خوثر یز تر كاز مغو لپا و 
اوز یکیا حکایت مک : 

در رمان سلجو فی ها در نز دمکی شر طوس باعی احداث شده بو دکه مسار ا 
نز هت و صفا ود و ظاهر ا این باع را بدستور سلطان سنج ا سجاد کرده بودند و 


معصو ز ده نام گذاشته انوری ابيورديمدد وصف این نا مسگو ید: 








امس ارغون همين باغ را ۵ 
دو باره معمور وآ باد ساخ ۱ 





غزها ودفعه دیک در ابام مغول‌ها واخ 
دىگر ین‌شهر روی عمارت وآ بادی آندید. ور 
موقعی که ا ات اوز يلك مشپهد را تصرف مود و بر 9 2 کی از خر اسان ستا۷ 

i 7/۵ ۱‏ ا 
ناقت چون به ط وگ مد ان شیر را بکلی خران ووئزان لادد دساو (ا داد که در | نحا 


خانه‌ها و باز ارها سار ند نا a‏ 
لطان‌گذاشت: ak‏ مُو از 


عسدخان اوز بث در ودی ِ 










را 1 گاژی اژ خود مسداثست 
۳ اہ 
A‏ اگ نی نداشت 
ب 2 مقّول شل وشهن طوس موقعست مر رت حود 
را دش پر مشرد داد. 


سے 


۱- در آن سال که لشگر جنگیزخان مراجعت کرد ار بلح تادامغان غیر از گوشت آدم وسک و گر به 
هیچ نیافتند جه همه انبارها را سوخته بودند. (حافظ ابرو) 

۲- در شهر طوس مدرسه‌ئی نیز بنام منصوریه بوده است که شاعر معروف انوری ابیوردی در 
آن مد سه تحصیل‌میکر ده است (دجو ع شود به‌مقدمة دیوان انوری به قلم مدرس رضوی). 
۳- ارغون‌خان باغی در شهر طوس احداث کرد و آنرا بهجتالفقرا نام گذاشت در نزدیکی شهر 
طوس با غ دیگری بود که ساجوقی‌ها احداث کرده بودند و نام آن منصوریه بود. (حافظ ابرو) 


۱۹۴ تار بخ تیشابور 

در سال ۶۵۱ عزالدین طاهر زنگی ویس اذ او پسرش خواجه وجبه‌الدین‌زنگی 
بو زارت خر اسان تعسن شدند وجون در همان موقم شم نىشادو ر را زلز له خراب 
ساخته بود وحىه‌الدىن د نکی شهر را از نو عمادت کرد ومکی از شعرا دران زمان 
ان قطعه راگفت. 


بدو لت ڏو شاور کپنه نو شل بار سان سر خرف گشته کو شود مر نا 
اگرچه زلز له در دش نود دی درمان طسب عدل تو کر دش‌عالاج و دافت دو | 





بسال ششصد و شصت و نه اتفاق افتادم 0 بنا رشادن او 










در موقعیکه مغولها بایر ۱ 
ملک رکن‌الدین ابویکر اذ نیا 


هندوستّان را باو داد اما هلا کو وا او گدورتۍ پیداکر 0 عده‌ای از سیاهان خود را 


نیم رکردگی نغور د رای EE‏ او فر‌ستاد ولی ملگ 2 الدین تسلیم شل و ا 
سياه مغول جنگکرد و وا پارا کت داد وغ رراگر 4 
و بر | دقل رسا 


ا ید ا ال ۳ 
وضع خود را با هلاکو الت ٍ 7 ۳ بانی و 


ملاطمقت مود و اور ا رد حود اه ات 2دس از جندی در برسالت ۳ 


4 ورا رصع فصعی 





محہشم دشو ای اسماعیلیه فېستان ده سر تحت فرستاد ۰ محمشم ا و سا طت 
۳ ۱ 

او تزد هلاکو امد واین در سال ۶۵۳۴ بود . ملك‌شمسآلدین دس ازفوت هلاکو به‌مقر 

حکمرانی خود رفت موقعسکه ابقاخان «سلطنت رسد اونیز دیدار ملك‌شمس‌الدین 

را خو استار شلد وجون شمس‌الدین محمل ی دیو ان حو سی املك شمس الددن 


کرت دوست دو د دو سبله او دیامپا و نامه‌ها فرستاد و لی ماك شمس‌الدین از يدور فتن 








آ تاریخ حافظ ابرو 





مفول مه 
ادن دعوت ودبدار اقاخان در هر داشت وهمحنان در سس مخالفت 9 عدم اطاعت دود 
دز همان موفم این دو ست را در باسح نامه شمسالدىن محمد صاحبت دبوان ڏو شت: 
ر ھن دسر و تر کان چجں که E‏ که نىمرور وطن داه دور دان ا 
که از مپات شمشر و گرز گاو سرش هنوز خان4 افراساب وران است 
اما باژ هم شمس الدین محمد صاحب دبوان حو دی از روی صالاح آنددشی 

اصر ار مو رر دد که و ی ذز د اقاخان ما وك و دافن ممظور نامه‌ها 9 اشعاری سن این 
ا ۱ 

الى در وب اسناد و امه‌های تار کی 








دو شحصت صاحت وق ماد له شل و ان ر 


تس است الاخ ۵ ای جر 5 ۱ : و نزرد اقاخان با ذر وا مجان 


مر‌احعت بخر اسان را ناو نداد وملك شمس ا رین درا یز سود تا روری در حمام 

دچار سکته شد و گفتند که مغولپا اورا مسموم ساخته‌اند. مس از او ابقاخان بسرش 
٩‏ ص 4 7 

ملك ر كن‌الدىن eT‏ در تالخت و فاو لھ گم س اد ده د و بان حهت 


به‌ملك شمسا لداین 5 سراف مد ار قىرا ۷۲ وبەحام 
برد ودر مزارشیخ امد A1‏ 2 ک ار امر اء 
بزر کت خر اسان بو د در ماه‌شعمان سال ۶۷۶ اتفاق افتاد. 

در سال ۶۸۸ غاز ان خان به‌نسشایور ۳۳۹ در أن موفم ساتلمش ومولای در 
نسشایور بودند غاز ان‌خان يس از مدتی اقامت دراین دن شر به‌ماز ندران رفت. در حدود 
سال ۶۹۱ امس و روز که از طرف غازان امارت خراسان را داشت برضد او قبام رد 
وشهر‌های سباری را مسخر ساخت واموال مردم را عارت نمود. غاز ان خان در صدد 
دقع امسر نوروز ر اد وباین حبت امسر قتلغ‌شاه را ها مور ساخت که نوروز را 


١س‏ کتاب اسناد ونامه‌های تاریخی. 


۱5۶ ۱ ار یخ نیشایور 
سر کوب نماد فتلغ‌شاه در نزد مك نشایور با امس وروز جنگ کرد واو را شکست 
دادو نوروز به‌کو هپای نسشا دور فرار نمو دسال ۶۹۲ وعمادالدین خطسرا که از بزرگان 
نسشابور بود غازان خان دستور داد که وت مر نموده و به‌نژد اویر‌دند واورا شتل 
رسانید وغازان خود بسوی تیشابور عزیمت نمود مردم نیشا بور که با امیر نوروذ 
همرآهی کر ده بو دند بحان خود خائثف دود ذل اون حہت حاضس شدند که سپس را 
تسلیم نمشد مشر ط اینکه بجان و مال اپ ا وارد نناید. غازان خان تقاضای 


عس‌با گر وهی انموه باستقال غازان 










ط 


9 


4 و عممانل شکانی 


ادا ین 


اقامت نمو د سیس از 1 نا ا اه که 


اشنکه فخرالدین ریس و اما لد 
محمد عدا لملك را تسلیم ۳ و 








دردند سياه غاز ان دیواز مس دد را آب او د ند وس مر دم تا حتت جون عاز ان 


خان چن دید حود سوار شد و هر آ مد ولشگر بان را ر فتل وعارت منع نمود 
* وا 
و چند تن از سارن را رود که بدروازه‌ها | رتش 9 ا دست از سم 


O ۶ 


فرمانروائی مغو لها در دوره ا سلطان ایو سعد دجار اجه ف ر اختلال 


شد. امراء و سرداران مغول هريك گروه‌و دسته‌ای فراهم آورده شهرهای خر اسان 






غارت برداشت. غاز | 
" ساخت و ەقتل رساهد . 5 


را فقتل وغارت منمودند و چون قدرت حکومت مغول رو به‌ضعف واتحطاط مر فت 
هر کس درهر طرف عده‌ای را وا خود بار ساخته و دپر شہر ودبار مساخت. دهان 
ویران و خالی از سر تمه شده نود | نپاشکه متو أنستند و قدرت د استطاعتی داشتند 
تر ك خانه وموطن حود کرده و ندون معصد و مامن معسشی در اانا سر گردان و 


اسب تار يخ غازان. 


مغول ۱ ۱۹۷ 
متواری مسشدند. 

در دشا نی و دد وخی مر دم خر اسان دراین ایام حل و انداره دنا شت ج روری 
نىو د که عده‌لی از اشگر بان و حشی و غار تگر مغو ل دشن و فر سه و وصبه‌ئی هحوم 
تیاور ند وحان ومال وعبال و او لاد مر دم را با ا خانمان‌سور شمشر خود بە نه 


وفمّل و عغارت نگ ند. دىگر قرار و آساش ار مردم سلب شده بود. دائما و بی‌امان 


۳ ترس 
در و حشت د م دسر همر دند و به‌میحض سداشدن د سیاهی بدمیخفی گاه‌ها و نقب‌ها 








o‏ ا من سخنی گرخواهی 
قدوه وعمدة شاهان جپان غاز ا۱0 واز بر .© 





ملك د کہ | کاهمی 





سبی اف 


۳3 دراین مصر که فر عون دراو صل پیش‌است نان عر در اسرت که شد دو سف گندم‌چاهی 


ا ۳ ِ 
شیر چون گر به دراین ملك‌کندموش‌شکاد .. بر نانااگر فکندگرد شکان روباهسی 
سرورانی که در کته نا 


ا و و 
Jk ۱‏ > أ ۳ 


امن از دن اك جنان رفته که 1 






خانه‌ها 4-۷ رو باه شد از دصر اس شهر‌ها خافته شطر نج شد ار ی‌شاهی 
حاکمان در دم ارو قبجر و معا حو اهند EE‏ تن ار مهد کار ۳1 حو لامی 
مملکت حمله در از e:‏ و معرو ۶ ند که نخس آمر کند دا دو د از شر ناھی 

درینموقع ملاك غباث‌الدین حکومت قسمتی از نواحی شرقی و جنوبی 
خر اسان را داش و شاهز اده ساور و امس چویان و امىر نوروز و سار امر اء مغول 
که دائماً با یکدیگر جنگ و نزاع داشتند سرزمینهاشی دا که هنوز آثار حیات 


و علائم زندگانی در ان وجود داشت بلاانقطاع و بی‌امان قر کتازی مسکردند و 


۱۹۸ اریخ شا دور 





هنو ز ك لشگر از فربه‌ای خ ارج شه ود که له e‏ ر دیگر وارد مسشد وان فتنه 
واک و کشتارها و غارتپا مردمی را که هنوز رمقی در تن آ نا باقی مانده بود از 
ETT‏ مسکرد. 

چنانکه پیش ازاین ذکرشد غازان خان امسر توروز را بخر اسان فرستاد و او 


بی گی را وان بات یا او رواثه ساخت اما دعل 


را ر باست داد ۳ نظام| لدین : دحج 
از جندی امس نورور یاعی شد وور ضد غازان خان قىام کر د من اووامر ای غازان در 


نواحی و حو 6 دا جنگهای 









۳ خوش قر سای نام و 
امت در ضمن وهای وضع ار و بر | نی خر اسان 


نو حه‌سر ای مما دک. 


ار گرشسال ح اده < ا 0 3 ۳۹ دهر ناله چو زیر رباب شد 





از حون کته گا سس ہا ی که فن اس در اف آ هوا ۲ ۲ سم 
این رسىخىر سن دی دک ۳۹ 2 ابر این OL‏ بن کله زا شلد 






دربان مخت | سر ۳ PORA‏ وی باب 5 
۱ سران با VN‏ اڏو د ا و اقب 7 نے کک 
عورات سر گشاده ستّان بر دده را حان در س 0 عذای شد 
اطفال حجان سیرده در ره فکنده را قبی از حفای حادثه بطن‌الذئان شد 
کردم خطاب بافلك انگشت اذاین‌سخن ‏ برلاب نهاد و گفت که رسم جواب شد 


رستم کجاست باه دد مدی که بر چه سان ابر ان کم اکم افر اساب شل 







مار ایام فا ان أ وو سعیک د ا رونقی ی و در هر 


ع 
تاحسه امس وصاحت داعىها ن ود تأسسس کر ده دو د 





۲ و ملوك کرت نو احی غر 4 وغور وهر ات و رخس و سر دار با در تواحی 


سبزوار و نسشا تور ووو جان واسفر ادن فر ها نر وای مسکر دند ۱ 
9 ر 0 . 2 ۱ 
چون در ۳ ساظاق# بو سعد وفاتّ مافت امل اء مغولهکه در خراسان 


نو دنک منفق و در رگد ار تسه 7 دو د در 
أ نموقم حکومت کر گا و زین PI‏ : ت یه خا ف ا و (YY‏ 


۶ 
مفسی دود و از حود رای 3 ار اده‌ای | 9 کار ها در 







اما طغا مور شخص ضعف 
مت خن آنیه عفانم نماض دبران هر اسان که ی که دیا فلی خی 
نود اداره مت در همان موفع طایفه‌ای در سبزوار دنام سر بداری شام کر دند و در 
| یراك مدئتی کار انیا بالا گرفت و در نواحی مز وار 9 نشا بور و حو ین Aw‏ دافتند. 


امر ای‌سر بداری \ تن یو دند که در حدود ۵۰ سال درقسمتی از نواحی خر اسان 





اس حواجه علاء | لدین ممدو ح شاعر معر وف ابن یمین فریومدی است و در مد ح وی قطعات 
واشعار بسیار دازد. 


foo‏ ۱ تار دخ ذیشا بور 


ساطنت کر دند اول | نرا امسر عد الر زاق از اهالی باسمن از فر اء ی دو د » عسدالرزاق 
در سال ۷۳۶ ده سز وار امد و | دا را صرف در ا ورد و دعوی استقلال کر د. افا 
کو مت او ددر ی نیا شید واو دعل از فکسال ددست در ادرش امسر وحبهالدین مسعو د 
در سیزوار مقتول شد. یس از اشکه سربدار پا بر واحی سبزوار و تسشایور تسلط 
دافعند و E‏ خطه خو اندند و سکه زدند طغا مور امس مغول درصدد دفء 


ا شان را 9 لشگری را د وی تن على پچنکه اق مسعو د سر بداری 
روانه ساخت ولی آن لشگر د 











۱ ۱ 5 . 
امس وحه‌الدین مسعود ا 4 م یب ودد دں ۱ مد که رسب 
دیدن حود ملك معزالددن حح بت 5 شو کی داش از س 
بر دارد. 
5 ۱ ا ۱ ۱ 
دران یج شحصی نام اسن دی د لحه ) تدخو د افامت داشت و 
ده تحصسل عام مشغول دود وی برای دیدار سح خلمفه که مردی ز اهد وممروی واهل 
تصوف دود به سبروار امد ره مورد ی تخمعي "از سایق دود و دس از 


اشکه وفات دافت ش ی ی سدا کر دو 


۵ 
از نحا به‌تنشایور اگل ,1 د £ عسم‌ای 











ر 9 مت و ر 





سساری هو اخواه او شد ټی و ار همه شیر‌های سبزو ار و نسشا دور ووو جان داو گر و بدند. 
جون امس و حبها لد بو ٺ مسعود E‏ رت کلام ۳ نهو د ن فو قالعاده سح ی ۳ در مر دم 


مشاهده کرد دراد و اش که از نروی او بر‌ای دشر قت کار خود استفاده نمادد 


مب 
مسار ی که مذهب شععه داشتند ۳1 دا نها درا مدند يس از جندی امس و جبها لدرین 
باتفاق شیح حسن حوری واتباع ومر بدهای او بر ای جنگ ۳ لك معز الدىن حسیںی 


عز دمت نمود از | نطرف ملک معزالدین که خن نهشت | نان دا شننده بود باستقبال 





۳۰ زار بخ ایشا یور 








ا شمافت ودر ناحسه زأوه ( تر مت حدر به) دن فر دقین گت سخئی روی داد و از 
طر فن خمعتپای سساری کشته شدند و شیخ حسن جوزی فز شقتّل رسد و امسر 
وحبه‌الدین سر بدازری فراری اد شاعر معروف ان یمین فر دو مدی که درا ین حنگت 
و لشگر کشی همر اه امس وحبهالدین سر بداری دود بدست سپاهان ملك معزالددن 
اسس و گر فتار گر دید وجون او را نرد فلا معز الدین بر دند زین بادشاه سىت ناو 
نیادت اعزاز واحتر امرا مرعی‌داشت واز | هن دس این مین ممصاحست ملك معزالدین 
حسین در | مد در گىرودار همین جنک بود که دبوان,اشعار این دمن و کله ره بپای 


او که در ادن سقر به همر اه دا مت و ت 2 صب ب 


لهح 








۱ سے ۱ 
رت ومفقود گر دید ۰ 


امس وحصها دين .9 


۸۵ ۶ متو لد گردید ودر سال ۷۶٩‏ وفات یأفت بطو ر بکه درا بآلا در شد دیوان اشعاد ابن‌یمن 
EL‏ جنک راوه بغادت رفت. ابن یمین بهمن مناست وطعه ذیل را اناد دمو د: 


گر بدستان بستد از دتم دیق من آنکه | ن‌شکر پزدان با من است 


ور رابود از من رم يھ ساك در شاهو ار 





ور ز شاخ کلبن فد ۰ 


۳ 4 ار ۱ 
ر انچەغم دارم که طبع کو راشان را من ست 


ك بر ۳ ر 4 ۳ کش بر له یو حان با من ست 
ورتهی شد یکصدهةً از رالۇ إلا مرآ ہہ بر 2 0 ,مان ن است 
هھ انت 

ل 





قطره‌ئی چند ازرشاش کلکم ار 


اب‌شعر عذب من‌جون خاك اکر بر باد رفت 


جه بالگ 


گر جه آمد دل بدرد از کشتن دیوان تلف 
ور حه کشت اعر اض شسانی ر ذاتم منفصل 
گر جه دیو ان دگر در تیب دانم کرد لك 
بی عنایت‌گر بود گردون دون با من چه باك 
حسر و عادل معز | لدین که کو بد قدر او 
معظم جا کر نو ازی‌ها که اندر کل حال 
آن بود 13 اطف او کو ید مرا آزاده‌ای 


حاطر فیاض همچون ابر نس 

سهل باشد جشمه سار آب حیوان با من است 
لیکن از دردش نیا ند يشم جودرمان با من است 
جوهری کان‌هست فضل‌نو 0 انسان با من است 
حاصل عمرم تبه شد انده آن با من است 
حون عنایتهای شاهنشاه دوران با من است 
کز جلالت | نجه میکجددر امکان با من است 
شهر بار عهد را ار کل اقران با من است 


شادباش‌ابن یمین کاجز ای دیو ان با من اش 


س زب بخ جر و فف و و و دس و س ی رس ی ی سس ی یس یس ی سس وی وس ی وی و و رورت مت e‏ 


ror ٠ سربداریپا‎ 





فراهم | ورد و این‌بار مجنگف نا مور ده ماز ندران رقت ۶ در ادن حنگی مقتول شد 
فس از امىر وجبهالدین ای تىمور حانشین او شد اما وی نز يس از مدتی اندك بقل 
رسد وخواحه یحی کر اوی ر داست خاندان سر بداری را عهدهدار شد ودر این مدت 
طفا سمورچند نومت ورای دفع سر بداز پا بحدود سز وار وفشادور لک ر کشىدولی 
نتو اذست کاری از دمش د دسر د. . در همین اوان مکتوبی برای خواحه «حسی کر اوی 
فر ستاد واو تکلف اطاعت و تسلیم نمود وان شعر را انشاد کر د. ۱ 

گردن بنه جفای مان راو سرمکشی گناد بور گی ا 
سم ع و ار جون تمو انکر و 


رده ش وفروریز بال ویر 
سر ون از دماع - خسال ۹ 









ت شود صد هزار سر 
خواجه بحبی کر او 5 
وی ابسات ذبل را گفت: 


تسلیم نمسشددرجو اب 


دن چر | نم حةای 8 را 





در با و کوه را بگذاریم و بکزر © رد وارز در پرا ریم خشك‌و تر 
۱ 
5 ا ھ ۳ در سر گر دون نهیم وی ۳ مر دو ار ۵ ۳ همت کنیم سں 


جون e‏ از دقع 1 عاحا ما8 درصّدد , بر مك که ۳ | نان از 


سا ەد 4 1 

فام فر یلوا 2 وین ی ںاما خبال 
یحسی ىغام فرستاد واو کم س ER‏ ما < 
دسگری در سر داشت زدر همن اقات روری خواحه دی ۸۳ طغا تىمور 


ا سے ص سو ار عارم اردوی او شد در | ور“ ن موفم غا ىمور در حدود گر گان اردوزده 


در مصالحه و م الم بدیک ریا رد وا 





دو د چون خواحه بجی باردوی او رسد وی در سرایرده‌ای در نحت ىة و عده‌ای 
از امر ا وسر دار ان مغول در حصُور او استاده دو دند و خواحه غاث! لدین بجر | بادی 
وا جمعی از اهل علم در اطر اف او دصحیت مشغول بو دنك خواحه ی همر اهان 


E‏ در ده ی باتفاق دو نفر از امر اون ر بداری داخل 


۱- زبدة التو ارییخ حافظ ابرو 








fof‏ زار لخ شاور 
خر گاه شد وچون به تخت ساطان نزديك شدند ابتدا راجع بامور خراسان مطالبی 
اطہار داشت اغا ناگپان شمش ها را از نسام کشنده و به‌طغا شمور حمله بر دند و اورا 
از تخت فرو افکندند وسرش را از تن جدا ساختند در همان موقع سر بداریپائ ی که 
در خارح سرآدرده بانظار استاده دود ند یدرون ر خمد و هر کس راکه در ۲ وتا 5 
در سار خسمه‌های اردو باقتند از کو جك ووز ر گی بقل ر سا فد فد و در مدت حمد 
ساعت دستگاه عظیم و مخوف پادشاهی مفول با قتل طفا تیمور آخرین پادشاه این 
طا غه د رای همشه از خراسان بر ۰468 دند دود وین درسال ۷۵۲۴ بو د. 
در سال 2 ملك معزلدیین 


او لت شىسست ` . در سال و 2 | ۷۳۲ 


ww 
مردی ا تدصر بود و در | رت کا‎ 















اری حکمر انی بافت وی 





مت حود را وسیعت داده 


دبا ر منعصب 


وتا حدود دامغان و a‏ را د 


اها امال سز وارکه وم شبعی بود ۹ رادت ۳۹ دست رسول نموده درمساحد 


ومنایر بمخا لفین لعن اس رسّادند از طرف دیگر فلت عا ثالدین دم سس علی حکمران 
ھ راتک سن کی متا ر کےا ملا معز الد“ کومت هر ات را 


۲ مسر Ik‏ ذفع څواجه علی مو دد 
رآمد و 9 جنگ و و ۱ دک ای دش ء کی مت حال 
دی 


بین ملك 













دصو رت ىك حنگت مدهبی در | مده بو ا دن حت در جنگهای معّعد 
غساث‌الدن وخواحه على مؤ ند سر بداری رزوی داد علاوه بر مردم سیاهی عدور بادی 
اززارعن ودهافن کر 3 و حمعسهای زیادی بعذو آن میا أف مذهبت بدست 


طٍ فن مقءّول مسشد‌ند و محصول | زرا ده باد عارت مىرەت. ملك غباث‌الددن چند دن بار 
١‏ حافظ ابرو 


بت در آنموقع اها ا سبزو از شریه بو دید و لی پسشثر مردم يشا بو زر مائنئد اغالب شهر های دیگر 
سنی بودند, 


سر بدار بمب ۱ ۳*۵ 
ده نسشایور و سبزوار لشگر کشید وان زدو خورد و مقا تله مدت‌سه سال بطول | تحاهید 
بدون ایشکه هیچ يك از طرفین بر دیگری غلبه کند در مکی از دفعات که ملك 
ساثالدین به نسشا دور اشگر کشمده نود چون با وحود کو ششهای مسار نو آنست‌شپر 
را تسخس نماید چند ماه در خارج شهر نسشابور اقامت نمود و ورای گر فتنانتقام و 
قرو ۷ ندن | تش کسنه خود دستور داد کله اشحار ان نواحی را فطع کردند وفناتها 
را وه خا انىاشتند و تمام غلات فر اء وھ زارع را چرانیدند اتفاقاً در یکی از روز ها 


مر د دهقانی سشایوری از رأهی هد E‏ ا 













دج چون او را ددد دسو ر 





دادکه او را در نزد لگ 





ازاو سنوال نمودکه اساس دین : 
در سه چىز اول قدات مس لما فا 
سوم علات مر دم را چراندن» ملاگ 
گر دید و از 1 نحا ب۵ه O‏ نمو 
کشد و این دفعه توانست شهر اور 4 

امر اء سر بداری که مدت ۵۰ سال یر وار فیشا بور وسبزوار وحوین 


و سطام 9 اا کو 1 راد ۷۲ نفس دود ند و اساهی | ان ادن قرار بو د. 


عسدا لرزاف‌ین فطل | دٍاری وی 22 یشان قرب e‏ نود 
#4 4 غمس‌الدین 


وحه‌الدین مسعود گر دی 
علی 6 کی ا وی “0 ٠‏ در قصاب» ن حسن دامغایی 6 





مسر خ 7 ۳ 





اب 


JI‏ معجمب 


نمود ودر ا YAY‏ وات ۳۹ 


إت ز بدةالتو اریخ حافظ ابرو 










سال ۷۸۲ موقعی دود که سلا 
مختلف ابران اوضاع مملکت ر 
تواحی هرات وقندهار و سس ۱ 
وماز ندران و آل مظفر در االات قالاس وید وکر ماو آق قوانلو و قره قوانلو در 
آذر بایجان و گرحستان وارمنستان و آل جلابر در نواحی موصل و بغداد فرماتروائی 


$ 4 
مسکر دند باقی به سر دارا ن مفول نز سکاد آندششنه درااهر هدعو ی استقلال 


واماد اختلال و نااء شاع و SNA‏ ا 
کار هه دی دراایی بو رک 









/ ودند این | 
سرداران و حکام حر بان DE LA:‏ 


مر دی و ولايق نود ور هم ساخت وی اسّدا حا نگری‌خودرا 5 وراء ان 
وسر ذمینهائیکه متصل به مقر او (سمرقند) بود آغازکرد دران موقع امیر حسین 
فرعن حکمران ماوراء انہر دود امین تسمور کور کان 8 او جنگ کر د و بااشکه امىر 
حسین بر ادر رن امىر تىمور دود اوراگر فتار و مقتول ساخت وین در سال ۱ دود 
دی از حصول این قح سشیر‌هاو نامه‌هانی نزد امىر ساث! لددن بادشاه هر ات فر ستاد 
و با او اطهار دوستی وىك حپتی 9 و در سال ۷۷۸ یرای تحکیم مناسبات دختر 


خواهر خود را به پر محمد دسرغباث! لدهن سر علی‌داد. ولی‌ادن وصلت نو انست که 





س س ا ني ي تمن م ا مه ۱ 


E o  _____ 
دوستی ومناسبات | نان را یایدار سازد ودرچند سال بعد یعنی سال ۷۸۲ با ۷۸۳ امیر‎ 
تیمور بخراسان لشکر کشید واین اولن حمل امیر تیموررا مورخن دورش سه ساله‎ 
نام گذ اشته! ند امىر تنمور در اثرگ زمانی شهرهرات را مسخر ساخت وامىرغىاث‌الدىن‎ 
بىر على و بسرش یر محمد را و نموده بسمر‌قند فرستاد و حکمر انی هرات‎ 
را دفر ز ندش مسر انشاه اعطا کرد بعداز چندی در هرات غو غا و شورشی بر یا شد امىر‎ 
تیمور این موضو ع را بپانه ساخت ودستور دادکه امیرغیاثالدین را درار گی سمرقند‎ 
سال ۰۷۸ امس تسمور با بورشپای‎ El ودسرش د دس محمد را در وگن ي‎ 

تة سا له وینج ساله و هفت ساله 1 : 
مهمی از اىالات وولایات را ضم سس . و دامنه فتوحات خود را 
بها سیای صغ ر کشانند. و 16 ر دارا ا د که درتمام جنگیا فاتح 
شد و 9 معروف او با بادشا ۳ ر که در سال ۸۰۴۲ در شمال 
[ تکارا واقع شن یکی از جنکگای ر اک چه امیر تىمور مر دی 
خشن و بیر حم بود اما حانشنان اراد ج هنر ر للل وادب بوده‌اند. 1 ثارهنر ی 


وأقع شل در ھر نو مت تم 


















ادن خاندان معروف ومشم‌ور 9و وجه | پاست )ر 
* وی 
ار تیموزگورکان دمشا ب##تسوفه واهل اعتزال J‏ "> #اسشت. موقصکه 


برای حنگت E‏ : این ٤‏ ی جح آوازء ر هد و 
تقو ی وعوالم سیر وسلو 1 ۸ ل وی مادل 


گشت وبه مشایخ جام دستور داد که به ابوبکر تاببادی نامه‌ای نوشته واشتیاق امیر 





قىموررا دملاقات اوا نيا نماشد مولا نا زین‌الدین ابو یک تاو حود همه حشمت وقدرت 
امس مور از ادن دعوت سر بار رد و در جواب اا نو شت که من از رسوم وآادان 
در بار سلاطین ی اطلاع هسم باین حہت از قول این دعوت عذر مسخو اهم گذشته از 
ادن در عو الم سید و خلسه مرا از این دبدار منع نموده‌ا ند چوناین حواب ده اطلاع 
امیر تیمور رسید بیشتر بدبدار مولانا راغب شد واز | نجا به تایبا دفت وابوبکر 


تاسادی را در خا نقاهش ملافات کر د ایویکر تاسادی وی را سار نصحت نمود و از 


ظلم و تجاوز منم‌کرد امیر مور باو گفت چرا این تصایح را به ملك غیاث الدین 
نمی‌کنی که او شراب میخورد وبملاهی ومناهی مشغول میشودمولانا فرمود که باو 
گفتم شنود حق تعالی ثرا برابشان‌گماشت با شما میگو یم اگر نشنو ید دیگری 
را بر شما میگمادد. حافط ابرو در کتاب زبدةالتواریخ مینوسد بعداز ملافات من 
حضرت صاحبقر ان را دیدم به من فر مودندکه در مدت مسافرت بشپرها و سرزهینها 
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طاق انوان مقبرة او نکر تا بادی 
هر کا از رهاد و گوشه‌نشنان را ملافات کردم دراو | ثار رعب وهر اس‌دیدم 4 مولانا 
زین‌الدین راکه آن معنی در خود بافتم که وی مردی حقانی بود واز دنیا واصحاب 


دنا اعراض نموده بود. 
امیر یمور از هرات بجام و پس‌از آن به نیشابور آمد ودراینجا امیر علی‌بيك 


۳10 تار دخ شاور 


که در نواحی طوس و تسا وأسورد حکومت داشت دخدمت او رسد و اظهار انقاد 
و اطاعت نمود وهمحنن خواحه علی مو ید سر بداری حسکمران سبژو ار و نىشابور 
بخدمت او رسد و اطهار اطاعت مود و امس تسمور او را مورد اکر ام و نوازش قراد 
داد ار تا که مىدا نست خو اجه على مو ید شعی مذهب است واو خود اهل سنت و 
حماعت دود از او مذهب و اعمقاد اورا سوال کرد خواحه على مو وك گفت که الغاس 
علی دبن ملو کهم امیر تیموررا این جواب خوش | مد و گفت مذهب ما سنت وجماعت 


است جون از ر مشانور نوصت ثمود ٣‏ نىز با خود درد ژر بعد از آن 












علی مو دد دو اسطه زد 


حکمر انی ریق ر ۱ دخو احه قر 


آخر ین دوعه‌ای که امس تیو گور کن ده نہ ورا مد در ماه محر م سال ۸۰۱۷ 
بو د و ی از ماد ندران دعصد ع 9 ده سمر ند به فشا ورا , وچندی ۳ زا افامت 
4 یی 
نمود سه س ممو ی 2 سل ما شعبان 7# درائز از کات داقت وشاح رح 
ار E4‏ در اسشایور 
ار تاران بعداز اسللام در نیشابور 


بے نوت زلز له سار سخت و شد که در ى ا دفعات آن ا 






گورکان بجایش 






LP . سىت‎ ۰ 





زلزله‌ای واقع شد و9 حم ۲۸ 4 7 
تلف شد ند و ن در سال ۵۵۵ بو د که براثر آن مر دم شور قدیم رأ رها ساخته مشاد با خ 
۳۳۹ ودر آن منز ل ساختند دقعه دوم در سال ۶۶۹ دود و دفعه دیگر درسال ۸۰۸ 
که شاهر خ گور کان حکمرانی خر اسان را داشت و اقدام ده تعمس خراسهای شهر نمود 


را ایجادکر د . 


و مسحجل حامہ 


"۰ 


- شاهر خ‌گورکان در سال ۷۷۹ متو لد شد ودر سال ۸۰۷ بجای بدر بساطنت شست ودرسال 
۷ حکمرانی سبزوار ونیشابور دا به میردا الخ‌بيك واکذارنمود ودر سال ۸۵۰ وفات‌یافت. 


بس از حملهٌ مغول تا چند سال شپر نیشابور خالی از سکنه بود ودر قراء و 
قصبات ودهاتآن محصول ی کشت نمیشد وان سرزمین حاصاخیز سالها بی حاصل و 
بی تمر افتاده بود. در اواخر دوران فرماتروائی مغول غازان خان وسلطان ابوسعید 
برای مسکون ساختن شهرهای وبران خرآسان و | بادی مزارع اقدام نمودند و از 
حمله در شپر نسشابور چه در زمان| نیا وچه در ایام حکومت سر بدار بپا عمارات و 
مساکنی ساخئه شد ومردم از گوشه و کنار فر ام أ مدند و دهات ومز ادع دا داور کردند 
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مزار ابوبکر تاببادی 
و چون شهر قدیم نیشابور بکلی منهدم شده واز میان رفته بود شپر جدید را در 
طرف شمال ومغرب شهر قدیم بوجودأ وردند اما آن نیشابور قد که سالها دارالعلم 
عالم اسلام وقبله‌گاه انام بود با آ نهمه رجال وشخصیتهای بزر کک معدوم و نابود شده 
بود ودیگر نمیتواست که بجای خود باز گردد داز این ذمان‌شهر نیشابور جزو 
شپر‌های درحه دوم وسوم خراسان قراز گرفت و در این مدت حادثه قابل ذکری که 
ارزش ىت در تارخ را داشته باشد در آ عا و افم نشد. تنها واقعه‌ای که در زمان 


۳۳ ۱ زار دخ ایشا یور 
صفو ده در این شپس روی داد تاح گذاری شاه عماس اول دو د. زین بادشاه در اسمدای 
ار چپار نو وت تاجگذاریکر د. موقعسکه هنور وی طفل ۶ سسا a‏ دود ودرهر ات 
اقامت داشت شاه اسمعیل ثانی‌که آن موقع در قزوین بود تصمیم‌گرفت‌که این‌طفل 
بسگناه را ماتشد سایر شاهزادگان صفوی بقتل رساند دا کیت علی قلی‌خان سردار 
قز لاش را ا ساخت که ده هر ات رقنه او را مقول نما ید اما این حنادت برای 
علىقلى خان سلطان عمل دشواری دود و ازارتکات ان اکر اه داشت از این رو در 
اج رای ار حود مساأمیحه میکند اتفافا ۸ باه یت 9 ۳۳۹1 9 علقلی خان 
اطا از موفع استشفاده ۳ ۲ کش 

¥ 
سا حت. خو شختا نه ودر همین ۳ 2 


| دن طفل حر فسال که دعده] و 











جات دافت. ادن جر ر موجن م 
ساطان گرد ید و بالافاصله وکر ھ 


شص در سس ال ۹A۵‏ دود . زگ ارم 


بت 


ور عز دمت نمودند چول 






+ مه په ۰ مه م 
سا حہه و دہ کاک 


می بند 


سس 
۷ مس وت بای دادند و 85 که ۵5 شاه س دشر شا بو ر 
بذار 7 و IIA)‏ س از اشکه 
: شاه عاس شهر قزو تن BE nie‏ ود دمو ره مس ارم 
تاحگذاری وی بعمل ۳۹1 


أ نجه دراین‌کتان نوشته شد تار مخ نشا بور قدیم و کلبه روابات و داستانا و 








رسد مکار د و 





ر 


خصوصیاتی بودکه باین شهر ارتباط داشت. تاریخ نیشابور که از زمانهای پیش از 
اسلام شرو ع شده است در حشقت با و افَعهُ قتل عام مغول بایان مساید و این تاریخ 


هما نطور یکه از نام و عنوان آن ببداست فقط تاریخ شهر و ناحبه ثنشابور است نه 


١‏ در کتاب منتظم ناصری جلوس شاه‌عباس را در مشهد سال ٩٩۹۴‏ نوشته است. 


امیر تیمور گور کان ۳۱۴ 
ومتعلقات أن ارتباط بیدا مسکند. 

اسث جمد موصوع دیگررا که راجم ده ثسشایور است ذکرميکنيم 2 دس از 
ا بشرح اسامی رجال وشخصیتهای نیشابور میپرداذیم. 





کاخ شادیاخ ومتنزهلیی دیگر نسشابور 





> راسان شد و ثسشایور را مر لز و مقر < ۹ "هی ۳ ارداد (سال ۵*( در ای 


اشنکه سیا ھا ماش در داخل شر متعر ص خانه ومسکن مر دم فشو دسئو ر داد که در . 
درون سپ در م ۱ ي که تاج فامیده هشد «عماررات واگ اند دا سس 


بو ت سیاهاز دارا او 2 ۳ داشد ام #4 
۱ در | تسا ساختند که ایده الا نای دوف در وی کي 
Pk‏ ابودلف حپانگرد عرد ۱ 


خود کرده است استنباط مشود ایودلف که در سال ۳۴۱ به نشا ورا هده است 





ساساننان 





اة کد دو د. این موصو سفر نامه 
هنو سد در تیشایور | ثاری از اه رانىان واعر اب وحود ندارد (طاه و تسود او فصو ر 
سالاطن‌بوده است) فقط ساختمانهاگی شسه به‌بناهای قدیمی دیده میشودکه یکی از 
سالاطین ال طاهر سا ثمو ده ات 


١‏ در کتاب انساب‌سمعانی مینو بسد که قریه‌ای‌درچهار فرسخی بلخ‌است که آنرانیزشادیا خ‌مینامند. 
۲- البلدان مینو یسد: عبداله بن طاهر بنای عجیب شادیاخ را ساعت. 


قصر شادباخ در طول مدت فرمانروائی طاهربان بعنی مدتی نزدبك به ۶۰ 
سال ره ی | ی ومحل سکونت وخو شگذر آنی خاندان طاهر وده است. در ان 
ژمان این قصر ازحت هن وزسائی شهرت داشته أست. و بپمن مناست مکی از 
شعرای عرب خطاب به عنداله‌ین طاهر ا 

فاشرب هنتا عليك‌التاح مر تفقا بالشادباخ ودع غمدان بالیمن 
موقعنکه بعقوب لبث صفاری بر ثبشایور مسلط شد و ال طاهی را برانداخت 
بعنی در سال ۲۵۹ فصر شادیاخ راخ‌اب نمو a e‏ در دور حکومت 







سیمجودیها نیز این قصس مرمع 
حسنك وز بر سلطان محمود غز نو 
داد و ساختمانپائی بان اف 2 ۷( 
بانواع فرش‌ای صمتی ودرده‌ها این ؟ 
ادن کاخ باستانی شاهد و تما 


ورو e:‏ خود را داز دافت. 


دن باع و عمارنرا و سعت 








ر آن احداث کردو 


ر 3 بات ام درشتی گردش روزگار 
دود ودر طول مدت سالپای عمر خا صعو دوز ول قار ی از سالاطن ودو لت و شکنت 
| نان را مشاهده کرد. در تار یخ هقی چند حا بط که رود این م قصر اتفاق افتاده 
ذکر هب ان از مسنو سد: ون امہ ر مسعود خر روا شنید از ری 
ی از سر هنگان 
ا ی ااواسقبال 





ده صل ۶ ر نان به غا 7 ۱ 7 ایر خر 


۳ هه زرد ۱ ۳ ا 
وسیاهیان ده نرد او مد 8 7 ده ۳ دو وار ۳ د 


کردند و او در باع شادیاخ و فر ود مد. ساهای شادیاخ را م سار استه 





دود ند ازا ن فر شړاکه حستك ساخثه دود برای| ن ساها که مائند | ن کسی بادنداشت 
و نار داد بار دادنی سخت با شکوه و سار عالام استاده از دران صفه تا دورحای و 
سیاهداران ومر مه‌داران دسشمار تا در باع و بر صحر | سبار سو ار اساده ومز هنو سد 
در این شهر دو د که رسو ل القادر بال خلىفه عباسی 8 خلعیت و منشور و دیگر تحف 
مز د او سامد و دران روز در نشا بو رحشنی بزر گی در با شد و همه سین را آ يان 


تن وساهسالار غازی با حمله لشگر ان باوستاد ودستور داد تا حمل سرهنکان 


۳۹۶ ۱ تار تج نیشا یور 
ازدر گاه ددر صف با دستاد ند ا خلیای خوش وعلامتیای امشان ازدو صف از درباع 
شادیاخ تا دورحای و درون باع از يىش خروم تاج 5 در گاه غلامان دوروی با ستادند 
با سلاح تمام وقباهای‌گوناگون واین در سال ۴۲۱ بود. دیگر از دوبدادهایاین‌قص 
حشنی بود که بمناست ورود دخش با کالجار والی گر گان‌که بعقد ازدواج امسر مسعود 
ڌر el‏ دود در وا شد هقی مسو سد که از سی ر رین مطر ب شو دم که را دحس 
باکالنجار چندان چز | ورده بودندکه| نرا حد واندازه بود. دختر تختی‌داشت گفتی 


دوسا نی بود مین ان تخ ا مب در خت ررین e‏ 









دست ثر گسدان تیاده وهمه سیر 
وگر د درگرد ادن ثر دا 
چیزها براین قباس مسایدکرد 
ا شپوردولت O‏ 


رسد و باهالی شیر " داد که من فر سّاده و مقدمه طغرل: 0 هتم e‏ 
خو اهسد کرد ی و نان ر اه کذم وار #وه دشر ور | دم خطبه دا 













کرد وروز بعد بر تخت سل 


در مرد ۳ سلحو فقس جنگ 


EDI /‏ دور تن فادیاخ نزول 
5 ل2 د نمو 5 در رمسعود 
رد وا تیا را شکست داد ویر Cy‏ تن طغرل 
با عجله وشتات به نیشابور امد و لی طغرل که از ثبضت مرد گام شوه نود ا 
طرف دسا بائپای باورد رفت و از چنگت امس مسعو د فر ار کرد. سلطان مسعود دس از 
ورود به نىشابور که شاد ساخ رقت وسوری صاحب دوان خر اسان مشکر أنه ورود 
مسعود ورای خوش | مد او دستور داد که تمام فرشهای عمارت شادیاخ را که طغرل 
بر آن عبورکرده بود ياره باره‌کردند وتختی راکه طغرل بر آن جلوس‌کرده بود قطعه 
وطعه نمو دند. این تملق وخوش خدمتی درنظر ساطان مسعود سار مطبو ع و أقم‌شد» 


اگر چه درسر نوشت او هرگز تأشری نداشت. 

بس از اشکه سلجوقیان بر خراسان مساط شدند الب ارسلان سلجوقی کاخ 
شادباخ دا مرمت‌کرد وعماراتی بر آن افزود اما بعداز انقراض دولت سلجوقی‌وهحوم 
عزها کاخ شادیاخ دچار خرابی گردید. زمانی که EME‏ حکمرانی نسشایور را 
داشت کاخ شادباخ رااز نومرمت کرد وطی مدت دو از ده سال که وی‌حکمران بالاستقلال 
آن تواحی بودکاخ شادباخ مقر سلطنت او قرارگرفت این کاخ قدیمی همجنان محل 
ایا ومقر فرمانروائی سلاطین وکام بوڈ تا اينک عابت در در دورة قر 7 ز مغول 


بکلی خراب و دران‌گر د دک در 


این کته قابل تو حه | 








وسوانح ایام کاخ شادیاخ 
تتیباری را در ابوانپای 
له بن طاهر و آ خر انیا 


بش ار مدت چپارصد سال 








نشا ر بر وال امام حاکم مورح نشایوری 


دیگر ۲ ياعيا ومتمرز هات قد: 


با ی است که ابومسلم خر تراسانی احدات کرد بود وحتی نام یکی از کوچه‌های‌نسشا دوز 
خدیم گوچه باغ ابومسلم بو اه ۵ ۵ رو ا ۱ 


OVA‏ مازول درك فر 
3 ف دو ده | رعش د ای 


که این هر سه از هه زهات ۳ صفا گاهپای ششایور بو ده‌ا ند. 2 ان آبیالقاسم 


ص فا ۳ 





نىشایور احداث؟ رده دود ها 


۱- محل شادیاخ را اگر بخواهيم با موقعیت فعلی شهر نشا بور تطبیق‌کنیم احتمالا" در طرف 
جنوب نشا بور فعلی وافع بوده در محلی که بسکطرف اراضی آن ره قبر عطار اتصال میا بك. 
همانطود که قبلا ذ کر شد کاخ شادیا خ در بیرون شهر وحار ح از حصار نیشابور بوده است» مغو لها 
قبل از آنکه شهر نیشابوردا تصرف کنند شحنه‌ثی به شادیا خ گذاشته بودند واو از آنجا در باره 
تسلیم شهر بمردم تما بور پیغام میداد و وسابط میفر ستاد. این شحنه اهل طوس بو د ودر همان 
موقح رئيس حشر یان طو او را در شادیا خ کشت و سرش را دزد ا بوریسان فر ستاد همین 
موضو ع مغو لها را برانگیخت ومو جب تسریع آنها در سر ا بور شل. ۰ 

۲ - این دو قربه بهمین نام اکنون در نزدیکی نیشا بور وجود دارد. 





۳۹۸ تار بح شاور 


فشر ی تسشا بو ری در و صف ا غر دد اء جن ا 


با غرمته الابك سلام عليك سلاع صب مستهام اليك 
FY‏ لیس ےہا را !س شمان و ور حك و انك 


دیگر قر ده محمد | باد که وصل به شاد باخ دوده و بو ص معکان رئس‌دیوان 
رسائل سلطان محمود عز نوی باع وعمارت عالی در آن احداث کر ده دو د که ايو الفصضل 

سپقی در تار بخ خود ازان تو صف مسکند. 
با خر ملک بوده‌که ادن باغ نیز در نز دمکی 
۳ ۴ و افعد‌بی که در ادن باع 


کی دیگر از باعهای دی 













سر نایور فرار داشته و د ھی وہ 


اتفاق افتاده نام باغ مز بور دا در بوالحسن سیمجورکه 

سپپسالاری نسشابور وهر ات99 

شبی در این باع با معشوقه خود رگا رد اماتا گہان مر کک برسراو تاخت 

وسکته‌کرد دادن در سال ۸ ود 
عوفی در لبابالا لباب سنو سل که در 


اطر اف > پان موصعی از ان خوشتر کم شان دادند اع أست ملك خداو ند ملك 


تر کان دام ملکم ۱ ~a‏ اه . یادشاه (ساظان سات زی (o‏ ر باء ی دبدم 


تبشته وجماعتی ازار ا ردندکه | ا وا معلوم مس ت که 
۱ گفته اوست وا ازن ۱ 


چون دید و لك نماندش دو ت و تاب شد در کف من تيع °8 اب 
۱ 


بادشاه تسافا نی داشت 


درك اشا مور در ديه مشتنقان که در 






دسم چوسحات مد و ادن ع طن فه که دید ایری‌که به یكقطره حهان کر د حر اب 
جپانگرد معروف عرب ابو دلف در سفر ناهد حود (سال ۳۴۶۱) از کاخی تعر دف 

مسکندکه در ان راه نسشا دور وطوس بو ده ارت اگرچه در هبحك از توار یخ‌خراسان 

۷ سلطان میجمیل حو ارز مشاه اد نو بت به اسشا بور آمد و در هر دفعه مد نی در این شهر اقامت 


نمود ظاهر اً این رباعی را در آخحرین دفعة اا تیشابور و هنگاه ی سروده است که از 
مقا بل تشک مغول فراد میکرده است. 


کاخ شاد ياح ۳۹۹ 
نامی از این کاخ نمست و نز ششده نشده است که | ثار قصری اسحنن در آن تاحسه 
د دده شده باشد معرنا شر حی را که جپانگرد مر دور نو سه ا چون سار جال 
است عینا در | جا نفل میکنیم: مسان فشا دور وطوس کاخ سسار یا شکوه ومحکمی 
بر یا مساشد من ادا ا از حث بلندی دیو ارها واستو اری سا هر گز ند بده‌ام. این 
کاخ شامل غرفه‌های زیبا و طاق نماها و هشتی‌ها و خزانه‌ها و خلوتگاه‌هائیست که 


مشاهده i‏ اسان را مات وسپوت منسازد. راجع .4 این کاخ اطلاعاتی خواستم د ددم 
مر دم أن محل همگی ا کی از تله (ازشاهان جنذوب عر ستان ازقسله 





همر اهبرد و باقی را درحاهای دنا نی درکاج ت گذاشت. محل این گنجنه‌ها نامعلوم 


دود ولی او مشخصات! ترا نو شمه و نزد حود داشت مد تی سم ی شل و کاروانیا در سر 
راه حود در | ن کاخ,منزل نمو دنا درحالسکه ۳/9۹ ۳ حمر نمو دند 


تا ا نکه هنگامئ رسد که مضو ور ا سرد درزمان 
مأ تمام آ نا را بسرون| ? 5 A‏ 1 مك ول تَ آوا ده د‌. 








دو لتشاه سمرفندی در تدذ کر خود منئو سد ساطان ان اة سلحو بت 
فرمانروای نىشادور بود. طغان شاه در شایور چپار باغی و فصری ساخته نام 
نگارستان و امروز آن موضم از محلات شهر نیشابور است و اطلال آن قصررا طل 
طغان شاه س شد. 










نی واز طرفی به او E‏ نهای فدرم راه کارواثرو 





ز این ناحیه عبور میکرده 


د وا راه اهن 


ایآ قمباپیر] آ باد ( باحر باد) بُوده‌است رومدفنآ نها نیز 


7 ن زاز وم : کک ن ایستگاه آن‌ناحیه 
از 5 4 ه بود زآدر ار | بغ واز پیش 


۱ ۱ در کلیةٌ کتب تاربخ خراسان نام آژادوار که جائی 
پسبار معروف بوده‌است صر یا ذ کر شده ووچ مهد وابهامی با قی تمیگذارد ندانستم که بکدام 


ر ا ۳ جمه نم هن ی شمح 9 ۳ سدم ی وشیج برام حمو ی 
بوده‌اند که مسة 2 





۱ درحندسال بش‎ ١ 
رسیدم دیدم که در بالائ ای‎ 


حود آزادور با حذف ال دو 


مناست نام تار یخی وریبای ار ادوار را اینکو نه مسخ کرده وبر پیشا نی ایستگاه زده‌اند امیدو ارم 
تا کنون متوجه این اشتباه شده و آنرا اصلاح کرده باشند. 


۳۵ 


عدە ئی از علما و فضلا از قر به آزادوار بر حاسته ونام آنها در تو اریخ رحال ذکر شده 

وإباك اسا می جندتن که نام آ نها در کتاب اتساب سمو نی آمده‌است: الازادواری هدها لنسبه 
الى أزادوار وهی فرية معروفة من‌قری جوین من نواحی نیشابور منهما ابر اهیم بن‌عبدا لرحمن بن 
سهل الارادواری وابوموسی هرون بنمحمدالازادواری الجو ینی کان ادیباً فقبها و ابوعبدا له محمدبن 
بز بد الشعرانی الازادواری (سمعا نی ) 


کوان - کوبان - کویان - جوان - جوبن ۳۱ 
در همسن قصمه اس دیگر شمس الدون محمل صاحبت دیوان جو سی ورور معر وف 
ایاقا | ن ویر ادرش عطام لك جو نی مو لف کتاب تار وج جرا نگشا که موطن وزادگاه 
آ نا قصبه آزادوار نو ده ودرادن ناه فنا تی نىز نام وزات صاحسه وحود داشنه‌است 
که از مستحدثات‌صاحب دیوان جوینی بوده است. شاعر معروف سید حسن غز نوی 
اشرفالدین محمد دن حسین هشور ده اشرف که در سال A0۶‏ درقر به | ژزادو ار و ات 
م 
مافت مدقنش درهمین فر به اس فقس وی دار ای شعد وبارگاهی تما عالی نو ده که 












اه‌نو ده و به عر اق سفر کر ده 





در موقع مر‌احعت یه خر اطا ان است اقامت داشته 
ام و اعمقاد ست که مر دم 


کل معاریف امام الحرعن 


اپوالمعانی جوینی‌است که از اجله #آما و فتهای نی شاور بوده وشرح‌حال او دراین 


ودر همانحا وفات بافته است !: 


کتاب مسطور است که مولد وی نز قر ده از ادوار وده است.. 
٩‏ یی ۸ 1 مر » 
کوان - کوپان ۴ کو جوان همه ان اما قام ناجیه #جو ىن بوده که 
هر کدام از در 


7 و ۲ AS‏ ات و هر 
دردعه سوعی تعس کل ده د جر معرب سده و جو اس در بدهست؛ در | وجا 


نپا ذکر سشده مدو e‏ ناصر حسر 9 فاد یا نی در سقر نامه 
















مواردی‌راکه ادن اسامی در 
خود مذو سد از مرو بسرخس شدم که سی فرسنگگ اسسٹ و از ا به ثسشابور 
چیل فر سنگث است روز شنبه بازده شو ال در ثىشابور شدم ودوم ذیالفعده از تشابور 
بیرون‌دفتم درصحبت خواجه موفق که خواجه‌ساطان‌بود براه کوان به فومس دسیدیم 
و ریارت شیح با ەزد سطامی کردم قدس ال سره . 

در زین‌الاخار گردیزی مئو وسک عمدالله بن عامر مه توص اجه سس به‌کو بان 
آمد وآ نجا مقام‌کرد واز | نجا به آزادوار | مد وصلح‌کرد و دختر ملخان‌کوبانی را 


۳ تار بخ يشا بور 
بگرفت و به عمدالله خارم داد. 

در کتاب مانی و دون او مننو سد قاسب زرتادفه فر ند ده جەس من‌المحوس 
پنسبون الی دجل‌کان بسمی افر ند خرج برستاق جوان من رساتیق نیسابور - قصبه 
شر وأ نه. 

ماك السادات نشابو ری که صاحب اسشفای نشا دور بوده و تار مخ خوارزمشاهی 
را نوشته است وقتی به اسفر این سفر کر ده وإزا فسا به سبزوار واز آثحا به حون 
رفته و سم مناست قطعه‌ای سرودم‌است ەدر | ن ۳ دن سے سر را و5۹ ر کرده و 


در اینجا جوین راکو بان 0 
تا ر فج در این زمانه ان | N ES‏ 


از جور سپېر تن یی 







وان تصور کر د ی فام u‏ ار 5 رسمم ددر با آل اخت وداستان أ در شاهنامه 


فر دوسی ذکر شده ا ونام کوان ی ار تىاط نماشد. ۳ 
e 4‏ 4 کے سم 
بخسبیده بت"رستم بلاق که اگوان یو آئدر امد دمان 
دمین درد ر 


$e‏ یط ند و رام ومی کو و 
وشا رد کوان با بان ۱ ا دمع ی دپلوا که درا یا 


تعسس فوق دسشمر مطا بوت دارد. 






یایب داست که مکی از دهات سستان که در راه ه رات ات نز جو بن نام دارد 
که گاهی أ ترا گوین منئوشته‌ا ند و در | نساب سمعا نی مسنو سد که در س رخس قر به‌ای 


هست که | ترا حجودن مستااشد. 


مزارات و م یز 











۱ اريف وشیوخ نیشابور 
مددن حسن احم 


م < a‏ مع ل دو ده اس ایا 
#ِ_ ود ؛ می 
ٍ و کناب طبقات شيخ عبدالررحمن 






سلمی ورساله استاد ابوالقاسم و تذکر ةشخ ودا لدل قطار مر فوم داشنه‌است اگر جه 
هبحکدام از مزار ۹4 و مقابر مزبور غیر از قبر امامزاده محروق تا کنون یاقی 
نما نده اسیت وی ۳ زگ دم فشا دوری نژ که اسامی/ ادن 


آثاری از | نبا رجو 2l‏ | ذبرا 2و "در 2 مت ازحمله مغول 

وویرانی آن ناحله وت ا“ | ۱ I‏ س مقابر و 
تیذا شاید تقل[ نپا دراین کتاب خالی از 

وی خود در مقدمه چشن منوسد: ذکر اسامی حمله بزرگان متعذر بود از بر 

آنکه نیشابورکهنهکه محط رحال رجال لاتلهيم تجادة و لا بیع عن ذکر الله بوده 

۷ محله داشته که یکی از آن محلات متوسط را محلهٌ حولاهکان گفتددی و | قرا 


ما ی ۳ ۳1 کر ده 












مزارات نشا دور تا تما نده دده فىاشى. 


۰ کوجه ریادت بو دی وهر فلات را مقمر ه‌ای دو ده 2 ۶۰ دود در ریض درا مده 
نود و مقابر آن دوسا که مملو باولا و صاحا بوده در مان شېر ناویا گشته و معد از 


خرابی آن شه سیت غارات ډو تاراح مزارات ممدرس و قىور منعلمس شده و دسی 


نما نده که گورستانپا را باز شناسد وهرچند چنین بود اما بر موجب ان لم بدرك 
الکل‌لم بتر لك الکل اسامی این‌بزرگان که درطبقات شیخعبدالررحمن سلمی و رساله 
استادا بو القاسم و تذکر#شیخ‌فر مدالدین عطار وتاریخ امام ابوعبدالله نیشابوری‌مسطور 
است که در ثسشایور او ده ا نن جمع 5 


اسامی سادات‌کہار - ۱- محمدین محمدین ریدین على دن سل بسن علی‌ین 
۱ ج 
ابی‌طا لب صلو اة الله عله مدفون اس وه مقس ه۵ تلاحر د. e.‏ ایو حعفر الصوفی معحجمد تن 









۱ 
محمدبن عبدالله وپسر بزر گول ِ 





مر 


ھی علمدار رسول دای 


۱ 
خر اسان ادن دو شر وف بزد گ ٥‏ عسد الله طاهر أ ند و 


آ نراگورستان سادات گنت 8 < 





۱ ۱ سه صحایه وسه صا به 
دیگر که نام ایشان معلوم فنست قن در نیشا رد ده‌اند و گفته‌اند ابو بر زره 
اسلمی در ثبشابور آسوده است. 

اساعی ماخ بت ۳ حفص حداد نشا دو 8 لھ عنمان حبری 


ع دابع ۳ و ابوعلی ثقفی 
0 در ۰ ارم ی ا 2 طهمانی 


۱ 
فارسی ۷- عبداله‌بن مبارك نیشابوری ۸- ابوب کر قشار نیشابوری ۹- $ عمر بن 


٣ تسشابوری‎ 





نشا بوری ۵ تہ 


۰ ۰ أ ۳ ۰ ۲ 
نت محمد بن محمد ین ز ید ده ن امام دین‌العا بدین معرروف ره امامز اده محر وق. CTE‏ بفرمان زر ید بن 
مهلب حاکم جر اسان مفتول سر و رس ار قل أو را سو زارد ند ۳ بهمن مناست ره امامر اده 
محروق معر وف گردید. رفعه مر ار او را شاه طهماسب صمو ی سا ته است ودر سال ۸ در 
رمان شاه صفی آ ترا تعمیر کر ده‌اند. ۳ رید بن مهلب قاتل امام راده محروق در سال ٩‏ ار طرف 
سلیمان عىدا (ملك حکومت خر اسان را داشت 
یت ابوعثمان راهد مغر بی سعد بن محمك بن سامه | لعارف که درقر يه کر کت قبروان متو لد شله + 


ب س س ا سر ۰ ۰ ۰ ا س جات سے اس سد دن وی ما ما وا ی 8 ها سے سن ال 


ەزارات و مقابر قدم نیشابور - ۳۳۵ 





×( ابو القاسم مغر دی ۱۳ وابوالحسن على دن شدار ۴( و عمد‌الله شابوری «عروف 
ده راری 9-0۵ ابویکر السسهی ۶ا ۳ ابوالحسین وراق ۷ و ابو حمزه خراسانی 
ظاه را هم در ثیشابور آسوده‌اند. شاه ابو الفواری شجاع کرمان خلاف است که در 
نسشا دور ات با در سر حان ودر این کب ذکر مدقن او نسعت. 


اسامی عاماء بز ر کت امام محی ااسنه مسلم دشر ی» امام المذهب» اسحق 


زاهو یه امام محمددن یی ذهلی» امام محمدین اسدق رت احمدین حرب 








امام ابوعلی نشابوری. 
قبر عبدالله‌ین طاه رو 





۱ نو شتها ند: 





درکتاب تاریخ بیهق مینو بسد ی و حا< 
هق متوطن شد وانسنحا تأهل ساخ وخاکش ودر مار است ایحا که مسجد ها نی 
أاست و هانی که این مسجد 2 باز خو انند از فرز ندان و مس است و ساطان از 
فرزندان اشان جنر در تاو ین دسمي ۲ ی مع وف ات لو در سبزواد دسر ی 


نهر و Ea OHS‏ عمد اه 
شاد 


مد و از 2۶ در ر شاق نان م ان 








ہمہ دل مادا 


۳۹1 نام او شادار 


CG 





میا 


در ملد نشم از تاریخ ادن ۳ 7 


, ۱ 
شادان‌ین فمس دو د ۰ 


بود. وی در سال ۳۷۷ در شابور وفات یافت ودر کنار ابی حفض وابی عثمان در مقبرة حبره 
دفن شد (تادیخ الحا کم) 
۱- شرح فوق از تاریخ بیهق نقل شد بنابراین محمدین فضل‌بن شادان که از اصحاب موسی بن 
جعفر وءلی‌ابن موسی‌الرضا علیهم| لسلام بو ده وحندتن دیکر از ال شادان که نام آنها در ضمن 
اسامی رحال دراین کتاب ددح است ماسوب بخاندان فوق بو ده‌اند. 
آقای احمد بهمنیار در تعلیقات کتاب تاریخ بیهق مبنویسد قنبر مولای علی بطوریکه 
علمای شیعه نوشته‌اند بامر حجاح‌بن یوسف کشته شد ومدفن اوباید در کوفه یا بصره باشد ولیہ 


س ت سیف امیت رر نو اس م سسس ار ار انار منت سا > کے مسد 


۳۶ تار بخ فیشابور 


قەر سیح محدالددین دغدادی عارف وصوفقی معروف که از احله مشا مم اهل 
تصو ف نود در شاد ماح تسشا دور ار وصّدوی اورا از خو ارزم به نشا دو ر حمل کر دند. 
درشش کىلومتر ی فسشا دو ر در ناحه ردو زک فر ده ی است شام مر | ناد و در | نحا 
29 . ¢ ۱ 
کتاب عطار مصست نامه و اسر ار نامه و غز لمات و منطق | لطس را در سال ۸٩۷‏ تا سال 
سم 2 وه ۴ مه 1 
۹۱۱ درا نحا جر لس تمو ده ۳ نو شمه أست تمام سل در رو صه هتر که سه مو کسه 


اما معلوم نگردندکه این مزار با ان نام ود ۰ اي 





سس ۰ 












حون وجود فسر نام را که مو لف تار يخ بیهق نوشته است نمیتو ان ادکار کرد احتمال دارد که‌شخص 
همنام قنیر واز وادگان او در بیهق بوده ودر نیشابور وفات یافته است. 
۱- فرهنکك جغرافیائی ار تش.. 
۲- مقدمة سعید نفیسی بردیوان عطار. 





لهج 
e ۱ 4 a ۱‏ ۱ 
علاوه فر کا سکه در ۱ 9 سم قد 1 ۵ ۰ ی اداشتها ند طا مان علم بر ای 
فراگرفتن علوم عا لس و درل «جاي علم کا شن دان از اطیراف واکناف 


ممااك اسالامی دادن سر میا مدند وکمتر گی از اهل عام دود که لاقل مك نو دت 


در عم خود به قشاق ون و اقا محص علماء |ام شب استگلده ننماند.. تعداد ز ناد 
ر خود هد او نیارد اللا محر ان شون امن بد.. 3 1 


مدارس ومساحد در ra‏ يبور همست مو فعست علم i‏ 
حون دزمان سپریق AY‏ 


ممه مدارسش ومساحد و کم وخا نه‌هجای ۱ 








۷ علم دو ده ی 


را | نحه 






توانسته‌ایم از کتا بای EE‏ ددست | ددم در ك وص نول ميکنيم. شاید هنور 
یر سم 
اسامی مداری و دارالکتب‌های دیگری وجود داشته باشد که ما نتوانسته‌ايم با نها 


دست وا یم و با انکه نام آ تا از دن رفته است. 


۱- مسجد جامع پزرګک و مقصودة بزر کی از بناهایابومسلم خراسانی که 
تقو ل شصت هز از نھر متو ا در ان نماز دخو ان در او | بپای رو ان وحو ضا 


وسو نای مرمر و گج در دسا تذهس‌ها نو ده در تار بخ الحا کم مسو سند ادن مسحل 


5 ِ موی ی 3 و س_ 


بمساحت ۳۶ جریب وهزار ستون داشت و نیز مینوسد که این مسجد منبری بسیار 
عالی‌داشت که یف همین 9 اسطله مسحث ر ۱ بمام‌هنن سردا لمضر هناهد تک ١‏ دن مسد 
دو مار داشت که ست ده سادر ۳ حقس مسمود معصور دن طلحهّین طاهر بر ادرزاده 
عمدالله طاهر أن منارها را خر آب کرد ومناده‌تی یمد ساخت ولی بعد از جندی ادن 
مناد بطر فی متمادل شد بعقون لىث آ تراخراد‌کرد و مدار رفیم‌تر ی ۳ نمود و دس 


ار جندی شماوتکین = راب ف ومماری يتر و بلشد تر بحای أن و 


ور سافتد. 





e:‏ مدر سے اطا نبه7 


۱ معلمی دود که در نابور 


بن ر و ی بستان وی اول 
۱ د 0 # تعلیم داد افحت اد موف بدر 


کاروانسرای مر 


۶ مسحل مطر ر ادن مسحل مسوت است ده محمد دن دحمی دن‌سهل نسشا دوری 
ابو نکن مطرر. pe‏ ثار د بخ الحاكم مو اسک : و المسجد 9 ی‌آلمر بعه منسوب الیه‌وهی 
حظة کخہر ه اهل الجد لت . امام ابو القاسم!لمظش عسداله_لكث‌ین عنداله‌ین دو سف 
جو سی تسس ایوالمعالی امام الحرمن جو سی در هه مطر ز ندر س 3 مسد 
معطر ز که یا چوبرای هنقش ومدهت ترالس شده نود عز ها در موفع حمله به نسشادور 


مدر سها» مسجد‌ها و ک) بحانه‌های قد لم شاور ۳۳۵ 
آ ثرا آ تش زدند. مسجد مطرز بکمتةٌ الحاکم بقدری وسیع‌بودکه در آن دوهزار تفر 


سماعت نماد ممخو آند‌ند. 


۷- مدد سة سهل صعل و کی این مدرسه منسوب است به عالم فقیه اپوالطیب 


سهل‌بن محمد صعلوکی نیشابوری که خود و پدرش از فقهای شافعی ومفتی نیشابور 


بودند وچون وی مردی ثروتمند بود شاید را او خود نناکرده است. 








١‏ مددسة ) بوالخصر و 
۱- 2 م7۸ 


12 روما ام الا فاضل 


ایو القاسم شحاعی درس مدفته 
۳- مسجد المر بعةالکنیر ه . 
۳ مسجد معر وف که رمال رمحاد ما شد و بانی ان ایو عبدالنه المقری 


۱ و ۴9۳9۲ وھ و ۶ سیاق‌التو اریخ ومشیخه سمعانی. 


۳۳۰ ا اا 000 ارخ شاور 


معر وگ مساشد این معحل را 8 نی ان بر ای شاقعی‌ها ۳ تمود. 


۵ مسد جامع از | گار عمر و لسث صفاری مقا دل مسدان‌معروف به‌لشگر گاه 
مقدسی در احبن التو اریخ منئو دسد: فشاو ر ۴۲ محله دارد خسابانهای دز ر کی آن 
که بدرواژه‌ها منتهی مینگردد از ۵۶ خیابان کمتر ثیست مسجد جامم ان دارای ۴ 


صحن است وعمرولیث پناکرده سقف ا ن۔ برستونهائی از | جر متکی‌است وپیرامون 


مسحد سفرو اق است وعمارت ی و د یو 

ج E‏ ایو عنداهتیشا بوری 
که مسجد ومناده واقم در کوچه سر رآ ۳-۹ حافظ ارو متو 
از حمله خر آبی که عرد غزان 9 2 دو a‏ فر ۱ مسجد عقسل (عقلا) 
3 ودر ان خرانه ت جنا € دهز ار حلدکتات از انو اع‌علو م در انا 
بر طلمه ووف بود آتش EE‏ ازاق له کت بای آين کنا مضه تارك : دشا ور تصشسف 


ابوالقاسم الکمبال کی اد نو و لتوارین 
3 نام اش اص .اس از حمله 


محمدین ا عةسل نسشا بو ری از علماء علم حل دت در ورن سس شا وک مسعحد 


ارس e‏ ی‌های اودارا ست 








۹ دیو ارها همه با کنزه 












عقسل منسوب ده یکی از ن خاندان مساشد. 


۷ مسحل الحا كم طاهراً ادن سل مسوت ده ادوعیدان الحاكم صاحب 


تاریخ نمشایور دو ده است که دران کتار ی رادا "روایاتی از او نقل مشو د. 
۱- در بین اسامی رجال نیشابور در چند جا دام عا ندانی بنام معروف دیده شده است که اقدم 
آنها بکر بن معروف نشا بوری است که در سال ۳2 و فات یافته اسك 


مدرسه‌هاء مسجدها و کنا بخانه‌های قد لم شا دور ۱ ۳۳ 


۸ .. مدرسة ابو سعدز اهد درکو چه حرفوس. 


۱۹ مدر سه صیعی در باب جامم قد دم. احمدین محمد دن عبد الله از کنار 
وفراء اصحاب شاقعی برای اهل علم ۱ دس نز دبث ۳ کو جك اسه مب ۳ 
کردو تمام امو ال خو درا در | 5 و وف نمو د 9 معروف است بداوقاف شسان» وی رور 


شش دهم رجب سال ۴۲۹ وفات‌کر د . 






1 
٩‏ مسجد جع عه . 






2 مدد سة پم قیه این مدرسه دا علی‌بن الحسین بن"الشیخ موفق کاتب اديب 


از ژر <9 ه اصحاب تشافعی از خاص ال خود بناگر د این هدر 5/در کو چه سمار 


او ر وکل 


۳۳ جامع مسیعی این مدر سه وجامع که اتی عالی و بزر کی دو ده 2 دارای 


ساحته شده بود پیش 
۱ 3 


ححره‌ها وروافپا و کتابخانه‌های متعدد درحمله غز بکلی خراب ونادو د شد. بانی ان 
ابوعلی حسانین سعدن حسان ملقب دهمسعی است که شرح حال او و تفصمل ساختن 


۱ 9 و٣‏ سیاقالتو ادیخ. 
۴ در این مر سه بود که عالم معروف امام الحرمين جو نی در دزد اساد ابو القاسم اسکافی 
اسفر اینی علم اصول ميا مو نحت ونيز سعدبن اسماعیل ابو عطا عالم و خطیب معروف تو لیت این 





مدرسه را داشت. 


۳( زار رخ نیشابور 
ادن مسحل که مورد داز دوب الب ارسلان بادشاه سلحوفی قرارگرفت دراین کتاب در 
فصل رحال نسشابور به‌نقل از تاریخ الحاكم ذکر شده ونىز تفصسل غارت کنا بخا نه منسعی 
حدا گانه در فصل کتا بخانه‌ها مان خو اهد شد. 


۴ مدر سه صاعد ډه اف مدر سه را نصر دن ناصر الدین ابی‌منصور سیکتکن 
درادر ساطان محمود عز نوی درموقنیکه والی نىشابور بود در سال ۳۹۰ هری نا 
ک9 و موقو فا: ی برای ان وی ۶ 0 


a: 


۹ ek تحارت ب‎ e 









سال ۲۶۱ وقات دافت 


فضل دن محمد فارمدی جندی در مد رع آقاست سیه و در ۳ است. 


0 


۶ مدر ۷ 3 در تار وخ نی نو ۳ امىر خلف 
بائو که از خانداین ۳ و بود عا 9 بزر کک در 
و وان نوشتند ووی ژاد كِ ار از روت د نسشایو ردر 


مرسمه 4 صایونی مو جود آستت. و۳ وک | ور“ ن مدرسه مسنوت ست ده ااه امام A‏ 
اسمعنل‌ین عبدالر حمن ابوعتمان صا دو نی که از احله علما و فص نىشابور لو د. 
خاندان صا بو ئی در نىشابور دسباز معروف و اغلب | نبا اهل علم بوده‌اند. 





۷- مسجد ز بادی مسجد زیادی‌که| نرا امبردگس ژیادین عمروین‌الحسن 
زیادی > مدا معم در را اسفر دس ناکرد. 
| سیاق‌التو ادیخ. 


مدرسه‌ها» مسج دها و کتا بخانه‌های قد یم شا اور "۳ 











۸- مدر سه عماد ډه در این مدرسه اسمعیل‌ین عمرو بحیری از خاندان 
حمر ی‌که مر دی ققسه و عا م دو د درل میگفت وی در قر ده سمست (سنکت تست 
که یکی از منز لگاه‌های خر اسان است اقامت داشت. و در سال ۵۰۶ وفات بافت و 


ودر همان فر ده دقن شد. 


- مدز سه f‏ دنا نانچ در کات لماتالا لباب هو : بسد که ام ار دن جامی دس 


دی الیرم را رسد چو رد آ فا ول 


<< 
e 


مینوسد « از تصانیف او تاریخ ناگی اواز ۳۳۳ تا اول ابام سلطان 





ابر آهیم و آن همانا سی محلد سس ز ادت باشد. محلدی در کتابخانه سرخس 
٩‏ سییر 
ديدم ومحلدی جگیردر کنا بو اىر خا تون گید ۳ oT‏ سنہ بوار“. 


ای احتلا ر وشن EO‏ 
رف ر ادر اه سرخس 


کسی است که ۳ او ود 
و فسشایو ر ساخته است. وی زن سلطان سنحر بودکه در گت ک طو ان مدت نکسال 






خاتون ۶ 












بر زر 2 طاهر 
در اسارت خان ماو راء الذہر دو د ووك نو مت e.‏ نسر ور موقع شکست سأاطان 


١‏ مسجد الجد ید محمد ین اسحق محمشادکر امی مسد مر دور راکه روافض 
۱ 
سا کر ده دو د ند معدم ساخت . 
ب سیاق‌التو ادیخ. 


ree‏ تار دخ يشا بور 


۲- مدرسة شط الو ادی این مدرسه را سلطان محمود غز نوی برای مجلس 
در س خو احه ابو سکن کرامی محمد دن اسحق محمشاد اختصاص داد. و ی همان 


۱ 2 


سس مدر سا کر ما نیبین و آقم در چپارسوی نسدا دور که انی | ن‌امام أو حاتم 
5 ۲ 
محمد ین اسحق س عمر خطمی است 4 ۱ 





۷ مد سه*پشت . ۱ 


۶ مدر سه سین واقع درمد ان آجسن. 








۸ مدرسك احم ۲ 


۳ ۷ 
۹ مسجدی که صحابه بنا نہاد ند بوفت شهر قدیم درموضم شاه عنىر . 


£“ ۸ 
۰ مسجد محله وز در حوار منزل خدام سلطان . 


تست سسس وس وپست وس پوت ف emn... mw‏ 


۱ و ۲ و ۳و۴ و ۵ و ۶ سیاق‌التو ادیخ. 





مدرسه‌ها» مسجدها و کتایخانه‌های قد یہ نیشا اور ۳۳۵ 


د ق 
ل‌ 1 ۳ 
پنےا اي 


E ۳ “7 0 


0 E يك ب‌البار دم‎ Er 





۳ مسجد رجاء | بن‌معاف بن مسلم . 


ONY‏ مدد سة مشطی شاید این مدر سه به خاندان ایو عبد ال ! لنشطی حسن ن 





۱ و ۲- تاریخالحاکم 


۳۳۶ تار بخ ژیشابور 


۱ 
۲ 
۳ سل امام بحبی معصل به‌سر ای ستّان ۲ 


۶ مسجدابن حرب . 





۵*۰ مدر سه,صند لیه حسهوب د ۵ امام رکن‌الدین ی ان حسین صندلی در 


ê 0 4 4 H4 
من ار مدرسة صندليه‎ DE سا‎ ۱ 4 
۳ عل کک ی که ۴ ال 4 ماو اوه از‎ ۲ 7 ۲ ۰ 


اصحاب ایی حشفه است وی در سال ۴۸۴ وفات بافت ودر همین مدرسه دفن شد. 





این مدرسه را که متعلق به حتفم بود در سال ۵۵۵ زمان حکومت مو دد 
Gl‏ وه شافعرا دس از اشکه در نىشابو ر کشتار مسار کر دند و بران نمو دند. 


١ھ‏ مدر سه نظامہه از ساهای خواحه نظاما لملك دو ده اسن خو اجه دانا و 


۱ ۲ و ۳و ۲ و ۵ - تاريخ الحا کم. 
۶ خدا شاه اسم قریه‌ایست در جوین. 


مدرسه‌ها» مسجدها و کتایخانه‌های قدیم تیشاپور ۰ ۲۴۷ 


س ل ل ل ر م ص ا 





علم دوس در دوره وزارت خود جرد دارالعلم در شیر‌های بزر کی مالاك اسالامی 
تأسیس کر د که در همه ادن مد‌ازس علوم عا امه ندر دس هسشد در حکم دا نشگاه دود 
د رای هر ىك از این مدارس موفوفاتی رصم ر تا کسانسکه در آن مدارس قحسل 


منئما تمد از حست حا و محل و غعن| وسار د ر لوازم ۳ ادن کار ی دررفاه باشند همحك‌ازرحال 


زر کی اران در مدت حسات حود ادن همه موسسات علمی دوجود نماور ده و این 
همه از اهل علم نشو دق و تحلیل نکرده ی مدارسی که خواجه نظام ا ملك e‏ 
کر د نم خود ۰ نظامیه ناهىده از ۲ تحمله 5 نظامية نیشابود» ر» نظامية 





فقیهآن مدرسه را باو معرفی نمود رجو ابر تراب | ارسلان گفت ابنہا علمائند 
دیا ترجه ایند 

این ناس هراز حیت فد خطیب ۴ ورش قارا کت 
الات منظمی 


عمال وضابطن 


و 0 مدارس 


۳۵ ی امن مدار ص 










د ES‏ زاران از 
تحص ل م کر ده‌انگ دا ای و 





سه 7 ارام ۳ دو ده 





| يك قسمت از كتيبة نظامية حر گرد که تنها اثر مکتوبی است که از این ءدرسه - مانده و با 
گچ‌نوشته شده بوده چند سال پیش از آن محل به موه ایران باستان منتقل شد عباد.اتی که از 
این کتیبه‌باقی مانده است چنین است: اعوذ بادثه منالشبطان.... العادل نقه... المك 
وو ام ا(-دوله ...... ی ابن اسحق دصی امبر الم‌منین اطال ایک فی‌العز ة 
الدائم...... علی بدیااشیخ العمید الاجل السیدسد .ید الدو له... (ی‌بن اسحق 
قاعدتاً على بن اسحق ونام نظام الملك است) دضی امیرالمق‌منین نیز لقب نظام الملك میباشد که 
از در بار حلافت باو داده شده بود و او اولین وز ری بود که از طرف خلیفهة عباسی باو لقب 
داده شد . 
به کته آندره کدار مدرسة حر کرد بین سالهای ۵ ۷ و6۸۵ بنا شده است. 


۳۳۸ ۱ ۱ نار يخ تیشابور 


سیم سس لاصو[ قاتا دن سا دس س انس بایان تا و سب اس سا چا وس و تست ا سس وت ا ا ا س ج 


(Assistan)‏ جو د از علما 3 دا نشمندان دو ده‌اند. 

علما که در ی 1 نظامسة فشاو ر تدردس و ده‌اند «ر کیام اه جپان 
دوده اند واین خو د دلبل فر عظمت و آهمیت ناه فمشایور است. در یاست و تدردس 
نظامیه تسش دور دا او الما لی اماما لحر مین حو بی بو د که نا ما لملث این مدرسه را 
بزای او سا گر ده نود همانطور که نظامسه رغد اذ را ورای امام ققسه ابواسحق شر ازی 


احجةالاسلام امام محمد غزالیمپس از هر اجمتراز سفر ده ساله برحسب تقاضا 
وأ رام فخرالملك سر ار چ و 7 ی بت 

9 امام غرالی . در مقدمه Gs û‏ ات ژام خیم" مه ۳ 
کک 0 اج 0 


ااتفاق افتادکه در Sw 1 PF‏ تحص 4 لین حرفهافز ۳0 
را کرد پس از آنکه ۱ 











راه سافته است د E e‏ زا نف قلو 0 اهل صرت ممساعدت این ۱ 


2 








وسنت اج اء م و 


با ترا را د 
را تركگفت وبه طوس | مد وانزوا ی ۱ 
i‏ دبک ر ازمدرسن‌نامی نظامة تسشا یور قطب | لد د الموج محمدین 
سس د تیش بو ری فقبه شافنعی دود که از 7 ف و ریاست اصخاب شافعی را 


8 


در د اواخر 2 ساطت ت سلطا ساحن در د س نظامبة نسشابور ده ابی ممصو ر 
١‏ فضا ال ال یو ورساد سل حجا انام چ ایک باهتمام ا درسال 
۴ چاب شلا . ET‏ 


مدرسه‌هاء مسجدها و کتا بحانه‌های قد یم شاور 5 ۳۳۵ 


همحی الدین محمد یحی که از درر گان ۱ نیمه جر اسان دود تقو دض گر د دد. علما و وس 
از اطر اف و أكناف ممالك اسلامی برای کست شض و استفاده از محطّر درس او به 
نشا دور مسا مد ند وی در فتنه عز ھل ۳1 دید جنا رکه سر حآن‌گذشت: 
کان ايه رب العرش بلقى عليه حن باقی‌الدرس وحا 
ععایم SE NG‏ 
اسس احتمال هست که دس از حمله عز ها ده ذمشاده ور وفتل‌امام محمد یادن مدر سه 


نز مانند مساری از نناها ومداری پدیگر ناشا بور دچاد وبرانی و نادودی شده باشد 









2م سمح سعد ی عله ار حمه 


u 





سوق الا 9 رار دارد ودر نع وف ارس ۳۹ ر مسو دمک استاد الم ننه 


در ط رفن استّاد کون Oot‏ ۳ چا اک و #0 از ف و 


اد رسپ هين در سیم e‏ 
ی ۳/۸ دار ۱ 


بنا بر | نحه ذکر شد نظامبه بغداد با تمام تشکلات و موقوفات آن بش از 


ووقار تمام در وه * چورین‌کوچکی ؛ 






تر تیب درس در لثر 


بت وضو خانه ويك خمام 





مرت ۰ ۲۷۷۰ سال دادر دو ده وشاید هنور مدا دعداز ان تاریخ یا برحا ومورد استفادغ 

اهل علم بوده است‌واین جای شگفتی است که با وجود آنهمه حوادث و انقلابها و 

با وحود حمله مغول وبا همه عده شاتی که در کله تاسسات و سازما نیا در همالك 
» 8 £ سے 

شر دی معمول دو ده معف | ادن موسسه بزر کی علمی ۱ جد درن دوام و ات داشته 

۳ قول ادن دطو طْه هنور بعداز جدد ورن دارای رای دی نظس دو ده است. 


در | نحا فرما تی را که از طرف سلطان سیر بعنو ان امام محمد دحسی 





۳ تار بخ ایشابور 


صادر شده و تدر س مدر ا نظا مه فشا دو ر باو تقو دص ۳1 ددده از رت اهمست 1 
درج ميکنيم. 
انشاء این فرمان از منتجب‌الدین بدیم اتابيك دئیس دیوان رسائل سلطان 
سجن است . 
| دن منشور از محمو عه منشات موره ا Ex‏ اد دراینجا نقل مسشو د: 
دبوان سلطان اعظم سنجر بن ملکشاه 






مراتب طة_ات ,4( 
هر دسي باندازه عام وعقل او مخ 
اینحال «ورفعنا بعضکم فوق بعض درتبات» واتفاق اللاب حقایق و اصحاب عقول که 
اشرف خلا بق آیزد تیال ۳ انفس ض هن ۱ و اند فل سبق در جلبات محاسن آداب و 
مغقت تقدم بان اه ۳۸ 3ب علماء دە ر اله عم هعت راکه ورثه 
۳ 


ور و مآثر و 5 
ا 


وزواجر اشان مبصو زومعموز فا ؤل وجون ا سبحا نه و تعالی ده كت وت ۷ 






کم اعا 








| شان مظفر 9 هنور و م 


کر امت خواهدکر دودر دنبا وعقبی رتبت ومنزلت اخبار وابرار ارزانی داشتن او را 
دراعلاء معالم شر بعت حر دص گر دأ ند و توفیق اصطناع أا اسلام وعلماء دین دهد و 
چاناك خواجه کرد نظام الملك را تغمده‌النه بغفرانه داد و در جوهر مطیر وا 
پاك او حرصی نهاد بر تقدم نج از برکات أن ملك عالم در قيضة اقتدار او آمد و 
عالمءان غر یق ورهن انعام واحسان او گشتند ومثنی وشاکر انصاف وعدل او شدند و 


۱- دجو ع شود به کتاب اسناد ونامه‌های تاریخی تألیف نگارندة این کتاب. 











مدرسه‌هاء مسجدها و کتابخانه‌های قد یم نیشابور ۲۱ 
رابات مات‌اسلام از رای صایب اوتصرت بافت و آفتاب جاه وحشمت او بر کافةً خلادق 
مشر ق و مغرب تافت وتا منقرض کاننات و منقطع مو جودات مبانی ومعالی طاعات و 
عبادات ومساکن ومواطن علماء وعباد ائمه وزهاد واخبار واشراف آفاق برا «وبحرا» 
غورا «و یودا» از شواهد و بر اهن علو همت وعقدت اك بی شمهت او خواهد بود و 
بزبان حال او در حپان ندا مسدهد «هزالعلاء و ماعداه سفال _ هذا الحلال وماسواه 
محال. ببقی نظامالملك ما بقیت له - وهوالخلود حقيقة اطلال» هر چند ربع مسکون 
۳ انش هر های اسالام از ان حلیت و 








, اوت ان باز گر دد میفرمائیم 
ع 
این باب مسس ۳ دد و 





نیشابو رکه و اسطه عقد ممالك است وقبضه دبار خر اسان وعراق بر خویشتن معن تر 


۱ مکی 4 ۱ ۱ 
شناسیم و همت بان نکر ان وامالتر يام وگلی الل“ وض مل ۸نظامی که مط 


رحمت ادزدی م نظاو تا و ۱۳ و هد اء ققهاء و ما دون که 
فیح انوارحدی دا ند وی وهمو صد و مه 3۳ 






ی 





ی ومدرس این 
مدرسه بزرگانی بوده‌اندکه نحاریر علماء آفاق من‌کل فج عمیق بجانب ایشانرحلت 
کر ده‌اند و بخدمت اشان رغبت داشته واز بحار علوم و انوار | داب ابشان اغتراف و 
اقتبای‌کرده و چون روزگار ما بحمال و کمال فضل و علم وعفت خواجه امام اجل 
محی‌الدین محمدین «حبی متعناالله بطول بقائه متجمل است برعالم علوم دینی‌خاطر 
خطیرا و والی وجملةٌ اکابر و فحول علماء فر بقین حرس‌النء اقتدارهم او را مطواع و 
منقاد واز وی مستقبل ومقتس وس تعظیم و تقد.دم حانب او متفق ومنطق وس ثناء و 


اطر اء او مثایر ومواظب ومحیی‌الدین در عفاف ودیانت وسیردن مناهج حق بدرحه‌ای 





REE‏ ا ارخ یشابور 
رسیده است که ارواح اولیاء واتقیاء سلف رضوان‌الله علیهم اجمعین اوراآ فرین‌خوانند 
بلکه فرط عين دانستیم بعد از استخارت از حضرت عزت‌الهی و استطلاع رأی اعلی 
خدای‌گانی اعظمی اعلاه ا سدس نظامی که مشمور تردن مسدارس حپان اس ۳ 
عز بز ترین بقاع طلمه علم است به محی‌آلدین سیردن و منصب تدرس که آشرف - 
المناصب است بو ی ارزانی داشتن ومصالح ورا و مدر سه واوقاف هر جه دان مصضاف 


است ومنسوب در عهده علم و عفت ودین ودیانکٌ او کين تا چنانك از سداد وحسن 


طر قت وسرت وعقدت وعز فت ۱ 
را بو اجمی اعتناق کند و از خد ی ۱ 


و ف است ان مهم بزد ی 


س ار تر از | نست که در 












ملاست این خر زره دو صا تی r‏ € 2 اطا که در ادن ن ماب معتاد 
گشته است طی کردم تا ا نج رأی سائ روو از 7 قو اعد وسند دده افتد تقد دم 





کند و براظپاد ا اسر باقع ی‌الامکان رسد وما را از آن مهم دینی فارغ دل میدارد 
وذکر جمیل هر یذ منت 4 


در عستی صادق د ان ؛ 


کک داد تا ۳ ارود قفد لھ افاص. ی جهن 


EBON‏ را مغنتم 
ل سنارت خواجه 


شرسد نظام الملك را ددح 2 حت هی ۳ اید | ےا تعالی. 
سبل مشاهین وائمه واکاین علماء و افاضل و قضَاء واعبان و معتبران تسشایور 





۱ سر 


۱ می‌شمر ند 2 در کات اقادت و سد دت > 





ادامالله تائید هم نست‌که این تفوبض وتقلید را باهتز از وارتیاح تلقی‌کنند وشرابط 
اعز از ورسم نثار و تست فام نماد ودر مسا لت و ما دعت حاثب محی‌الدین‌طر دق 


اس شاید اد ن منشور موفعی صدور بافته است که سجر ارطر ف برادر حم ودحکومت حر اسان را 
داشته است و ممکن است مقصو د ار حماهة «رحدایگا ۴ اعظمی» بر کیارق با بر ادرش م<مد بن 
ملکشاه باشد. 





n e‏ نود س اا کس لے او سلاا ناس د ,ام دوت ایی ایل ل س 


مدرسه‌ها» مسجدها و کتا بخانه‌های قد یم نیشابور ۴ 


اخلاص سیر ذل 9 از سر ای ر واست ومجلس ےا حما Ls‏ هر جه دز ادت حر مت و 
تمد اساس رنست ومنز لت محی! لدین دمو ندد تقد یم کنند و بر احترام علماء وفقپاکه 
تجا نی می | دنن | قصال واختلاط دارند متوفر باشند وا یشان را از آقران واکفا دمز ند 
اعز از و تسحیل ههر وا ومتصر فان اوقاف در <ست اشارت وصو اند ند محی‌الدین 
رو ند وفراع او جو عد ودر عمارت مدر سه واصلاح ا 9 ی نمانشد و 
در همه معانی از ا ف محی‌الددن اشارت کند در بیند عدول نما شد و متأابع 
را دحکم او باشند. ۱ 











دگ در ثسشا یور دا بر دو ده 


پیش از بنای مدرسة نضا ه5ل 
ست یکی از سماهای ایوسعید | i‏ 9 ۱ ۱ بادی که صوفی و اعط 


دو ده وب مدرسه‌ای که وا ۴ ایس سا خت بۆاده| ند. 


۳ ۱ 
۲ تما مدر سك مان د هرد ایرآ رب ۲ s>‏ لفقه امو اسحق مالکی 


۵ اس 





معروف ده ومان سعدا فو رة او امروف وم میان لاه بو د و بعد از او ما لکا در 


نىشادور مدر سے ی نداشتند . ی در e‏ درسم شافعی‌ها محر ابی ساخت 
که بعدها آ ترا راب کردند . 4 ۵ 7٩‏ 


۹ 1 9 7 ر 2 


۵۴ مدرسه‌کوی سيار که بگفتهٌ صاحب تاریخ‌بیپق امام ابوالحسن علی‌بن- 





الحسن عل و 3 نحا ندر س مسکر ره است. 


١‏ الحا کم 
۲- سياق التو ادیخ 
۳ الحاکم 





ماما e‏ در قار 9 مو ىسىك ا این مسحل منسوی‌است ده 


70 سوام وم 


خود سای مدرسه‌ای را گڙ ر 9 کی ہیکند که 
در سال ۳۳۲ بامر ساطان طغرل مشغول ساختن آن بوده‌آند قاس و ثرا نممو سند 
شاود با شُجرت که هنور مدرسه تمام نىوده و هنوز نامی ران نداده بو دد نطو ر نکه 
ناصر خسرو هنو سد این مدرسه در ففرا بارار سر‌احان نو ده امسست. 





اف کچھ اہی انار مین تی شاوں | سن هسل مسیوبت است به شيخ 


۷ات اسياق الفواریح 








i‏ کی یی هی ی ی ی ی ی ی 


مشابخ وعلماء تسشادور در این مسحد که ينام او شهرت داشت درس 


۸- مسجد خضازی امام ابوعبداله محمدبن علی‌بن 


عبدالر حمن سلمی صاحب طقات که در کتاب مشا يخ الحاکم نام او اکن فة استت. 


(این 


کلیشه 


اق مدخل یکی از مساجد فر بومد 
لیف 


آندره گدار نقل شد). 





سے ات ھی ے۔ و ی > جن س سک ن اد پر ی تست بسا تست تست سس ای مس سس سس ری ی سس لے س 
۳ ۲ 7 
E a‏ 
۳ 
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مدرسه‌ها» مسجدها و کتایخانه‌ها 


ی قد م 


س سس اس تا وی سوت ی اس تا ل وا وا مه مت 
د - 
1 ۳ ۰ ن ۲ ۲ 7 ٩‏ ر ۲۳۲ ۱ 
٣ ۱‏ اب ۳ ۱ 
۱ ۰ ۳ 
۱ ۲ ا ۱ 
۹ 1 ۱ ۳ ۰ 
۱ : ان ا 
۹ 1 
= ۹ ۱ , ۳ 
1 ۹ ۱ 5 
e ۱ 1 ۲ ۹‏ 
۹ 1 ‌" 
3 ت 
5 ۹ 
8 
۳ 
‌ 
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نشا 


ود 





۳۵ 


۴۶ تار دخ ذیشا و 


- مدر سة سو ر ی محمداین اسحق ین علی دن داود دن امد اوو حعفر 
فاضی زور نی الحاتی از وی و شعر ای معروف صاحب تصا نف ممعدد حدی و هزل 


: ۳ 
در مدرسه سوری درس مبگفت در باب عر وه وی در سال ۴۶۳ در غزنه وفات بافت . 


۳ مدر سك جاجره‌ی امن مدر سه ۳ اسم‌اعمل دن علی دن الحسین ققسد 


دارالکتب ساخت. 





نىشادور سا حه دو دند دی در سال ۶ " 





٦ے‏ سباق التو ادیخ 
۳- تاریخ ادبیات ددایران 





سشایور مزل داشمه! ند نام ھر د. 0 © 
اسامی دو بر ه‌ها وخانقاه‌های نسشایور آانحه دست رازان قرار است: 
دو در ه اب وید ابی ا[ دز ۵ 1 ¥ و 
دو در ه بو ۱ سرادم ۱۳ 993 عاف و صوفی معروف 
در | نسا منز ل داشت (۱: 8ر ۵ اید از ۱ دو ۱ س ی حب‌کتات 


طبقات ومو لف کتاں انساب ن شاور بوده است). 









دو بره قشیری 

دو بر ۵ مجمود صوفی 

خا نقاه صدوقی 

حانقاه طر سو سی 

خانقاه ابو الفضل العميد الخشاب 


۳۸ ۱ تاریخ نیشابور 


خا شاه محمش 
)| تقاه سلمی 


دو ,ار ۵ تاصسیه ۹ امام سل دن أحمد ارعنا نی دس از اشکه از اوت کناره 
گرفت دو بره ناصسه را بر ای صوفی‌ها نا کرد وی در سال ۴۹۹ در ن شاور وقات 


۰ ۱ 
ناقت : 





١‏ سیاق التوادیخ 


تاا ۱ 
6 6 


ے5 ؟ 
٩ ۱‏ ۴ ۱ 
خراسان بکلی نابود شد وال با رفن ۳9 نکنام دوم وحشی غز و مغول 
7 4 
4 


| تش زدند و قسمتی را غارت و: "ry‏ رهاسکه دچار این فاحعه 













hi‏ دسباری در شر‌های 





یکات اذ و ع کتا بخانه‌های مرو 
نام بر ده است که عبارتند از کتا بخان 


سشد سر مر و دود که کا دخا 9 ھم 


دو کتا دخا ند راکه در مسحل جام مآ شون 





عز فز به با دوازده هزار حلد کتاب وکتاخانه کمالنه و فز 
* شرف الاك و کید ز مسا 7 
مدرسه شرف المت و کت بخانه و احه نظام الماك از مله ایا نه‌های فدرم 


کتا با ندای دو و۲ فيا نان ار ارو رب در مدرسه 
عممدبه ودر مدرسة اتون و کت ER‏ لق مدا یت تابو ع میرب در 


۳ بخاثه شر ف الملث در 








خانفاه دراوش . 

در زمان انسز خوارزمشاه نیز کتابخانه معروف و مهمی در مرو بغارت رفت 
که متعلق به امام حسن قطان بود ودر بارم غارت این کتابخانه بین امام حسن قطان و 
رشد وطواط مکاتباتی مبادله شد که در کتاب جپانگشای جوینی درح است دبگر 
کتا بخانةٌ رشد وطواط که بنا بگفتۀُ خود او دارای هزار جلدکتاب بوده و او آ نپا را 
وقف‌کر ده بود. 


| سرزمینهای خحلافت شرقی. 


۳۵۰ ار دخ ذیشایور 

در مسا حد ومدارسش ۳ دور کا خا نه‌های ممعددی و حود داشته است از حمله 
فيا کتا ریخا ڏه مدر سه مسعی 9 دار الب مسعدل عقمل دو ده ات در کتاب ممل 
التواريخ والقصص مدو دسك غزان وکماره حشر | ورد ند ومر دم طافت جنگ e‏ 
اغلب مردمان از زنان و کودکان در مسجد منعی گر «ختند ۳ غران تبغ در نپادند و 


جندان خلق در مسیحد کشتند که ممان حون تایبدا شد ند. در قار مخ حا وما ابر ومندو سی 


از حمله خرابی که در عهد غزان شل مس حدی بودکه | نرا مسج عقمل ا و 







دیگر از کتا بشانه‌های م 


ات ۳۷ از کتا خا نه‌های 1 ا ملر سه ا سا تی دو ده که راز 


حمله کب ذغسس أن تقسن فر 1 تی دو 5ھ اس ت که بلسو ۴ ه-ر ۱ ئه حاف دن احمد 
بادشاه سسستان وله سساری ۲ وم( صر تفا ور صد 


محلد ډو ده ست ؟ 
۱ وگ ازکتاگانه ای مرو با تہ 7 مها دەب 4 ده | ت طاهر | 


ادن دارالکتب را ایو الحسن عسدا لجلنل که در سال ۲۶۳۱ از طرف ن مسعود 





عز نو ی رد سس نسشا دور دود درا جامم مسعی ساخته اس این کتا رخا نه نفس نىر 
در موفع هجوم عزان بجامم مسعی ساد عارت رفت واکنون تنا اثر بحای مائده از 
آن کتابخانه کتابی است بنام ابانه با کتاب‌الصناعتین در علم فصاحت و بلاغت» این 
کتاب‌که ملف آن ابوهلال حسن‌بن عبداله‌ین سل عسگری بوده وتازیخ تحریرآن 
که اکنون در کم بخانه آستان قدس رصو ی مضو ط است: دس از غارت دارالکتب 


سس ا ا 


۵¥ تاریخ نیشالور 
منیعی این‌کتاب بدست شخص متدینی افتاده است واو شرحی راکه عبناً دراشجا نقل 
مشود بطم این کناب نوشته و سفارش کر ده است که اگر 5 وخا نه مضعی دو باره 
برحای خود برفر ار شودکتاب مز دور را ان کتابخانه باز گر‌دانند. عن عماراتی که 
در دشت کتاب نوشته شده در انحا نقل مسشود: 

من کی کر ده‌ا ند کی‌سکتوب اس دو د کیا ن کات صاحبت اوعدا لحلل وفف 
ده است ودر جامع مضعی دار الکتبی ساخمّه هو نباده ووقتی کی نشا بور عارت 


مسکرده‌اند وکتت وسیاری آوردند این کتا ما آز آن چمله است و این ساعت که در 
<P‏ 












1 ین اوست بر حال عماردت 
رسانم واگر نه ده فو اند ان 20 : ۱ 
مقر سے مم عرص از اثبات ادن دی ج 


تک ود دی برآدن کتاب روا 
ند‌ار ند وهذا خط احمدین O.‏ 


اه دوم تجزی کل نفس 
نها کیت 

بطور یکه ام د از تاریخ تحر براین کتاب نفیس هز ارسال میگذرد 
و این کتاب که شا ىفا جمة خو نق آبوده است هد جنات سال( و بی یرما نده وعبارات 


آن که بعربی ات ۱ ۷ ا 
1 7 دو ھ جر و o‏ سیل 


در کتابں دمة اة ۰ 
عسکر ی که مر دی ادیب و و 






اضل و شاعر بوده است مندرح مبباشد از جمله این 


4 


سعر : 
شوقی اليك وان نا بت شد ید شوق علی به الاله شهید 
طو بى لمن امسی لراك بعینه و نراه عينك إنه لسعید 


تار بخ وفات ابو هلال در حدود سال ۳۹۵ نو شه سردم و در امتصورت‌کتاب مر‌فوم 
ی ۰ سے .۰ 
در معن مك سال بش‌از مر کی او تا لیف و تحر سس سرد است. 


در قارح تمتتی مدو سد امس خلف‌بن احمد (یادشاه سسستّان) ازا کاب ملوك 


ان ۵(«0۱ث۵ث۵ E‏ 
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۰ 1 
ارا ون 
. ۱ 
ا کے + ہے 0ے کے 
۳ ۳۹ شیر ۳ 8 ا 
ر E GE‏ ۲ ۱ 


ہے ,و نا چاه روحم و . 





ھان و الک « 0 ۱ رم ویر" ضه 7 ۴ 
٩ o 8 ee:‏ ۱ ی متیر و ۱ سس : 
0۳ د نشرد مراد ام Fens‏ 


۱ ۱ ۲ و طر ۳ فك نے + بو ۰ ۰ 
وا مط ا 3 TT‏ ا ته Nai‏ 
۱ ۱ زا ۵ ا » ۱ 


۱ ۳ ۴ هد 
۱ ۳ افر- 74 

۳ : 4 ج 4 ن ۰ ی اه سم 
ضام و 2 ر 2 1 و شک 


ی ۱ 7 ۱۹۹ 2 ا ی 

۳7 کوب "E‏ مر یارآ جو مت 
کرش مقتمل بر اقاو بل مفسران وگل د جوی در آ اتاق لغات سمل بر شو اهد 
وامثال وابیات و اخبار واحادت وثقات باز اة که بوت هزار دار زر سرخ 


AI 


مقیم بودم از این‌کتاب مستفید شدم و این کتاب صد مجلد است. 
دیگر از کتابخانه‌های تبر دارالکتب نظامیهٌ نشابور بود که رباست آن را 
ابوالنصر سالم‌ین محمدین احمدین محمدین جعفر بن سالم داشت. وی‌که مردی‌عالم 
وفقه و دارای تصاتیف بسبار در اصول وتفسبر بود هر روز دراین دارالکب حاضر 
میشد وکتابها را دراختبار مراجمین میگذاشت وطالبان علم را دری‌میگفت وفاتش 
درسال ۵۱۲ در ثمشایور # 
۱- سیاقالتو اریخ ۱ 


۳۵ تار دح امشانور 


در کتات عستها لکشه نامهتی است که در آن از مدرمه صذدلی و کتارخا نه اك 
ذکری رفته است. 

اما نام نویسنده و نیزمخاطب‌نامه معلوم نست تاریخ شعبان سنه اربم و تسعین 
و ماه صفر خمس و تسعی در متن نامه بمناستتی مرفوم است و معلوم مشود کے 
مر بوط به سالپای ۴ و۴۹۵ و دوران سلطنت سلطان سنجر بوده است وظاهر] در 
رمان در اثر تعص‌های شد ید مذهی وجنگہای داخلی که 1 روزها رواج 
داشته است مدرسة صندلی و کتا بخا 0 بەغارڭ رفتهی‌است. | انك چندعبارت از آن 
نامه را در آنا نقل ميکنيم. ۱ 

«دیگر حد حطام دثباوی u)‏ ۱ 
وه دد مدرسة سل تاد O‏ کک ی دران مامی در آن 


9 













ارات از زمان ساها نىان ا سر عل وقره: ك وشعر ا ادب اسای قومست وملست مردم 

ادن سر دهن را دی رور ی و استوار نمو دند 3 نام در أفتخار | فا در همه کتب تاریخ 
. ۱ ۲ ۱ و 

شاه را ست خا ,نهای درز 5 کذدر ناحصه نیشتابور قدیم جو اشد در محدوده 






زمانی که از او 7 رها 7 APATAN‏ بایان مساید 
عبار تند از خاندان خموی الا ۸3 لو کی 1 1 0 صاعد _ 
جوشی‌ها - قشر دبا - کرامی‌ها ال شادان _ خا ندان زنگی خاندان مننعی - 
خاندان مطرر- خاندان محمی _ خاندان دوست ودیگر خاندانهاثی که اسامی بعضی 
از افرادا نها در اشحا ذکر خواهد شد. 

بدست | مدن چند نسخه نفیس از کتب رحال نشابورکه ازا نیمه کتایپای از 
دست رفته فدرم بافی مانده است ما را با نام عدم زبادی از اهل علم وققپا واصحاب 
حدیث اشنا مسازد. دراین‌کتایها بسشتر نام مشایخ و راو بان حدیث ذکر شده است 


و انیا تعداد ز بادی هستند که در مدتی که از يك‌دورم ۲۵۰ ساله تحاوز نمی کند در 


٠‏ النعيم‌الضبى الطیماثیالحاه 


۳۵۶ ` اریخ شاور 





نشا بو ر قد دم وتوایع ان افامت IS‏ 

اسامی رحا لی کد در این کتاب خو اهد شی از کب رحال نسشا دور و از 
اقساب و کتب قار بخ نفل شده است که از جملا نها تار دج الحاكم اوعدا نسشا دوری 
وکتان ساق الوا بخ و مناخب سباق و کتاب اتساب و کتات مشخه سمعانی و کتاب 
التحبس کے المعجم الکسر 9 کتات لمات‌الا تساب ۳ این خلکان ۳ کامل ادن اکن 9 سار 
کت تاریخ وأقساب مسماشد. در انحا قىل از شرو ع بذک اسامی رحال نسشابور نام 
مشا دح نو ڊور و سته کم اس معرفی 


منتما ك م لو أ شکه ۳ e‏ 


مسجو اتب اسا 


کتایپاتی را که در قددم راجع به چال و 









8 چ ده شخصست‌های 





ااا که در فدرم از توابع 
لد ۱ اب بالغ مشب و همانطور 
بای یبود از فرن‌سوم تا فرن 





نشا دور بوده ا در انیت ن 





که اشاره شل این اساه ی تما ھ 


هفتم هحر ی أاست که شامل چمار za oF‏ 5 


عاد عاد ےا 


N 2 A 


* س 
اسث ا مب ê‏ وک یه به رحال #9 ر نو سم ةا 


۳ ۵ 2۳ ر مدد ین 
المع و ملة ا ریاس 


این کتاب که درسال “AY‏ ۴ رف آن خا ذمه دافته شامل تار یج سای 4 دور ر نام ور اء 


تار مخ یز چم تالف ام ۱ ۶ 
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وقصبات ومحله‌ها وقبرستانهای شهر واسامی علما ورجال ومشایخ وراوبان حدیث‌که 
اهل ثبشایور بوده‌اند و با علمائیکه از خارح به‌تیشابور آمده و درأ نجا متوطن 
نی و همحنن حاوی اسامی مسجدها و مذدربه‌یا منباشد. این کاب در اصل 
دوازده حلد دو ده است که متاسفا نه ۱ 9 نما از دن رفته و نپا قسمتی از آن 
باقی مانده است. تر جم ىث جزء ازا ۳ در یکی از کتابخانه‌های تر که موسوم 


به‌کتا يخا نه کو ر سيلو جامع واقع در سر ډو رسا مو جود مساشد 3 دکشر ر بحارد 


رجال شاور AY‏ 


فر:ای استاد دانشگاه هارو ارد از این نسخه عکس برداری کر ده است و مقدمه‌ای 
بر آن نوشته . این‌کتاب‌که شاد در قرن هفتم با هشتم از عربی بفادسی ترجمه شده 
است ظاهراً مترجم آن که شع متعصبی بوده است عباراتی‌را ازخود ان أفزوده أست. 
از سىك عبارات ونقل روابات دخو دی سداست که : مکی دو حرء ۽ از این ع کتات محعول 
ومولود عقابد شخصی مترجم با مستنسخ بوده است. قسمت ی از این‌کتاب که 
ا عکس برداری شده‌اآن در کت) يخا نه مر کزی دانشکاه اه موحوداست حاوی اساهی 


علما ومشادخ وراو بان حل دت و فضاد يشا بو #الت. وم کتاب که شرو ع ّا ll‏ آن 


در سال FY‏ دو ده اس در E.‏ . 0 5 ۲ / = 


تار بخ الحاکم ۳ ۳۳ el‏ دسف «من این تارر یج 
2 2 


کتاب دیگری‌که شامل E‏ صحا رگد یت ایور را تاه ستاو 













الخواری واز کب دیگر جمع I‏ 


التوار ی ۴ أف ا | احا ڇڪ محدا لد . 5 ایو ا جسن و اسمعنل دن 
عمدا لاف ردن > ی لاس حافظ | بی‌الحشن اللات دم حف فت ۳ لیف 
مه ٿا لیف حود 


مز دور e‏ کال الاک 7 اي 
چنن مینوسد: FA TR‏ ادرا د رود 
مید که کا تشد کم که اساه مها مج وعلماء فشا دور 


| فيا برمن واجب وت دمن 









وراو بان حددث دران مندرح‌گر دد.چه! نبا شسکه در ا دور یدنا أ ونشو و نما 
بافته‌اند وچها نپاسکه از موطن خود به این یر امه ونسکو نت گر دوا درسم 
تاریخ و بافتفای امام حاکم او عمد ال محمد بن عبدا له البسما لحافظ امام اهل حل دت؟ 
ا عکس در دار ی شده مو حجو د که در 2 بخا نه مر کز ی دانشگاه ترز ان است ممعخعی 
از کتات ساق التو ار یح است کے ملخص 3 مسخب أن ابر آهیم‌ین م<مد ین الازهر 
الصر دفنی (الصرفی) است اصل کتاب ساق التواریخ بطوریکه مو لف آن در بایان 


کتاب نوشته است در اواخر ذیالقعدة سال ۵۱۰ هجری بایان بافته ومنتخب | ترا 
ایراهیم دن محمدین الازهر در سال ۶۲۲ تحر یر نمو ده است و نسخه مز بوردر کتامخانه 
کوپرو لوش (تر کیه) میباشد. 
کتاب دیگری که ترجمهٌ فارسی یك جزء دیگر از تاریخ الحاکم ثیشابوری 
است‌که در کتابخانهٌ دانشگاه طبران مساشد. 
کتاب دیگر مشیخه سمعانی است اگر چه رجال این کتاب تنها به مشایخ و 
علماء شهر نىشابور اختصاص دار ولی دشا امیر بوط به علماء شابور است 
امن کتات را ایو سعد e,‏ ۹ 
اسان تأ لیف کر ده‌است < 
اہی بکربن عبدالکافی‌بن غقان, له ایج 
آن سال ۶۴۷ میباشد و نسخة > 0 
کتات دیکر شام ° J‏ : ۷ 
سمعانی این کتاب نز شامل وم رحد ر که ۴ سیاری از علماء 









فسشایور در آن ذکر شده ات 
* ری 


نی وخ زک رن در مد الحسين 
a.‏ بن سیم سهقی شاه 4 ۱ 


تا الاک دو ده 3 N‏ مر دور در دست ئىست. Cyl)‏ ۳ محمد دن 
مظفر چغانی که حکمران نشابور بود درسال ۳۲۹ در شهر نىشایور وفات دافت). 
کتاب دىگر تار مخ سشابور ومفاخر خراسان تصنف ابوالقاسم الکعبی دلخی 


۱ ۱ r 
. که اصل‌ان درکتا بخانه مسحد عقسل فسشابور دو ده وسوخنه عذه امت‎ 





کاب السامی تالیف ابوالفشل احمدین محمدین ابراهيم میدانی نیشابوری 


۱- تاریخ بیهق 


رجال نیشابور ۳۵۹ 
که در سال ۴۹۷ تألیف شده است. 

کتاب دیگر لباب الانساب تألیف سیدابوجعفرین محمدبن هرون الموسوی- 
النیشابوری معروف به نسابه است این‌کتاب را مولف آن درسال ۵۵۸ هجری بجرت 
تقب اللقاء ایی‌الحسن على بن محمدین بحیی‌العلوی نیشابوری نوشته است 
اختصاص به انساب سادات دارد. در مشت صفحه‌اش که نام مصنف را ذکر کرده است 
نام این‌کتاب را پا 1 نساب نوشته ولی مولف اندر پاپان جز ء اول این کتاب را 
لباب‌الاتساب امیده است . شخصی نا خواحه تین نیز اسامی مشایخ سلف 






تاریخ نیشابور تألیف امام ء 
الغازی دو محلدکه در تاد ریخ بسهق از ده است 
کتابپاششسکه نام بر ده شد در 8 احوا 9 ورحال رده و سشابور 
است و سار احتمال ست که هنوز کتابهای دیگری از وی و راجع به نیشابور 
در کتا يخا نه‌های دیا موجود ج 
قيس | مر قوم ومسطور 


E 
بل ر قارح وداش ب ںا لد است بعالاوه‎ 


اسامی ور | وفقصات ومسحدها و مدرسه‌ها وکتابخانه‌های نىشابور قدیم که ما 1 نما را 
تماما اقتباس‌ک ردیم و را در.فصلی حدا گانه دران کتاب نفل نمودیم. 






| ست گاه گاه ۳ 


ما ماد مرآ 
¥ س e a ap‏ سس 


۱ 2 7 


| سخه عکس بر داری شده کتاب! لتحبیر فی| لمعجما لکبیر و بر کات لباب‌الا نساب متعلق به 
دانشمند محترم آقای حائری یزدی عضو کتا بخانة مجلس شورای ملی است. 


۳۶۰ تاریخ نیشابور 


ابناك اسامی دجال نبشا بو ر که ازکتایهای مر قوم و ما خذ و کتب مختلف 
د گر بدست آ مده آاست. 
۲ بکر بن معر وف نسشابوری از علمای نشا بور که در سال ۱۶۳ وفات ٫افت‏ 
۲ ۲ 
" ۲ حسی الولید شیخ شهر نیشابور متوفی در سال ۱۰۳ 
ا امام دی دن 3 (مسیح) نىشابو رى اول ھم ی بود که در نشا دو ر قران 
به فتاه ۳ داد مسحل اشان معر وف ددر کاروانسرای ر 


۴ عمدالله ین دو سف دنل خر شتا ا لدو نىشا ۋار ى و دو در قر ئها دست نز دملك 






۱ 
۶ عبدالله ن سلمو ده این در دا 





سال ۲۹۸ وفات بافت . 


نت محمد د ن وجعف رن لوين دن هوس الحا م ٩‏ کم جەرود نشا دور 


متوفی سال ۴۲۵ کے ۱ 
دب مب بن چم چ گريوريني د سودین 
ا : ایور وی دسر ء بی نک ۸ ی بو ۰ 


۸- محمد دنہ 
| 4 
ج .ی کک 


قر مهأ سىت در تیم قر سیم 
۹ ابوحاتم احمدین محمد دن ادوب‌دن سلىمان : ان ع الحونقی الفامی نسشا دوری 









متوفی سال ۳۵۰. 

۰ امام ابوعلی محمدین عمروین النصر بن حمدان نیشابوری متوفی سال 
۷ هحر ی 
۱ و ۲ و٣‏ و۴ سیاق‌التوادیخ 
۵ و۶ سواد اعظم 


۷ /-- سباق [ لو ادیخ 
۹ الحا کم 


رجال يشالو 

١١‏ - على بن عبدالله بن اجمد ثیشابوری معروف يه این ابی الطیت از علمأو 
فنلاء نسشایور نود وی را در سال ۲۶۱ نزد سلطان محمود غز وی سردند او ی 
دستوری به ذشست و بی احازت ری از مصطفی روات کرد. سلطان علام را گشفت 
ده غلام مشتی برسر وی زد قوای شنوائی او از آن ضر بت نقصان پذبرفت بعد از آن 
چون سلطان علم وورع ودیانت او مدأ ست عذر ها خو است و مال بخشید. این امام 
قشول نکرد و گفت هدیه‌ای که حق تعالی بمن داده بود بظلم از من ستدی و روی 
بسامان‌کود د و گفت: ۱ 


سين و ت). 





۳ اا ae‏ ەر ۱ ۹ القاضی اد سم از وجوه علما و 
فقراء حنقبه 4 نیشا یور بودکه 1 از قاضی صاعد عم‌ده‌ذار 8 ا فو د وفاتش 


در سال ۴۳۰ . ها 7 2F‏ ۱ 
۱ مب فسا ا 9 و سرد ترا رد ایور دو ده 


۴- انوالحسن 
خاندان آ نا از فدرم در سشایور خطیت ۳ و حداو اول کے دود که در زمان 





عبداله ین عامر عپده‌دار خطایت شد و منصب خطابت تا سال ۴۳۰ در خانواده آ نها 
5 ۵ 
باقی مائد . 
۱۵ سح ابو حعفر محمد ین عبدال بن اسماعنل المعكا لی در علم زت و عر وص 
متنحر بود وی کتب سارى در شعر وادیبات تأألیف کر د این شعر از اوست. 


اس تاریخ ببهی س ریحا نةالادب 
۳۲ وھ سیاقالتوادیخ 


۳۶۲ تاریخ نیشابور 
اذا وکت کنت خر راکب و ان تزلت کنت خیر من‌هشی" 

۶- عبدالکربم بن هوازن ذین‌الاسلام ابوالقاسم‌بن عبدالملك‌بن طلحقین 
محمد قشری. وی از احله علما و اعاظم مشایخ نیشابور بود. فقیه و ادیب و متکلم 
وکانب و شاعر اصل او از ناحيهٌ استو) بود. برای آموختن درس حساب به مجلس 
| بوعلی دقاق صوفی و عالم نامی حضور مییافت پس از چندی مجذوب افکار و گفتاد 
استاد خود شد و باو گروبد و در سلك تصوف درا مد و از سالکین طریق او شد و 
فاطمه دختر ابوعلی دقاق را که اه 










للم وفسل 2 ر هو تفوی و از راو بان حد دث 


ê5‏ یار تألیف 


اما الا مه ی در 
۳ نض امام ۱ و 
2 ® ۱ 
رد فی از خواص وعوام از جمله 


ابی‌اسحق شیرازی ور ائمه دیکرٍ در مجلس درس او حضور,مسافتند وی شعر سکو 
میگفت عاقت دوز ۳ i‏ ۸ جٌمادی‌الاخر سال ۵۱۴ در نشایو ژ#وقات بافت و 
در مقر ه م بات 


» ¢ ب عرده دم س ابن ار OE‏ و علماء شداد 
٠‏ 7 اعتقاد وتعصبی اودر اء ا وا ت حنابله 


را با وی خصومت ودشمنی م5 به فتّنه نی کشید و <ماعتی ازدو طرف کشته شدند 
تا اسنکه نظام‌الملك اورا به نشابور فرستاد. 


دود دز نی اخشار کرد. امام شی ره 
نمود وی در سال ۳۷۶ متولد و در ال ۳۶۵ 
¥۷ عبدالرحیم د 


۱ ۳۳ 
ا 
انواع علوم متبحر بود و براي و 


عر دمت نمود حمعت سباری بسا او 









آن سر افامت سا خت و مجلس ,© دررقر | 





۸- عبدالله‌بن عبدالکرم بن هوازن قشیری بزر گترین پسر زین‌الاسلام 
قشری از فحول وت وسر | مد علماء عصر خود بود. عام اصول و تفس را درس مبگفت 
و شيخ مشایخ خر اسان شد وفات او در شب بنحششه ۶ ذی‌القعده ۴۷۷ و تولدش در 


۱- يتيمة الدهر ثعا بی 
۲ و۳- ابن‌خلکان 


.س 


رجال ایشا نور ۳۶ 
سال ۴۱۴ بود. او دارای اشعار وقصاید نىڭ و 

۹- عبدالر‌حمن‌بن عبدالکر یم هوازن قشیری ابومنصور بن امام ذین‌الاسلام 
وی‌نوه دختری استاد ابی‌علی دفاق بودبرایاستماع حدیث به مرو وسر خس رفن و 
چند سال در مکه مجاور شد و عاقبت در شعبان سال ۴۸۲ در همان شپر وفات 
بافت . 

۰- عبیدالل‌بن عبدالکرم‌بن هوازن قشیری. وی از نیشابور به مکه عزیمت 


نمود و پس از مراجعت به اسفر ابر فته و درا نجا هقیم شد و در رمضان سال ۴۲۱ 


e 7‏ 
10 
فقبه و ادب و محدث و ۵ رفاك ی 


مرت را ازاو قل مسکند: 












مات‌الکر ام و و لوا وانقضوا ومضو 
و خلفونی فی‌قوم ذوی 


و آبصر و اطیف‌ضیففیالکری‌ما توا 
طلحهالقشیریالوآغظ در E‏ متولد و در سال ۵۵۶ بدست رواقض در نیشابود 






و | هرم | /, ما 1 
۳ ابوعلی مد روما کي از ار کان 


دو لت سلطان سنجر و مقر دن مادرش خاتون بود که تا مقام وزارت درحه و ارتقاء 
حست و درسال ۵۳۵ وفقات بافت . توضیح | نکه تعر دفی که در کاب سياق التو ار جح 


۱ و۴۵۳۲ - سیاق‌التواریخ - از تألیفات عبدالکريم هوازن قشیری کتساب لطائف‌الاشارات 
فی‌حقایق| لعبار ات است. 

«رساله قشیریه» 
قشیری منسوب است به قشیر بن کعب 


و نار بخ لیشابور 
بطور: ا ر قوم شد درس اق التو ار بخ درباره‌وی نو شته است که از ار کان دو لت سنحر 
دود وتا مقام وزارت ار تفاء مافت دنا رأدن لس ی که در در بار ساظان سنجر کات ومقرب 
دو ده و نام منتجب داشته اس دیگری جر منحب!لدین بدریع اتا مك حو ۳ ی نممو أ ثد 
داشد. ها اشکالی که در | شجا تست ادن ا که در کتات سياق التو از مخ دس کی که 
فو ق ذکر شد نام او را ابو علی ارسلان‌بن محمد نوشته است درصور تسکه نام منتجب۔ 
الدين بدریع علی‌بن احم بو ده ر لقب او ميد الى لكوي مو ددالدو 4 أست. پر حال 


ن وا اوصافی که و کر شد همان 









تلد ٠‏ ااك حو دہ مل وله در عش ةالكتمة وعبر ات‌الكتمه 

ااب و گرد و بط 

تاریخ فوت منتحب‌آلدین ډک د ! ES‏ 2 ی مر حوم علامه ۱ 

قروبنی درمقدمةٌ کتاب عتبةالکتبة آتمال واوها ندکگثاریخ وفات منتجب‌الدین بعد 

از مر گی ساطان ۳ دعتی بعل از سال ۵۵۲ باشد آما | در | سال فقوت او را ۵۳۵ 
یی ۱ 

ذکر کر ده اس یش خی را م لف کتاب ¥ شر بر وا همان منعجت.- 


۸8 ی نصر مر قی هه بەخاط 


صوف از احفاد امام ایی بکر جمد 7 دن a‏ مقر ی فشا دو ری متو لد سا 





الدین بدیع باشید س 





۴ ایوسعیگ هه 


FV‏ و متوقی سال ۵۴۹ که در مقبر ‏ شاه رمدفون شن 

۱ استادابوبکر محمدین محمشاد درابام دولت سک سکن (امیر فاص رالدین) 
از ام خراسان دود و درری تصوف ر داس e‏ ذاشت. ساطظان محمود عز نوی 
| ت در کتات تاد بخ بهق ا ناصحالدین ابراهیم‌بن علی 8 ام اتب بیهقی دبیر ملکهة تر کان 
خحاتون زو جه ساطان سنجر بود که در سال ۵۴۲ وفات ۷۳ و از احفاد اوست منتجب‌الدین 


سیدا لکتاب علی بن‌احمد ۱ لکا تب ۱ لسلطانی اختمالن دارد که منتجب‌الدین بعدار فوت ابوعلی ارسلان 
و پس از سال ۵2۳۵ کاتب سلطان شده است. 


رجال ایشابور ۳۶۵ 


طا رغه 4 کرامی را که واو ماسوب ب بودها ند گر امے ی‌همداشت. ابو الفتح سی در مج و 


گفته است. ' 
الفقه فقه ابی حنبغة و حده والد ,ین د ین محمدین کر ام 
ان الذنن ازاهم لم بومنوا ‏ بمحه‌د‌بن کرام غبر کرام 


۶ ادومنصور ثصر دن راعش در رمان ساطان محمو د ر داست فشا دور داشت. 
کار ثشایور درعمد رباست او نظامی هر چه ا رقت او شهر فشا بور را | باد کرد 


و بازار فشا دور را که سر گشادہ بوچ غر مود سر ها فر اهم آوردئد ومدت۲ ماه 










در سن ۳۱ ر شیر ده ۳ بادی پر تند ۱ 


سال ۴۲۷ وفات نافت" . ۱ ر 
ات 

۱ ¥ ابوعمر حف صان یالوج 
نشا دور و افقه ا حاب ایو حنة : 





۸ احمدین ابر آهیم‌بن e‏ 
وفات مافت . 

س و حرب نیوا ر و قر اء نشا دو ر 
است که درسال ۷۶۶ وفات یاف #۶ ٠‏ 4 ۵ 

سک ۳5 اما 


HATIE‏ مر ات 
زیادی بر اي اشکه در ۵ دأن ز اده 2 لرحمن سک وکت داشت فشه و که وفتی وعالم 


وامام اهل حل دت درخراسان دود و در علم ش شر وط وادب تحر داشت وکتاه ی درشروط 









تصن ف کرد وی در سال ۳۲۱۳ متو لد شد و در سال ۳۱۰ درن شاور وفات بافت و اورا 
9 7 
در فسر‌ستّان جر ه دفن کر دند 


در موقعی که ساجوقی‌ها فشا دور را متصر ف شد ند (در نو دت اول) آنویکن 





و۲ تاریخ یمینی 
۳ و الحا کم 
۶ سیاقالتو اریخ 


۳۶۶ تاریخ نیشایور 
محمشاد کر امی را موقوف ساخممد و جون سلطان مسعود بطر ف نشا دور با 
سلحوقی‌ها ابوبکررکرامی را یا خود در دند وی دس از مدثی توائست از دمد آنان 
فرار نمو ده رف تسشابور باز گر دد. 

در تاریخ دمیئی همه‌جا محمشاد را ممشاد منئو سد. 

1 

۳" فاضبی صاعدین محمد ین احمدین عمدالله ایو العالاء الامام نشابوری که 
سشایور بحمال او از حمله خراسان ممتاز گشت وجون صو رت و فیافه‌نشی جذاب 3 
نوراتی داشت بگفتة کتاب اسرارالتویجد او ژآماه نشابور لقب داده بودند وی در 
سال ۳۴۳ در استوا ودنا آ مد در کتات تا بح الا کم وسباق‌النواریخ مشو وسد که وی 
رفت و درمر اجعت از مکه نه تمد اد ا SS‏ خلمفه عیاسی فاضی صاعد را مورد 
خطان و عتاب ور ار داد و گفت تو چا مانم کاس که در بالای قس هرون‌الرشد در 
مشپد صندوق نص‌کنند. قاضی صاعد گفت که #ن‌بمفتی هستم و بپرچه موافق شر ع 
و مصلحت باشد فتوی‌میدهم. من میدانستم»که نصب صندوق برقبر هرون‌الرشد 
موجب تحر یك و تعصب متشیعین میشود وفتنهٌ بزرگی برپا خواهد شد واین بمصلحت 
مملکت نست و تاینحرت منع کردم خلفه ازاین جواب خوشنود5 وژاضی شد وقاضی 

۲ جح ۱ 
صاعد از بغداد بهانسشا ۆر امد 
1 از تفصیل فوق جنین معلوم میشود که دران زمان برقبر هرون‌الرشید صدوقی نبوده است اما 
ظاهراً دررمانهای بعل شا رد دوره سلجو قی‌ها با و ارزمشاهی‌ها بر روی قبر او صندوی گذاشته 
بوده‌اند زیر | ابن بطو طه در سفر نامه حود مینو بسد موقعی که بمشهد رفته است در حرم حضرت 
رضا دوضر بح بوده که یکی از آن دو تعلق به‌هر ونا لر شید داشته است. وی حرم مطهر را جنین 
وصفب میکند مدهد امام‌دضا فة بزد گی دارد قبر امام در داخحل زاو یه ی است که مدرسه ومسحدی 
یز در کنار آن ورحجود دازد و این عمازرت‌ها همه باسبکی بسبار ریا و ملیح ساخحته شده ودیو ارهای 
آن کاشی است. روی فر ضر یحی جو بی فر ار دارد که سطح 1 را باصفحات نره بو شانیده‌اند 
از سقف مقبره فندیلهای نقره آویزان است. آستان درب قبه هم از مره است و بسردة ابریشم 
زردوزی از در آويخته داخل بقعه بافرشهای گوناگون مفروش گردیده دو بروی آن قبر امیر 


المومنین هرون‌الرشید واقع شده که آنهم ضریحی دارد و شمعدانها دوی قبر گذاشته‌اند و مردم 
مغرب گور اورا بعلامت شمعدانهائی که دارد بازمیشناسند. هنگامی که دافضیان وارد بقعه میشو ند 


رجال تیشابور ۳۶۷ 


سس از چندی باتفاق امسر نصر احمدین علی‌المکالی به‌بخارا رفت و در مجلس 
درس امام ایی‌بکر محمداین الفضل متنکراً حضور بافت و با او بمباحثه پرداخت 
وامام ایی‌بکر چون قدرت بان وفضلت اورا دید فراست دریافت‌که او قاضی صاعد 
است و گفت شاد تو قاضی صاعد هستی و چون شناخت او را بسار گرامی داشت و 
گفت تاکنون‌کسی بفضل و علم و دانش او از جیحون عبور نکرده است. در تاریخ 
الحاکم مینو سدکه وقتی امیر نو حابن متصور بادشاه سامانی شرت قاضی صاعد را 


مقبر هرون را لکد میز نند و به‌آمام‌رضا سلام مغر ستنلی) (ابن بطو ظه تاریخ ورود خودرا بشهر مشهد 
معلوم نکرده است و لی قاعدتاً ممتوان گفت که داز حدود ظا لهای ۷۳۲ تا ۳۴ بوده است. بقعه 
و بار گاه حرم مطهر ظاهراً قبل‌از مر کت هرونا لرشید درمیان با ۶د بن قحطه وجود داشته است 
و درهمان محل هرون دا دفن کرده‌اند.و در تواریخ هیچ جا دراه بشده که مأمون یا سایر خلفای 
عباسی عمارت و بقعه‌ئی برمزار هرونالزاشند ستاخته باشند ورای حرم مطهر همان ساختمانی 
است که حمید بن قحطه در آ جا مدرل, داشمه,است. امااسبااينهمة معلوم بست که بنای مز بور که 
قبل از عهد هرون و شاید زمانی کال دورتزازآن عهداتباخته شاه چیه منظوری بوده است ز برا 
نو قان و سنا باه هر کدام‌تریه‌ئی جداگانه بواده‌آند کهآ دل/آن ناحیه قراد داشته و هیچکدام از 
آنها موقیت آنرا نداشته‌اند که چنین بئای عظیمی,بر ای سکونت باعبادت یاحکومت در آنجا 
ساخته شود وقطعاً این بنای عظیم درهمان زمان کنبدی نیز داشته است دیرا بوشش ستفی با این 
بلندی واین طول وعرضص ممکن بو ده است که بشکل دیگری عملی شود. شاید سودی‌بن معتز 
رئیس وصاحبدیوان تخزاسان گنبد دیکری برروی گنبد اصلی کشیده است. در قترنهای چهادم و 
پنجم وششم بوسبله بعضیی از امرا وسرداران مانند بو بکر شهمرد و عمیدالدو له فائق و عضدا لدین 
فرامرد علی بناهائی دراطر آف و, جو انب حرم مظهر سانعته شده/و کاشی‌ها و ازآره‌های اطر اف حرم 
مطهر دررمان سلجو قی‌ها و حو اردمشاهی و بعضی قسمتها در زمانی که مصادف باورود لشکر 
مغول بها پر ان بوده‌است مانند کته بسار نفیس وقیمتی اطر اف در دارا لحاط که تاریخ کاشی‌های 
برجستهً آن سال ۶۱۲ میباشد و امیدوادم هیچوقت برای تعر یض ویا تعو یض درصدد بر نیایند 
که آنها را عراب کنند دیرا این کنیب کاشی نفیس‌ترین و نایاب‌ترین جیزی است که در آن آستانه 
وجود دارد. اتفاقاً مسجد روزن نیز ددهمین ایام یعنی سال ۶ ۶۱ ساخحته شده است. 
یکی دیگر از سیاحان حادجی کلاو رخو که از ط-رف پادشاه اسپانی بعنوان سفیر 
بدر بار امیر تیمور گو ر کانی اعزام شده بود در دود سال ۸۰۶ هجری در راه عزیمت بسمر قند 
بشهر مشهد رسید وی درسفر نامه خود راجع باین شهر مینو بسد: «هرزائری که با نجا رفته باشد 
جون باز گردد همسایگانش نزد او میا یند و لبه قبای او را میبوسند جون دریا فته‌اند که وی‌اززیارت 
چنن محل محترمی باز گشته است چون باین شهر دسیدیم ما را برای زیادت این مکان مقدس و 
آرامگاه بردند.) 


۳۶۸ تار بخ نیشابور 
صاعد در ثسشایور است وتو تابحال ما را از احوال او | گاه نکردی. موقعی‌که امیر 
محمود عز نوی سلطنت رسد فاضی صاعد ازقات ی‌القضاتی نشا دو ر استعفا داد و حای 


j++ *‏ و 


او قاضی امام هیثم قاضی‌القضاة نیشابور شد. اما پس از چندی مجددا قاضی صاعد 
دمقام فاضی القضاتی سشابور برفرار گر دید و الحاکم ادو سعد دو ست این شعر را گشفت: 
الوم اعطی قوس الحکم بار بها وصار افضل نيشابور قاضیها 





که‌سامطان درل برای نوبت اول 0 بور اید یکا ازاو ددن‌کردو گفت که چون 
نو اس کرو لت اعتزال اختبار کرده است دیگر از او دیدار نخواهدکرد قاضی صاعد 


از شخصیت‌های مکی وف و ۳۳۹ ر خود بود و سارى اژ شا #دهای او از علمای 
معروف پو ع شود ده 2 ی ابا من قاضی القضاتی 
۱ را در دوره سلجوقی و در ATG‏ مو د | رام /سلاطین و 


آمر ۱ بو دند تا زمائی که 5 غز خاندانهای فدرم ندشایور دستخوش داد 
Cais,‏ شد ند و باحمله مغول کار همه خاندانہای شر وف 9 اصبل خر اسان دکسره 


ی 





بایان بافت و برای همیشه ازجان معدوم شد. 

قاضی صاعد درسال ۴۳۱ در سشایور وفات بافت و از تألیفات او کتابی است 
دراصول بنام مختصر صاعدی". 

۲- ابوبکر محمدین علی‌بن محمدین چید من عبدالجبار ین النصر بن‌الغازی 


اب تاریخ بیهغی 


رجال ایشانور ۳۶۵ 


صر فی نشابوزی متولد در سال ۳۳۲ ومتوفی درسال ۴۱۸ ساکن محله رمجاد قص 
چید باین خاندان منسوب است ۱ 

۳- احمدین محمدین ابراهیم‌الاستاد ابو اسحق ثعلبی صاحب تصانیف درسال 
۷ در ثبشابور وفات بافت‌کتاب عر اس فی قصص الا ننساء و تقسر کبیر و غبره از 
تألیفات اوست . (انساب) 

۴- محمدبن عبداله‌بن عبسدالعزیز ین شادان ابومسعود صوفی و امام اهل 
حدیث که در مسجد مطرز وعظ میکند. ۳ 








۵ احمدین فف چ TAI‏ این امام ایی یکر از علما 
ومحد ن در سال ۳۳۵ وفات وا چم ۹ 
۶ محمدین رهزا یلو N‏ اصحاب شافعی درسال 






مس ابوالفضلالمحمی 


۰ 
۸ وفات بافت. ۱ مت 
۷ محمدین عدا لله مد ۰ A"‏ 2 


دن ای ی منصوز وفاتش درسال ۳۹۹ نو د. 





۳۸_ سك ابوعبداله الحسین‌ین على دن الداء ی دن ۰ د می,العلوی معروف و تساه 
در سال e‏ ۲-۲۶ مت وگو در سال ۵۱۳ در ود واقات افت شا دک ماگ لاب الاساب 
را ایو حعفر وی م 2 


جعفر بر . هرد برای DA‏ و واس 
۹ے ابوالحسن | معحمد 3 سابورگه م درسال Ye‏ 


متولد ودر سال ۵۵۱ وفات بافت. 






٩‏ نصر ین احمدین علمان‌ن محمد خشنام‌ین بازان از فقا و بزرگان اهل 
حدیت که در سال ۴۷۸ وفات بافت . 

۱- زکریااین احمدین بحیی‌بن حمویه‌اللسابه ابو یحیی فاضل مشود به 
علم نساب وطب وادب که در سال ۳۴۸ متولد ودر سال ۴۲۰ در ملقاباد نمشابور وفات 


۱- ابن‌خحلکان «معجمالادبا تاریخ وفات او را درسال ۴۲۱ نوشته است». 
= سیاقالتو اریخ 


۳۷۰ ۱ ۱ تاریخ نیشابور 


۲ امام ابوالحسن مسلم‌ین الحجاح‌بن وردین کوشادالقشری نسشایوری 
مقدم علما و دانشم‌شدان و از اجه رحال نشاور نود هت دز وا 
اعلیالر مجاد و تجار تخانه‌اش درخان محمش واملاکش در استو) بود وی درسال ۲۶۱ 
در ماه رجب‌المرجبت وفات نافت و مقبره‌اش دررأس میدان زیاد است (درکتاب- 
الحاكم مقبرة او دا در حوالی تراباباد شرقی‌کپن دبر نیشابور قدیم نوشته است) 
تصنیفات اوا ابر قر اراست 








ی الا ع تپ کتاب ۳۷ 





الثوری ۱ لو تب ان _کتاب 
04 ی 

المعمر' دعص کتاب rh‏ فشر ی 9 با کتاب مر ۳۹ 1 مدأ نند دکتان ۱ 

وا اتف را که ریه صح ی معروف است محمد در ن اسمعیل‌این ابر اهیم‌ین 

مغر دن احنف اف مکنی ۲ ایو عمداله ومشپور ور به آمام دار یکی از صحاح 


ا د ۹۶ وه AIR‏ ی 
۲ شات بخازی - حلق 








الاسماء والکنی- تار مخ 32 صعس س فار 
افعال الساد - ِ_ وی درسال ۲۵۳ ۳ ۶ در دنه و رهنگت سمر فد 4 
« غت نامه سشقل از ز بحا نه‌الادب» ۲ 


بطوریکه در بعضی کتب مسطوراست تعداد تألیفات فشیری بالغ بر ۳۲ جلد 
بوده است «در کتاب الملل والنحل ا عنوان امام اة انام و مقتد‌ای حفاظ اسللام 
حدیتی از قشری نقل‌کرده است». ۱ 


۶۱ - سیای‌التوادیخ 
۳- سیاقا لت و اريخ و تادیخ الحا کم 


رجال تیشابور "۳۷ 
۳- ابوغالب محمدبن حمادین سلیمان‌بن محسن علوی متوفی سال ۵۵۸. 
۴ محمدین مسب ارغبانی که دارای تصا نىف عد دده وراوی احادتث و شیخ 
تسشابور بود در سال ۳۱۰ وفات بافت . 
۵ شیخ عمد ال دن محمد تنشانوری معروف به ابو مر‌تعش صاحب تصانىف 
در سال ۳۲۸ در نیشابور وفات بافت . 
۶ے انو نص اسمعمل‌ین حمادا لحوهری نسشایوری صاحب صحاح اللغة در 
سال ۳۹۳ در نیشابور وفات بافت" دوسال وفات او اختلاف است وبن سالهای ۳۳۳ 


۳ © NS 
"۹ 
سا ت0 ره(‎ : 
ی 0005 مید ابواحمد ادوب فشسه که‎ 


از احله وا و مت ا و 8 به وا بوذ آلحاکم صاحب تار یخ شابور 
مبگوید که این نوع القاب از این جهت است که اعیان,و اهل ثروت در بلاد ما 
س یشابواولادشان نر ##ای عر بز دا۵ شن و اطا سم ب‌آنمودن اسشنطور 


نام سس روم رد 


حی‌بن مسعودین عبداله رز ین شایوری معروف به 










6 منصورین طلحهّین طاهن ابوالعنای برادر عسداله طاهر که از طرف او 
عامل مرو وسررخس و مرو الرود دود وی مردی عالم و فاضل و دارای اشعار نىڭ در 
۲- حبیبا لسیر 


۳ ربدا نةالادت. 


۴ حبیب‌السیر. 


۷ نار بخ نیشایور 
نشا دور وفات ماقت وقرش در شاد یاج درفل E‏ ا 

4ے امام ایو عبداله محمدین نطرالمروژی نبشابوری فقه عابت امام آهل 
حدیث گفته‌اند که رجال خراسان چپاد تفر د: عبداللین مارك بحی‌بن خی 
اسحق دن ابر‌اهیم حدظلی و ای میحمدین نے ر الم وزی تسشاوری وفاتش د 
سال ۲۹۴ در سم‌فند اتفاق افتاد". 


۲ - محمددن جى دن سهل نسشا دسو ری ابو Fe‏ مطر ر که مسحل چپاد سو 





۱ ۳ 
(مر بم) مسوت داو ات ۲ 











۳- ابوعبدالررحمن 6 بحبیکاتب مردی عالم وفاضل 


فك 





نتو 
دود وی در و اقعه عز در مناك 4 





ات ابو الحسین |-@ ۱ 
صاحب کتاب سياق التو اریخ است‌که اه ( ال را در اسحا ما از آن 
تار بخ نفل نمو دم وی در سال ۵۴۹ د يب سور دق حه 

۵ے محمددن احمدین 0 ادون O.‏ اموب امام ابوعلی فورکی 
وه ابی کر دن فورك از طرف ر تا ایی على دفاق رم م فشیری ازطرف 
مادر. وی از یت و ګر رگان ۳ رد دو سال ۵۱۴ در 


نیشابور وفات یافت" با ۱ 
,با روم 
* مجمل ن جمل دن ناب لحسینبن 


۵۶ ی صااعدل و 






عمادا لا سالام ey‏ دن فسه ر فاضی صاعد دود وی مدتی در ری #۳۳ 2 د سیس 
ده فشا بور امد و فاض ی این شرس شد او عر دی عالم وفاضل وخعطیب مود در سال ۴۶۴۳ 
وفات نافت" ۱ 

۰ ۵۷- عبداارحمن‌ین مطرز ثشابوری در مسجد مطرز اقامت داشت و برای 
اهل سنت وجماعت از ایی عمرین مطرز روات مسکرد وحدیت مسگفت وی در سال 


۱ 9۲ ۳- تاريخ الحا کم. 
۴ و ۵- سياق التو ادیخ. 


۵ وفات بافت ودر مقبرة شاهنبر دفن شد . 

۸- ابوسپل‌بن سلیمان‌ین محمدبن سلیمان‌بن هرون‌بن موسی معروف به- 
صعلو کی فقمه شافعی متکلم ادب نحوی شاعر کا تی تولد او در سال ۲۹۶ درنشابور 
وفاتش در سال ۳۶۹ وقبر او در میدان‌الحسین نیشاپور است . درکتاب تاریح الحاکم 
تسشایوری این اشعار را از او نقل‌کرده است. 


سلوت عن‌الدنیا عز بز] فنلتها و جدت‌بها لما تناهت بامالی 
علمت مصیر الدھر کہفسسیله a‏ ر 1 بلته قمل الز وال باحوال 







۵۹ عقوب‌بن اسحق دن ارآ بن زاس ترشالوری از علماء حدیث وفقهای 





بزر کک ثنشابور صاحب کتا, 
وفاتش در سال ۳۱۶. 
۶۰ے ایو سکن ۹ 
علما و فصلاء و بزرگان نیشا بو و د 
در سال ۴۵۳ وفاتش درسال ۵۴۰ . 
وس ا د مر 8 ن احمدین ابراهیم‌المی‌دانی الادیب 
تسشابوری عالم و فاضلن و انووهرددآهشمند تو لدش در سال و کش سال ۵۳۹ در 
نیشابور اتفاق افتاد ۱ 





محی‌الدین وی ارگ 

سال ۴۷۶ در ترشز متولد شد و درزمان حوانی به نسشابود آهد ودر خدمت ححف 
الاسلام امام مرحم غزالی وابوالمظفر احمدین محمد خوافی تعلیم دافت. واز بزرگان 
ات خر اسان س بطور یکه وء عصر ازسایر شهر‌ها برای استفاده ازدرس او لب 
فسشا دور مىاً مد ند جا نکه در حق او گفته‌اند؛ 

ات سياق التو ار یخ. 

سا حلکان - ودر کامل ابن ایر سال تو لد اورا ۲۹۰ نوشته است. 


۳ مشیخه سمعانی 


۳۷ تار لخ شاور 
رفات الدبن والاسلاع .بحبی بمحی‌الد.بن مو لانا ابن _دحیبی 
کان ارژه رب العرش بلقسی عليه حین _بلقیا لددس‌د حبی 

وی مت جند در فاس نظامسه هرات وجندی نىز در در نظامه نشا دور 
تدریس مسکر د. در سال ۵۴۸ مو قعسکه عزها ده شهر ثسشابور هجو ماو ردند بطور که 
شرح آن به تفصیل قبلا ذکرشد مقتول گردید. کتاب محبط فی شرح و سبط وکتاب 

اتتصاف فی مسائل‌الخلاف از تألیفات اوست . 

۶ شبح ایو صا لح حمدون قصار نیشاپیوری ناش طر دقه ملامشد متوفی سال 

® © ۳۷۹ 







۳ معدم دن اسحق ا 


۰۰ 


کوره نون بود وی از 





٠ 


1 





۳ 9 ۲ 
جو ينی فقبه شافعی يدر امام الحرمین حوننی امام ور ر وفقه واصول. وی عام 





ادب را درد 


رش بی اقاب رتو سف در جو ین آوخت د یره فشابور آمد او 


صاحبت تألیفات عد دته است اوی ر سال ۴۳۸ با بقو 
۱ ۱ ور کر 
۶ع ايو ال INIA‏ ما 


1 
مداللهبن محمدین حمویه الجوينى فق س 





۱ ۱ ۱ 
عہدالله‌دن ایی دعقوب دو سره 


به ضاءالدین 9 معر وف ده امام الحرمین. اعلم علما دراصول وفرو ع ومعقدم اصحاب 


سم سس یی س ی س مام سمس 





ات ان خحاکان. 

۲- مسلك ملامتیه که نوعی تصوف بوده است اساس و مبنای آن برملوم ساختن خویش در نزد 
مردم برای تحقیر نفس و از بین بردن حس غرور و خحودخواهی و ترك هر نو ع علاقه وحاه و مقام 
بوده است وخیلی شبیه به‌هیبی گری که در این رمان دایج گردیده میباشد ظاهراً این مسلك او لین 
دفعه در نیشابور ظهور یافت. 

۳ سياق التو اد بخ. 

۴- ابن خلکان. - سمعانی 


رجال یشالور ۳۷۵ 
شاقعی دو د. مد ئی در نىشا دور Pb‏ ار هقی نرد اه ابو القاسم اسکاف اسفرانی 
علم اص و ل میا موخت دعل یه داد و از | نحا ده 1 رفت و جمدی درا نحا متو طن 
شد ودر مدمه شنز درس مسگفت وچون در مک و درمدننه ههمی ومدرس دود باون 
حرت اوراامام الحرمن مستاهید ند و ی از احله علما وبزرگان دو د دسباری ازشاگردان 
او از علمای معروف هستند وبعضی از | نها ائمهٌ دنا شدند مانند ابوالمظفرخوافی 
9 امام محمد غزالی ۳ امام کیای هر اسی 9 حاکم عمر وعانی. امام لحر مین در اوائثل ۱ 
سلطنت الب ارسلان سلجوقی به شاپور باز گشت دیاین موقم خواجه نظام‌الملك 


التقريب والارشاده 


۱ لا صم ۱ مغیثا لخلق eT‏ 





بو دند. بعصی از | نها ر ياست روحانی و بعصی دیگر مقام ددو ر ۱ وساسی وا و در 


همه حال بر ای مرد خر اسان ان ایام در انه ملحاء و د گاهی دو دند که 


وم 3 زوا ر و خدوت و 






: و ۱ 
امام الحرمین جو نی در سال ۴۱۹ درقر به ازادوار متو لد شد و در سال ۴۷۸ 
در قر ده شقان دشادور وفات بافت و حنارء او را به نشایور اوردند و در مقبره 
حسین مدفون ساختند (خلفه نشا دوری قل ار کت تار مخ نو شمه است که امام 
الحرمين را در حوار مز ار تلاحر د دفن کر دند). 
۱- قر يه آزادو ار را قرلا ددصمن تفصیل ا حه جو بن معرفی کرده‌ایم این در یه که اکنون بهمن نام 


است یکی از ایستگاههای دراه آهن تهران به مشهد است. 
کامل ابن‌اثیر سال ۲۷ ۷۶ تو اد اماما لحرمین را ذکر کرده است. 


۳۷۶ تار بخ ایشا ور 


۶۷ شمس آلدین‌محمد صاحب دیوان حوشی مدت ۲۲ سال از طرف اباقاخان 
سر هو لاکو سمت وزارت داشت و یر ادرش عطا ملك جوینی مدت ۲۴ سال فرمانروای 
بغداد و عراق عرب بود این هر دو برادر از قر به | زادوار جوین بودند. منتص‌الدین 
بدیع اتا مك رس ددوان رسائل سلطان سنحجر خال براءالدین محمد جوشی نود و 
بپاء‌الدین محمدین على جد بدر صاحب دیوان وعطاملك جو نی بو د. که درسال ۶۴۴ 
ازطرف امیر ارغون بحکومت | ذربایجان و گررجستان وروم منصوب بود. این‌شخص 
در سال ۵۸۸ موقعیکه سلطان تکش خو ارزمشاه در تیقب 1 خرین بادشاه سلجوقی 


۳ ۰ ۴ TE moe u 
به ری مبرفت و از قر به ازا نکش رسد و از همان‎ 









۷ ۳ ۱ 
یج مصدر امور واقع سل ۰ بغداد و مسر ساخت ۳ 
مستعصم خلفه عبأسی را قل 


عرب وروم‌کرد و این در سال ۵۷ 





نروای بغداد و عر اق 


محمد صاحب دىوان جو سی وم 2۱ 1 : fy,‏ عر اق واصفبان را مه 
بپاءالد ن محمد سر شمس الدین KR.‏ داد . 
حوی‌ها در دوران هو لا کو و اباقاآن در,منتهای قدرت و شو کت 
دو دند شرف ادنھر ون پسه ر وس ات مد حب یوان که ار فصّلاء 
و دافشمندان ۴ خواد بود ۳ 7 ومن برا زنی گر فت و 


و 9 نىر 77 a,‏ مجامع کج سا 


شمسا لدین مجمل و بر ادرش عطا ماك جو سی وول از چنددن سال حکمرائی 









دحتر alee‏ ن ec‏ م 


حموی بود. 


۳ اوتدار عافت مانند سار وزراء دادشاهان مغول ساقم شدند و عطا ملك جو نی 
بعد از حبس ومصادره اموال در غدادوفات بافت و شمسا لدین در نزدیکی اج 
سال ۶۸۳ شرمان ارغون قل رسد شرف‌الدین هرون باساین او لادهای جو شی نەز 
نت مدمه تاریخ جهانکشای جو بعی رھ مرحوم علامه فزوینی 

۷- مقدمةً علامهٌ قزوینی بر تاریخ جهانگشا جلد اول. 


مقتول گر دیدند و در | یره زمانی بکلی | ثاد آ نا محو گردید. سخن‌سر ای والامقام 
شمح سعد‌ی شر ای را در مدح عطاملك و صاحب دبوان جو نی اشعار و قصایدی 
است که دردیوان او درح است ‏ خو اجه تصیرالدین طوسی نیز کتاب او صاف‌الاشر اف 
را نام شمسا لدین محمد صاحب دبوان تالف کرده است. همام لدین تمر دزی ئىز 
در مدح شرف‌الددن هر ون حجو سی اه ۳ دارد که دردیوان او دەت أاست و ازحمله 


قصده‌ای باین مطلم: 





امروز روشنم شد کانپبا که کر O 8 e.‏ نکر دمی‌همه‌با خویش گردمی 
چون دیدنی است باز بدو نيك درحپان 
2 نیگی از همه‌کس بیش" ۷7 


ل جو سی در راء مر گی رش با لین محمد که 





فرز ند محمد ای فاك هدو دت باز ار زرمانه ۳ دا ىك مو دت 
تو يشت ددر بدی از ان دشت ددر خم گشت جو ایروی تان ىدروت 


عزل فل مسوت است ره شمس الدین محمد صاحد یو ان جو سی و بطور که 
ملاحظه میشود دك مصراع آن را خواجه حافظ شیرازی در مطلع یکی ازغزلهای 





۱- دیوان هماما لدین تبر یزی که به اهتمام مو لف‌این کتاب درسال ۱۳۳۳ در تهر ان‌به چاب‌رسید. 


۳۷۸ نار دخ ایشانور 


خود تضْمن نمو ده است. در مله بادگار مار ۸ فد مرحوم علامه وز وی 
این‌غر را از کتاب نفاسالفنون نقل کر ده که نام خواحه حاوط ثت بوده و توضحاتی 
داده است. در ىك سه قدیمی نفادس الفنون که متعلق باشحانت است نیز این غزل 
درج شده بدون انکه نام 0 را نوشته باشد. کاب نفاس‌الفنون تألیف 
محمدین محمود ا ملی امت که ۳ را شام اه ابو اسحق‌ین محمود شاه درحدودسال 
۰ هری تالف نمو ده است: 


کله احزان شود روزی گستاه 






و رکردان نم نرد 
هر عمسی را شادی در ف دل شاووار © 


م۵ دردی ۳ 0 0 محور 
بی سر هر ۷ 9 2 a‏ 


۱ امس یا روز وتان 2 
۸ شیخ سعا لد/ وی اذ مشپوّد تر ن بسشوانان صوفیه اذم از اعام ر رجال 


خر اسان و از اصحاب شییح > مالدرین کبری تود . وی مدنی در حما © کی آزشهرهای 





دمشق اقامت داشت و ېمان جوت به حموی معروف شد. در ك مح<مو عه 4 خطی بسار 
حموی این شرح ڏو شه واس که عستا عبارات أن نقل‌مشو د: سب سیخ سعدالدین 
محمد بن موبدین ابی‌بکر الحموی سالام | له علسه وعلیهم متصل امست به جناب خواجه 


١‏ کتاب لطا ثفالتوحيد و 


ی‌غرائبالتفرید از تألیفات شیخ سعدالدین حموی است. 


رجال ایشابور ۳۷۵ 


عمداله انصاری که مرقد شر دف او در شپر‌هرات است: 

فی‌ذکر نسبالشیخ سلامالتعلیه: محمدبن المویدین ابی بک رجمال ابیعبداله‌پن 
بیالحسین علی بن |بیعبدالله محمدبن حمو به عثمان‌بن سعدالدین | بوسعدین نصاله‌بن 
محمدین | لشیخ ابی‌اسمعیل عبدالهالاتصاری". 

درمحموعه خطی مرقومکه احتمال دارد در زمان خود شیغ‌نوشته شده باشد 
اشعار ذبل درج بودکه عبار ات ان عیناً نقل مسشود: 
ر باعيات حضرت سعد لحقیقهپاپو السعادة لشیخ|لجموی سلامالهعلیه. 










ر شکن موی تو نیست 









# 
ج وضو ن همه اوست 


من ون همه‌اوست 


9۸ 


۱ رل 


لحضرة قطب‌الاقطاب! لشیخ سعدالملة والدین محمدالجوینی سلام|لل‌علیه. 





دانی که چه میگویم دانم که نمی‌دانی چون ات زسایان از لوح نمی‌خوانی 
در حکمت لقمانی در ملك سلیمانی در ظاهر و ننپانی سبحانك سبحانی 


1 
۱ 


xl 
73 
مراد‎ 
2 
مد‎ 
7 


١س‏ حل اعلای حموی‌ها | بوعبدالله محمد بن حمو به جو یی صوفی از کار مشایخ .ود ودر سال 
۰ ۳ در نیشابور وفات یافت. 


۸۰ تار بخ شاور 
لحضصّر 6 شیخ‌الاسللامی ر کی الدين علی ۷۳۷ قدس‌سر ۵. 

ان مرد نیم كز اجلم بیم أ ید کان نیم مرا خوشتی از این نیم | ید 

جانی است مرا بعار یت در کف دست تسلیم کنم جو و ڈث تسلیم | ید 


علیاحضوت معدسه۵ سالام له عله سمخ سبف‌الددن باخردی. 


دسا در اشک که سی‌خدمت بحاروب مه گان رد رفته شد 


چو گفتم 4 دورم ر خا ددت ی 9 همه نح ای حپان گفته شد 









رباعی یل در همان رسال 
منمای باین خلق مجازیا هل 


ظ 
خود می‌بینی که اهل مجلس کو ران 2 ۱ 
0 ۹ 


در همان مجموعه خطی که ن کرش این Ê‏ ات تىز مسطور بود. 


نکته‌سازی خود را 


چە هر زه مسگدازی خودرا 





«نقل از صندوی بر ا؛ حموی در 2 را ناد وفا یلید وابنو لبه 
ای لمشا د ا 11 ایم موی سی ب شم مرم ر 


شاهی که امن غالمصطفو دس روم کت رتضوی است 


5 
ب دا ن مو ین چموی‌است 
۶۹ے شیح صدرالدین بوالمجامم ابر آهیم‌ین سعدالدین حموی حو ہیی ار از 









در ی 4 در او هزار بحر 


اعاطم رحال و يشو ا بان متصو فه 4 همان کس ی است که در سال ۶۹۴ غازان‌خانین ارغون 
دادشاه مغول سحر دض امس نورود ددست وی امار شد و سعت اولشگر بان مغول 
که بیش از صد هزارنفر بودند مسلمان شدند. وی در سال ۶۷۱ مکی از دختران عطا 


ملك جوننی دا بز نی 5 رفت او در سال ۶۳۴ متو لد شد و در سال ۷۲۲ وفات بافت و 





۱- وفات شیخ سعدالدین حموی در سال ۶۴۵٩‏ یا ۵۰ء یا ۶۵ع یا ۸۵ء۶ باختلاف روایات 
اتهاق افتاد. 


رجال ژیشابور ۳۸۱ 


در بحر | باد <و دن دفن شد. خاندان جو سی ۳ علاء! لو له سمنائیی سابانکی که 
یکی از مشاه مشادخه متصو فه دو د و صلت کار دو دند. ۶۱۸۶ لده له درسال ۶۵۹ متو لد 
و در سال ۷۳۶ در صوفی | باد سمنان وفات دافت. 

۳ ابو سعدعندا لصمد دنل حمو به بن محمد ین حمو با لجو بنی بحیر | بادی‌صوفی 


بر ادرمحمدین <مو ده امام عالم ژاهد که تمام اوقات خودر | مشغول طاعت وعبادت‌بود 


در ۱۱ رییع‌الا خرسال ۸ در بحس أ باد وفات بافت . 





او دحسص 3 رأهیم‌ین ط‌مان ز اه : 

مادری او عىدا! ر حمن نن سل 
بسیار: از جمله السحیحان الملل مایا وامالی العشیات وة راج 
الشبوخ و تار مخ علماء نسشا دور 2 ا الى عا ما لصحیح 9 لوستدرك ك عا یا لصحن 
وی در رمان دو لت فسا و رز آبی | رمگمدال عبذا لی< ی متقلد فصاء 


نىشادور دود در پال ۳ kL‏ ا ر3 مر رد سه e‏ 9 
ارا ن از طرف امام 1 | کی <مدین #0 صرع او شید بود یود وی درسال 


۹ بدنا ا و درسال ۲۷۷ شروع بهتألف و تصشسف کر د و تصاندف ټ شاید به‌هز ار 








جزء هرسد عافت درسال ۴۶۰۵ در نسثابور و قات یافت" ۱ 
۲ اج محدا لددن ابوالحسن عبدا لغافر ن اسمعنل‌این عبدال‌افر ن معحمد بن 
حسن فارسی حاوط ابی‌الحسین عبد الغافںر مو لف کتاب سباق التواریخکه بافتفای امام 


۱ شد الازار 


۲- التحبیر 
۳- سیاقا لتو اریخ - ابن‌خلکان 





حاکم فشا بو ری اسامی متا فمشا دور وراو مان حجد دت را ۳ کر ده و ما قسمعی از 
اسامی رحال را از ان اقتباس کردیم. 

امام عندا لغافر در بایان کتاب ساق التو اريخ مختصر ی از شرح حال خود را 
معدو وسک که ما عا در | نحا فقل ميکنيم. المصف شیح امام حرافط آبی الحسين 
عىدا لغافر أ خر دن‌کسی که صحیح مسلم را از حلودی روات کرد واو نو ه دختر ی 
زین الاسلام ابوالقاسم فشر ی و نوه قاطمه دح ابی‌علی دقاف هسماشد ولادتش در ماه 
© 


۷ 


ربیع‌الاخر E‏ ۴۵1 موقعسکه 2 ده 
ودر ۷ سالگی باتفاقف E‏ 














2 دت مجال - س <صوز مسافت 
تن موعات او از همان زمان 
: و عمدال دبیعترا ۷ 





وحی در محا س ز دن‌الاسالام قشه 
صماوت ات از حمله 0( N‏ 2 





را در شيا استماع میکرد و ا“ 
تا کرد. . موز ا دود 
که بدرش از نزد وی عاثب شد ودس و ده 1 تا به فزد وی باز کشت 
واو در این زمان از ) آن فراغت بافته با 
را برای او شر کیلد پس ا ا هبارت مشاب خ از | فار ا اسراح و خفاف 


رفت واز | نما 1 ری و رم آب برس آبی 
| 


و حمین از Z|‏ ا إزآن 
ادب أ ی‌الحسین دص احمد شاماتی و امام 1 ی الحسن فضال ت را آمو خت 


را از احمدین مبصور معر لی و ۳ ۳ 





عمد ال وس ز بادی واین E‏ 


و نجه ممکن دود ازا نما حاصل کرد دس از ان عدتی در خدمت عموهای خود ابی- 
سعدعبد له وابی‌سعید عبدالواحد اصول و تفسیر دا آ موخت واز امام عبدالرزاق منیعی 
مطالبی از طرق قاضی امام حسین مرورودی استماع کرد س‌از آن مدت ۴ سال در 
حدمت امام لحرمن جو نی خلاف و مذهب را فرا SI‏ بعد به مسافرت اطراف 
رف ودر ساء استماع حد دث کرد واز | نسا نه لهو ر و بالاد هد رفت و بعد به‌ثسشا یور 


مر اجعت کرد ومدت ۲ سال درمسحد عقبل درس گفت دس از آن‌کتات المفهم لصیحیح 





رجال زیشاپوو ۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲ 
مسلم را تالىف کرد و فراغت دافت از تصنف کتاب ساق تاریخ نشا دور در اواخر 
داید تیال ۰ ۵۱ اما | نپاسکه باو احازه دادند ابی سعد گذجر ودی وحوهری در 
بغداد وابی بکر خطیب دو د. 

ددر م در همه سن ها شسکه مساقر ت ميکر د رم حل سی ر انمی شسمد € اشکه 
احازهٌ روات آ را برای من و افرانم میگرفت و اسنكث کله این اجازه‌ها در نزد 







سلطان سنج نقابت نیشاپور را بو افو ضر ۱ دولی و قبول ننمود و گفت من مقدم 


سادات و نق آ: هستّم از حبت علي ودیانت خود احازه‌نمندهم که عامل سلطان 
8 نها 7 ۲ ۳15 >“ i‏ 7 : 


باشم . کک "ان > ۵ © 0 
کتابی در کر اسامی 
و 


j| 9 |‏ حم فا اال 
نو ي 5 + و 
یشادور وه رات وسحستّان سح لزه وی در سال 


۳ رضی‌الدین ابو الحسن الم بدین محمد ین علی دن الحسن‌طوسی فسشایوری 










يا 






مشایخ داه است bı‏ 


۶۰ و فان بافت. 


۲ ۲ . ۲ ۴ 
ازمشاهس محدئین ومقر ن تولد وی در سال ۵۲۴ وفاتش سال ۶۱۷ درنسشایور بود . 


۷۸ ابو عمد‌آلله محمددن الفضل‌ین احمدین محمد الفر اوی نسشا دو ری ازاکایر 





اجب سیاق! لتو ار یخ. 
۴و۳ لباب الا نساب. 
۳- شدالازار. 


۳۸۴ تار يخ یشابور 





علماء شافعبه واز شاگردهای ابواسحق شراذی و ابوالمعالی جوینی و ذین‌الاسلام 

قشر ی درسال ۴۴۱ متو لد و درسال ۵۳۰ درنسشایور وفات ماقت" وی استاد سسمعاتی 

صاحبانساب و این عساکر صاحب تار بخ دمشق و این‌سکننه و مو ید طوسی بود. 
۹- ابو جعفر احمدینعل ی دن محمد قى د سر ابوصالح لغت‌شناس تسیر گوی 

از فقپای معروف نىشابور که درحدودسال ۴۷۰ متولد و درسال ۵۴۴ وفات بافت از 

تالیفات او: المحیط - بنابیماللفه - تاجالمصادر. 

*۸_ اسزاي دن ید مشهود يلان ن نقد فر یك ٍِ_ وی در یام 


و نو شمه ات . وی مر دی 
9 تاریخ بیہق - لباب 
a‏ ید الکرة و ذاتالخلق 

۱ النحات - تنه العلماء ك 













۸۱- ابوالقاسم بحیی‌بن ۷ بن ایعدبن ماو دبن علی ابن محمدالعتبتی از 

اولاد عتبین غزوان اعل‌نشابورکه درسال ۵۴۲ وفات بافت ودرمقبر 2 شاهنمر دفن‌شد. 
e ٩‏ 2 

۲- ابو القتاسم انصاری شمان ناصر بل عر انا نشا گرری از 0 


نالعال امام لحر ن جوی و در وا ی 
یه 1 #4 0 ذفه ی ی ابا 


A‏ اد ی عب دال ء 






قوام بااللیل بود در سال ۴۹۴ وفات بافت (وی ظاهرا همان سس سورا بادی 
صاحب تفسیر مشپور است‌که در زمان الب‌اد سلان تالیف شده است) . 


۱ شدالادار 

۲ فرهنکث اعلام کر معين 

۴۳ ساقا لتوار یخ 

۴ہ سخ ئی از این قر آ ن که وف برمزار شیخاحمد جام و در کُنجنه آن مزار محفوظ بود در 
سالهای اخیر قسمتها ۴ از هسیر آن منتشر شد و قمص قرآن محید مستخر ج از این تفسیر را 
دا نشمند محارم آقای دکر يحيي مهدوي درسال ۱۳۳۴۵ بچاب رسا نید نك. 


رجال شاور ۳۸۵ 


بت ا س 





۴- ابونصر عبدالرحمن‌بن احمدبن سهل‌بن محمد سراج‌کوشکی نیشابوری 
متو لد سال ۴۴۴ متوفی سال ۵۱۸. 

۵- قاضی ایو سعد محمدین احمدین محمدین صاعد معروف بەشىخالاسلاء 
قاضی نسشابور متولد سال ۴۴۴ متوفی سال ۵۲۷. 

۶- ابوسعید عبدالملك‌ین‌احمدین محمد خرقی اهل نیشابورکه در سال ۵۱۲ 
در نبشابور وفات بافت و در قبرستان حبره دفن شد (خرق یکی از قراء مرو است). 


AY‏ حسان ین سعد ان حسان! بوعلی ر ۳ ی پوس. اقل او از مر 2 دود در 


2 


و9 مور شد و مر دم برای أنجام آمو خير به‌پوجوهی آدر اخشار او گن‌اشتند. وی 8 










إن ناحد درایام جوانی بەزراوت د اشت 9 در اوائل عمر از وتان 
و عاران و دارای روت فراوان 


۲ انقلاب ۳ ددد لاطي 


ان سامان دجار اضخطر اب 
اپا اسنہ یاو اہ ادگ سند دس از جندی 
به‌مکه عر دمت نمو د و از 


کارهای خر او معروف 


ذخاثری که خود داشت جامع مرو رودرا باکر د و موقوفا رآن وضع نمود دس 
زر e‏ 46 
از جمدی بەنيشاچرر | مد Pee‏ ان سه متوطن شداو ات مشغول 


گردید. و از ار ی 09 شرو ع 


7 0 ۱ از 5 7 عا 
به ساختن جامع حد ید 1 در ھ CC‏ تعصمسا ی |مذ‌همی در 
فسشابور 22 د داشت و همحنن دن ۱ | نپائیکه در دول گذشته ا ۰ مصدر کار 


دو دنك وا نپائسکه در دو ات سلحوقی تازه روی کار امده دود ند. فش ار انکه خواحه 






نظام‌الملك به مقام وزارت رسد باعقل وتدییر او تااندازه‌ای اینتعص‌ها فرونشست 
وامور منظم گردید. منیعی بوسیلهٌ خواجه نظامالملك ازیادشاه سلجوقی البارسلان 

تقاضا کر د که احازه ساختن مسحدی در نسشایور باو داده شود و چون احازه بافت 
بنای مسجد جامم منیعی دا از مال خالص خود شروع کرد و برای اينکه مبادا 
مخالفتها و تعصات مذهبی کار بنای مسجد را دچار تمطمل و اختلال کند باعجله و 


۳۸۶ تار بخ فیشابور 
شتاب روزها و شب‌ها در کار ساخشمان مسحد کوشش و هحاهدت مشمود. 

شروع ساختمان جامع منیعی در سال ۴۵۶ با ۴۵۷ بود تا اینکه ساختمان 
اصلی مسحد و دیو ارها مقصو ره‌ها 3 مح راب به‌یانان زسد. <سان مسعی رای 
سشرقت هر جه رودتر کار ساختمان مسجد خود با کار گر ها همکازری مسنمود و مردم 
نیز با او درکار ساختمان شر کت مینمودند تا اینکه بنای‌جامع بامساعدت وحمایت 
خواح4 نظام! لملك والب ارسلان بابان یافت و اگر در بعضی سمتهای مسجد نقصی 
بود او مسگفت منظور من تاسس پتای اصلی جامع»راست اگر نقصی داشته باشد 
دگ ران ما عدو ی ا ۰ 


عمك خر اسان و دعص ی دیگر 
ر 






رو تمند دود درقحطی که درسال K3‏ خر اسان واقع شد وی انواع كمك ومساعدت 
را نسیت دمر دم ر نمو د rT‏ که روزری دور زار نان تیه میکر دو نذمر دم فقس 


ر 
مىداد. همع ۱/2 خود را در مسحل خود وہ اد مشرو اتود موه 


روزی | e‏ و رگا مریم ۶4 ل مار بود 
۱ دادئد و ۱ ۷ 4 همحنان 


اط رافىان او را از ورود A‏ سس 
دەثمار ا ل داشت. ساھلا د ا رو درمسحد از ۲ نحا خارج شد و در ند 





خروح به‌اطر افمان خو دگفت که سار خوشوفت هستم که درعرد دولت من مر دم از 
من نترسند و بخدا! اشتغال داشته باشند و اشاره به‌منیعی کرد. شرحی که زاجم به‌جامم 
منیعی وبائی وسازنده آن دراینجا مرقوم‌گردید عیناً ترجمهٌ ازکتاب سياق التو ار مغ 
امام عىدا لغافر است که درسال ۵۱۶ تصشف شده است 

جامم منیعی یکی از عاللتردن و باشکوه‌ترین بناهای مذهبی ثبشابود بوده‌که 


ی 
دارای ححر ات دی وکتا بخانه‌ها يو ده أست. ادن جامع در زمان هجوم عزها 


رجال ایشابور ۳۸۷ 
منی‌دم گردید و کتابپای آن ارت رفت واکنون نما اثری‌که از دارالکتب‌آن بجای 
مانده است‌کتابی بنام‌کتابالصناعتین است که در کتابخانهً استان قدس رضوی موجود 
مماشد و ما شرح و اقعه خو ین ادن جامع را درفصول گذشته مفصیل شرح دادیم. 
درتار دم بمینی درفصل مر بوط به‌جنکک سلطان‌محمود با شاد پادشاه‌غرشستان 
منشو سد «سلطان امبر‌التونتاش و ارسالان جاذب را به‌متاهصت او فرستاد و اشان 
روی بهولات او آوردند و ایو الحسن مشعی را که زعیم مرو دود باخو دشتن بردند. 


ودرحاید بگرمینوی مسك ولا ا ۳ e‏ 









اموز مالل وکارهای ديو اک SSA‏ 


۸- امام عىدالر زاق 


وبا تقوی بود در سال ۴۹۱١‏ وفات 8 5 





۸ ر ر ابراهیم اسر انی نشا دوری ی زان 0( متوفی 


و ری از علما 
سار ۵۴ 9 9 


٭۹_ عل عدون اين 
4 ابو | لعلاء صاعد ین ن عمدا لصمدین ع عمدال ملكين ل نشا ابوری‌که 





و راو بان حدیث کد ڳرسا 7 :۸ و 7 





درسال ۵۲۶ روافض اور | در مشت فروش دقتل رسا نید ند وحنازة اورا به‌نشایور | وردند 
ودر قر ستان حسره دقن کر دند. 

أ جنانکه ورلا ذکر شد حسان منیعی درهفت فر سخی دیشاپور راه تیشابور - مرو رباطی تا ری 
و ظاهراً همان رباطی است که در نزهةا لقلوب حمدالله مستوفی آنرا رباط بدیعی نوشته است. 
و قاعدتاً نام اصلی آن ر باط مسیعی اسه موضصو ع ساختن این رباط در کتاب سیاق مىدرے ات 
۲- کشف‌الظنون 


۲ ایو محمد عمدالله بن عبدا لعز وز ین عبدالوهابا لسلمی ذشابوری متوفی در 
سال ۰۵۲۶ 

۳ او القاسم عبدا لر حمن‌بن عبدا لصمدا لشخهنی که در فتنه غز در ذیالقعده 
۹ مقتول‌گردید. ‏ ۰ 

۴- ابو بکرعبداارحمن‌بن عبداله‌نیشا بوری‌الخرقی اهل قرب خرق‌که درسال 
۹ متولد ودرسال ۵۳۳ درقر به خرق وفات بافت. 


۹۵ او عدا[ ر حمن ۱0 عبدا لین شا بوزی البیعالتمیمی 









خىز بارانی‌معروف به خىز ز باران مد 

کے هبةاله بن محمدبن | 
یی عمر سطامی نوه شمح امام 1 
شاب مقدم ور دس اصحاب شاه 
مینوشتند و از طرف القائم باهر شيخ | لاجل هلاب مسکر دند در سال ۳۴۰ 
و وان بافت . 


¥ 


امام مفق ینک" که عمسدالملك کندژی ر 1۳ فی کرد و او 
مو 9 1 اج 9 ل م۱ ان مسحو د کننة 
۳1 ان به N Aid‏ را ت طفرل 


مسخلص سات وطغرل د ذب مر و گر خت امام موفق نىر ا او ۳ فسشایور 






را ده وزارت رسلا ند 


اورا در دل داشت بين 





خار شد ودر تار یی س‌عی شر حان مس طو ر اشست: 
۷ ابو بکر‌محمدین اسمعبل‌ ین مهران معروف بهاسماععلی از loke‏ د روات 
حدیث متّوفی سال ۲۹۵. 


١‏ سياق التو اریخ 

"پسر عبدا لرر اق منیعی ابو احمد کمال منیعی از نئها و محدئن بود و در سال ۵۱۰ وفات یافت- 
مسعود منیعی پسر ابوعلی‌حسان و پسر او رئيس تا جا لدین ابو محمد منیعی‌بن مسعود که ازفتهای 
مشهور وحا کم نیشا بور و دئیس خحراسان بود (تاریخ اد بیات در ایران تالف د کترصفا) 


رجال نیشابور ۱ ۳۸۵۹ 
۹۸ ابو القاسم ابر آهیم‌ین محمد دن تصر | بادی ثسشا بوری که مر دی فقضسه وعالم 
ر ژزآهد دود و درسال EY‏ درمکه وفات افت. 
۹۹ ایو سعد مسد دن دی ین منصو را لجتر ی اهل جره دار سال F۶‏ در 
طارشث (قرشىز) متو لد شد ودرسال ۵۴۹ درجامع جدید بدست عز ها مقتو لک د دد. 
.0 ابوالقاسم مسعودین احمدین ابو القاسم و پار ی اهل نسشا دو رعا م فقه و 
ژاهد و ی درسال ۴۷۴ متو لد و درسال ۱ ۳ وفات دافت و امام‌محمد یحی راو تمار کد ارد. 


ت ابو لقاسم معصو رین :ن سین ضاغ قاضی معر وف 








eX‏ ۳ د ۱ 2 صاحت کا ب طبقات 


تا درسال ۶۱۲ در بت معروف ۹ که 


در فسشا دور صاح‌کتاب اب میس دوز یا 0۳۴ در تیاو دو ر. 
۳ زا او وت ف ر ايو الفضل مد ۳ صاحب کتاب السامی 


فی‌الاسامی درسال ۵۲۹۲ در فشا دو وفات ماقت 4 


۵- ابو الا ۳ VU‏ وه یکر ی امام ذین- 


۶ ۹ ایو نکن محمدین ۰ اه ردان دا امد مر طوسی‌رلسس نسشا دو ر عب به‌فو ام 








متوفی سال ۵۵۷. 

۷- ابوعبدالر حمن‌ین اسمعیل‌ین عمرالصیرفی موّدب ثبشایوری‌که در سال 
۳ وفات افت. عبدالغافرصاحب سیاق‌التواریخ مینویسد جزء اول تاریخ نیشابود 
تالیفالحاکم را که درآن ذکر صحابه است که از موسی‌ین عمران دوات کرده من 


از او شسیدم. 





اس کامل بن !تیر 


40 تار دخ شاور 





۸- عمیدالملك ابو نصر منصو د بن محمد کندری وزی رطغرلساجوقی 
از دهقانز اده‌های ناحسه دشت از قر اء کذدر بود. در ایام حوانی از موطن خود به 
نیشابور آمد ودر زمره عمال دولت منسلك شد وجزو مأمورین مالبات‌گردید س از 
چندی در خدمت امام موفق نشابوری درآمد و این موقعی بود که امام موفق 
در دستگاه طغرل صاحت نوف دود او نصر کندری بوسله امام موفق بخدمت طغرل 
راه بافت و چون مردی با هوش ودافا دود بزودی معروف گر دید و به سیب لماقتی 
که داشت او را بر ای انحام بعضیکارهای 
رو حی ی ار وطمعی حاه طلب 


حصل خو ارزم مقام گر فت تفه - 


چم به 0 ور ستادند اما او دارای 











محاصر ۵ 3 دستكىر 





از سیاهسان خود را بخواررم 
نمو دند و ده نزد سلطا در دند .8 
€ تو کسستی وجه ودر ومر کی ۱ 
گفت که من خوب میدانستم که در ار نیریووی Ol‏ قدرت با بداری ندار م اما من 
مرد شهرت طلبی هیستم و میخواستم باین وسیله اشتهاری حاصل نمام و بحضود تو 
راه ۳ دم سلطان ر هد از کین مد وجون رل رل به کم ر شگ‌های شکاری 


راغب دود او 0 کن وی 


: صلی د امود مر از A‏ 
"ادن ۰ شغلل ر | دخو دی ا ادر ۸ تم لاخ شاخ دبتدریج 


کار او بالاگرفت و هر رور تقرب سشتری در نزد سلطان ۳۹ زا انکه بمقام 









وزارت رسد وتا بایان حبات سلطان طغرل وزارت اور | عرده‌داز دود وبا وی به بغداد 
رفت. ایو نصر کندری مر دی عالم و دنا و خوس سما وخوش سان دود و سشهر ریانها 


۳ یف جو بی مسدانست از حمله زیانپای عر دی 2 همدی و تر کی را. و با هر طایفه‌ای 





۱- در کتاب کامل ابن ایر مینو یسد که ساطان طغرل عمبدالملك راکه در حواررم بود مأمورساعت 
که دحتر حو اررمشاه را برای او ازدوا ح کند 3 عمىدالملك آن دحتررا برای حود بەز نی گر فت 
واینموضو ع مو جب حسم سلطان طغرل شرل, 


رجال شاور ۴۹۱ 


بز بان حود | نپا ص حت مسکرد. وی مر دی ڏو سنده وفاضل وادب وسکو شعر دود 
وچون دمقام صدارت رسد دسئور داد دیوانیا ودفترهای دو لمّی 7 مکاتمات رسمی را 
بفارسی نو سند وتر کان را با موختن فارسی تشویق میکرد عمبدالملك‌کندری مذهت 
حمقی داشت ودر اوائل در أن معب همعصب دود اما بعد‌ها اران ثعصب دست کشید. 
او شغل وزارت را تخو بی از عهده در | مد و با روت وتمکن ز بادی که داشت همه امر ا 
وروساء ولشگر بان را دخو د جلب کر ده دو د ولی سىت ده اهل ست وحماعت ما لفت 
شدیدی داشت وسعی مسکرد انیا ۳4 [ E‏ و آز‌دبار خود اواره تماید وشاید 
مکی از دیل دشمنی 


منشآت بهائی تا لیف غباثالملك سا 
شده مینویسد. ابو نمر کنداق دا ات 
رعیت توفیعی نداشت (یعنی ۳۹ A‏ 
عالی همتانه او کردندی. 
چون سلطان طفرل وفات یفک ز ا#اباقی نماند بر ادرزاده او الب- 












شدید خو احه وج 








ارسلان سلحوفی 1 او شد و خو احه نظام الملك ۳ دور ارت 5 در گز یك وی که ا 
"سوت 4 

عميدالملك کند ر سا 1 دستور داد ٿا او 7 مکی زقدانی ساختند و 

دس از جندی اه ۹ 


لإ 4 پم 5 عا منیعی فرستاد. 
همان 7 اس ؟ ۱ 


مسعی ی 2 ل در | ن 
کتات نقل سل. ادن درموفعی ۳ ۳ رات فسشا دو ررا داشت و و سل از ن 


رمانی دود که رد ی امور دنسایی را ترك و 9 هبادت و اعنّز ال دسر هسر ده اس 






عمىدا لملك کندری را یكڭچند درن شابوردر ومد | د س‌اذان او را دمر و فر ادن 
وىك سال دیگر نز درا نحا ز ندا: ی دود ۳ اش که عاقیت او را با وضع ی فجیع بقتل 
رسا ندند وسرش را ده سشایور وحسدش را به کذدر فر ستاد ند وان در سال ۴۵۶ 


حسن صیاح در صمن نامه‌ای که درجواب اطا ملکشاه سلحوفی نو شمه وابرادهائی 


١‏ کامل ابن‌اثیر 


سس 


۹« ۱ تاریخ نیشابور 
که در آن نامه بکارهای ناصواب خو احه نظام! لملات مسگیردچنن معدو دسد: نظام - 
ا لملك که کدخدای ملك است خواحه‌ای چون ایو صر کندری را که در هیچ عهدی و 
در هیچ ملك جنان کدخدائی بای در مىان‌کار ننړاده زو بر آ نکه در ماك و مال 
اه تصرف 32 شپسد کر ده و از مان برداشت" در کتاب ۱ ار اسلدان موه 
امام علامه رص ی‌الدین تدشابوری که از احله علما و فقها است و در نىشا بور سک و نت 
دارد >| دت هكلك که وی 12 رل ده فسشا دور 1 مل ور ,دسر او ابو نصر E‏ دو د. 
سلطان معتّز لى دو د ووز برش سسعی A‏ ل ۳ ۳۳ ھەر ِِ« مذاهب را لعن ۰ 
کردندوچون امام ىشىر ى 4 
در مملکتی که مسلمانان را ,۰ لا 


6 


۹ 











خارج شد و یه ححار رفت." "7 








عمدا لملك ۱ ی درم ٩‏ 





بان همه لباقت و علم و تدسری کشت فتته‌ای پد داي بربای سا د. 
عمید الماك کندری ۳ نظم ونر استاد دو د وان شعر ان اوست. 


الموت مر نی اذا طحت نقشی الى العز 2 لمشر به 
اسی وساو 


ر داست با 1 9 ن ندور به؟ 
۵ ¥+ 8 ادن/ شس گوئی 


راکه او خودکر ده بو د درس در اش ر خود را در سر حاه ومقام از ی دار“ ۰ 






ر فوق نمولذار 


۱ کتاب اسناد ونامه‌های تادیخی صفحهً ۳۸۵ 

۴۷۴ آثار البلدان صفحة‎ ٣ 

۳ کام مل ابن‌اثیر 

۴- مر کت تلخ است اما من برای دسیدن به بزد گی ومقام مرگ را دز کم خویش شیرین میبینم 
فکر دیاست در سر من تخم‌گذاشته وريشه دوانیده است ومرا دائم وسوسه میکند بیم آن دارم که 
عا قت سر خود را دداین راه ار دست بدهم ( ترجمه ومنهوم شعر فوق). 

۵ - قسمتی ازمطالب بالا دا از کتاب سياق التواريخ اقتباس نمودیم. شاعر معروف لامعی 
گر گانی و بسیاری ازشعرای آن عصر عمیدا لماك کندری را مدح کفته اند 


سے لے ل ا ا ا ا لاا ل ا .- 


رجال شاور ۳۵ 





اد 
A‏ 
x2‏ 
N‏ 

xîz 
2 


1 
4 


e 
4 


هما نطوریکه درصفحات‌قبل گفتيم عمیدالماك‌کندری دارای معلومات وفضائل 
بسیار بوده است ودر غالب‌کتب رجال این موضوع تصر بح شده است . ازجمله اينکه 
وی بحند زبان احاطه داشته نطو ر که با مردم هر یك از ممالکی که در آن ژمان 
با خر اسان ارتباط داشته‌اند غالا ز بان خودا نبا صحمت سار ده است. سخن سر‌ای 
نامی فخر الدین اسعد گر گانی در مدح عمىدا لملك کندی اشعاری دارد که درضمن | فا 
از ۷ دانی عمىدا لملت ۳ 0 رد یبای تولف وصف هسکند و ضما ده 


تشو وق او ور در بمشرفت ۳۳ ق نکر ۱ 


چو ایزد نده‌ئی را 9ا 












و دد که ترعسب و 


و ده است. 


ف 
۰ ئُ‌ 





ر سروزی ددست ارد همه اه 


۱ 7 
حکمی زب مر د اژمائی 


ی ی 


کیا در گاه سلطان را عمد است 


زین کی با رالد ر و مر اب وی قرا 
۸ ]9۱/۰ 5 

لك کدری 

در صدد بر آم د که سلیمان بن داود جغری بک برادر طغرل را طبق وصیت او بسلطنت بردارد اما 


۱- در کتاب کامل ابن ایر مینویسد که‌وقتی که ساطان طغرل وفات بسافت. عم 
مردم جر اسان به الب ارسلان مايل بودند واو در آنوقت صاحب خراسان بود و ودیرش نظام 
| لملك بنابراین در خراسان بنام او حطبه کردند و چون عمیدالملك جنین دید رای بگردانید واو 
نیز بنام الب ارسلان خطبه کرد و این یکی دیگر از دلائل دشمنی وکینة الب ارسلان سلجوقی 
سبت باو شد. 

در کتاب‌کامل ابن ایر میئو یسد که عمیدالملك مردی فاضل وشاعر وفصیح و بلیغ وحاضر 
جواب بود واين دو شعر عربی دا از او نقل میکند. 
ان‌کان بالداس صیق من مغافشتی فالم‌وت ود و سع الد نبا علی‌الناس 
مصست و الشامت المغون ,نی فکل لاس الما باشارب حاسی 


سس س ملل سوتنووی موس ای ل سس ات سس 


۳4¥ تار لخ نیشابور 


خرد را یش خود دستور دارد ول از هر ناسندی دور دارد 
هر اوازی بدا ند جون سلسمان هز اران دو را دارد دقر مان 
چنان گوید زبان هفت کشور که‌گوئی زان زمنش بود گوهر 
طرازی ظن برد کاو از طر ازاست حجازی نیز گو دد از حجاز است 
چو نش هر دیاش خوشتر أ ید بنظم آن زبان معجز نماید 
دری و تازی و تسرکی سراید بالفاظی که زنگی از دل زداید 


بابمهتر همی سارد دسر وار 










چو با کهتر زخود سازد پدرو ارم 
دود ا همسر ان مل راد دى دفن فزو نتر 


ر هر شهری بدو گرد أ دا 


اگر او یستی ما دا خی 
۹ اممر ابو العباس اسن ع وي بن مین مبکال از علما ودانشمندان 
اتیپ ور خراسان 1 کی | ن دو د. در سال ۳۹۲ در 
2 يف و Cê‏ 4 مس 2 ین e‏ د 


۶ ۱ أ مر ۳ بدا و دیب عمدا لل نن 
محمد بن مسکال وی گتما دو دما 3 2 ل و ۱ تاوس بکانه 


خر اسان دود در محلس درس او ائمه و نب وصات و دأ نشمندان 2 و از 


8 عر فه شدستند 


۱ 
عر ی را ا مشدار 






محطر اوکس‌فیض مینمودند. شعرای‌بسیاری اورا مدح‌گفته‌اند. وی دارای تألیغات 
سیاری است ازا تجمله کتاب المنتحل و کتان مخزون‌البلاغه وی در سال ۴۳۶ در 


فسشا بو روفات بافت. «کتات ثمار القلوت را ابو متصو رعا ی نام و ی تالف کر ده‌است». 


۱- اشعار فوق بقدری ساده و روان است که خواننده را با شعرهای عارفنامة حلالالمما ك 
(اير ج میردا) مش مسازد وا کُرشخص اطلا ع رد اشته باشد پاور تک که این اشعار در هزار 
سال پیش سروده شده است. 


رجال ایشابور ۳۹۵ 


آل میکال ازخاندانهای بزر کی نیشابور و اکثر | نها عالم و فاضل و دانشمند 
دو ده ند. ا خاندان اسر انی که دقو ل الحاکم فس‌آن ده بپرام‌گور هر سده است 
رس و حاکم وافعی فدشا دور ر دارای روت وتمکن سار دو ده| ند. درکتاب تاریخ 
ااا کم 0 سب مکال دک اعاای | دن خاندان | چن مدو دسف ۰ کال ین 
واحدبن جبرئیل‌بن قاسم‌بن بکربن دیواستی شورالملك‌بن سود بن شودین سور که 
ان هر چهار بادشاه بوده‌اند دسر‌قفرود سس بزدگرد کی بپر ام گور والعقب منا لممکال 
شاه‌بن میکال. ناحیه بست با بشت فرپوشکه ارز ميني,حاصلخیز و آ باد وخوش آب و 













است در تاریخ بیهقی درم کح 1 
دستور داد که اموال 3 
مو د مقام سارت _ 


۵ يو ا 
درو Cie‏ مدو و دسد ی خا زی؛ A4‏ در نسشایور و سرق واز این 

خاندان ا ابوالعبای امس نس عبداله بن محم دب ن مبکال و از او ۷د امىر 
او العباں اسماع یی امیر اا ات 95 رکس مش بو ادارا ود وا 


ووف خس ات بر ات ددر ای 
١‏ او مگ |< ۶4 و داژه امن ل م دود ر 


ی 


سے 





دار ای روت 9 و دسباز وی وأ با شمس المعالی قاوس e ET‏ ات در 
تار مخ دمتتی ادن اس را ۳ او نفل هک 

بانی‌العلسی و المجد و الاحسان و الفضل والمعر وف اکرم بان 
ليس البناء مشیدا لك شیده مغل السناءع شاد بالاحسان 


سے TE‏ ابو علی | لحسن بن محمد بن عباس میک ۳ و دز از حمله این ا ردان خحو اجه حسین‌علی 
میکال بو د که اززمان سلطان‌مسعو دغز نوی سمت ر باست‌داشت و باو کارهای بو ر کی رجو عمیشد. وی 
بدستور سلطان مسعو د را تفاق بکتغدی را لشکری او ۵ بر ای دع سلجو قیان ره سا رفت وونل 
لشکرغز نویان شکست خورد وی بدست تر کمانان گر فتار شد (تاریخ بیهقی ). 


ا ا اص 


۶م ۱ تار بخ یشابور 


الیر اکر م ماحو له حقبقة والشکر احسن ماح ونه ,يدان 
و اذالکر یم مضی و ولی عمره كفل الثناء له یعمر نان 


مساری ازشعرای عصر از حمله ابو بکر خوارزمی‌اشعاری درمدحاو سر وده‌ا ند. 
ابو فصر مکال درسال ۴۱۶ وفات بافت و دو وسر او امیر ابوالفصل و امن ابو ابر آهیم 
مکال بو دند. 

درکتاب کامل این أن عو سد دئسس‌الرژساء ابوعبدالنها لحسن‌ین عل ن 
میکئیل ج Eo‏ رل سلو تى 4۵ و دیک از آل میکال عبداله‌ین اسمعیل 


را داشت و در مکه فوت کرد 








€ متکلم داضی الر شس 
ماز که در س )ی ۳۶۲۶۲ 





وفات بافت. 
i‏ محمد‌سن 3 حح & از شا ۳ تسشاهه ر مو ی 
سال ٭۳۷: 





۹ ری وراق معحمدین سعد ار بان ق نشا دور که درحدود 
۴ 
سال ۳۲۲۰ وفان 1 ۰ 7٩‏ 


۳ 0 ماب باد متوفی 
Jiy‏ رو 1 


۱۶ ات ایو حعش احمدین حمدان‌ین علی دن سمان از مشایخ نشا دور که درسال 





0 7 ان حمز ه 
درسال ۹۵ . 





۶ وفات افت. 

۷ او القاسم محمشادین محمدین محمشادین آبی‌محمدین محمشاد عبدالی 
(ابدالی) که درسال ۴۷۰ متو لد و درسال ۵۲۲ وفات باقت ودر مقر ه بان معمر در 
کنار احمدین حرب زاهد دفن شد. 

۸- احمدبن محمدبین صاعدین محمد ابوا لنصرقاضی القضاة شیخ‌الاسللام. 


در عرد جوانی سواری و تمراندازی اشتغال داشت و در دن حوانان معروف بود دس 


یت سس ا و رخ ری مسر س 


رجال ابشابور ۳۹۷ 


از انکه دولت غر نو دیا درخراسان به‌یابان رسد وال سلجوق ساطت بافتند وی 
در نىشاور رىس شد و این درسال ۲۳۰ بود. و چون سلطان ملکشاه یادشاهی دافت 
وی دام ضیالقضاة ثسشایور شد تو لد وی درسال ۴۱۰ وفاتش درسال ۳۸۲ درن شابور و در 
کو چه عصارین که اقامتگاه او بود دفن شد. 

۹- محمدین قاسم‌ین حبیب‌ین عبدوسااصفار ایوجعفرالفقیه امام مشایخ و 
اهل فمّوی که در مسجد مطرز درس مسگفت و درسال ۴۶۸ وفات دافت . ۱ 
۶۰- ابوهلال حسن‌بن عبدلهبن سإ عسکویی مولف کتاب السناعتین با 


ر۶ ۲ 
2 لیف خ" اس 


عحمد‌بن حاتم ی فقها 2 


قاطي القضا: 








٥‏ سشایور شد وور 


۹ سیاقا لت اریخ - کامل ابن | ثیر. 
درضمن اسامی,رحال درا ین کتاب بشمارة ۱۱۷/۷ نام ابو نص رومد بن منصور عبدوس که 
نوه شخص وت ۳ اس ااذ کر شده و < نی علو اس که نخاندانی روحانی و 
اهل عام بو ده و جل ا آنها م داشته که همة ر آ نها بان : 
دوسال بیش لاذ و 3 ورا رن 
تبغه ومسدود شده بو د #رض ان و باز شدن جر ی کیسه‌هائی نیّدا نگ نها حندین 
جلد قر آن‌های نفیس خطی قدیمی انباشته شده بود. این قر آن‌ها از حیث خو بی حط و تذهیب 
و قدمت بسیار گران بهاست و باوجو د کذشت ایام سالم و بی‌عیب مانده است. در پشت صفحه اول 


وه شده | رل . 









وی که با آجر 


یکی ار قر آن‌ها که درسال ۶ ۶ ۷۲ رذمل عثمان بن | لحسین وراق تحر بر شده حن دو شته اشنی ؟: 
کته و ذهمه عشمان‌بن الحسین الوداق‌الغز نوی فی‌شهود سنه از بع وستین و 
ار بعماثه. ودرذیل عبارت فوق چنين تحرير يافته: امر بکتة هذا لمصحف الشمخالر ٹیس 
السیدا بو جعفر محمدین احمد العسدوسی فی‌شهو ر سنه ست و ستین و از بعما ثه. 
شاید قر آن مدر بو و ردسئو زر شخص فوق‌الد کر (ابو جعفر محمد) را یکی ار أفراد این 
خحاندان تحر بر ۳ فته است بهر حال افرادی بانام خا نو اد گی عبدوسی در آن رمان درمرو و تیش بور 
و هرات فراوان بو ده و اکثر آنها دارای شغل و مام بو ده‌اند. 
5 راجع بها بو هلال حسن بن عبدالله ى به‌فصل مدارس و کتا بخانه‌ها رجو ع شود. 


هید ۳ تار يخ نیشا یور 


سال ۴۶۶ وفات افت. 

۳ ابوعلی طوسی فضل ین محمد فارمدی شيا لشي وخ عالم زاهد صوفی که 
درمجلس او امه و فقا حضور مسافتند و مورد اعتقاد و مودت خواجه نظام | لملك 
دود وی مدتها در ثسشابور هقیم بود و درسال ۴۷۷ وفات بافت. 

۴ عىدالملك‌ین عمد ال ابوسپل از خاندان علم و صلاح وتصوف که از 
مشایخ طمقه او لی استماع حددث کرده بود موقعسکه امیر سامانی بجاثب ری رقت 
باتفاف وی به ری عزیمت نمودو سمت مش رف و خز آیع‌دار را در اردوی امیر داشت 
درسال ۶۰۶ متو لد و درسال و وفا 


۵ سبد ابوالسں کات م مدن التي 


رضوی سنابادی و سناباد یگ 0 


درسال .۵۴١‏ ارت 


0 
۶ ابو نکر محمد در | لحسر 











متوفی سال ۵۴۱ که درقسس‌ستان حا دفن شد. 


۷ او عا عون و ابی‌علی طوسی تون که اهل 
طوس بود و در او Kay‏ کو لشت و درسال 4+ حاوفات داقت 


i ۸‏ ادن رو 7 ن لاء e‏ 
11 د اوع ٤ث‏ مو حن 2 سال ۴ زفاتیافت. 





4 عمدالملك بر ایو متصور عىدالملك‌ین محمد بن اسماععل و 
لغوی شا دوری اژ اکایر علماء 3 از احله و و مور حن دود. اين شحص۔۔ت 
نامی شهرت جرانی داردوغا لب تا لیفات او درلندن و بارس و مصر 2 سروت و دمشق 
جاب رسیده است اسامی‌کتبی که وی تالف کرده است اذ ا شق ار است 

احاسن المحاسن ۲ الا عحاز والا بحاز» الامثال بردالا کناد فی‌الاعداد» التمشل 
والمحاضره ثمارالقلوب فی‌المضاف والمنسوب» خاص‌الخاص؛ محر المالاغه و سر 
البرأعه» سر الادب فی‌مداری کالامالعرب» شمس‌الادب فی استعمال العرب؛ عرراخار 


رجال نیشابور ۱ ۲۹۵ 
ملوك الفر س» الفوائد و القلائد» فقه‌اللغه الکنابه والتعرض, کنزالکتاب» لط‌ائف- 
المعارف اللطائف والظر ائف» مر أت المروات » مکارم الاخلاق المنتحل» مونسن 
الو حمده ند ۳۳۹ حل‌العقد» بتيمة‌الدهر فی‌محاسن اهل العصر که حاوی تراجم 
احوال» مشاهیر شعرای عصر خود و منتخبات اشعار ایشان بوده است. ثعالبی در سال 
۰ در نیشابور متولد شد و در سال ۴۲۹ در همین شېر وفات بافت . 

ابن‌خلکان از قول ابن‌سام صاحب ذخره درحق او گوید که کتب و دواوین 
او مانتند افتات درمشارق ومغارب طلو ع کرا3او ی مولفن وامام مصنشین عم 
خود بود. 


در کتاب لغن نامه دهخدا 









۳ ایو الطنت سپل ین مین مان: رطالحمدین سلنمان الصعلو 


فشا بوری فشه ۳ 
آموخت و فةپا و علماء ۳ ھر د او کسب فلم کر اند وباو امام گنت و و 
او مردی f‏ دورو وه ت را باهم VER!‏ غیکه ساطانمحمود 
به نسشابور آمد ,خاش وی رم خان: فت شم ,کی درسال 
۷ وبقولی سال ۴۰۲ در نیشابور وفات بافت صعلوك با ضم صاد ب است" . 


که مفه ی فیشابور سود و فقه را از ۳ ش آبی‌سپل صعلو کی 





١‏ امام اسمعیل‌ین عمدالر حمن‌ن احمددن اسمعسل ین ابر آهیم‌ین عامر بن 
عامدالاستاد شیخ لاسالام ابوعنمان صا دو نی خطیت مقس محدت تو لدش فال ۳۷۳۳ 
وفاتش سال ۴۴۹ در دشابور اتفاق افا" ۳ 

۱- کاملابن‌اثیر ریحانةالادب - (لغت‌نامة دهخدا) 


۴ ابن‌خعلکان 
۳- سیاق لتو اریخ 


.۳۹ ۱ تاریخ ایشا بور 


ج سس اساسا اب اس ل و سر را رس ان ار ار یت ی ی یس و سا رت سس سس ل و r‏ ی سس 





۷۲- محمدین الحسن ین فورك از احلهٌ علما و دانشمندان بودکه تصانیف او 
از صد تحاوز مسکرد. ابو القاسم فشر ی و ابویکر ین خلف و ایو صلح مودن از او 
حد دث تقل‌مسکر دند او درسال ۴۰۶ به غز نه TE‏ و دربن راه وفات باقت و 
حسدس ر | به‌ثسشأنو ر نقل کر دنل و در مقس ° حر ۵ دقن شد . درد اسی سلطان محمو د 
عز نوی دستور داد تا در ین راه عز نه این فورك را مسموم کردند. 

اه امام سهل‌بن احمدین عا 7 احمدین حسن ارغنانی ابوالفتشح امام 
فقا و عالم و فاضل و دانشمند دود :و SLs‏ از e‏ گرفت دو بره ناصب.۵4 


را یرای صوف ی‌ها نا کرد و د رل ۳ 
۲۳ ابوعلی دقاق از |> د نی هل علم ویشوا ومقتدای 

« 0 ۳ 2 
الاو صاحب ۳ اقا NS‏ ۳ ی دقاق بود. امام قشری 
براهنماثی و هدات وی A‏ اه ر LN Yr‏ دقاق درسال ۴۰۵ در 


فشا ور وفات بافت و در م۳ شام خود او 5 دقن شد. و تن 















اماد وی دود وامام 


۳ 
ا ۴ 
۵ ین 2 #8 بوری از در رژگان"#و بل چون درکتات 


شدالار ار از رز دو امس ي مقا ر کف 2 و تفر ابوعممان این 
۱ عباراترا مسو سند #ان آلد 4 یام الحری 


بوعمدالله ین | لیحالاء وا ا ECTS‏ ی درسال ۹۸ وفات بافت. 







به نشا دور و الحشند به بغد اد 3 
۶ ابوالقاسم محمودىن عىدالر حمن دن ابو القاسم ی درسال ۵۳۵ وفات 

نات 9 امام ابوالسر کات فر اوی در مسحل مط ر ژ بر | 9 نمار گز ارد و در مقر ه حسسن 

دفن سل . 

اس سیاقالتو اریخ 


۳- شدالازار صفحه وعم 


هننم اس زیخ کی اس سس سس سس سا دورو وی وی وی ری م مم د 


رجال ذیشا دور ۳۱ 


۷- ابوالمعالی عبدالرذاقین عبداله‌ین اسحق الطوسی وذیر. وی فقه را 
در ننشابور نزد ابوالمعالی جو سی فرا گرفت تا ایشکه از فحول مناظر ون شد ودر 
عصر خود امام نىشادو ر دود و از مشاهس علماء خر اسان گر دود بعداز 11 درحه ومقام 
او دالار فت تااشنکه وذ بر ها سنحر دن ملکشاه شد در هنگام وزارت علماء وائمه 
نز د او مسامد‌ند ومناطر ه مسکر دند. معا نی مس و ون من او را در مرو دددم موقعیکه 
ورور بود و من هنور صغس بودم مرا نزد او بردند و در بیش او يك فصل از کتاب 


هادی را خواندم وی در سال ۴۵۹مدد نیشآیوار متولیي شده بود و در سال ۵۱۶ در 





زد با ۱ محمود در دند متا مشود دار را اف کرد. ریاد در سال ۳۹۱ در 


جرجان بمرد وامام > 
امیر ولیکن ماعلی 


عراز کن( 
له مو اس لک سم 


۳۰ زیادین مهپدی‌بن عمرودن حسن ز یادی. امس و رئەس. صاحب تاریخ 





فی الطب نشا بوری در مر دست گفت. ۱ 
آمر زاباد #وليكن لاربزیید على العمر 


1 کی 1 ات اخوفقر 


ول رت ی القیر 






سپق مسو سک در ادن اقلیم او را در صیعی رمایت نظس شود و مسحدی را درمیحله 
معمر در را اسفر دس شاکرد وی در سال ۵۰۶ وفات بافت. 
۳ احمدین احمدین سلىمان | داوم الحنفی انوا لطبت صعلو کی ۶م استاد 


ابی‌سپل صعلو کی ومدفون در مقر ه بایت. 





۱- التحبیر وفا تش در سال ۵۱۰ یا ۵۱۵. 
۲- تاریخ بیهق 


:۳ تاریخ یشابور 
۲- فقه موّیدین حسین موفقی رکس شافعبان ثشابور بودکه در سال ۵۵۵ 
موقسکه بن عاو یبا وشافعسا در نسشایور حنگث در دا شد با چند تن از ماران خود 
به قلعه فرخك (فرخد) گر مخت. 
۴۳- ابو المعالی عبداللهین محمدین ل المحب الصوفی العمری العدوی 
نشا بوری شيخ عالم صالح که از ایاحعفر و ابایکن احمدین علی وعمره استماع حد دث 
کرد ولادتش در سال ۷ در ثشابور وفاتش در ماه شصان سال ۷ 


۴- ابوالقاسم عبداله‌ین ابا لحسن ین امن نسشاوری ولادش 









در حدود ۲۶۷۰ وفاتش در ڈث ۰ 
۱ نشا بو ری ققد وعالم و 
ر دفن شل 


تون اي بوسان وی بدر 


۵ ابوا لحسن عمدا لر 


مقعی و مدر س دود در ال ۰ 7 





۶- عبدالله‌ین محمود بر 


۴۷ اوو سعد اسساعل‌ین ٩‏ 49 0 عدا اصمد ثسشایوری ۱ 





۳۳ م ابوالمظفر سمعانی که ا ۴۵ در متو لد A Dry‏ در در دس سں 


5 رمان وفات e‏ کم 
۲ س ا ۱/9 او ا 
است الپذیبت اصلاح ۱ ۳-9 97 حت») دب دیو بر آهیم 


۸ح ل 2 
فاربایی» دیوان شعر » ذدل امه ت اليه عمدالملك فا ا وی تن ۳ 8 FE‏ 





در گذشت. درمعجم الا دیا ک5 بپای محاسن من ایا حسن - ز بادات اخاد خوارزم- 
دبوان رسائل را جر و تا لفات او هو دستثد. 

۹- حکیم ابوالفتح خواجه امام حجةالحق عمر خیام با خیامی دانشمند 
وفلسوف بزر گی وریاضی‌دان مشپور که شر سشابور وا نام او عنو ان گر فته وسهرت 


جا نی داقته ا در عص ی که خبام ر ۳ مسکر د بعنی در در 9 پنجم 9 ششم 





ر ل ا 


۱ و ۲ و ۳- التحبير 


رجال نیشابور ۳۰۴ 
تعصبه‌ای مذهہی در غالب شهر‌های خر اسان بخصوص در شمن نسشایور که مر کز اهل 
عام وشهری بر ثروت ودر حمعست بود درکمال شدت رواج داشت این ا ا 
صورت جنگهای مذهتی بو وا سع خونن و شمارهای فسعی محر مسشد مردم 
بك شپر که از یك نژاد و بك آب وخاك بودند تحر ىك روسا ویسشوابان خود بحان 
بکدیگر میافتادند ودمار از روز گار همنوعان خود برمبآوزدند. حنفی‌ها و رافضیا 
وحنبلی‌ها وشافي‌ها صفوف مختلفی تشکیل داده‌و هر گروه با گروه دیگر کینه و 
عداوت مور ودند 5 بجاشکه از ورد لن ۲ حا در ىك مجلس و مك محفل 
وحتی دادوستد و با وصلت ۳ mw.‏ کر دند. طرز تفکر و معتقدات 
عمر خبام با محبطی که در آن e‏ کلب مفاً بر و متفاوت وی در 
دوره‌ای که تعص‌های مذهی , کیا WW‏ 
معاصر ین خود سیر مبکرد و با: 43۹ 
اگر چه عقادد فلسفی او با اا م 
حال نشانه روح بزر گی وفکر 
رباعبات حکیم عمر خیم که نت از مضامن عالی" افکاد فلسفی از یت 
زسائی الفاظ مایت سان در کال امت از | ستظاهر ا تاد -#خبلی ۳ 


تخت فا ند اه رن دز 7272 ۳ 
اقال تعداد رياعىات خا ۴ : اة اعيات | 1 بز بانبای 


انگلسی وفرانسه و آ لمائی وایتالبائی ودانمارکی ترجمه شده‌است . اما Es‏ 















6 بعالم هس ی ۳-۲ دست ۰ 


۰ در ی تطبیق تمسکر د اما ل عاں 





عاو نعو وهای بود. 






تر حمه و اقتماسی است که فستزژرالد شاعر معروف انگل ی در سال ۱۸۵۹ ازرباععات 
او نموده است و باید گفت‌که بسشثر شپرت خیام در همالك انگلسی زبان مرهون 

۲ ِِ 
این شاعر عا لمقدر است . در سال ۱۸۵۹۲ اتحمنی در للدن نام کلوپ خام تسس 
۱- حواشی حهارمقا له عروضی بقام علامة فروینی. 
E‏ جمع کثیر از اد با و فضلا به تر جمه رباعبات او بر داختند و بسیازری دیکر ره تود و سل 
رپاعبات حیام ر باعیات سا تند وطبع دمو ددسد با ندازه ئی که موان کفت ار حدر ا<صا برون تیچ 


fof‏ "1 5 تار بخ زیشا اور 
گردیده‌که اعضاء آن دانشه‌ندان و شرق شناسان میباشند. آنچه از تألیفات حکیم 
عمر‌خام درکتابهای مختلف ذکر شده از این قرار است: 

رساله فی شرح ما اشکل من مصادرات کتاب اقلیدس» زیج ملکشاهی» رسال 
فی الا حتمال لمعرقه مقداری الذهت و الفضه فى جسم مر کب منهما؛ مختصری در 
طسعبات: رساله درکون وتکلیف, رسال لوازم‌الامکنه در فصول واختلاف‌هوایبلاد» 


رساله ان سس ومقا بله. رساله در وحود که ده ربان دارسی دو ده وادن رساله در موره 





و ۰ ۰ ۰ ۱ 
در دما فا در ادن مو جو د اش ۰ 3 












قەر فا زرا ی فدرم ثسشا دور 
لو کی و اماما لحر مین 


وا ۷ حای تأمل ا 45 م کم مه عم خنام e‏ بحای 


۳ ده باشد. ا 2 که وال ام ی این است که 2 تار مج الحاكم و 
سياق الواریخ در جمس جام ر88 اده محر وق زا دل قہر شتا 

درا ن هیحگو 4 ردد ۷ 0 ° وج 
خود معاصر خبام بو ده اا 9 EPI‏ شمان ۰ 


ا چون در سنه ثلائن (۵۳۰) به نیڈ ایور دسندم چند سال gy‏ آن وز ر کف 


جرد نو شته‌اآند 9 


نیم رفندی که 





ی ر 


۵ ۵ است چنا نکه 






روی در نقاب خاك کشیده دود وعالم سفلی از او مم مائده وأو را در من حق اه 
دود | دینه وز دارت او رفتم و یکی را با خود نردم که خاك او را یمن نماأید. مر | 
ES‏ حیره سرون | ورد و در دست چپ دشتم دریائن دیو ار باعی خاك او دیدم 
سے است واکنون در انگلستان وامریکا «ادیبات عمر ی) حود يلك سك محصو صی ارادیبات و اشعار 


کٌّردیده است (حواشی حهاد مھا له بقلم علامة قزوینی). 


تن حهار مها 1 عروصی حو آشی مر حوم علامه فروینی. 


رجال ثبشا بور ۳۰۵ 





نباده ودرخمّان امرود وزردا لو سر از باع رون کر ده وجندان بر گی شکو فه بر خاك 
او ر دخنه نود که خاک او در زیر گلا شهان سریله دود ومر | واد ان ا حکات که 
در شهر بلخ شنیده بودم. 

گر ده برمن افتاد که در سسط عالم و اقطاز ر بع مسکون اورا هیج‌جای فلس 
و 

نا بر أ نجه از نظامی عر وضی نقل شد حای تردید نست که قس خام در 
گورستان حجر ۵ نوده ا ست در حا لک سیاق لو رومام حاکم محل قس امامز اده 
۱ اند. خلفه فشابوری فز بقل 










محر وق را جنا نجه فک ر شل و ۱ £ 
از کتاب طمقات A‏ ی وامام عمد که ۱9 بان دو لقاسم وور ددالدین ععلار 
محل و ر امامز اده محر وق را رن ) ان سر ۵ 2 و رستان 
| 
۱ ر کت ر و بوده‌اند. جر ۵ مکی از 


از ۲.۲ وقبرستان حی ره ینام 


نلاجرد هردو از e‏ نای 





اکا نشا دور دو ده ودر سر رام : 
أن م تأمنده مسشده اسشت: 9 دجم o‏ ده شاد و ساح دو ده ات ۳ 
شادیاخ احتمالا" درسة محلی ده‌است که اکنون قر رشمخ وطار در | تسا واقع است. 
نایر دلائلی که اک شد ۳ ار ام امه زاذه موق" 3 شم خام در کنار 


کی E‏ باشد ا یر 
مر وین 


دعفیی : یکی در 9ہ ان ۶ ر 
قمر ستان یا ۰« فاصله ۳ ز دادی داشته‌اند . بعالاوه نظامی ت در صمن 














کال ی دو ده است. 





ره مان هر در 


سرج اوصاف و مشخصات قەر خیام کک اسمیی از مزار امامز أده محر وق که مساست 
هک ی از خاصی داشته باشد نير ده بلکه نوشته است که قر خام در انتهای بای در 
ز س سایه درخای موه بود. ادر کاوشپای علمی در شیر فدرم نشا دور که متاسفاثه 
درطی چند ین فرن انواع تحاوز ده و برانه‌های ان ده اس تعمل آید و | یار قصور 
ومساحد ومدارش و مفا در از ۳ توده‌های خا سرون شود مسازی ازرموز ادن‌شهر 


۶ رد ا ریخ نیشابور 

سال تولد حکیم عمر خیام معلوم نشده است وفات او را با اختلاف روایات 
بن‌سالهای۵۱۵ ۵۲۶۱ دانسته‌اند «مجمل فصسی‌وفات خام را سال۵۱۷ نوشته‌است». 

جای تعجب است که در کتاب رجال سیاقالتو اریخ عبدالغافر وکتاب التحبیر 
سمعانی هیچ اسمی از عمرخیام برده نشده است با انکه موّلفن ابن‌کتابپا خود 
معاصر با آن حکیم دانشمند بوده‌اند . دبوان رباعیات خیام بیشتر اذهر کتابی بز بانپای 
مختلف چاپ شده و کمتر کسی است که این مرد فىلسو ف را نشناسد و شعری از او 


بخاطر ند‌اشته باشد. دراشحا سا دور باعی زاو تقل,ميکنيم: 


زان بش که در سرت Sr E‏ 4 ۳ ۵ ۱ ار گلگون آرند 
دو رر نمی ای ابله نادان که کهح 


در داشره‌لی کام‌دن و رفتن مأ 















کس می نزند دمی در این عالم راست 
۰- عبدالله سلمةبن بزید قأضی وفقیه لگ که از طرف اسماعیل بن 

احمد پادشاه سامانی, سمت قضای تیشابوررا داشت وی در سال ۲۹۸ وفات یافت. 
۱- ابوالقاسم دش جامع بن فة نم سور امه سوری 


]زر وفی جر 
۱ اس بقعه و بار گاه فعلی امامز اد روق از آثار شاه طهماسب صفوی است. 14 


۳ امام حا کم جرد حا در تاریخ نشا بور محل قر امامز اده محروق را بصر احت ذکر میکند از 





اینتراد: موقعیکه حضرت‌دضا به‌نیشابور تشر یف آوردند روزی فرمودند که مخدوم ما اینجا 
مدفون است به زریارت ایشان رویم و به روضة سلطان محمد محروق در تالاجر د تشر یف آوردند. 
وجائی دیگرمینویسد مقبرة آفالاجر د مضجم ساطان علوی شهید نام ونشان ایشان بر لوحی مسطور 
برروضة ایشان باین‌تر تیب هذا قبرالامام محمدبن محمد بن زیدین علی بنا لحسین علیابنا بی‌طا لب. 
وجائی دیگرمینو یسد محمدبن محمد بن ید بن علی بنا لحسین‌بن علی‌ابن ابی‌طالب مدفون است 
به مقبرة لاجر د. 

نکتةٌ دیگر اینکه با ملاحظهٌ اسامی مز ارات نیشابور معلوم میشود که قبرستان تلاجرد به 
امامز اده‌ها و سادات و مشاأیخ بز رک اعتصاص داشته است. 


رجال ثیشا لور oy‏ 


۲- امام ابوعبدالنة محمدین علی‌بن محمدین الحسن مقری خبازی نیلی‌از 
بزرگان متقدمان نبشابورکتاب الا ,سار راکه محتوی اصول وغرایب است تالف کرد 
ودر سال ۴۴۹ وفات دافت. 

۳ ظپرالدین انو جعةر محمدنن احمدین محمود نشا :و ری صاحب کتاب 
البصاش فی‌الو حوه والنظائر با صاثر دمسنی که این کثاب را درزمان پر ام‌شاه غز نوی 
تالف کرده است. 

۴ ابو حفص حداد نیشا بوو‌ی از اما و واد و اکایر صوضه وی در سال 
۶۵۰ با ۲۶۷ با ۲۷۰ در نیشاپور وفاك ۳ا 1 فر حابن جوزى در صفةالصفوة 

گو ید: ابو حفص ننشاوری نام او ع ۰ سلمه است از مردم دهی 
پرردرو اه شاور شام‌کن دق : مرح 4 ۳ تام که گفت او مردی از 
اهل حقایق بود و اگر من درك « ۱ 
عىادت تو بدان‌گو نه نباشدکه از ان ا 








دو دمی. او مس‌گفت رشپار 








لی. و صت عدا له سای ۷ دود 
که چون وفات کنم سر من بربای افص ۲ هجا ی‌گو بد شيخ | لمشایخ متصو فه 

خراسان صاحی ب آبی ع عدالله ابیسوردی و رصق ان حص ر 5 یه اس شاه شجاع از 
ارف در لسر وفات #ب ونم و1 NF‏ نو شمه أست 


۲ ما 9 2 هام و عا م م خا ثفاه 


ومنز لش محمع رهاد وصو ىه بو د ودر سال ۷۲۳۲۰ با ۶ در ات و فات بافت" ۱ 





۵۶( ابو الفاسم عبدالر حمن‌دن على دن اح-مدین ایی صادق نسشا دوری که دیف 
بقر اط دوم معروف دوده اس در خن عمر درقر به ایز ودسّاثه دو ازده #ر سخی 
ششایور انز وا اخشار کرد. شاه ابر اهیم غز نوی کس نزد او فرستاد و تقاضا کر د که وی 
- در کتاب تاریخالحکماء قفطی‌مینو یسد(ا بو حفص خراسانی شرحی بر کتاب اقلیدس نوشت) 


شا ید ممصو د همين شخص با شد. 





۳۰۸ تار يخ یشابور 
بغز ٿن | ود اما امن ابی صادق قمول‌نکرد و گفت شاه خواسته‌خوش دمن ‌مسدهد تادانش 
ازمن گرد دا او ی فر و خی نسعت وهمسشیر ۱ و : سزاوار تر ند که از 7 ذف. ود ی 

۷ محمد بن احمدین مح<مد دن احمددن شادان ادوب فاضل شافعی که در 


۵۸\- امام ابوعمدالله محم دون یحی دن خالدالذهلی نسشا دو ری رئسس علما 9 





امام عصر خود دود ملقب د دحریرې 
4- شرف‌الافاضل ابوا لقاس وی و نشا وری از ارکان مجلس قضا 










ز حمله در فن موسقی 
95 اواخر حال زهھ و 





ال ۵۲۰ وفات یات و در 





مدان ریاد دقن سشد. 

۶۰ ایو نکن محمد ىن کي ۳ مم‌بن بنذر تابوری قشه عالم معروف. . شیح 

ابو اسحق در کتاب طمقات الغقيا نو شه اس که او 5 دپاتی بتالیف نمو ده که تاکنون 
ِ "وت 0 

ممل | نپا نوشته کي ات ا تاك الاش راف است 

و آن‌کتان بزدگي | که دل 3 فوف OR‏ ذا ب ائمه ات 2 

دیگر از تألیفات او الم ۳ ۱ ۱ ۳ ۳ ر ۱ ۳ ا رکتاب 


الاجماع وفات او در سال ۳۰۹ با ۳۱۰ در مکه اتفاق افتاد. 





ع 


عدیده ومو لف کتاب التاریخ فی اخبار ولاة خر اسان که درسال ۳۰۰ تألیف نموده است '. 
۱ - در کتات تاریخ بیهق میئو یسد: ابوعلی‌الحسین سلامی صاحب تاریخ است توفی فی سنه 
تلثمائه وذ کر ابوعلی سلامی و تفر یر حال او از شرح مستغنی است و کته ناطقه بفضله و از 
تصانیف اوتادیخ ولات خراسان و کتاب النتف والطرف و کتاب المصبا ح و کتاب الثار و اوشاگرد 
ابر اهیم بن محمدا لبیهقی بوده است واشعار او در کتاب یتمیةا لدهر وغیر آن مذ کور است وابو بکر 
خواردمی شا کرد او بو ده است. 


رجال ایشا بور ۳0۹ 
۶ انو عمر و احمدین محمد بن عمد الله اللغوى زرردی ادب و asane‏ در 
فن فصاحت و بلاغت مگانه عصر خود نود درسال ۳۳۸ در ن شاور وفات دافت. (زرد 
۶۳ ابوعلی حامدین محم-ودین حر ی (فای اژ فر اء نىشا دور متوفی سال 
gs‏ هحر ی. 
۶۴ ابوتمام دوسف‌ین محمد ثسشابوری از فلاسفه بزر گی اسلامی که درفرن ‏ 
چپارم مر ست. در کتاب ملل و نحلهینو : O.‏ دن ا درصدد در أ هد که وه 


۱ 





ائمه شافعی در سال ۳۴۴ از il.‏ حجازم مر اجک نمود و در نشابور به‌تددس 
مشغول سی . ۳ 
۳ 
ماسر < جس کے جد عا ابن عسسی ۱ برد کاس ج س ا دو ست که نصں ا 
بوذ خسن بدا مارك | ۳ یرت ,| و ۳ این 
yy (4‏ 
کسيی دود ۱ عر 2 ۲ رز ۳ 
۲۳ .۱۴ دو ری این | ی‌الحسین محمد دن یر م عالم 









فقبه متوفی سال ۴۰۱ وعقت او فقبه ابویکن عبیدالنة و ابوسپل. 

۶۸- محمددن طفور فشا بوری او عالم محدث دو ده است در ثسشا دور سکه 
طبقور ده وی وار خواندندی و اولاد و احشاد او يەق افتاد ند و از اولاد او دود 
فقىهالقوم حسن دن محمدین حسن طقور الموّدب که در سال ۵۳۸ وفات بافت . 

۶۹ ایومنصور ا اسعدین محمدین حسین بن ابوالقاس مالعطار ى 


0۳۳ تاریخ بھی ۱ 


ا ہہ ا س ل س ےسا ا اس 


۴0 تار بخ نیشابور 
طوسی‌الاصل معروف به‌حفده وملقب به عمدةالدین فقیه شافعی‌تنشابوری درفتنه غز 
از نسشابور به‌عراق وازا تجا بها ذربایجان واژ | نجا به‌موصل رفت ودر سال ۵۷۱ با 
۳ در مر یز وفات بافت (درکامل امنا رسال وقات اورا ۳ وقوت اور در داد 
نوشته است). 

۰ ابو سعید عبدالر حمن‌بن | بو محمد معروف به متولی‌فقیه شافعی نیشابوری 
که بعد از شمخ ابو اسحق شر ازی تدر دس نظامسه غداد را عرده‌دار نود وی درسال 
۶ درنىشاور متو لد ودر سال ۳۷۸ غد وفات یافت. 






است که فضل بن شادان درحدود ۱۸۰ 
است از اسنقرار است: 
اثباتالرجعه - ار عة مسائل فی‌الامامبه - الاستطاعة الاعراص و الجو اهر- 
لاح 9 فی| بطاء القاثم - دو ٹ العا #كتابالرد علی- 
7۷ زاون وس سائلالبلدان . 
1 2 یکو يدر او 
e‏ نز از فقهای : شعه ود خاندان شادان اکثر ۱ اهل‌علم و زهد 4 
۲-- محمدین عدال زکر ها ابوبکر شبانی جوزق ی که منسوب به قریۀ 








جورف فسشا دور مسباشد مموفی سال 5 

۷۳ برهان‌الدین ابوسعسدین فخر ال رین عمدا لعز دز ثشابوری معروف یه 
إکتاب الکنی والالقاب مرحوم عباس قمی. 
Î ۳‏ بطو رد یکه تمد سعیل مر جوع سعید نفیسی دو شمه است فضل بن شادان دارای بك تأ لیف مهم 
دیگر بنام کتاب مناقب ائمه نیز میباشد. 





مز ار فضل لن شادان در شا لور 





س سس ی ی سر ی ی وس وی سس و ی سا سا ات ار تا ت ی ی ی ی 


کوفی که مذصب وس وشیخ‌الاسلامی نشا دور را عپده‌دار دود و در سال ۸ ددست 
منگلى بسك و اتایکی سجر دن طغان شاه‌ین مو دد ای ابه را داشت در نشا بور 
مقتول شد. چندی بعد سلطان تکش نسشابور را مسخرساخت و منگلی سك را یر 
نمود و اورا به‌فخر‌الدین عبدالعز یز کوفی تسلیم کرد و او به‌فصاص خون سرش وی 


را به قتل دسانند. 


۴- ابوالقاسم علی‌بن محمد اسکافی‌نیشابوری کاتب که در فنون ادب مبرز 





۷- ابو نصراحمدبن منصون محموپن | لقاسمین حبیب‌بن عبدوی‌نیشابوری 


ممّو 8 سا ن 
و ۱ )7 ِ 74 سا ۱ 


و لادتش در سال ۴۲۶ با ۲۶۳۶ وفاتش در سال ۵۲۰ وی در قبرستان ره دفن شد. 









#۹۰ شیخ فر بدا لدین ءعلار . 

شر فسشایور در ژزمان عطار آخرین روزهای دوران حبات در افتخار خود را 
طی د شهر ی که فر نبا چشم چراع خراسان دود اکنون از تند باد حو ادث 
بخاموشی مىگراشد ومیرفت که برای همیشه از جپان معدوم شود. گوئی که او خود 
مندانست که بایان حساتش نز دبث ا ودیگر نوا بغی چون تعالمی وصعل و کی واین 


ابی‌صادق وخیام وایوالمعالی حوسی دردامن او برورش نخو اهد بافت. همین جهت 


رجال شا بور ۳۳ 


در این سالهای بایان زندگی | خرن پدیده‌های خود را با ظهور فر بدالدین عطار 
بوجود آورد تا آخرین میراث پرارزش خود را بجهانیان تسلیم‌کند. 

شرح احو ال عطار و | ثار واشعار او نمایان‌گر مراتب فضبلت و تقوی وانسان 
دوستی اوست. خدمت بخلق از هر طقه و هر گروه و هر مذهت و آئن وطفه عالی 
ارشاد و مره خلق کر دم او دود او ا داروهای شفاآیخش جسم‌های مر ض و غلیل را 
شفا مبخشید ودر عبن حال با کلامی آسمانی وبیانی روحانی جان‌های خسته ودلهای 
شکسته را درمان میکرد والتیام میدیاد. 6 ۱ 









طبیبان خدائيم در 8 


ا رم 
به‌بندید در مر گی و ز مردن : 


4 االو درد فرستیم دوا را 
ز نمودیم در دار شفا را" 
فروشی داشت وجون ورات 
ایام میبااست داروفروش از طبامت 0 ارآ گام‌پاشد واا ابن دو شغل با هم وام بود 
ا منج ت او هم طبایت ۳ دهم دارو سفروخت ودر عبر حال این هر دو مشغله 
او را از نش هب ونظم ش #4 ویر داختن داستا زب ۳ نمسکوفت وبا دد گفت که 


ا نومه آثار )که ۲ 1 روا ر فعال : E‏ 


افراد بود او خود مقکو ر۹ 





۱- حکیم صفای اصفهانی یکی‌از بهترین شعرای عصو ما" شعرای عصر ما بود. مقام ادبی او درجامعة ما چنانکه 
باید هنوز شناخته نشده است درحالی که من تصور میکنم. از حیث خو بی نظم و بلندی فکر در 
قصائد عرفانی کمتر کسی بپای او میرسد. او بیشتر ایام حیات خود دا در مشهد گذرانید و 
در ینمدت یکی ازحان‌های بجنوردکه در مشهد اقامت داشت از او نگاهدادی میکرد. پس‌اذفوت 
آن حان که شاید تنها حامی او بود زندگانی این شاعر صوفی دچار سختی و آشفتگی بیشتری شد 
تا اینکه پالاحره با فقر و تنگدشتی وپریشانی دور ار بستر و با لین وسر کشت کوی و برزن درسال 
۱ هجری قمری در مشهد وفات یافت. (تسادیخ فوت حکیم صفا از سفينة دانشمند محترم 
آقای فر خ نقل شد) اشعاد فوق از فصیده‌ثی است‌که مطلع آن این است 
تجلی که خحود کرد خدا دید ما را درین دیده بیائید و به بینید خدا را 


۳۱ تار يخ ذیشاپور 


مصست‌نامه کاندوه حپان است الپبی‌نامه کاسرار عبان است 
بداروخانه کردم هر دو اغاز چگونه زود رستم زینو آن از 
دار وخا نه با نصد شخص بو دند که در هر رور ترصم میممو دند 


عطار نبو غ حود را در راه حدمتن دمر دم ا کمال سخاوت و حوانمردی ایثار 
مسکرد شا دد هیحچکس دقدز او بر ای همنوعان خود مد وموثر بو دە ا او همه 
مردم دنا را دوست ممداشت جون متعلق دمه مر دم دنا دو د. مکی از هسمش ر فن 
در ارڈ زندگائی و افکار e‏ عطار ِ دی اف نموده است و این کتای را 
۳۹ ماسب تر از 
اده یی 











فضیلت وسلطان عالم Ae‏ 
عطار روح بود وسنائی دوچث ۱ 9 و عطار ا 


عطار را در عالم تصوف م 
قطبالدین حدر مبدانند. و 4 باین شرح 6/۳ 


قذ کر الاو لنات اخوانالهفا- 4 الهپی امه بیس HY‏ رات‌الذات ۳ 
وصت نامه منطقَّ لطیر ت فا نامه حدر نامه مار نامه شم ننامه- شاهنامه - 


۳ 
OITA 7 1‏ :سمح نب 


خسر و نامه. دع ۱ ةد 






از تالفات او سهکتاب 


مظیر الصفات و و یمک معحمو مصقات او بکصدو چرار ده حلد دو 
خواجه تصیرالدین طوسی شیخ عطار را در نیشابور ملاقات‌کرده و از او 


بعنوان پیری خوش‌بیان توصیف میکند.. 


۱ Das Meer 60 
Mensch, Welt ۵0 Gott Ein Den 
Geschichten Des Tariduddin 
Attar. 
Von-Helmut Ritter 1955 


درکتاب اورادالاحباب‌وفصو ص |لا داب میتو سد عطار رحمةاله‌علیه را دوجاربه 
مغنیه بود که اخوان صفای او دا سماع دادند . 

فر بدا لدین ابوحامد محمدین آبی € ر ابراهیم؛ دن اسحق ثسشابوری معروف به 
شیخعطار درسال ۵۳۷ در قر به کدکن که از متعلةات نسشابور است متولد شد سین 
عمی او را باختلاف دوابات از ٩۰‏ سال تا ۱۱۴ سال در تواریخ ذکر کرده‌اند. او 
برواسی در سال ۷ بدست سیاهی مغول شرید شد. اگرچه درسال وفات او اختلاف 
ات 5 خی وا و وی و چامی و رضاقلی هیپ ابت همان سال ۶۲۷ را سال 


مور ا 
5 
و ۲ ۱ 
سنگ قبر او نوشته شده و۵۹ 2 ها و اشتباه است. 
از اعاب 5 عطار - E‏ ۳ 3 انيو یف بره معن این خعطس 
9 @ 
۱ ۱ مردی صوفی و ژاهد و بارسا 


کەکتاں ۰ خمسه ۳ ۳ لفات ۳ شتتخ و مشت ر بسزرگان و مقتدادان 












دا نشمند سلطان حسین بارش ۲ 









اهل تصوف وعرفان < جه در اشعار و چه درا ثار و روایات < تبود مدح و ا گفته‌اند 


خصو ص اظپار کاویر و عفدت شخصسی ماننڈ مڭ ملا روم خود له دراهمست 2 


2 ۳ د یت 
عظمت مقام رو BEDA ZA‏ 


اشعاری را که دربارءٌ 
من آن مولای رومی‌ام که از نطقم شک ر دیزد 

ولسکن در سخن گفتن غلام شيخ عطارم 

(مو لوی) 


هفت شهر عشق را عطار گکشت ما هنوز اندر خم مك کوچه‌ایم 






(مولوی) 


باعرزی) بکوشش دانشمند محترم ایر ج افشار 


۳۶ 


| نجه گفتم از حشقت ای عز دز 
مر ا از شاعر ی خود عار ناد 


خاموشی به ر درس و تکرار مرا 


کشاف وهدابه هر که خواهداو را 









تار يخ نیشابور 
آن شنیدستم هم از عطار نىز 
(مولوی) 
که در صد ورن بك عطار نايد 
(شمخ شمستر ی) 
تحر دك به از خلوت و ادو ار مرا 
یك ست ز گفتهه ای عطار مرا 


® (کمالالدین ع خواززمی) 


6 ظ @ 
ی شر شیح عطار أ 


(نسیمی ( 








سالا تجلی گاه نبو ع فکری و جلو واه بار9ه,روحا 8 دو ده است راك سیر دند. 


درا نحا ۳ ہت جرل زد 0 عطار باین مقال بایان من ويم 


بسر زلف گےدلر بای | هنی 





,مةه فر هات مسدا نم 


نماقم من ای صنم روزی 
حاودان بادشه شود عط ار 


ر و سو حم ایح ان کے) ی 


| اشعار از لغت‌نامة دهخدا نقل شد. 


e‏ / ور > جهن بای لاء 


1# الم 4 جا و E‏ مضی 


وذشا ی می 


که تو از این جهان بط منی 
من برای تو تو برای منی 
تو که جان منی 
گر تو گوئی 


7 


بجای منی 
که دو گدای منی 


IN‏ ال 





۳۹۸ 


من اندر ره تی دسمم جه داری 
همزاران درد دل دارم من از و 
ر دس ك عشق تو در حو ن بگشتم 
ر سدانی حو د نان دما دی 
ز شوق افايب طلعت ت 


نان شد در غمت عطار بی‌دل 





صد ثعر ەز نان مل کے 


پیش لبش آب خضر شد 


چنددن به‌نشن که اسن دل مست 


عط ار قو ی و حا 








متو لد سال ۳۹۷ دراگ 9 





O 4‏ چوا باد همی رود ډېر سوی 


با دوست نه‌نيم جان سخن گوی 
4 + 7 "۳ 
ارا رو 


ی 


سے 3 
CQ‏ 
۱ نی 


تار یج نیشابور 
سدانم درد را درمان کحائی 
نه کفرم مأ ی و ره امان کحائی 
چنن سدا چنن نپان کجائی 


شدم چون دره سر گردان کحائی 


که شد بر وی جہان زندان کحائی 


AY‏ اوعدا لرحمن حمو به‌ین عباد نشایوری سراح طهمانی دهقان کاب 


دود ابوالقاسم‌ین حمو ده که در سال ۴ وفات بافت دسر او دود و او بطن چپارم از 
حموبه دهقان طهمانی اش و نجا کار نز ی کپنه بود حموبه| نر | عمارت کر ده بود و 
۱ جاری‌گر دا نىده آ ثرا که ات الان خو | ندند. و ادن حمو نه را در کنار نسشایور هم 


ددپی اا | حمو بها باد سگو 





۲- تاریخ بیهق ی 


۳ ابوالحسن عامری فلسوف نسشابوری متوفی سال ۳۶۳۴. 

۴ احمدین عىدالملث‌ین احمدین عندا لصمدا لحافظ شح ژاهد ومحدنث و 
صوفی درطر بقهٌ ابوعلی دقاق در حجرء مددسه بسهقی منزل داشت وموقوفات مددسه 
را اداره ميکر د و به محصلن مدرسه کاغن وکتاب وغذا میداد واز مردم ثروتمند درم 
ودینار میگرفت وبه فقرا انفاق مسکرد از او نام کتسابپائی را شنیدم از جمله کتاب 
حلهّالاولبا وسندالطبنالسی ومعجم الطنرانی والاریعبات وکتب احادث وغره‌ وی در 
سال ۳۸۸ متولد ودرسال ۴۷۰ وفات‌ریافت (مخب سياق التو ار. بخ( 

۵- امام احمدین مجود ا ۴ سوفی ست کلم زاهد وهتجر در 
علم اصول او رادر هنگام سماع 
در سیر بن اثر هسکر ی 








جذون بود و حالت او 





۸ در قصبۀ‌راد کان 


مدزسن تابور : بو د مدرسه‌لی ار علم در نزدیتکی خا نه حود دافا هسیت 
ناکر د و تمام اموال خود را برآن وقف نمود ومعروف شد د اوقاف ومدرسه بششان 


وی در سال 4 نشایور وفات" ناقت (منتخگ دالتوار (ts‏ 


1 سرد 0۳ REY‏ راسم صاعد وی وه 
۱ او کر | رات 5 دک سشده است 


محمددن احمدین صاعد از وف N‏ سمحر یه معصب 9صا ن دور متصوت سل 


۷ عنادا 


قاضی‌صاعد قاضی القضاة ننشایور با سک 





در کتاب عشةالکشه تالف e‏ ® اتاك فرمان فصای نىشامور. ینام وی 
نفل شده است. 

۸- بوصالح تبانی هر دی فقیه وعالم بود وسلطان محمود او رابرای‌ریاست 
ویسشتر ا نبا اهل علم وفصضل نو دند از حمله بوالسشر تبانی که دررمان سامانان امامی 
مزر کی دود وامام ابو صادق تمافی که در شابور اقامت داشت و ازعلمای ينام بو دسلطان 


۳۳۵۰ ۱ تاریخ نیشابور 
محمود بد بداز او اطبار رت کرد واو ده عز نین رفت و سلطان قاضی القضاتی خمّلان 
را باو داد. دیگر از خاندان تبانی قاضی ابوطاهن دود که سمت قاضی | لقَضا تی شاور 
وطوس وسا را داشت وسلطان مسعود او را برسالت نزد قدرخان به‌تر کستان‌فرستاد . 

۹- عبدالر حمن عمدالصمدین احمدین علی ابوالقاسم اکاف نہ شابوری وی 


مر دی فقه ۳ زاهد 9 عاسد دود وساطان سدعجر وز بارت اوصررفت و بدعای او ر 


محست وفا تش در سال ۵۴۹" عمدالر حمن اکاف در وافعهُ غز مقتول گرددد. 










باکر خو ارزمی و بدییم 


۱ ۱ نحا حاضر دو دند بدح 


همدانی محصو ر وډ ۳ ابو القا 


9 1۳5 ست : 7 معشرا صرب العلاء 


همدانی در مدح او قصده‌لی 


۱- ابوحامد احمدین محمدالخار سنجی وی از اجلهٌ علما وادبای نیشابود 


# 
بودکه درسال ۸رر فات بات خا سنج مکی‌از قراءنسشا تور اس ۰ 


٩ ۱‏ وید 1 / ۶ ر زک بے دوا اب تان 
۱ افص و رباحین العقّلا ۳ ار , ا 3 ب ال ۰ دد تال 


۱ بایان رسید. 








۹۳ ابو العمای محمدین عقو بدن دو سف دن معقل امو ی فسشا دور ی معروف 
۱- راجع ره‌حاندان تبانی فصلی درتادیخ بیهقی مسطور است. در کتات اسابت سمعانی مینو بسك 
الشان بفتح التاء المنةوط بنقطتین و تشد يدا لياع المو حده والون بعدالا لف هده| لنسبه الى بسح تین 
والمنسوب اليها ابوالعباس التبان امام اهل‌الرأی به نيشا بود. 
٢‏ کامل ابن‌اثیر. 
۴ تاریخ بیهی. 
#۴ انساب سمعا نی . 





رابود _ _ ع ع_ ,۲ 
باصم وی رباست اهل حدیث را داشت ودر سال ۳۴۶ وفات بافت . 
۴- محمدین ابراهیمین بوسف‌بن محمد ابوعم الزجاج نیشابوری‌که از 
مشایخ صو وه دود و درسال ۳۴۸ وفات ماقت 
۵ ابومحمد حعفرین احمدین نصر الحافظ الحضری نشابوری بکی 
ار کان اصحات حدیث که درس ۳۰۴ وقات یافت" ۱ ۱ 
۶ محمدین بعقوب‌ن دوسف اوغ شیبانی نسشابوری این‌الاخر که 


بدرش به‌این کرمانی معروف ی تا هنو دسد د اچاد بعد از آپی‌حامد الد رقی 








۱ پچ شیر نود و در ر سال 
FAY‏ وفات بافت پر وی عا اب ۳ فيه و عالم بود و در سال 
۸ در گذشت ی 

۸- محمدین اسمعیل‌بن عبداله بن محمد با میکل ابوجعفر درسال ۳۸۸ 


وقات بافت . 


4- ایال ا العثما: ی آمام غا ۳ ادیب در سال 


۰ وفات باه 
PIR. ۱ 8 FIN‏ و 0 ود سال 


۱ وفات دافت . 





.۳۳" علی‌بن احمدین محمدین ا زال تسشایوری ابوالحسن : از بزرگان اهل 
علم وفصل وی امام تجو و 42۵ نود و در خراسان سار شرت داشت وفا: س در سال 
۶ اتفاق افتاد" 


| 2 ۲ ۳- کامل ابن اثیر 
۴ تاریخ بیهق 
۵ و ۶ و ۷ و ۸- معجم‌الادباء 


۲ تاریخ نیشابور 
۲- دعقوب‌ین سلممان‌ین داود ابو بوسف خازن اسفراننی مولف کتاب. 
المستظهری و کتاب سیرالخلفا وکتاب محاسن‌الادب و بدابع‌الاخبار و روابع‌الاشعار 
سال وفات او ۴۸۸ بود. 
۳ محمدین محمدین احمدین همماه الرامشی ابونصر نحوی نشابوری 
از فضا و ادبای نشابور بودوی درسال ۴۰۴ متولد و درسال ۴۸۹ وفات بافت اين دو 
شعر از او ثقل مسشود: 


علی الد ینار 


1 ۳ وبزرگان خر اسان 


و ابعثه قیما نشتهيه انه | 












۳ موسی‌بن العباس ین 
نود وی در سال ۷۷۷ وفات تاه 3 
۲۰۵ ابوزگریا الحربی 
سال ۳۵۰ وقات بافت . 
۶ ۰ اب ی‌منصودبکر بن محمدٌّدن 

بودکه درسال ۳۸۶ درنىشادور متو لد شد و درسال ۴۶۴ درری و قات یافت . 
۷ و س ن ومد بن م احمداین دلو بها لمن 1 خانقاهی که در سال 


۱ وفات بافت و7 ۱۳ و مقویل خا ANA‏ 
ATVI‏ ا 





بن مح طا چیدی ازعلما وفقہای نشا دور 








۳۷۳ 


أ فوات الوفبات 

۲ و ۳ معجم‌الادباء 

۴ الحا کم _ 
۵ اساب 


۶ الحا کم 


¥ الحاكم 


رجال نیشابور ۳۳۳ 
از زهاد وعلما صاحب کتاب متفق درسال ۳۸۸ وفات بافت . 
۰ ابی بکر محمدین اسحق ین خز یمه نسشابوری از علما و فقپای عصر 
خود متوفی سال ۳۱۱ هجر ی . 
۱- ابوالحسن عبدالرحمن محمد تشابوری مولف کتاب خزاین‌الماوم. . 
۲- وفات ابوعلی حسن‌بن علی نیشابوری ازعلمای علم نحو درسال ۳۴۷ . 
۳ انواحمد محمدین محمدین احمدین اسحة ق الحاکم نشانوری قة - 
الان ا فا د ۳3 0 ار 
۴ عبدالله ین ٣‏ 9 









E‏ و از دی ی 


روات دود درسال ۳ در ls‏ 





مد ۷ ۱ . ۱ 
: یسرین نوح‌بن مختار آبوعمر 
الم زکی الحافظ نیشابوری معروف به بحیری,ورسال ۳۹ در نیشابور وفات یافت" 


¥ بوالحسن‌بن الحسپن داود علوی الحسنی ۳« راف از 
فحول علما و محتگین درسال ۰۱ ۰ و فان بافت . ۵4 4 


۸- ابو به مل سا زو و 


۳۹ 
۹- ایو حازم عمر دن احمدین ابر آهیم الععدری تشایوری که خطیب بغداد 


۶ محمد بن احمدین 2« 





۶ و فات یافت 


1 9 
دود درسال ۲۶۱۷ در نشا بور وفات دافت ۰ 
* ۷ آسمعسل ین احمدین عدا لله ابوعندا لر حمسن صر دری ری سشایوری 


۲ات انساب 
۴۳ شهالازار 


۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ٩‏ و ۱۰ و ۱۱ کامل ابن اثیر 





که از اعان فضلا و ثقات بود درسال ۴۳۱ وفات ماقت . 

۲۲۱- ابوبکر احمدین‌الحسین‌ن علی‌بن عبدالاین موسی‌البیهقی‌الخسرو 
جردی فقیه شافعی از کبار اصحاب ابی‌عبدالنه الحاکم درحدیث بود. دارای تألیفات 
سيار ازجمله السن‌الکبیر و السننالصغیر دلائل السوة السنن والاً از شعب - 
الایمان مناقب‌الشافعی مناقب احمدین حنیل و غیره در شهر نسشایور تدریس 
می کرد. تو لدش درسال ۳۸۴ بود و درسال ۸ در نشابور وفات بافت و حسد او را 


1 
اق نقل کر دند ۲ 







TT‏ عىدا لحبار دن 





سب الاسماء والصفات. الا یمان 9 ۳ ا اس منت 
کرده نود وجمح کثیری ازقول i‏ وی در 7 متو لد و در ال 


۴ لا مد در لین اوجن رات وید شعر را از 


۱ او روات کر ده‌اند. 


لسان‌الفتی نصف و نصف 9-واده فلم ,ديق الاصودة اللحم والدم 
وکاین نری من ساکت لك معجب ز بادة او نقصه فی‌التکلم 


۰ ۰ ۵ 
و قات محمد ین فضل نىشامورى درسال ۳۳۳ دو د ۰ 


۱- کامل ابن اثیر 
۴ ابن‌خحلکان 

۳ سیاق! لتو ادیخ 
۴ کامل‌ابن‌اثیر 


۵ طبقات سلمی 


رجال نیشابور ۳۳۵ 

۵ ابوسعید آسمعنل‌ینن عم ر2 نشابوری عالم و مح لن در سال ۵*١‏ 
وفات بافت . 

۶ عبد ا لجار نن محمدین احمدین جعقر ابوا لحسن ین شیخابی‌حسان‌مز کی 
ملقابادی عالم فاضل فقىه محدث نىشابوری در سال ۴۴۴۳ وفات بافت . 

۷- عبداللین محمدین ژباد ثیشاموری حافظ حدیث وامام شافعیة عراق 


بود و اورا تصائیفی است . 






ایو احمد حاکم و بر ادد او و : ری اکن ود و شرقی دسست 


۳ احمدین محمدین 





ذوابه که مردی ادیب وفاضل و ۹ و ۵١١‏ ام وقات ياف 
۰ ابوالحسن علی بن X3‏ رون عبدالرحمن التجیری عالم 
علم حدایث در سال ۳۶۷ متو لد و در سال ۳ در نسشایور وفار ۽ بافت . 
* کت 
اؤ ود و و عطار اسوردی 


ا م7« ۳۳۹ 
دست او را در ۵ کی 


بودکه در | نجا حلوس میکرد و درس میگفت وبعداز او دسرش من درمشسخه 





نشایوری از علیّا و ند دک 
a‏ 





2 ا ا< کد‎ 1h! 


أ کامل‌ابن ائیر 
۲- سياق التو اریخ 
۳ الاعلام زد کلی 
۴ لعت‌نامة دهخدا 
۵ و ۶- التجير 


۷- التجیر 


۳۳۶ تاریخ نیش انور 
ر باط مششست وفقاتش در سال ۴۷۷ در تسشایور اتفاق اقتاد . 

خاندان دوست که اغلی | نا از مشاهسرعلماء وفقهای نسشابور بودند نام چندتن 
ازا نبا در کب رحال ذ کر شده ایت ا عدا لر حمن بن معدم دوست که ور صمن 
اسامی رجال نام او قبلا در این کتاب درح شد. دیگری ابوسعد احمدین محمدین 
دوست که فوقاً نام او مذکور گردید و دیگررشیخ عبدالر حمن‌ین دا للطبف ودیگری 
بدر او عبداللطیف و حل او اسمعبل که در حواشی کتاب شدالاز ار ده نقل از جامم- 


المختصرعلی ابن انجب بغدادی و ابناثیر وتار! 


چين هینو سند: 9 [ ۲ 
جک 
حد ا عمدالر حمن اہ >< صب( ار 
2/بغداد بو ده و در اة 


درم 
نب 
اه استٍ. واما پسراد عبداللطیف 
4 


2 
9 ۲ مل | در سال ۶ در دمشق 


۳ 
۱ 
© 
(دوست: دص + دال و فتح واو وسکون سوم چهارم ( 
۳۳ ابو اوسن ن شاد سختو به که ڈارای اتال ت فتعدد بود و در 


0 ی ی کتاب - 


ِ امام طیحم و‎ Ei 
الاسامی والكنى وکتاں‌العلل والمخرج بر کتاب مز نی و کتاب‌الشروط و ماب وصف۔‎ 
اللسوح والابواب وتصنیف برکتاب مسلم البخاری و کتاب ابی‌عیسی ترمذی وی پس‎ 


ییات وشذرات‌الذهب 












مل‌دن آبی‌سعد احمدین 


محمدین دوست نسشابوری! 





۱ در سن ھفتاد وش شس سالگ 
که يدر صدالر‌حمن مذکور است 
وقات یافت . 0 





سال AF‏ در فسشادور 






۴ ۴ 
از نود و سه سال عم درسال ۳۳۷۸ در ثسشابور وفات دافت 


۵ ادو مسعود احمدین عشمان بن‌آحمدین محمد‌دن خشنام ین باز آن| لخشنامی 


۲ یکی دیگر از حاندان دوست ابو سهل نیلی اس ت که در صفحات بعد نام او حواهد آمد. 


۳ و ۴ الحاكم 


رجال ایشا بور ۱ PY‏ 
برادر منصو رد ین بازان امسر خر اسان اهل ننشابور. ادیب و شاعر معروف درسال ۴۲۹ 
وفات بافت و در مقر هة حسره دقن شد . 

۶ الخشاوری ابو اسحق ابراهیم‌ین اسمعیل‌القاری نشایوری از مشایخ 
اهل‌حد بث که درسال ۸ در ابشایور وفات ماقت ودر مقبرةٌ حسین دقن 

۷- محمدین محمدین یحی بن اسمعیل‌ین العبای المکنی به ابی‌الوفاء _ 
الموزحانی ننشابوری در رمضان۳۲۸ متولد شد ودرسال ۳۳۴۸ به‌عراق | مد و | نجا علم 
هندسه وعدد خواند نزد آبی بحیی باودی وابی العلاءپن‌کر نیب پس بافاده | نپا مشغول 
شد عمش که معروف بود E‏ ۳6| ر ش که معروف بود به‌اپی عبداله 

اسا 


6 
۳ 5 













محمدین عمسسه علو م عدد یات و ۲ * و از وی استفاده نمو دند 
vw‏ 


کتابهای ذیل از تألیغات سش: کات النادلش E IE‏ 
اا : 2 چ کاب تفسیر کنام 
خوارزمی درجبر ومقابله» کتاب ط ۳ طس درجبر و کتاب تفسیر» کتاب 
ابرخس در جس و کتاب المدخل از لاو اتاب گا نبعی‌الارشماد طبقی, 
کتاب 5 بر اهن فضا ا که وی در افر 7 ۹ بت اسعمال کرده است؛ کتاب در 


استخراج مبلغ کمپ به مال مال د آ نجه ازا نپا تر کیب بابد کتاب کامل که متضمن 
سه مقاله‌است از مرت کتاب می » کتاب عمل بالحدول ال : 4 (السىنى). 


مقا سا دور رد ی بافت. (قاریغ 
الحكماء قفطی). * 3 5 ۱ e‏ 


۸ - ابوعلی الحسین باری ( بار فیک از قر ۶ نىشابور است) در سال + ۳۳ 






وفات بافت . ۱ 
۹- ابو محمدبن عبدالرحمن‌بن احمدین سلیمان البغفوجکی (بغوجك از 

فراء نسشابور) در سال ۳۲۹ وفات بافت . 

اسب سیاقالتو اریخ 


۲- الحاکم 
۳ و ۲ اسات سمعانی 


۳۳۸ تار يخ نیشابور 

۰ ابوعلی محمدین عمر مذکر بر نوزی (بر نوز از قراء تیشایور) در سال 
۳۰ وفات بافت . 

۱ ابو على احمدین حمدو بین مسلم نسپقی دیوری که از علما و فصلای 
نیشا بور بود درسال ۲۸۹ وفات بافت (دیوره یکی از قراء ثمشابود است). 

۲- حمزةین هبةالنهین محمدین الحسن شر يف علوی الحسنی فسشابورى 
درسال ۵۲۳ وفات بافت . 

۳- اسمعیل‌ین عبدالله‌ین علي ابوالقگاسم الچاکم که از رفقای غزالی بود 
ودر نزد امامالحرمین جوینی هی رم دد ی ۵۲۹ در طوس وفات 
یافت ودر کنار امام غزالی دفن شد ر a‏ 

۴- امام ابوالح اء ون نت اہر با 


و 


اسباب التنزیل 9 دی ا 
XA‏ عبدالله ین معنز ین معصو ڊ ۰ 


از قر اء دیع شامات نشا بور دود 0 اغنیا روش و تمد ن‌سشایور واهل علم وفقضل که 












از ا بی‌طاه ر خز یمه وای بکر جوزقی واپیالفضل فامی ومخلدی ی وسا بر مشایخ‌استماع 
حدیث کر ده دود ور اسان و 3 مجلس بحث و حذاث داشت ۱ متال FY‏ در دی 


وفانت یافت" ۱ ۱ ۳ 
PALS ۱‏ 8 ام 7 / ابوسل 


سلی از فحول شعر | و ادوب و طیمت دو د او 2 اور عمد ال رحمن 2 عصر حود 
بو دئد مکی در علم ايدان ودیگری در علم ادبان تو لد ابوسهل در سال ۳۵۷ وفاتش 
در سال اف ۴ و 





اب انساب سمعانی. 
۲- سیاق‌التو ادیخ. 
۳ و۴ کامل ابن اثیر . 
۵ و۶ سیاق‌التوادیخ. 


رجال نیشا بور ۳۳۹ 
¥( ابر آهیم‌ین ها نی دن اسحق نشا بو ری که از حمله مشایخ عرفا 9 از | دال 
ود وفاتش درسال ۲۶۵ هحری اتفاق افتاد . 
۴۸ ابو الحسن حا ی و اعم سشایوری که برای او در ما نو کوی نشا دور 
مدرسه‌ثی ساخته بودند وقس او نىز در همان مدرسه است - تو لد وی در سال ۲۶۱۶ 


۲ 
دو ده أاست 


ای حسن < رحانی وظاهر 1 خوراچه 9 3 شمرای تب ورن 






سرا کوشکی از وحوه ERA ll‏ و از حول اهل نظر و 
۵ استّکیل‌بن الجسین بن على دن احمدین محمد‌ین ِ الفر 3 سے کے 


NEDIR AAT 
ا سن دززاه حر ل من روا‎ 
یا‎ 


که با نحا رفته ومیمان او بوده‌اند اوصاف او راشنده‌ام وی مردی با 9ص توباتقوی 
و دارای ثروت و تمکن سسار مود اتفاقا در ایام اواخر عمرش او را در ثسشایور در 
خانه سرش این عمسد مسعود ملاقات کر دم. مر دی محشم بود از سشابور ده سمنست 


(سنسگ بست ) مراجعت نمود و در اواخر صفر سال ۵۰۶ در آ نجا وفات بافت 


اسب منتظم ناصری. 


۲ و ۳- تادیخ ادبیات در ایران تألیف دکتر ذبیح‌الله صفا. 
۴- سیاقالتو اریخ. 


Po‏ تار يخ نیٹ ا بور 
(سیاق‌التواریش) . 

۲- طاهر بن محمدین سپلوبه أبن الحارث أبن زیدین بحر ابوالحسین 
نسشابوری از فقا وعلما و راو بان حدیت بود وی در سال ۳۷۹ وفات بافت . 

۳ شخ الاسام ابو المعالی حسن دن عسید ال بن احمدین محمد معروف به 
این الرزاز تشابوری از اعبان فضلا در سال ۵۵۱ وفات بافت . 

۳- امام بیانالحق قاضی محمود نیشابوری مصنف کاب حمل الغرائب و 
تألیفات دیگر تربت او در جوار بت عادر شهرب‌شاد.باخ است . 





ا فصر دن 9 ۳4 (فندره اد اء ثسشابور) 






ایو لحسن وی درسال ۴۸۹ در شا تور متو لد ودرسال ۵۵۰ د ننه سمعانی وه نات بافت . 
وت 4 ۱ 
۵۸ عبگالوبن احمدین ااحسین ساما ز نی ادىڭ فاط وس نت اصلاو از 


رو رس 


اس عبدالغافر صاحب سياق التو ار يخ مینو پسد که وقتی اورا در يشابور ملاقات کردم اسنادی از 
اصحابت اصم (اصحاب‌الاصم) نزد او بود. 

٢‏ لغت‌نامة دهخدا بنفل ع حطیب. 

*- کاملابن‌اثیر. 

۴ خلیفة نیشابودی بنقل از سیاقا تواریخ. , 

۵ منتظم ناصری. 

۶ لغت‌نامة دهخدا بنقل از معجم‌المومنین وغیره. 

۷- لغت‌نامه. 






فندستن از رد # شا 
(پوالجسن عمرانی) "در 


رجال ژیشا بور ۳۳۱ 
۹ امام عبدالله این ابی‌بکر بن عبدالله بزاز از فطلا دعلم‌ای اصحاب امام 
آبی حضفه در صمت عمندالحصرة ابی محمد‌ین منصور به غز نه نزد سلطان ابی الفح 
ملکشاه رفت ودس‌از راحعت به نىشا بور در سال ۵۳۰ وفات نمود. 
۶۰ _ شافع بن ابیالفضلالطوسی از مشایخ صوقسه ودارای مقامات و احوال 
نود 2 در ثسشادور در دو دره شمح ابی عىدالررحمن سلمی سکو ات داشت و بخاندان 
صایونی منسوب بود وی در سال ۲۰۰ متولد و در سال ۴۸۸ وفات بافت و در مشید 


امام ای جر دمه شد . 










الضنو ن 


 قامحا رین‎ EN 





معروف دس تلف اسول را 7 ومساحبت کر د ۳ اام 
| الفصضل مسکال وا بي العمسد ایا € 2 ی تألیفات ومکاتیات واخ انبات سسباز 
و فی و و 


بنظم و ده ر دادت ید ات 2 
7 5 وی 
ایو محمدین ابی تصر دار درعلم اصو و دپ مره ر نود ر 


im ٍ‏ 
تاا 
خواجه نظام الملك او را بطوس فرستاد ودو سال درا نا وت دج سباری 


سے 


¢ ۶۴ 









9 





ص | 


از محالس بحث ودرس او استفاده بردند وفاتش در سال ۴۷۱ اتفاق افتاد . 


۶۵ طاهر ین محمد ین احمدین محمدىن دو سف الشحامی ابو عىدالرحمن 


۱- سیأق‌التو ادیخ. 

۲ سیاق. 

۴۳ لغت‌نامة دهخدا. 
۴ سیأق| لتو ادیخ. 


۳۳۳ تار بخ ثیشابور 
ادوب قضه فاضل از خانو اده علم وفضل که از اصحات اصم استماع حددث کرده نود 
وهمننطور از اصحات ابی‌علیالر فا ودرمحالس اما در نسشا نو ز حجد دت مسگفت بزرگان 
وائمه وهمحنین خواحه نظام (ملك در محالس او حصور مافتند ی کتابی ده فارسی 
در شرایم واحکام تألیف‌کر د درسال ۳۹۹ متو لد شد ودر سال ۴۷۹ وفات حافت . 
۶۶ ابو بكر الحاکم دالا بن محمد ین محمد بن بد بل بن محمد ین اسدا لمدیلی 
رب ه ند " ۰ . o,‏ 
الخوشى و حوس 2 معر د فی اش از نواحی اسف ر این ۰ 
۶۷ ایو ااحسىن محمدین میچمدین ةوب و «وری الححاجی (نسبه‌الی- 





د ۳۶۸ وفات بافت . 


۱ ۲- سیاقا لتو ادیخ. 
۳ سب کامل ابن اثیر . 


در کتاب تار بخ لحاکم نیشانه 2 5 دالغافر فارسی و مشخه 
سمعا نی در صمن اسامی ھ وکاب اتتتماع حد بث کر ده‌ائن 


کے د 
وا | نهاسکه مجلس داشته‌اند نام ما ا ۳ دور را ذکر مسکند. وما 
کت ۳3 
شقل اسامی چند نفر از ا نها در ایند ۱ 


۱- فاطمه ام‌الشین دح ر9 نامیپوعا لم م ون ابوعلی دقاق و همسر امام 






زین الاسللام ایو یک قشیر ک. ا رن از بدرش علوم د و 


۴ 
اسفر انی و این کو استماع حدّیث ؟ کرده 0 مکی ازاز 
که سساری از علما" EW‏ جد ا وم ا از راو بان 
وی 7 ا دارای انواع 


فت ا ئل دو د ی در محلس او حصور مسافتند و از او علم ھم 5 ادن 


7 موخت و از ابونعیم 






شاپور دو ده اسشت 









از قول او روایت‌ک دها: 


خائدان عموما با تقوی وفضیلت و اهل زهد وعبادت و علم و دانش بوده‌اند. فاطمه 
آ داب صوفیه را بخوبی میدانست و از بسیاری از مشایخ طبقهٌ دوم استماع حدیث 
کر ده بو د و مستوان‌گفت که او ازمفاخرز نبای عصر خود بود او درسال ۳۶۱ در ثسشابور 
متولد و در سال ۴۰۸ در نسشایور وفات بافت . 


۲- امالکرام شر بفه دختر امام ابی‌عبدالنه محمدین الفضلالصاعدی فراوی اهل 


امیس نس سس 





۱- سیاقا لتو ادیخ. 


۴ تار بخ آیشابور 
نىشابور درسال ۴۴۰ متولد و درسال ۵۳۶ وفات بافت . 

۳ ام عدا فاطمه دختر ابی‌الحسن علیین عبدالله محمد ثیشایوری ملقب 
وه ستا(علماء ومتوفی در ۲۶۰ متو لد سال ۵۳۸ 

۴ عا دشه دح آبی نصر احمدین متصور ین محمدین ابو القاسم بن عمدرس در 
سال ۴۷١‏ متو لدگر دید 2 درنىمه شو ل۵۴۹ باشکنجه دعقو ٿ ددست عز ها محر وق و 
مقتول شد و سکیا حسد اورا و 


۵ حر no‏ به مبار که مع روف به تبك (صغررستی) دختر آبی‌عمس صابو نی 


E 









همانحا وفات ۳۷ وی ۱ 


۷- خد ححه خر احمد: 





۸_ ازن ۳ ی 5 E‏ ا حن و جهن کا مشاط ". 


۹ دردانه => اهر | ۳ حافط از اولادهای 24 دقاق . 
4 تیچ 


e روح بدختر وه | والقاسم صفار متوفی قال‎ ٠ 


ا وتن دود 


bh‏ ا جلىله دحتر امام ابی نصر عبد الر حیم بن عبدالکرم‌بن هوا رن 


0 <2د حا د 


فضیلت از روات حدیت هن 






قشری متولد سال۴۷۲ و متوفی سال۵۴۱ که درباب عروه دفن شد. 
۳ خد رجه دحس آبی‌سعید اسماعىلبن عم ر 2سن محمد بن احمد معر وفه 


| و ۲ و ۳ مشیخة سمعانی. 
اس الحا کم 

ه- الحا کم. . 

۶ تست 
۷ و ۸ سیاق التو اریخ 


دانوان فاضله فیشابور ۳۳۵ 
به‌ستان متوفی سال ۰۵۱۳ 
۴ امها لغافر در دا 4 دحتر ا اسماعسل‌ین عىدا لغافر ین محمذ بن 
دقاف با دار ی خو اهر 3 یا لحسن عہدالغافر مو لف کتاب سياق التو ار مخ متو لد نال 
۵( - امخلف سعنده دحس ابو القاسم زاھ رن طا« رسن ا در سال 
۷ متو اد و درسال ۵۴۷ وفات بافت و در مقبرةٌ حسین دفن شد. 










توفق بدست آمدن آ نپا حاصل نشده است,»سامی افگالی که دراین فصول نکاشته 
شلک ف وو طط تا ۱ فشا است 5 از 5 دار لىد ما 
ى تنها مر دو یتح ۸ بور ۵ از دور 6 شرو ع و بزمان 
مغو لها خا تمه هسائد. ۱ ۹ ۱ 5 ۱ 
۱ ان رجائ و 0 که 7 ارت دم ترس نعصی از 1 ہا 
شرت حپانی : بافته اند ة 0 ا 2 بور و فر اء وقص آن ی بر‌خاسته ند 


یدزی ات که سأر شپر‌های خر اسان ود دم و ماوراءالنپر یمن سىت ی رحال 
و علما 2 ا ی بوده‌اند که اگ ر نام کله 1 نا احصا شود بحندین کاب بالغ 






خواهد شد 5 
انتسات: عده ریادی از علما و و بهقر ۹۹ 3 قصبات > راسان معلوم هنیساز د که 


اب علاوه تراسا رحال وعلماء و دانشمندانی که در فصل (رجال اشا بود) ا شک نام 
ج بسیاری از علماء و ففهاء و بزر گان درضمن تاریخ نیشا بور ا در طی اسام ی قراء و قصبات 
نیشا بور درصفحات قبل مرقوم گردیده است. 


۳۳۶ تار بخ ذیشابور 
تحصمل علم درآن ایام اختصاص دمردم شهر نشین نداشته است: خورشید تا سالک علم ۳ 
دانش برهمه سرزمشهای خر اسان کسان در تو مسافکنده وهر کس به‌نست استعداد 
و E‏ خود از تحلات إن بپره مند مسشده است وچنانکه می ینیم بانو ان نز 
از این امتساز بی نصب ننوده‌اند و حتی بعضی از | نپا مانند فاطمه دختر ابی‌علی‌دقاق 
مجلس درس و املا داشته‌اند. 

دران رمان باو جود نىودن امست واا مر دم در ای کس علو می که متداول 


ایام دو ده منتپای سعی رحد راهن ول #سنمودهاند. ادن کوشش ومیداهدت ۳ 















نىودن امکانات ووسائل دعدم اباط ۴ 
آن ( iw‏ 
ان مان تک اه نت 
e‏ علم و د س بو 
دران علوم عالبه تدرسی هب" 2( 
ا و دانش است. 


دارالعلم‌های نىشابور که 


وپیوستگی مردم به 


م۹ ۱ در ضمن تاریخ نیشایور 
ذکر شد کر از معلومات ساه مرگ و f:‏ و فنون کف é‏ که 
فراگرفتن | نرا لازمة امار ت و رباست دوده است از علوم عاله و شعر و أدب تىز 
در ههد وهآ ار ان هاو ال مأگون لاخ 9ادزم )و سمجوریپا و 


خحستا: ی‌ها و اه و اه ری بش داد هی ا 
٩‏ 0 میتعود نو با و با و ها احت مر ام 


1 نان که خود دوس داز 3 تشو دق 


سے 










می‌گذاشتند در تار یخ‌بیهقی از قو ۷ ریحان بىر و تمنو بسدکه گفت «روزی‌ابوالعباس 
بام بادشاه خوارزم سوار شده و شراب میخورد نزديك ححرء من رسد فر مود تا 
مرا بخواندند دور تر دسدم بدو اسب براند تا درححرء نومت من و خواست که فرود 
| ید زمین‌بوس‌کردم وسوگندگران دادم تافر ود نیاید وگفت العلم من‌اشرفالو لابات 
با تیه‌کلالوری ولاباتی پس گفت اگر رسوم دنیائی نبود خواهش تو دا قبول 
نمیکردم زیر ا علم از هرچیز برتر و والاتر است 

داستان اا الب‌ارسلان سلجوقی را از یکی از مدارس فیشابور در یکی 


بانوان فاضلة ثنشانور ۳۳۷ 
از فصول این‌کتاب نقل‌کردیم. ونك قسمتی ازا نرا در تائیدگفتار خود دراینجا تکرار 
میکنیم «روزی الب ارسلان به‌ئیشابور در آ مد جمعی از فقپا بر در مدرسه ایستاده 
بودند سلطان فرمود انیا چه کسانند خو اجه نظام الہ ك گفت اشيا علماءاند واشان 
دپتر ین ع آدمبانند از پر انکه ترك لذات دئبای‌فانی کرده‌اند و روی € فضافل 
و کمال نفس en‏ 

این یی‌صادق ثدشایوری که 3 به‌نقر اط دوم بوده اضت در آاخر عمر در 


یکی از قراء نیشابور بنام )بزودستانه | زوااختیار کریده بود. سلطان ابر اهیمغز نوی 







چه بسا اوقات‌که طالب ۵0 4 خداگٌ بك استاد و با عالم محققی 

در ای مطالعه و بدست | وردن يت ‌کتات سنختّی و ر حمت مساة تپای دور و دراز و طی 
6 سم 3 

راه‌های در مخاط روصعب مبور را" برخود همواز مستّاخت و از بای دد‌داز دیگر 


شد ر حال مسکر IDA‏ 
نمشد از تن و ت حر يق د 


أ ماقا ا رح 
نابودی دود وکمتر E‏ ...۱0 ی درسپس و دباری اتفاق E‏ بغارت و تاراح 
ور کش ریق فاص وی جات هه ا انرفرایه کاب 
دور 


مادی | دذ بل 


۱) 


مب 





۱ اسامی رحال و بزر کانی که ره نیشابور آمده‌اند 


اسامی بز د گان و سلاطین و علماء ودا نشمندا نی که در طی مدت شش قرن 
به نیشا بو زر آ مده و یات چندی در در این شهر) اقامت نمو ده] ند با بر ای 








5 روا خردن پاد 


تمو ده 9 وا دب نه هو 2 زیم ۲ 








من نىشادور مك هفته ۹ 4 ناتھ که ر نج دراز است بش 
بت 952 > خر‌اسانی مد نو مت بهن انور امد ار ا شپس مقأم ساخت 


دشا زاین دفعه در سا ۷۳۶ ۳ ۳۷ رهما ام وفعی بودکه 


بدعوت معصور > عماس “ی ۳10۷ مدائن ۱ 
۱ ی ۳ الا جاه غاب اجره کک رهسیار 


من رجندی دراین شر اقامت نمو د. 


سم 


جا رکه شر 8 | 








خر اسان گردید دشهر مشاه 

۲ هرون‌الرشد درسال ۱۹۲ که برای دفع فته ۾ خر اسان عز دمت نمود به 
فسشا دور اد 2 دروصر ی که در مدان تلاحر د فسشا دور ساخته شده نو د چند روز اقامت 
د 3 درهمسن موفع علیی ن عبس دای خر اسان را در مد کرده و نزرد او آ وردئد 2 
ازا فا او را به‌بغداد فرستاد وخود عازم مرو شد اما چون به‌طوی رسد بو اسطه 
مررض طولانی که درحن مسافرت ۳ او مستولی شده بود وقات بافت و در همان شېر 


س تاریخ بخارا 


اسامی رجال و دز ر گانی که... ۳۳۹ 
: ی ۰ : ۱ 
> باع حم دنن فحطه کa‏ اقامت‌گاه او دود مدفون گردید : 
۵ - مکی ازشخصت‌های معر وف که به نیشابور | مده است ابوتمام حمس‌ابن 
س الاد ی شاعر مشهور عرب است وی مامون و مععصم خلفای عباسی را 
9 رمان یی وفات د _افمّه در کامل اتنا وشات او و در سال ۸ هحر 
نو شمه بت جوم ست در کدام شاك به ثمشایور | مده وشاید مسافرت او ۳۳ 
در دوره عبد الله بن طاهر دوده انیت 


موقعی که این عر رب قا دور ک ق ر حصضور 
مسیاید و در آن مجلس زنی € ۰ دار ای صد 










مععی اشعاز و گفتار او را درك ن 


داشته است ذیرا خواننده اشماری #21 انگل که برای ابو مام قابل در 
نو ده است.: و با شاد ان رن e‏ را به هنگت ی ونو ای خ< وا: ی مسخو آنده است. 


لما دخحل ینم ابر ریاس معنبه نى با لفاشبه ا حاذقة طيبة 


۳ و یی 





سهر ی بلبله دممت آلی ا میاه 
شکر نك لبله بل اپار اقام سر ورها و اھ 
اذا وهدات ارض کان ق,ها رضاك ۵لانحن الى دباها 
سمعت بها غناء کان احری بآن _بقتاد نفسی من غناها 
و مسمعة نقوت السمع حسناً و لم تضممه الابصيي. صداها ‏ 


اسب هرون‌الر شید ار يشا بور بەقر به 4 سنا باد که ار متعلقات طوس بو د رقت 9 1 رح | درباغ حمیدبن 
قحطه وفات بافت و در هما ندا دفن شك. 

۲ سال وفات ابو تمام را ۷۱ يا ۲۳۲ نیز توشته‌اند. 

۳ این قطعه‌از کتاب|لمجانیالحد بثه ج ۲ چاپ بیروت عن مجانیالاب شيخو نقل‌شد. 


fo‏ تار بخ ذیشا لور 


رت او تارها قشحت وشاقت ولو ,#ستطیی سامعها فداها 


و و اقهم معانيها ولکن درت کبدی فام اجهل شجاها 
قەت کا ننی اعسمی مسعنی يحب الغانيات ولابراها 


۶ موقعسکه ون خلفه عباسی درمرو بود بر ای جاب رضادت م ردم خر اسان 
ِِ_ِ ال علی ودند از حضرت رضا عله السلام دعوت کرد که خر اسان 
رف فرما شوند و مقام ولات‌عید دا قول فرماند. ظاهر ا را این اقدام به صلاح 
۳0 طاهر ین الحسن دواللمشین دود چ ن خاندان ارادت مسورز دد. حضرت 
رضا علیه‌السلام با قبول این دء ی 


0 










باه ات و افتخار نمودند. 
9 شاد سا کر دند و باتفاق 


۰ ۲۰ هحری سس نىشابور را با 


معدم مفقدسش آن 







ابو ات به پیشو از رفتند وشي وح مس ههار نافه ۶ آن ‏ حضرت را بدوش 
۶ رفت و تا شهر سشایور ساده راه سمود ِ2 محمدین اسلم طوسی نز در ال زام 
ر کاب مبارك بود وچون"بهرنیشا پوار ورود فر مودند در محل 5 - در کوچه لاسا باد 
نزول فر موده ومقام ا 


در السنه راو رام مرش هدند و 


روات قر مو دند که «التعظیم #مسر الشفقة 





"این حدیث را ازخواحه 
على خاق‌ارثه. 

ونيز تقل است که حدیبث سلسلةالذهب را حضرت رضا علبه‌السلام در هنكام 
حرکت و عزیمت بسوی طوس در بازار نیشابور روایت فرمودند'. 

در کتاب قار یخ الحاكم نمشایوری که شرح فوق از | نحا نقل شد ورود حضرت 
رضا علیها لسلام دابه‌نیشایور وشرح‌کرامات آن حضرت را درآن شیر متفصل مرقوم 


ات عبون اعبارالرضا ار .ابن با بو به. 


اسامی رجال و بزر گانی که... ۳۱ 


داشته است وما قلا در <ر ء اول زار نیم نسشایور نقل کر ده‌ایم. 

فقس ا تعقوت راهو نه مروری وسیح محمددن اسلم طوسی که حصرت رضا 
را استقبال نمودند در ثسشابور بر کنار خمدق شادیاخ در طرف راه روضه تلاحرد در 
ناء یك صفه قوی et!‏ نزدىك أاست 

¥۷ محمد ین حعفر دن محمد تن حسین ین على دن امطالت ایو حعفر معروف له 
د لاح خر ات امن و دز ننشایور تزول کرد و مشایخ تسشابور ازاو استماع حد دث 


کردند دس ده < رحان رفت تن اک ,م 






شیر اقامت نمود و در ان مدت 
خلفه او و ۱ 

۰- امیرحمیدین نصرسامائی از بخاوا به‌یشابورآمد و ابوعلی اصفهانی را 
که در آن موقم امیر‌فیشابود دود در ند کرد ر نىشا دور را بها راهيم سمجور 
داد. آمسس‌جمند دول e‏ ۱ ۵ 70 


روي و مور" جرف بدر خود 
6 97 لفات 3 
د و در این شهر 
۳ 


۲- فصر ین ناصرالدین بر ادر سلطان محمود غز نوی درسال۳۹۰ والی‌سشابور 








شید و مدنی در این سر اقامت مود ومدرسه صاعد ره را ۳ کرد و دس ازمر احعت 


[ تاریخ الحا کم نیشا بوری. 
٢‏ تاریخ بیخارا 

۴۳ خافظ ابرو 

۴ و ۵ - تاریخ «خارا 


ررض تار بخ یشابور 
کسی کش ددر ناصر الدین دود سر تحت او تاج بروین بود 
۳ سلطان مسعو د عز نو ی جد نو مت به‌تسشا یور ا مد و هر دفعه مدت طو لا نی 
اقامت نمود چنانحه شرح ان شالا در این کتان نوشته شده است و آ خرین دفیه 
اقامت او در نشا دور موقعی دود که در أ سر تحر لشکر مود و برای حنگف وا 
سلحوقی‌ها 40 مرد رفت و وار محلی شام د دا نقان ست خورد سراف همسشه 
ا 


ا 


خر اسان را از دست داد. © 


و مد 3 ا ره نمود و همه 


تم 
رسالة اعتقادات را در بیان ھا نا شیعه بلاق 












دو نو مت بەنىشابو ر أ مده است. 





دیلم ی درگ رگان شکست حورده د دراي 0 از دادشاه ساما و و راسان 
آمدند و بانتظار ورود لشگربان در ننشابور اقامت نمودند.,, 
ان 4 
۶ا درسال ۳۸۲ و ۳۸۳ صأحب‌بن عاد ور رز بر تامی A‏ اهعرف بها تفاق 
ومد در , مد ۳ و ادد ۳ و در 
له بخ ه ۳/1 سل صاحت او مت ور در ثشایور 


خراح بار Ce‏ را وصح کرو" د در "موقعی کے 4 وخر j|‏ وت در نسشابور دود 






فخر الدوله a‏ 





عصدالدو له دیلمی وفات بافت و فخر ا(_دوله را به‌یادشاهی برداشتند صاحب‌ن عباد 
مسر عان دوا نہد وسلطنت را به‌فخر الدوله تپنت گفت . 
¥۷ ابو نصر محمد ین عبدا لجبار عسی صاحب تاریخ عسی 2 لطائفالکتاب 


أ تاریخ بیهی 
۲- تاریخ یمینی 


اسامی رجال و بزر گان ی که... ee‏ 
۰ ۰ ۱ 
دالی ثسشابور دود سس مسر د وی درسال ۷ وفانت یافت ۰ 
۱۸ حسن صیاح مدنی در نسشا دور افامیت داشت سر ۶ ثر د امام موفق فسشا نو ری 
درک مىخو أ ند موقعی که ساطان مل‌کشاه سلجوفی از حنگف فادردین جغر بنك فار ع 
شد و ده نشا بور ا مد ڪي ن صباح در این سر اورا ملاقات‌کر د . 
۹ محمدین عبد له ین عدا باکو ده شر ازی معر وف به‌این با کو به فقه 
وعالم و صوفی‌نامی به‌نیشابور آمد د در دو,بره سام قامبت گید .د ۽ علما و مشایخ 
تسشا نور مدا لسیی تر تیب داد عاقت دتیال ۸ و 










٩ب‏ پوعبداه تقفی 99 2 ۳ 
¥ 
از طرف خلمفهالمقتدی نامر | 


0۱ اما ابو داش اپ را قار ازی که باتفاق وی 
انوعندالنه طمری ۴۱۷ بود. 


4 
ol o‏ نواد 
ل طغر ل سلجوفی در سا ee‏ بای ۳ بەنىشا بور ا د در کاخ 
شاد ياج ده تحت ساحل لنت جلوس‌کرد وی درسال ۴۴۵ وفات : فت. 
۳ اا سلجوتیمات سشتر ی در نابور ٦8‏ د 0 است واحتمال 


ا عمد الدوله 
Sa‏ 















e‏ ارا و 
۾ // 

سول خا ا ا از 
داشت دخترش دعقد ازدداج : دسر خلفه نکم ماسی در ا وی خود در 4 دعد در 


ماوراءالنر مقتّول شد. 
۴ سلطان ملکشاه که در سال ۴۶۶۵ سلطنت رسد مدتی در نشا دور اقامت 


١‏ جبیب‌السیر 


۲- حبیب‌السیر 
۳ سیاقا لتو اریخ یی NR GG‏ دا 
۴ سیأق| لتوادیخ 


۳ ۱ تار دخ نیشابور 
داشت شرح باژدید او را از جامع منشعی ثسشایور در صفحات فل نوشتیم سلطان 
ملکشاه در سال ۴۸۵ وفات بافت. 

۵ ا راهيم بن عا ی ان بوسف. . ایو اسحق شم رازی که بش ‌از سی سال مدرس 
مدرسۀ دتلامبه بغداد بود به فشایور آمد و یك چند در این شپر اقامت گزید و با 
اماما حر مین جو نی مأ توس و محشور بود در مدت اقامت وی در نسشابور دسولی از 
طرفالمقتدی بامرال خلیفة عباسی نزد سلطان ملکشاه آمد ابواسحق شیرازی از 
رحال بزر گی و علماء معروف عصر خود بو دوگ در سال ۷ متو لد و در سال ۲۵۶ 


© ۰ ۱ 
وفات اوت 4 
0 ر ` 
۶ ار ۱ و ۰ مط س 4 1 » ¥ 
م ار ۰ 9 
علم ده نشا بور | مد ودر م 


4 حوان دود برای تحصبل 
حضور مبیافت. دراین شپر با < 













ر رق اماما لحرمین جوینی 

دوست و مصاحب شد و 
باتفاق او بعر اق وشام رفت ودر تمام م ام عزر ار درو شیر‌ها بود وی نز با 
او ود بعد به وطنش حرحجان رفت رآ نجاور ای وی ساختند وی در سال 
۳ مقتول شد. امام محمد غز مد در طی نامه‌ای که به فخرالملك وزير سلطان 
سح جر وگو اا اهیم 7 چنین ن مس ار 8ب ۲۰ سال در 


و ا ب ارز یدهاز هزار 
As‏ ا ودع د تفوی 


از مطالبی که امام عزالی در ادن نامه نو شمه است معلوم مسشود که امام شاك 
در گر گان دشمنانی داشته که ازا نها نگر ان بوده و میخواسته است که فخرالملك از 






او حمایت کند. آما معلوم مشود که این‌نگرانی ومر ات سو دی نداشته است وعافت 
وی را همشپر بانش مقتول ساخته‌اند. 


١‏ سیاق‌التوادیخ 


اسامی رجال و بز ر کانی که... ۳۴۵ 

۷ امام ابو القاسم جر حا نی که ازخاندان امامت ودر کمال فصل ودانش‌دارای 
حشمت ودو نی تمام دود وی به نشا دور ۳۳ و در درس نظامه نشا دور چند سال 
تدرس کرد و عافت به موطن خود باز گشت. تولد او در سال ۴۰۶ وفات او در سال 
۷۳۷۳۷۲ دو ده است 

4 ابو الحسن على بن الحسن بن علی‌ابن آبی الطب باخرزی عام داشممند و 
شاعر مشرور که از احله علما ویزرگان عصر خود بو د درل ایام شاب ده نسشابور آمدو 
در نزد شیخ آبی محمد جوینی پدر 
بطوریکه خود در کتاب دمي قصس 





ما لحرهن دك تحص ل علم برداخت و 






من می بروم بیا مرا سین به يڻ 1 وین حال م۳ شور بهیین 





تن ی د در ودست من از در به من ور فار موک دشمشر به بین 
* ص 4 
یر IRR O‏ 
وش 
ا ون ج وم 
م > و 
شر ی دد او که دود ادب مرغزار او کت شد عجی نود سیر مرغزاو" 


۹ ت على بن مح<مد دن علیالکاا لیر اسی عالم و دا شمند معر وف درا یام شہاب 
به نیشا بور آمد ودر نزد امام الحرمین جوینی به فراگرفتن علم اشتغال ورزید پس 
از جندی از نشا بور خارح شى و چون امام الحرمسن جوسی و فات دافت و دو باره له - 
۱ سیاف! لتو ادیخ. 


اب اساب سمعاأنی. 
۲- لباب الا لباب عوفی. 


۳۴۶ تار بح ایشا لور 


نشا من و أغاز تدرس کرد و دعل یه شداد رفن لا هک سره نظاصه داد دس از 
امام معحجمد غزالی مدرس سشد. امام هر اسی در سال ۰ ۵ ۲ متو لد ودر سال ۵٠۳‏ در بغداد 
وفات بافت . 

۹ ابوالمظشر خوافی احم‌دین معدم مد تی در نشا دور در محصر امام - 
الحرصن جو شی بحصمل ال داشت و ی از علماء سار معر وف ۳ مبر ر دو د. 
ایو المظفر خوافی در سال ۰ ۰ ۵ هحر ی در طوس و ات یافت 9 ابوالقاسم عمدالله دن 
احمد خوافی و ابوالمعالی مسعو د بن امد فی روان او و 

عبد القاهر دن طاهرپین ۱ و ۱ 2 
که در علم حسابکمال مپارت را و هم ِا ۱ 
۱ ۱ 1 
معح<مل داد ی تاحر یه ۴ 7 هلو 
عىدا لقاهر که مردی سخی و ول آل خود را باعل علم و حددث 


یووم 
5 . ارت تراد برد اه یر چا 
بخشید بطوری‌که خود فقیر وبینوا شیه و" ار علخو د كسب مال نمینمود او در تمام 


فون علم دست داشت ووفقرا وا مد نوھ لاسا وغیره درمحا س درس‌اوحاضصس 










افر او ان دود ر دسر س 







3 


بافت. درسال ۲۸۷ خی ۱ ۱ 7 4 م 7 ر 
دس از وفات سلطان طغرل سلحخوفی که درسال ۴۵۵ 


۲- خواجه نظامال 
اتفاق افتاد بحای عممدالملث کننده: منصب و مقام وزارت بافت هما نطو ر یکه قلا 


مسشد ند وی بعداز امام 1 اسحق اسف راینی 5 مسحل عقسل حای او درس مسمود 





سرح دادیم Ae‏ این خواحه مزر کی یه عام ودانش دکی ازعالی تر من خصال و صفات 


۱ سياق التو اریخ - بعضی وفات او را درسال ۵۰۴ نوشته‌اند و البته کفتة سياق التو اریخ er‏ 
مورد قبول است. 5 

.سس اساب سمعانی خت:: اج ین کامل ابن انر سال وفات ابو ا لمظفر حوافی را ۱ ۰ ۵ دو شته استا. 

نت سياق ا لو ادیخ. 


اسامی رجال 3 از ر کانی که... ۳۷ 


شین نسشابور مدرسه‌هائی ابجادکردکه درا نها علوم عالبه تدرمس میشد. 

خواجه نظام‌الملك چون بمقام صدارت دسد.الب ارسلان دومین بادشاه 
سلجوقی را وادار ساخت‌که برای ابجاد اشگونه‌مداری وتعیین مستمری و مخارح 
تحص ل طالبان عام که در این مداری ا علوم اشتغال خواهند داشت در اکش 
شیر های اسالامی موافقت نماید. 

شرحی‌راکه حافط | برو در تاریخ خود مینو سد در اینجا عا نقل ميکنيم این 
داستان بخو بی نشان میدهد: که تا چه اندازه خو اجه زظام الماك دربسط علم ودانش 


مت ۴۳ رز 
روزی الب ارسلان در تسشانور د رک ۱ 
سلطان فر مود انا چه كلا ۳ ی 
"میا از بی رانک ترد لا ی 

نفس آورده. خاطر سلطان ۰۷ 
اجازت بود در هر شپری موضعی و درا نجا نشینند و از رای 
اشان وفه مقرد کنند. سلطان اجاژه فرمود» نظام‌الملك اجکام باطر اف و شت به. 

"نت 0 





وتأسس دار لعلم ها سعی و 











در مدرسه استاده دو دند 





ناء مداریوچنیکو دک هفتا امدرسه در رو خته شد و او 
اول کسی ی | / 3 رو 7 وسل ذکر 
کرده‌ایم و مطا(عه أك ۱ ۰ ران سور ار چا ۳ ِ 





خواجه نظامالملك ایام شاب را در ا به بس کل ادا 
داشت و شاید | نطور یکه معروف است ت از شاگردان امام موفق نیشابوری بوده است 
خواحه نظامالماك در سال ۴۰۸ متولد ودرسال ۴۸۵ درتزدیکی اصفیان مقتول شد. 
۳ فخرالملك دسر نظام المك در حدود سال ۴۸۸ وزير بر کبارق و در سال 


اس حل دظام! لماك دهفا نی بود از دبه انکو از اعلی‌الناحیه. يدر E‏ بخدمت سو ری بن 
معتز عمید خر اسان در آمد وی او دا بندادی طوس داد ودر آنجا متأهل شد ونظام! لملك درطوس 
بد نیا آمد (تادیخ بیهق). 


۵۰ ود بر سلطان سنجر بود.. وی نیز مدتی درشیر نسشایور اقامت داشت و عاقست در 
سال ۰ ۵۰ در شور نشا دور ددست بکی‌از فداشان مقتول گر دید. انوری اسوردی این 


رباعی را در مد ح او ساخته است. 


ای | نکه درت قله افاق امد وی | نکه‌کفت کفیل ارزاق آمد 
مقصو د حپان تو نو دی ار جه بظپور اول حسن على اسحق أ 


۴ امام ز ین‌الدین ابو حامد محمد بن محمد تن ا عزالی طوسی فد 


شافعی ملقب به حجةالاسلام در سال ۵ اسار ی دیور طوس متولد شد وی در 








1 الحرمین جوسی علوم 
خو افی که هر دو از 


رادر طوس فرا گرفت و سپس ډه 
عا له را آمو خت ودر ان0 
شاگردان امام الحر مین دو دنل 1 سس 
خواجه نظام لملك اتفاق bu‏ اقتاد . هه لت ت بمراتب فنل‌ودانس 
اوا گاه شد تدرس نظامه یشابور باد دا اد تمواق این در سال ۶۸۴ دود. دور ی 
نگذشت ک5 شرت ای و کمال ودانش او رمه شون های > راسان مش سیل. در کتاب 
تحفه ا ن ا ه رنه ما لمات تا جل ژوز خود " ادر محلس درس 


امام غزالی دص مقا و رو لپ بجاثی رسید که 
خلفه و فت . 


A. 
امام فخ: هه زالی چندی در نىشا نور وجندی در وت بس‌ازان‎ 









چند توت از طرفه سلطان ه 
بحائب عراق مسافرت نمود و مدت ۴ سال در مدرسه نظامة بغد‌اد تدرس کرد اما 
ناگہان درس و بحث را رها نموده باتفاق دوست دور ین خود امام شاك حرحانی بجانب 
سقر قله رفت این مسافرت او مدت ۱۰ با ۱۲ سال يطول ا تحامد و در این مدت 
وی در شیر‌های بست‌المقدس ومصر و حجاز وشام و اسکندربه بطور ناشناس اقامت 


. تحنه بهائی تالف اسماعیل بن نظام ملقب به غراث | لملك قاضی ابر قوه‎ ١ 
فضا ئل الا نام.‎ 5 


ساس س ا ا ل 


اسامی رجال و بزر گان ی که... 


داشت س از این مدت طو لا نی وی بدبار خود ماز کشت و قصد او این بود که تا آخر 
عمر در موطن خود بعنی شهر طوس اقامت وانزوا اختبار نماید اما بخوآهش‌فخر الملك 
وزور سلطان سنجر تدریس مدرسه نظامبهٌ نشابور را قبول نمود و مدت بکسال در 
این شهر درس اشتغال داشت. حجة الاسلام بعد از مکسال این شغلرا رهاکرد و 
از شابور به طوس باز گشت واعتزال حست اما دشمنانش او را رها نکردند و سلطان 
سمُجر شکات بردند و به یعضی تألیفات او اسر اد گر فنند. سلطان خواستّار ملاقات . 
او شد ۳ غزالی این د دیدار ح ما گت که من در سر ة 


۳ 

دار هر دادشاهی روم EC‏ 

ر مم. اما باوحود همه 
f‏ 


اجار شد که با 









را را هس دد معهذا دعص اد او را موافق ۳ ی انکی! نجه که 


ر 
امام عمدا لغافر 2 الاسام غزالی دوه در گتا 


2۳ ۱ 4 ۳ ا e.‏ 
محمد دن س محم دو ج و سی سل او ژالس لین ۳ 


# نو شته است در 





نشممد ه ات وی در ام جوانی فقە و | در طوس ذرد u‏ أحمد رادکان آموخت بد دعك 
به‌تسشایور ا و در مجلس درس امام الحرمسن جو دسی حاضر شل ماتفاق جمعی از 
نوحو انان طوس و در مدت کمی مسار بشرفت کرد تا اشکه از تردن شاگردان 


أ تروق (طرق) قریه »عمو ری است وصل بشهر مسهد. 
۲ کتاب فضائل الانام حجة الا سلام امام درل عز الی را در سال ۳۳۳‘ را حواشی و تعلہقات 
بکارنده این سطور بچاب رسا نیك. 


۴۵0 تار بخ شاور 


امام الحرمس سمل دس از إن ده ق روت 2 از ا ده شام روت و در ادن شپر ها 
ملت ۱۰ سال اقامت 9 دعل ده وطنش از کشت ودر طوس ساوت نافت. در کتاب 
کسمبای سعادت وعلوم وشرح بعضی صورتها و مستله‌ها عباراتی گفت که معلا بق شر ع 
نبود و با ظاهر قواعد اسلام فرق داشت وحق این بود که ترك این تصنیف را میگفت 
و از ا إن 3 راض مسکر د. وی در رور چماردهم حمادی‌الا خره سال ۵۰۵ وفات بافت 
و در طاهر قصه 4 طا؛ ران دفن شد" 

با [ تجه که از کتاب سياق التواویخ نقل شد بخوپی مشهود مبگردد که در آن 


ایام تا 42 أندازه تععسرای ۳ یهد ِ ۳ 7 دت ۱۲ سال دژری از پارود یار 
و آوارگی درشیرهای دور دست د تن ۹ وا وا همه د رای فرار از 
مط تامساعدی بو ده أ | ار گذا؛ ۱ ر نج‌میداده سجه 


امد راک راج به رک بط مس مد نش در فضائل الا نام نو شمه 


- وان بد سی مخواستند 














یجان او ا اشد اا 8 دوست ۰ مر او ابرا هيم شاك <, رحانی 5 


همه م راب علم وفضل وتعوی سیب اختلافات مذهبی دکسہ همسیمن ۱ ۳ نش کشته شد 
تألىفات تامسر e‏ ۳ برهفتاد جلتیا! ۳2۳ اؤ ان‌جمله است: 


_ م سو نمه احیا ءالعلوم‎ PI 
لفالف کیمبای‎ 


ب المستصفى س 
سعادت تب تیافه الفلاسفه | مخول مت سول ۲ 





کتاب المنقذمن الضللال را امام غزالی در نیشابور تألیف‌کرد. استاد همائی در 
غزالی نامه مسو سد که از کتا بای سار م عزالی ا 2 در 8 نای دىگر هم ار حمه 


سده هد 








اس سیاقا لتو ادیخ. 
۲- سیاق‌التوادیخ. ‏ 
۳ غزالی‌نامه تألیف دانشمند معظم استاد جلال همائی -- فضائل‌الانام. 


سس وت بت 


اسامی رجال و بزرگان ی که... 5۹ ۱ ۲۵۱ 


محل قبر امام محمد غزالی بطور قطعی معلوم نست ولی | نجه سظر نگار نده 
هرسد تقعه و بار گاهی که درشهر طوس مك و استسل شاهای ساجوقی وحود دارد 
محل قس امام غزالی است که ناتمام ما نده وخانقاه وی نیز درهمین محل نوده ات 9 
باحتمال نزدبك به‌یقن این سا وساختمان درزمان حبات امام غزالی بعنوان مدرس 


وخانقاه دو جو د امن 2دس از قوت امام مدقن ومز ار او ده رت طاهر ا سگ فن 


او تا زما نیای:اخىر وح ود داشته است و لی چون اهل تسمن غالا بز سارت قس او 







از یکیا به مشمد ۳ طوس معر 3 


طوس قس اورا ز بارت کر ده اس 


بود دسنور ر دادک رجا خاد خانه ومنازل ا احداث نمود 2 1 اسر ساز ند و 


ن ل سر ۳ دعو کیاد اژ و داد کار سلطا نی اسم نا ارئ ٤‏ 


3 ۳2 ۱ 


خوا 4 و زر کی 


نظام! لملك طوسی کردی ودر مهمات خواحه یا او مشورت مسمود روری دک 


۵ - حلم 


درچپار مقا له عروضی م 


i 


س س نمس ر 


۱-- در کتاب کامل ابن‌اثیر مینو یسد که امام غزالی درم و قعی که سی و چهار سال داشت در نظامیة 
بغداد تدریس میکرد ودر مجاس درس او علمای بغداد حاضر میشدند ۳۳ اورا نقل میکر دند 
وارفصاحت او درتعحب بودند او ان ی دا ا ترك گفت و تکارهای احروی پرداعت 
وار فروش نسخ کک بهای خود ارتزاق میکرد پس از آن بشام رفت ودردمشی و پیت لمقدس مفیم 
شد چون بعداز مدنی بعطوس باز کشت وزير سلطان از او حواهش کرد به ll‏ يوز رود ودر نظامية 
جا تدر یس کند وی‌پس‌ار يك‌سال ازن شا بور بطو س آمد و در آنجا رباط وخا نقاه سک باصفا ئی 

احداث کرد ودر چهارم جمادیا لا نی سال ۰۵م وفات یافت. as CB‏ 


۳۵۲ ۱ ۱ تار بخ فیشایور 
کرد که بایان عمر من جه وفت خو اهد دود حکیم موصلی گفت شش ماه معداز فقوت 
من دس از ان حکیم موصلی به ننشایوررفت ودرا جا مقیم شد اما خواحه نظامالملك 
دائماً نگران حال او بود وهر کس از نیشابور میآمد حال اورا جو با میشد تااشکه 
از مر کی موصلی او را خبر دادند. خواجه بینپامت غمکن شد و | نکاه وصت؟ 
و املا خود را وقف نمود ومیا بود تا درماه رمشان دز بغداد شیید شد . 

همانطوریکه قبلا ذکر شد قتل خواجه نظام‌الملك در نپاوند با نزدیکی 
اصفیان اتفاق افتاد و ادن در دهم ی سال ۶۸۸ بوچ 


7 ۳ ۾ مت ده شین ثمشایور | سنه است 


رد 








كت نو مت رت از نىشا بور : زب توبن 
اسدای دوره سلجوقی‌ها و زمان سله 
مینویسد ۲۳ شعبان به عزم فیشا 





زديك بازار سراجان و 7: ا 0 ولابتگیری به اصفهان ر رفته 


دود مار اول و دوم ذی‌العقده از فسشایور درول رفتم در صنچہٽت خواجه موفق که 
س 6 
خواحه توا ان راو به 3و مس رسیدیم وز بات دا 4 


قدس‌الله سره . / د 
۱ حکیم ناص ر سر #0 با روما OIA‏ 5 اام ارام علما د 


روحانون با او نظر خوبی نداشتند وشاود درا ن سقر م ا کا 
ات و برای اطمسان شەر در خانه قاضی | لقضاة امام ابوسپل صعلو کی که امام و 


می کردم 





بزر کی خراسان دو د مزل گز دده اما اقامی وی در نسشامور ا و جود حمایت صعلو کی 
شا ود خالی از مخاطر ه شوده است من حجرت مکفتة ساق التو ار بخ روری صعل و کی 
ده وی گفت که تو مرد دزد گی هسی وچنبن می بینم که علماء خراسان وصد تو کا 


اه جهار مھا له عر وضی. 
= سقر نامه داصر خحسرو 


اسامی رجال و بزر انی که... ۹ص 
صلاح در آن‌است که از این دار سفر اختار ۳ 

ناص ر خسرو از شهر نیشابور بجانب بلخ متواری‌وار عزیمت نمود و از آ نجا 
بکوهستان بدخشان رفت و در درء بمگان اقامت‌گز ید و در همانجا وفات بافت اهالی 
دیز باد الا (علیاء) که درکوه‌های نیشابور واقع است ونىز بعص از مردم شش طراز 
سبزوار اسماعیلی هستند شاید اقامت ناصر خسرو درفیشابور وتىلیغات ننپانی او در 
گراش عضی از مردم‌آن حدود باین | ئىىن هو ثر دو ده است 

۷- محمدین مظفر دن حسن‌پن ,سم کی داز بدرش فخر الملك وزير 


و قتل رسد و چنانکه 
ا 5 
محمدین | 


ا 2 ا بوااخیر 









سلطان سنجر شد وی تىز دررور 


قلا نوشته بوددم م 


خصو ص در شون نسشایور در #9 ۰ ,<< ۴ ایو سعند بان شون ا حسن 
قىول فقا و ملاها موجه و ثسشا دور بااو نظر جو بی نداشتند گو | شکه 
ازطرف دبعم یت بر کرادت وی در کت 7 رااالتو حيد ماک ۱ 


راف قار 1 IEE ATE‏ را 
وفاضی VATENA‏ سل ن 3ج وبه شهر 


نشا بور ار تىاط دارد در أ نحا تقل میکنیم: 
«روری در تسشادور شيخ را به خانقاه صنددقی دعوت کر دند چون شب رسد 
شمح باصو فی‌ها بر قص وسماع مشغول شد همسا ده او سید احل حسن که از مخالفین 





ت ابوسمید ‏ بود ازصدای انگ رب ورقص وسماع صوفی‌ها متغیرشد و به‌فلامانش 


۷ مت قري میهنه درناحية خابران وبين سرنحس وابیورد واقع س اسان بوده وا کنون 
جزو خاله روسیۀ شوروی است. 3 5 


ال ات ہہ و ل ل ی ی ی ی ی وی و وس سس و و و و و ہچ سار سس ا ی ی ل ا .> 


شيخ گفت تمام خشت‌ها را جمع کر دند ودرطبقی به‌حضور اه مر وی دس : نت دا 
خشت‌ها را , درمبد‌اشت هیبوسید و به چشم مسگذاشت و مسگفت هر < جه از حضرت 
نبوی رود عزیز ونیکو بود وا نرا به دل وجان بايد نهادکه ما خواب چنین عزبزی 
را آشفته‌کردیم واز | نجا به خانقاه خود رفت وسماع را درا نجا تجدیدکرد. 

شیخ ابوسعید موقعیکه در ثیشابور بود روزی از در کلیسائی میگذشت اتفاق 
انوا ىك شنبه بو د جم اعتی گفتنں ای شيخ ایشان ترا می با ود به‌بینند شمخ راه 
بگردانید و به کلسا داخل شد کی تر الا سس نبا سسار خو شوفت شد ند 







واز سیخ بذ‌در اتسيا کر دند. < 





اشاره‌ی مسکرد همه ز نارها را با ا 





EE IE‏ .8 امی‌وود و ریس اصحاب رای وروافض قاضی 
صاعد و هر ك را ان ابشان تبعةٌ بسیار وشیخ مارا عظیم من کر بودند روزی شیخ 


وروی ۸ 
ی مق را گفت سس 2 صوفسان را ايه رھ در ۱ ۵ ما از دس فاضی 


i 8‏ یاست یی 9 رقت و باو 
ها باو 


له 







قتداکر د فاضی اد از | دہ ر نماز مسخوانند 
تحت تائىر واقع شد. همان روز شیخ ادو‌سعید حسن مودت راگفت که از چپار راه 
کرمانان مقداری نان کا" ومنقا < ر دده برای سے څح ابویک را درد مگوکه امش 


د 8 ا و صو گی 3 


با وك بدین روزه کشا ی شمخ ایو سعید را این رفتار دس کانه خود آن دو مخالف را 
که با او سر خلاف داشتند موافق ساخت. فردای‌آان روز قاضی صاعد بسالام شيخ نم آ مد 
٦ے‏ فاضی صاعد دانضی بوده تا 


۷ در خراسان نان خحشك را نان قاق ( كاك) نیو بن واصو لا" « هر جر حوردبی ا در آتش 
برشته و عشك شده یا شد قاف منگو یند این لت هنور هم درعر اسان معمول انس 


اسامی رجال و بزرگان یکه... ۳۵۵ 


وعذرها خو است شیح این رباعی راساخته ویرای او فرسناد. 


گفتی که همم ماه نشابور سر | ای ماه شای‌ور شاسور ترا 
رادان ما تىز ا دیگر ب‌ن؟ ئی که خصومت زچر ا ۱ 


شر حی راکه امام عبد الغافر صاحب ساق التوار ی که معاصر شيخ | ڊو سعید 
دو گم انست در کتاب حود نوسمه عینا در اشا دړرے ي فضل الله بن احمدین 


محمدین ابراهيم با بقولی فضیل‌ین‌احمد ابوسعیدین ابی‌الخیر هیهنتی مقدم شیوخ 








عحسی که داشت وی برای 3 
سر <سی ودیگران استماع حده زان است که تعر دف و 


قاشت. دی دارای‌کمال 







أو سعد ازسماع اطہار اکراه‌کرد دوم که نم ابو ید دە مسنه مىر فت ماباحمعی 
دیگر بر‌ای وداع او رفتیم وجون به‌نزد او زسیددم و نظرش شیخ امام ابی با دهه 
افتاد گفت ۳1 روژی مرا در صف شود در محلسی دیدی ادت القبول نکن وان 


از صفای باطن و كمال رنفس و ی و یار امات احوال 
او بیش از آن است‌که دراسحا ۱ 1 ۱ 


حصی سود 





درکتاب اورادالاحبان میئو سد: امام ابو القاسم قشضری 1 که دوشنه در 
خا ناه ایوسعیداین ایی | لخر سماع نود و ایو سعند و صو فان تا نامداد وق 2 2حجد 
مسکر دند و قوال امن ست مسگفت: 


تا گبر نشی پتی ‏ ترا پار تبو . و ق بتی گبر شیسیعار نبو . 
آن‌راکه میان‌بسته بزنار نبو اورا بمیان عاشقان کار نو 


به سییص بح سس 


۱- سیاق‌التوادیخ. 


as‏ ۱ تاریخ تیشابور 
ابوالقاس کس بخدمت شیخ فرستاد که این چگونه روا باشد که این چنین 
سححی گو شد و9 دو ان را استماع کنی شح گفت ابوالقاسم را 0 که ما الفاظ 
نمیشنو یم همه اسر ار حقایق میشنویم. 
۳ ابو الفضل سهقی مو أف کتاب معروف تار مج سههی در تال ۵ در قر ده 
حارث باد سق متو لد شل درل اغیاژ حوانی ورای کسب علم ره نىشايور ا وی 


باتقاق استاد خود بو نص مشکان ودر ملازمت اردوی سلطان م<مو د وسلطان مسعود 







در سار ۳۷۰ ۳ بافت. 
۹ دیگر از کا ۳ 4 


وین شر او را با با شيخ ۳ 





2 ال على سنا بوده است 
دست داده است در کتاب 
مسگفت خو احه 

مد و انہر دو يىش از أن Ke‏ 


وع سنا ۳۳ از در خا ۳ 4 
را ندریده بودند اگرچه میان ایشان مکاتبت بود. 

OPE ATT فخر الین سکن سرا‎ ۴١ 
#9 + 2 عم ابوالفتح مر ۳ یی‎ 
اد یود‎ Ai * سال ۴۴۶ سروده است وارین‎ 


و درد دل همی گر ید عا دور از ان کایر. 0 2 دور 





۳ امو دلف شاعر وجپانگرد عرب درحدود سال ۳۴۱ بەنىشايور | مده ومدتی 
دران شهر اقامت دا اس ودرسفر نامه حود مسبو دسد در نسشا دور آثاری ازابرانان 
و اع راب 2 جود ند‌ارد. طاهر | معصو د او E‏ تار بخی ۳۲ قصور سلطنتّی دو ده ا 


| نجه از سفر نامه ابودلف مر بوط به ثسشایور است قلا" در این کتأاب درح شد. 





۱- تاریخ بیهق. 


اسامی رجال و پزر کان یکا ا ۲۵۷ 
۳- حکیم سنائی‌غز نوی چند سال در سرخس اقامت داشت و ظاهراً دفعات 
متعددی به شهر نسشا بو ر ا است دو قصده‌ای را که در نسشادو ر :ساخته است یکی 
باین مطلع : 
الا زین تس‌گی زندان اگر روژی رها بایی 
اگر بینا شوی زین پس بدیگر سرصفا یابی 
و دیجری باین مطلع : 


الا تا کی در این زندان فرب ابو ان 








و این دو قصده را در دیوان او و 
مو قعی دو د که از ما ل لشکی,ب 


فراء نیشابور موسوم به بشتنقان که 







شرح‌ان قلا دراین کتاب درج .© ,)0 
5 شاعر نامی س سامان دسر جمدی شاور افامت داشته 
است ت جنانکه در طی مب در امن گهر اخ تست ۵ تار و ديار خود 


ادمیکند._ | اور شتی حور 


رسد عند و من از زوی دور 

مرا که گوید کای دوست عیدفرخ باد ناد من پل اوور و من به ناو 
۴۶ مولانا جلالالدین مو لوی موقعی‌که با بدرش بپاءالدین ولد از بلح به 

ثبشایور | مد یعتی در سال ۶۱۸ شیخ فر‌بدالدین عطار را دیدار کرد و معروف است‌که 

شیخ عطار ا بنده روشنی دا برای فرزند بپاءالدین ولد پیش‌بینی کرد و کتاب اسراد 


نامه را به مولا نا حلال‌الدین اهدا نمود. 


بت دیو ان سنائی چاب دا نشمند محترم مدرس رضوی. 


۷- ابوالفتح ناصرالدین ظاهر آخرین وزیر سلطان سنجر پسر فخرالملك 
بن‌نظام| لملك موقسکه وی به‌نسشا بو | مد انوری قصده‌ای را درمدح او انشاد نمود 
که این‌چند شعر از آن قصده است. 

ایشرءا ما اهل نشابورا ف جاءالسشس 
کانتد اغد قوب خسو متصور فی 
ناصر دنا و دين بوالفتم کز بدو وجود 


اش رت ن کت و تصرت اگزس 








ناص ر الدین ظاهراً در سال ها وفات اق 
4 على نز ند معروف | ۱ 2 
اقامت داشته است و بطوربکه خود نیو وکا 1 2 ET‏ 


بوده است و حادثه قتل فخرالماك و 4 6 افتاد تقل مسکند. 


۹- بونصر میشکان یش هر رت 
نوبت به اشاود مد اس و ha Gi‏ وقابعز که از 


۱ ار وهی وهی 9-7 غ E gi‏ 
SAT‏ رو ده | دو نصر 


مشکان دو ز ه جوائی و تحصمل را در ننشابور گذر اشد. وی درسال ۳ درهر ت و وات 









مسافرت اتا رود 
نز دبلك مه شیر فشا از و : 


ماقت و تابوتش را به‌عزن بردند و او را در ریاطی که در لشکری ساخته بود 
دفن کرادند. 

.۰ ۵۰ سید تاج‌الدین ابوالفتح شپرستاتی صاحب کتاب ملل د نحل د تألیفات 
#سگر درمدرسه نظامیه نیشابورتحصیل میکرد و علم حدیث را نزد ابو الحسن مدشی 
علی‌بن احمد اخرم از محدئین و علماء بزر ک نیشاپور فرا گرفت. ابوالمظفرخوافی 
از فقهای شافعی و ابونصرقشیری عالم فقیه از استادان وی بودند. شهرستانی در سال 


ET e rE اا ا‎ 






۹ هجر ی متو لد و درسال ۵۴۸ درشپرستانه وفات بافت و قمر دی اکتون ز بارتگاه 
مردم‌آن ناحیه است . 

۱- شیخ احمد بدیلی اهل سبزوار بود وی از جمله علما و مشایخ صوفیه و 
از ابدال وده است. در سال ۵۸۲ موقسکه سلطان شاه سبزوار را محاصره نموده 
بود شفاعت کرد و سلطان شاه را از تسخبر سبزوار بازداشت شیک احمد بدیلی بك 





3 = 


مزار سیدتاج‌الدین شہرستانی صاحب ملل و نحل که اکنون زار تگاه مردم آن احیه است 
چندی درن شاور اقامت داشت بااشکه او اهل سبزدار بود همشهر بانش باو اعتقادی 
نداشتدد و با وی دشمنی میکردند پدر شیخ احمد گفته بودکه اگر قومی هنکر تر از 
مردم سبزوار بودی این فرزند را آنجا فرستادمی. این رباعی از شیخ احمد 


بدیلی است. 





۱- شهرستانه مرکزناحيةٌ سا و در مرز ايران و شوروی در حاشیۀ صحرای قراقوم واقع: است. 





۳۶0 تار بخ ایشا بور 
ای جان اگر از غبار قن پاك شوی تو روح مجردی بر أفلاك شوى 
عرش است نشمن تو شر مت نادد کاثی و مقیم خطه خا شوى 

۲- سبد حسن غز نوی که از شعر ای در باز بپررام شاه عز نوی دود مدت در 
تسشابور اقامت داشت وی پس از مر اجعت بر ام شاه ازهندوستان بغز ین مورد غضب 
او واقع شد و به‌نسشا یور گر دخت. وی در سال ۵۵۵ وفات بافت وشرح حال اورا قلا" 
در این کتاب درج 5 ده‌ایم. 

۵۳ خواحه نصر | لدین طوی در جوا رای تحصل به ذشانور ۳۷ 
وی در نزد استاد فر یدالدین 
شیفغال داشت ۱9 شکه درسال ۶۱۸ 







ماد 





امهات بلاد خراسان است امام عالم قطبالهوین نیشاوری ییکسی از وعاظ صالح و 

دانشمند نیشابور استٍ زاویه‌ای بنا کر ده است ومن درخانه او منزل‌کردم. ۰ 
ر 

20 ایرد سر و بهتشایور آ مد دمدت 


9 ار هات‎ JI 
با "واه ۴ در 8 در یشابور از‎ 


ردر سال ۵۳۰ که 5 عمر خام 





زیادی در امن ل 






ِ. حود را از اسن شهر نق 


امرمعزی شننده است. و د 
را در فىرستان حىره زدارت کر ده است: 

۶- ابوپسر احمدبن ابی‌الحسن معروف به‌جامی و ملقب به ژنده پیل چند 
نوت به تسشا یور | مده و در آدن شپر اقامت نموده است درموقسکه بسفر حج صرفت 
جمعی از نشابوریان از جمله قاضی القضاة ابوسعد ثشابوری با وی همراه شدند. در 
کتاب مفتاحالنجات شیخاخمد جامی و اقعه‌ای را که در سشابور برای او اتفاف افتاده 


چنین نقل مسکند. 


اسامی رجال و زرائ ی که ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳۳۳ ۳ 
روزی در شیر فشا بور بودم درویشی درو یشان را دعو تی‌ساخته بود ما دا نىز 
خوانده بود چون درو شان همه جمع أ مدند و چیزی بکار بردند و دست فراسماع 
کردند من بررخواستم که وضو تازه کنم ادن مىزان را دیدم کے ه در مان س رای می 
گر دست گھ تم ای دروش چر امی گس بی گفت 0 چند گاه بود تا من بر اسن 
خراباتیان روف میکردمکه درهمساییگی‌من بودند امشب یکی ازاین خراباتیان 
مرا آواز داد که بیا من بیرون رفتم از دیگر نیمه 5 ی او خراات يود ان هرد . 
خراباتی مرا گفت‌که ر تا ا 0 ديكتر 
8 ۳0 کیره ٥ں‏ 














داد که که فد در این امتح 
که او مسگفت وچند حای ديكو 
این سباری بر آن هز ید ذاش که 2 ۱ 
شیخ احمد جامی درسال ۴۴۰ متولد و آدر سال ۵۳۶ درقر به محدآ باد «تر بت 
حام» که منزل م2 ارآ تا بو وفات یافت ددر همان مچل و شد. 
| 


مر هم رک داشت لک 


۱ 






این غزل از آوست: | 
ھ کە رار 2 نای أ يارو مار یگ و ات 
چند گوئی که عشق ست نام نکوی عشق ب است 
گام مر کام نه که در ره عشق گام اول که هست نا کامی اس 
مرغ او بوسعید بوالخیر است باز او بایزید بسطامی است 
در خرابات عشق کی پرسند ‏ کهحجازیست‌خواجه باجامی‌اشت 


۱ ج کتاب مفتا حالنجات و انس ات ین از تا لیفات شيخ ا< احمد جامی است که پا تصحیح وحواشی 
و مقدمات فاضلانة آقای دکتر علی فاضل طبع و نشر شده است. ` ۱ 


۳۶۲ ۱ ۳ ار یخ یشابور 


۱ ۳ ۱ 
احمدا مست باش در ره عشق با ۹ أحمد حامی است 
اد واد واد 
AS‏ 2 ۶ 
- و این شعر از او ا ۱ 
",ما جرعه کشانیم ولی خزرو‌شانيم .. ماخاك نشینیم ولی شاه نشانيم . 


شهاب‌الدین اسماعیل جامی از نبائر شیخ‌جام بودکه باملوك کرت نسبت سببی 
داشت و اولجا ۳ سلطان بادشاه 4 به و هالت اووپا ملك فخرالدین حاکم هرات 
الد و جامی و خواحه وط - 








لدین جیی 2 غیت الدین . 
این غزل از شپاب‌الد: 
۳ تو وا حو س اشا ۱ 






من و هرج آن و ر 
ازدل و جان همسشه ا e‏ © 


در ما گر دین س اسمعیل در ای ۱ سرا داشی 
ا 5 / 3¢ ج3 ا3 f‏ ¥ 


ا 
دیگر و ۳/۳ PIT‏ ا در 
شمح ابو اسحق ار ۲۹ ۰ در محاصر ه ی ھا معطعر بودا ر خو اجه 


غىاثالدین بوسبله نامه تقاضا نمودکه سپاهیان حود را از جام «طر ف 5 رمان و درد 


rr‏ 2 ۳ 1 باشی 






۱- کتاب مفتا ح| للیجات. 

٢‏ حاندان جامی اکثرأ امل علم وفضل ورهد وتقوی و در زد سلاطن وقت مورد احترام 
بودند و در حوره جام روت و تمکن و ریاست داشتند. شهاب‌الدین اسمعیل جامی مردی عاأبد 
و زاهد بود ابن‌بطوطه در سفرنامة حود داستانی از او نقل میکند. خواجه قطب‌الدین بحبی 
جام سی دز از مشایخ متصو ذه و اهل سیر وساو ك بو د. اعقاب شیخ جام در این ایام هنور و جوه 
دار ند و در تر بت‌جام ا می‌کنند. ات به اسامی قدیم فر اء و قصبات جام و همچنین 
احوالات اولادهای شيخ جام جند سال پیش مها له نی بقلم نکار نده در مله سحن ان ا یا فت: 
در کتاب استاد و نامه‌های تاريخي نیز شرح حال و نامه‌هاثی از مشایخ جام در ج گردید. 


فر ستّد تاان جدود را مورد تاخت فر ار دهند تااز فشار قسوای امس مبارزالدین در 
اصفبان کاسته شود و این درحدود سال ۷۵۶ بود. وا از نباشر شیخ‌جام خو اجه 
معن! لدین حامی يسر شمس الدین مطیر است و مادر معین‌الدین حامی دختر ملك 
شمس الدین کپن دسر ملك شمس‌الدین محمدکرت است خواجه معین‌الدین جامی در 
سال ۷۸۳ وفات بافت و در مزار شخ احمد جام مدفون شد و ادن رباعی از .اوست. 

از باد صبا دلم چو بوی تو گرفت بگذاشت ماو جستجوی تو گرفث ‏ 

اکنون ز من خسته نمی آرد باد 12 





بوی تو گر فته بود خوی تو گرفت 





فسشایور دعوی استقلال کرد. سلطان تکش دږ سال ۸ از خوارزم عزیمت نمود و 

شابور ۳ محاصره چ ررد لی پس از چندی در از بر مصالحه شد. سلطا € ش شپاب- 

الدین مسعود حا کیرد و بهاءالدین محمد کاب مداد را ای مصالحه نز 

منکلیپيك به‌نیشابو فرستاد اما او این هر دو ر 
زر 


هرد مر محمد 
این اشعار را درژزنداگ اوله 2 نم ماد 


#8 به 










بخدائی که بذل حان او را اولین یایبه‌ای ز ب است ‏ 
کمترین مابه لطف صنعش را باد نوروز و ابر نسان است 
که مرا در فراغ خدمت تو زندگانی د مر کی بکسان است 
از هر آساشی که یتو بود خاطر و طبع من هراسان است 
می‌کشم در فراغ سختی‌ها هجر باران به‌گفتن آسان است 


۱- برای ملاحظهً این مکاتبات به کتاب اسناد و نامه‌های تاد یخی دجو ع شود. 


۳۶ ۱ تاریخ شاور 





۱ نه همسانا که 2 د نج دگر ۱ که براشان بود بدین سان اش 
دل و حان در نعیم خو ارزم اند وای بر تن که در خراسان است 
خوش دلی در جهان طمع کردن هم ز سودای طبم انسان است" 


این وع نىر از براءا لدین محمد شدادی 0 
تا کی ز روزگار بجانم رسد گزند آخرزجور چرخ و جفای زمانه چند 


اخر جه برده‌ام من درماندءه ضعیف ‏ ۱0 حر چه خورده‌ام من ر نجور مستمند 









هر چه حر e‏ رای ات 


گر مرا هیچکس بجای شماست 


۸ سد یدالدین محمد عوفی صاحت‌لبابالا لباب و کتات جامعالحکا: بات مدتی 
در تسشابور اقامت داشت 9 در ین سر بتعلیم و تعلم مشغول دو ده است. جنانکه 
خود درضمن داستانی مسگوید «در آن وفت که داعی‌در ثیشابور نود و درمدرسه اینانج 


ا- لباب‌الا لباب 


تعلم مسکرد یکی از فضالای نسشایور قصیده‌ای ک۶ دو د» و درحای € در کتاب 
لباب الا لباب شرح ملاقات خود را با سسدالکتان جمال‌الدین علی لاهوری صاحب 
دیوان انشاء ملك مو مد در نسشابور نقل مسکند و ثبز درفصل مر بوط بهمنتجت‌الدین 
بدیع اتايك دئیس دیوان انشاء سلطان سنجر میئوسد «و در شهر نشا بور کتاب 
رقیةالعلم را مطالعه افتاد» و نیز مینوسد درنیشابور اشعار شرفالدین محمد شفروه 
از امائل 5 را زیاده از صد طبق کاغذ دبده‌ام. ۱ 
ی کتاب لباب‌الالباب را 9 عين‌اللالك وز ملك ناصر الدین قماجه بادشاه 
٤‏ لیف کر ده است. 
A‏ و در مسافر تیا 











۵۹ ۳ عالم نامی ام 
غالا مصاحب او دود و ا وی ۱ 





۰ تاح‌الاسلام قوام‌الدین آبوسعد ی ا ا 
المظفر سمعانی ره فقسد شاف ی موف کتاب معروف ا ن ویز کتاب تار مخ مرد 
و کتاب التحسر 8 ذل تار ت تغداذ و کتاف تار 


من‌الر و اة. است 


سلا ا 7 خر و افرادآ نها از 
فصلاو ۳ ۷ ند. اودر 1$ IA:‏ ۱ خاسان دود 


و مدثی درمدرسه 4 نظامیه يغد د ده و عمط و درس اشتغال داشت س سمعانی در 


قفات| لمعاخ ردن 











ایام طفو لىت باتفاق بدر خود به نسشابور آ مد و مدتی در این شپسر اقامت داشت وی 
به شهرهای خر‌اسان وهمحنن به‌عراق و حجاز وشام وماوراءالنیر مسافرتپای سار 
د و در موقعی که در بلاد مغر ب اقامت داشت سلطان سنجر او ر | یه خر اسان 
خواست وریاست اصحاب شافعی را باو داد. در کتاب‌عتبةالکنبه تألیف منتجب‌الدین 
بدیبع اتايك سواد منشوری که بموحجب ان رماست ت اصحاب شافعی به عبدالکر یم 


سمعائی و اگذار شده است مسطور است دران منشور اورا امام‌الحرمین نیز خوانده‌اند 


۳۶۶ تار بخ يشا ور 
وشاید این‌عنوان نمناست اقامت ومحاورت او در شر های مکه ومد ينه نو ده أست. 
عبدالکر یم سمعا نی در کاب اقساب خاطرهلی ار دو نو بت اقامت حود در فر وه 
ابو سعد عبدالکر دم سمعانی در تال ۵۰۶ در مرو متو لد شد ودرسال AF‏ در 

۱ سے 
سر مرو وفات بات دس عبد اکر د دم سمعا ی e‏ ا عبدالرحیم 
۶ خو 








۲ | ر ك که از هواداران 

تاخت وتاز مبكرد وهر کس زا از عمالا مت ع 

جمعی ازاعبان نسشابور باتفاق « 

که امارت خراسان را داشت و ۱ ۱ ۱ 
۷ ابو بکر عبیدالیناب رهم التفتازانی هط عطرق عرش ا 

واصول درتیشابور ازړاباسعید على بن‌عبدالنه ین | بی‌صادق ا عبدا لغافر 

فارسی وغیره سکیا حدوث وی ازاهالی تفتاڈان بودکه کک ازقر اء زر ر کی 


روما ما 
5 دن | 9 سل هل مغرب بود 


ل 


فا ا 
۴۳ع قطب الد 
درا خرعمر در ننشایور متوطن شد ودر سنال 0 در نسشابور 





مقتول گر دید و خواجه نصرالدین طوسی در نزد وی در نیشا بور طب و حکمت 
میآموخت . 

1 ابن‌خلکان. 

۴ ابن حلکان. . 

۳- جهانگشای جو یی 

۴- انساب سمعانی. 

۵- احوال و آثاد خواجه نصیرالدین طوسی تألیف مددس دضوی. 


اسامی رجال و لز ر انی که... ۳۶2۷ 


۶۲ شمسا لمعا لی قا موس وشمگیر که درمقام دو لت وسباست وعلم ودانش از 
مشاهیر رجال است و بسیاری از شعر| او را مدح گفته‌اند در دور سلطنت سامائیان 
بر ای جلب حمات | نپا ومقابله باد با لمه که دشمن سرسخت او بو دند به خر اسان اھت 
گنت 7 اریخ سی مدت هحده سال در خر اسان دود سشتر ادان رمان درنسشا دور 
گذراتید تا باز به مملکت خود رسید. ابو منصور ثعالبی در ذکر یکی از فتوحاتی 


که , ای دا ۲ شد قصدهر داردکه ند شی از ان دراشجا نقل ممشود. 
۳ ون سس 5 ii‏ ل و 


الفتح منتظم وال-ده ر منتسم و ماک شه س المعالی کاد نعم 
والعدل منسط و الجور مصطلم وادعق مر نجع و الشعب ملخثم 
القت مقالیدها الدنیا الى ملات, 7 ۲ , قادال وقفاً غلیه المجد والکرم 
شم سمالی یوم ن ومن به ملق العلی والمجد كٍِِ 
لاتعصين شم الصلی 9 ۰ ا ف وس لاقى بوس" 
در دشت مکی ازصفحات وك ےک 4 خطی قددمی عر ایس الخو اطر ر شید وطواط 


از وك مناظ ۵ ومحادله که سن 4 ب ابن ااا وقابوی سس داقع سشده ود ادن 


سر ح را نو شمه دددم. 


لصا <ے الا جل ابوالقاس ‏ لن عبان هجا القابوس و قال 


و قشسدقبس القا بسات سابوس / وو تسمه وی النیهاء مغحوس 
كيف ترجی الصلاح من اجل ' و کان قت آخر اسمه بوسس 
۱ فلما وصل الى القابوس و هو مسجون اجابه و قال ۹ 
قل للذی بصروف الدهر عیر نا هل عاند الدهر الامن له خطر 


اوس تاریخ یمینی تالف ابو اشرف ناصح بن ظفر جرفادقانی پاهتمام د کتر جعفر ۳ 
۳- این قطعه را لبابالا لباب عوفی از قا بوس وشمگیر تقل می‌کند: 


7 چهان سر اسر آز أسہمت یا ناز . ۱ من پیش دل تسیسادم آز و نباز را 
من ببست حیز راز حهان بر گزیده‌ام #۹ تا هم بدان گ زادم عمر دران" *ر| 
شعر وسرود ورود ومی خحوشگوار را ۱ شطر نج ونرد و صیدگه یوز و بان را 


میدان و گوی و بارگه و رزمو بزم دا اسپ و سلاح وخود ودعا ونماز "را 


۳۶۸ تار لخ شاور 


وفی‌السه‌اء جوم غير ذی عدد و لیس يكف الاالشمس و القمر 
اما تری البحر بعلوافوقه جيف . و بستقر باقصی قعره الدرد 


۶۵ خواحه اموا لمظفر درعشی ور سر سامانان نود 2 در اواخر حال که 
دو لت آ تیا رو بزوال معرقت از شغل خود مستعفی شد و به نىشادور ام در اا 


متوطن شید ودر باع محمدا بادکه درکر انه سور دود ستاو قث گر دد. وی مر دی محمشم 


ترا 





او ۹ دز ندقه منسوب نمودند از ۸۹ رو ا و بقبهُ عمر را در تبشایور 


گذر اشد. 7 تصوف چسست گقت ت امروز اسمی ہے حشقت و یش از این 


حففتّی بود دی موی درتال ۳۶۴ وفات بات ¥ م 
۱۳ 
AAA SINO‏ ۱[ 
ال 


۱ ا ا باغ محمد! باد نیشابور گوشه گیری واعتز ر کرده بود. 
مشابهتی بین او ومرحوم کمالالملك در نظر م مجسم میشود. زیرا کمالالملك نیز دادای قدی بلند 
وقیافه‌ثی جذاب و با ابهت ومردی محتشم بود او نیز دوران آخر زندکانی خود را درقریة حسین آباد 
نیشا بور گوشه‌گیر و معترل شد. . من بيست وپنج سال داد شتم که کمال الملك را در باغ حسین آباد 
زیارت کردم و آنقدر تحت تأثیر احلاق وادب این‌مرد زگ ری یت را تا آخر 
عمر فراموش نمیکنم. 

ابوالمظفر برغشی و کمال‌الملك در فاصله يك زمانی که به هزار سال بالغ میشود باو چه 
اشتراکی که هر کدام ازحیث قیافه وشخصیت با یکدیگر داشتند هريك در یکی از دهات نیشابود 
دوران بایان خیات را کذرانیدند وهم آنجا وفات بافتند. ۱ 









۷۲ لغت نامه دهخدا. 


اسامی رجال و بزر گان یکه... ۳۶۹۸ 


۷- طاهربن محمدین فضل‌الله ابن ابی‌الخیر میپنی. ابوالفثح‌بن ابی طاهر 
ابی سعدین ابی‌الخیر از وجوه احفاد اوست - ابوطاهر پسر بزر گی شیخ ایوسعید 
بودوابوالفتح پسر او از اجلهٌ عرفا و مشایخ عصر خود بود و کتابی ازچهل تن از 
مشایخ فراهم آورده بود وی در سال ۵۲۰ در میهنه وفات یافت . 

۶۸- عبدالنین مبارك فقیه مروزی از بزرگان عرفا واز مشایخ نامی ومعروف 
بود حالات و کراماتی را باو نست مبدهند از حمله اشکه مت بند: قتح عنداللف 
المبار ك عینیه بعد موته و قال لهل هذا فلیعمل العاملون". وی بیشتر ایام 


۱ دون اورا 
۶۹ د فا ۳ با اما ا فیس دم 

طسر فار با بی = س سشابور بوده واور 

وم ۵۸ از نشا بور خارج شده 

انشا نو ر 95 گزیده است چنانکه 













أست. وی مدت شش سال برای فدھ 


خود 39 )0 





مرا دمدت شش سال جرص علم و ادب بخ اکدان شاسور کرد زندانی 
ر Ogg‏ ۲ 4 
وش 









۷۰ أا 3 کور ن + م چندو رشاو امد که 
۰ ۲ ۱ ۷ فر ا 
هر 14 از : ساد و ۱ ده شا دور مد بكفتة 


زبدةالتوار يخ حا وی ابرووظش امه شرف‌الد دن‌علی بزدی دز ارت قمر أ دو هی خر اسا نی 


اولن دفعه موقعی بودکه د 


ده نىشامور رقت ودر سں مزار او با امس سر مداری ملاقات گر د. آخردن دفعه‌ثی که ده 
تسشابور امد در سال ۸۰۷ بودکه از مازندران به تسشایور | مد وچند رور در این‌شپی 
اقامت نمود وسیس متو جه سمر‌قند شد ودرماه شعبان همین‌سال در انز ار وفات بافت. 
یك سال بعداز آن یعنی سال ۸۰۸ شاهرخ تیموری مسجد جامع نیشابوررا ایجادکرد. 


سباقا لتوادیخ ۱ 
٢‏ شدالارار . ری 


۳۷0 تار يخ ذیشابور 
ودرزمان سلطان حسین میرزای بایقرا یکی از متمکنین آن تاحیه بنام علی پپلوان 
کر خی دسر دایز ید درسال ۸۹٩‏ هجر ی مسجد جامع 2 ۳ شان گذاشت که درداخل 
شپر فعلی ننشابور قر ار دارد وازیناهای معمور وز سا مساشد. 

۱- مسعودین ناصر‌بن ابی زیدالسجزی ابوسعید الر کاب مولف کتابهای 
متعدد در عل حد بث وکتب طقات و توار مخ در ناحه سق ویس‌از ان بطو ی تدر دس 
مسکرد ومجلس داشت و با خو احه نظاما لملك مر بوط دود درا خر عمر به ن شاور 
اك ودراین شهر متّوطن 


بود وعاقبت در بیت مکتب د 


2 





وت سباق| لموادیخ. 








معدود است و اگر امی 
ای وچ فوت است. از بعضی 
مس حسن فر دحه و 
۳ 
۱ یت از e‏ 
است و دستخوش حوادٹی شده استاګله در شب 
غار تها را قبلا در این کت ب بات ۳ ۱ 
سخن سرا بان ر فم 7 ۱ 
ذکر نماید : 





از بخارا ینج و ينج از مر 
هفت یی و سه طوسی و سه ۳۷ 
درتار یخ سهقی درضمن شر ح داستان بردار کر دن حسنك وزور مك ریاعی نام 
شاعر نیشا بوری درج‌نموده ولی اسمی از آن شاعر تبر ده است. همچنین در کتابالمعجم 
فی معاییر اشعارالعجم این رباعی مندرج است. 
کی دست دهد وصل چو تو دلبندی ‏ الا به هزار حیله هر یك چندی 


ای در بن هر موی من از تو مپری وی با سس هر موی توام پیوندی 


و مینویسد این رباعی دا یکی از صاحب طبعان ثیشاپور ساخته است. اما وی نیزهیج 
نامی از گو ند ان ذکر نمسکند. از این قرائن چنین معلوم میشودکه بازهم شعرای 
دیگری ر از | نحه نام | نبا در تذکره‌ها درج ات در تیشابور وحود داشته‌اند که 
فعلا | ثاری از آ نها دست. 

در فصول سابق در طی مقالاتی اشعاری از حکیم عمرخیام و شیخ فر‌بدالدین 
عطار نوشته‌ایم در ابنجا بذکر اسامی باقی شعرای نیشابور میپرردازيم. 

۱ خاری a‏ در زمان ا ل اطا بوده‌راست و درسال ۳۴۲ وفات افته 






۹ استغنا؟ ى اف ری ~0 زمال آل سامان دو ده است؛ 
دماه مسا دیق ار نیستیش زلف سب درهره هماأ زى | یمیس مشکن خال 
ا da“‏ 
رخانش را کر اک ثم وی 4 ر رااکسوف و زوال 


عم 2 A‏ وس بت 
ره 8 SA‏ ۳۹ ۳ 





ی ۲۳۳ رافی 


شل باع چون دپشت همه راحتو طرب ان دشت چون سبپر 5 رينت و با 
صد حةه در فشاند هر ساعتی سح اب صد طبل مشك سزد هر ساعتی صبا 


چون باد کف وت عنەر شود کساد چون : دیده . شدد گوهر شود روا ۱ 


.در وصل دلران همه یا نار 9 ۳ کشی ` ۳ ۳ هحر پیدلان همه ی بر کی 9 بی توا 


بت این 2 در مجمعا لقصحا بنام خباری نیشابو و ری و در باب لباب و e‏ بنام جناب 
نیشابوری یت ۰ شده و ظاهراً در تو شن عادی تحر یف شده است. 
ا مجمعالفصحا 


شعر ای فیشا لور ۳۷۳ 





از دلبران خبال بر بی‌دلان رسول وز بیدلان قرار بر دلبران توا 


2 3 
در چشم کشده سبزه سرمه بر دست نپاده لاله حنی 
شد آب کنون بباده ممزوح - شد خاك کنون بلاله حبلی 
مر دشت مسر ماه 2 درد دن ر باع مقام لات و عری 
سر برزده شاخکان به سعت گرد | مده مرغکان بشوری 





00 0 نر همحو اعشی 






ٍ ۱ 
دل را خط عشر شت مسین 1 | لب سد ست ماوی 
گرد دو لت طواف O,‏ 
گل را ز رخت پرنگه رخصت زر لنت شرب فتوی 


رید چان لس 
۴ ام ال* 


تپ نی شارا در ره وی در اوائل 
دوران سلطنت مل‌کشاه ُ در #4 0 بافت د که دزتوادیخ یا 


اند کی تحر یف به خواحه نظاما لملك طوسی نسمت داده‌اند و توت معروف است در 
لاب الالىاب 9 چهار مقاله عردضی نام أو ىت است که ذيلا درے مسشو د. 


وك چند به‌اقبال تو ای شاه جپانگس ۳۳۹ د ستم از چهرة ابام ستردم 





طغرای نکوکاری و منشور سعادت دزد ملك‌العرش بتوقیع تو بردم 
آمد چپل و شش ز قضا مدن عمرم درخدمت درگاه تو صد سال شمردم 


۱ در مجمع! لفصحا نوشته است که این نظم دا بعضی به‌عبدالرافع هروی نسبت داده‌اند. 


۳۴ تار بخ لیشایور . 


بگذاشتم اسن خدمت دسر ند دشر ر ند و تدر سقر از علت ده روره دمر دم 


در چپار مقاله عروضی منشو سدکه درسال ۵۱۶ که سلطان سنحر دردشت تروق 
بحد طوس معسکر ساخته نود بدان حصرت پیوستم و قصیده‌ای بگفتم و زد امس - 
الشعر اء معزی رفتم او مرا تشویق کرد و در ضمن حکایتی گفت که در اول دولت 
ملکشاه ددر من امس الشعر اء برهانی درفزو ین بعالم شا شتافت و در ان قطعه که 
سخت معروف است مرا سلطان ملیکشاه 3 بست,اول قطعهٌ فوق در چپار مقاله 


و تمام آن قطعه در تباب ا 9 










۵ امام محیالدین هید 
شده است. وی که از علماء 7 9 کی و اک6 
گردید. دورباعی ذبل منوت با 






ز اندازه درون ی چوحسن توعمم . ب عم ر اندازه سرون 


یاد یاد عاد 


70 FN 2P 


% ` 
اک کنات ۰ بت کیو چون ار vA‏ خوش حورد 





ات رضی‌الدین نشا دو ری مداح ارسلان سن طغرل سلجوفی وده است 9 در 
اواخر عهد سلجو قيا وفات بافته است ت آنن اشعار از او است 
ای بسن نىك ز حل هگ کار <مال 


| چہین حسن ر دو صر کنم أت وال 





۱- مرحوم علامةٌ قزوینی در تعلیقات لباب‌الالیاب مینویسد اشعار دضی‌الدیسن نیشابوری در 
نهایت عدو بت و سبلاست است او را با رد در طبقه اول از قصیده‌سر ایان شمرد دوانش ۶ وریب" 
چهار هزار بیت به‌نظر رسید. ‏ . 


شعرای یشابور 


چشم دارم‌که سخن‌گوئی با من پس اذ این 

که چو طوطی شکرت گشت زذمرد برو بال 
روی بسیار بود ليك نه چونین بفرو غ 

حسن سار بود لمك نه زشان یکمال 
وصلت از سال ندانم بکجا افتد باز 

که کنون باری از م ماه > فتادست به سال 
نه مرا شوه صبر و نه تو را ولوت ر 





۱ ۱ رکب خاص خداو نتر سودش بنعال 
سرور نش ی ۳ حپان ' # +7 
امه ایو 


یی که طعنه ز ند لعل ثاب را شکرش 





سه روز شد که نمی دا بم از کسی خرش 
اع حو مش اورا سه باغ می بیسم 

ر فد سرو ر e‏ ارغوان افرش 
فا مثال همه عمر مانده‌ام در نند 


که کی بسان قبا تنگ در کشم ببرش 


۳۷۵ 


۷۶ تاربخ نیشابور 
دل از وصالش هر جمد کسه‌ها در دو حت 
۱ هنو ر حاصل او هسسوم نت از و س 


هر نیم شیم درد تو سدار کند و | ند دشه تو در دل من کار کند 
رحم ار که درد دل من میترسم روری بحنین شبت گر فتار کند 






نم از دل غمگن بیرون 


شزا س راه بافت و مورد اكرام وعنابت او قرارگرفت اما عافت به‌تر خطای 
| یره ن بادشاه مجر وح رر د ران همان رخم دسا ۵۱۸ ما" ر۵ وفات دافت و سناثی 
ar‏ $ 
عز نوی ن شعار را شرود: 








شد بار گیا سم زالی وا هس سای معزی 
گرزهره بجر خ دوم آ مد عجر ما ب 4 
کزحسرت درهای شمش چو شمان دسشست عم ۔ار ده معز ی معر ی 


نظامی عروضی درکتاب چهار مقاله مین و بسد در سال ۵۱۰ سلطان سنجر در 
دشت تروق بهار داد و دوماه آنجا مقام کرد و من بدان حضرت رفتم نزديك امیر- 
الشعر | معزی و افتتاح از او کردم شعر من بدید و از چند نوع مرا بررسخت بمراد 
او آمدم دز گی‌ها فر مود و مهتری‌ها واخب داشت 

قصیده‌ایکه در بایان فصل مغول-در این‌کتاب از امیر معزی نقل شد-یکی از 


شاهکارهای شعر و ادب فارسی و نمو دار قدرت طبع این سخنو ر نامیی است. درا دحا 


سا ی سس سس ان ی سس سسا ساسا ل ل سس و سس سس سا ال تس او سب 


سعرای ایشا لور ۳۷۷ 


نىز چند شعری از او درج ميکنيم: 

مسکن کسی که عاشق و همست و حوان دود ور بار خوش دور بود وفت نو بپار 
صد خرمن گل است‌کنون در هان باغ | ثرا بتر که خرمن گل تست در کنار 
وفت سر ر فاخته ا مرا عجب نا ناله حون کد زر بر سرو جو سار 
3 چون‌کند ز دیده روان در شاهوار 
نال وړ گل د بر سرو زار زار 


سهده از دیدگان مبار 


ور ایر نسر هم عجب ا مرا ف 


ای فاخته تو باری عاشق : و 2 
۱ 
o‏ 


ای ابر شسمی چو من اندر لا 4 
نه روی ی 7دک دوست بر هن کدف ر > که من یر او کنم گذار 














و از عشق سو ار 


ند دس کار خوش ندا نم aS‏ چون او ر دست من اندر گذشت کار 


4 ماد ماد 


و س و ص 


A 7S 





گرچه دورم ز بر دوست دان خ ر سدم که مر ۱ زو نت مت خر | ید روری 
" س 4 





د رحپان دل وان بت که فوب و ی آن ری ا وما ود در | ید روری 
ê 4‏ سم 
ا ھا رر 
گر شمع توئی مرا ا ور ماه تولی ا وا ول کاس 


این چند شعر نىز از صنده امسر معزی است. 
سار أ می که شداری روان باوت نا ستی 
و با چون مس کشیده قسغ دیش آ فتابستی ۳ 
پاکی کوئی اندر جام مانند گلاستی 


دحو شی گوثی اندر د يده خو اب خواستی 


سحاستی قدح گوئی و می قطرءٌ سحابستی ۱ 
¢ طرب گو ئی که اندر دل دعای مستحاستی 
.اگر هی فیستی یکس همه دلیا خرابستی 
وگر در کالسد حجان را بدیلستی شر | مستی 
اکر اس می به ابر اندر E‏ عقا ستی a.‏ 
از ان تا ناکسان هر گز نخوردندی EN‏ 
مویید احترام دود بطوریکه سلطان 






ایرمزی در در بار دی دم نت 


موقعی که ام سر معزر ی بهخو اقام عر و دون آشزخوارزمتاء خر 
آمدن اورا شند بر نشست و ۳ بك فرسنگی باستقمال او ر 


ر 
ادن دو ماس مرا سح تاج الین ف الگ .الدو له ابو محمد 


۷ ما 
بمجلس بدرت عسجدی ت 7/۷ رز ن 7 2 ى جغلاری و مو دود 


بمجلس تو من آورده‌ام ذ بهر شر عزیز عقدی بگزیده این قوب 
۸ فخ رالدین محمد دن محمود تیشایوری از علما و فصلای فسشایور بود در 





کتابلماب!لا لباب مهو سد وقتی که سلطان سمحر برای جگ ا در امشاه عز نوی 
عازم غزنین شد بپرامشاه فخرالدین را برای رسالت و شفاعت نزد سلطان سنحجر 
١‏ دیو ان اشعار امیر معزی نیشابوری باهتمام مرحوم عباس اقبال آشتیانی در سال ۱۳۱۸ در 
تهر ان چاب و منتشر شد. 

۲- تاریخ ادبیات در ایران 


شعرای نیشابور WM‏ 


فرستاد و چون او را با سنجر ملاقات افتاد این رباعی را انشادکرد. - 


گر آب دهی نال خود کاشته‌تیی ور دست کنی سا خود افر اشته‌لی 
من بنده همانم که تو پنداشته‌گی از دست میفکنم چو برداشته‌لی 


این امام محمدین محمود ازفحول علما ودا نشم‌ندان دود تسس ضایر : " 1 
تأ لیف اوست و نیز کتاب رأیآ رای‌که ترجما عرروسس است تصذف او وصحفه 4 الاقىال 


ساخمه اوس ۰ 


۹ سی تسشا بوری مداح سلطان &: خو مشاه دو ده ست ۴ اشهاد از 


2 







غمگسار م توبودی آندر 
همه عمسا گساردم با تو 
8 6 طنز در کارم 

چون فراغت فيا مد خدای از کجا بدست | 

جو ا و ا و Er‏ 2 

۰ ییاد ملك‌السادات تسشابوری مغاصر خو ار ر سان بوده است. 
وشغل اسشفای 1 | دا 3 انوم 1 Rola:‏ 
گردهدت روز گار دستو ن اد پار دست در از نی نی مکن 


با همه عالم ملاف با همه‌کس از گز ان هرجه ا چه‌تو انی مکن 








۱- اشهری شاهفودین محمد درزمان خوارمشاهمان منص استفا داشته است 
درکتاب تذکرة الشعرا منو سدکه در زمان سلطان جلالالدین خوارمشاه شاهفود 
اشپری چند بار بدیدن وزير او نورالدین رفت و او چون غالبا مست وبا درخواب 
دود نتوانست ویراملاقات‌کند این ریاعی را برای او ساخت. 

فضل توو این باده پرستی با هم ماقت بللدی است و پستی با هم 


۱- لباب‌الالباب. 


۳۸۰ تار بخ شا دوز 


حال تو بجشم ماهرو بان مائد کانحاست همی خمارومستی باهم 


ای پر شکر زیاد توام آستین جان چون پرگهر ذ دید من دامن جهان 
هم زان شکر رسبده ٿو اندر مراد دل هم ددن ۳۹ فاده من اندر هلاك جان 
نازت بپر طمم که کشد سینه سودمند ‏ خاکت بپرکجاکه خرد دبده رایگان 
سر خ‌است‌همحنا نکه‌تو رالب مرا دو چشم تنگگاست همحنا نکه مر ادل تو رادهان" 

۲ هیر صفی الددن. 








سر | مد عمر و دل آ واره‌گشت 


حجپآنی دمص ر خواهم که > ,0 
لعلفی ك- دور ی. 
جه لازم اس و دام تتل م باش 


۵- ندا 





۱ نزديك این چنینم [ یح ن گفتم نه تاب هجر دارم نه طاقت 
۶- نظری نسقابوری" از شعرای نامی و خوش بسان است. وی از اوران 
برندوستان روت ودر همأ ندا مقیم شی تا درسال ۱۰۲۳ هحری در امن[ باد گحر ات 


وفات بافت. غزلی که با ردبف ننداری انشاد نموده است وتك شعری‌های دیگری‌که 
۱- در آتشکدة آذر مینویسدکه اشهری از اولاد حکیم عمرخیام و از شا ردان ظهیر فاریا بی بوده ‏ 
است ودر تبر یز وفات یافته ودر مقر ةا لشعراء سر خاب دفن شده است. 


٣‏ دیوان اشعار نظیری در سال ۱۳۴۰ باهتمام مظاهر مصفا با مقدمه و حواشی و تعلیقات طبع 
و دشر شده است, 


شعرای ایشا بور ۸ 


وت ات ت 





درانجا از او نقل مشود دلل فصاحت بان و کمال قدرت طبع اوست. 
بموئی سته صبرم نغمه تار است ینداری 
دلم از هیچ هیر ند دل ار بنداری 
کت ات سسی ا 2 
بخود رائی سر ژلفسین دلدار است ننداری 
چنانم میگزد بی او تماشای جمن کردن 










که > و ن و است بنداری 
تنوشم تا قدح بر من دری انی غیب e‏ ا 





تست ات شداری 
بنوعی طعن مردم را هدف " 1 





فلك را دیده ها بر هم نما ید 


) گان حتشبار اد که دار است ننداری 


نظیر ی بس تو خوش‌شیر : شر > کته rde‏ یر 
۱ ۳ 1 را شکر اف گل 6 است بنداری 


1A4‏ س ان هم 


هنوز راه نگاهم سا 
شرم ما بدژقاصد طفل م جوب مرا درسر راهش سا ندأز ید مکتوب مرا 





اد اد اد 
7 2 ۶ 


این اشعار نز از نظبری تسشابوری است: 


چوگنجشکی است e‏ ت طفل يد خو ی 
که دش از خود عز بزش 9 اما کش زودش 


م۶ 
FIN‏ 
A‏ 
مره 
3 


مد 


روز وصل است بکش تیغو بکش‌زاد مرا هشب هس مکن سار گر فتاد مر | 


FAT‏ تار بخ شا لور 


اد £ 3 
در طبع دوستان ر <سد راستی نماند اتصاف! گر طلب کنی از دشمنان طلب 
اد 3 مد 


نش‌خاری فست کز خون شکاری رنگت نسست 
آفتی نود این شکار افکن صحر | گذاشت 






کردم ز شکوه منع دل زار ا 


جرم من است فش و کر فدرم 


۹ ۱ 1 < اف تاد بر ما کاروانی را 
را م نظیری اش چون 8 ما مدم é٠‏ کو 


2 
ا ای بحال ل مر که د ندم در رم ن اقوافی را 


نا روا 


کر شمه دامن دل اید که ۱ ونحاست 








ر فرق ۳ قدمش" ھے 


شر دل همه نقش و کار دی معنی است. 5 
همین ورق که سه گشته معا اشجاست 


اد ما اج 
AS AS FN‏ 


نه عس نو است که بسگانهو ار مسگذری 5 کے کدزودگسل ئەست ددر یسو ند است 
نظری از تو بجان‌کندن است لب بگشا اننقدر که € بمسر خرسند است 


ماد ماج ماد Mo,‏ کل 
x e 78 2۳ 2.‏ 


شعرای نیشابور .. ۸۳ 
حر مث هر چه دردم سو د در محش و 
دن و داش عرضه کردم کس بجیزی بر نداشت 
شکر a‏ عم مردم و دمسشت نکشتم سر مسار 
حال خود هر چمد میگفتم دلت ماود e‏ 


ممن نخواهم رقت اماه + تس ود 


۰ 
5 ۰ مه 
اد اح اد 4 # 
AS AS‏ 7۶۳ 





مشو از حال من غافل که ذخم کار 

مبادا دیگری صید تورا از خا کر 
نظیر ی کوی عشق است‌این نه شاهد بازی‌ورندی ‏ ۰ 

که گر بادی رود ات کی ب مار دگ گرد 


ی در ان مرحله گا قدراندازی هست 


^ 


a 
ےد‎ 
78 


= 
5 


ام 


A‏ تار بخ شا بور 


درس ادیب اگر دو د زمز مد محسی جمعه بمکتب | ورد طفل گر دز بای‌را 


عاد ےد بای 


چشمش در آهنی مسر ژد مړ گان ۰ ش نگر 
در سنه دارد ۹ ی سراهن چاش نگر 


دامی کے زاف انداخته بر گر دنل سمش بین 


هم گان 3 خت در دامن باکخش ۳ 





© اد ما‎ 
AST 2 A 


در reis‏ ۳ اگ ددم 


در هد ر ٿو ا PIS,‏ تی رر دده آستيتم بادا 


5 ر سو تکام دل برآ فف نفسی سارب ۳ س فار دسیتم ت 


چِ 





" ۷ مر مخنوم. 
در دادرة وحود موحود رد یکی اس ۲ ۰ از کعنه واز کشت مقصود یکی است 
بر صفیحةٌ کاشات خط ی مسن ۱ ۱ 1 کی سا لك ره عاید ومعبود یکی است 


4" رقم لین سشابوری. 
۲ سشبلی کسد عذار ت بر ارغو ان افکین- هل ار سور در ين حان ناتو ان افکند 
کر | بر که راست خواهی کرد ۴ که ابروی تو حمی باز در کمان افکند 


شعرای شاور ۳۸۵ 


- کاتبی تشابوری. 


همحو عطار ازگلستان فشا دو رم وی خار صحر ای نشادورم من و عطار گل 
٭_ اطف الله سشادوری معاصر امىر تىمور گورکان ډو ده این ریاعی ازاوست: 

از جود تو خیزد ای شه با فرهنگه واز هست توبر وزد اندرصف جنگ 

فروزه ز کان در ز صدف لعل زسنگت تبزی زستان زه زکمان بر ژخدنگه 


آشعاو دبل نسز مدوی مسوب اس 
طالعی باشدم که از د 0 








ور بدورخ روم د 
همه حال 


املف اه تسشابوری در | خ 


در گذشت وا دن ر باعی را در کاعذ‌ی وه سس ۲ او بأفتئد: 


ددشب ر سر صدق ا دل ين در مسکده ان موش ریای دل س 
جامی بکفم داد کته بستان و بو گفتم#نخوارم گفت رای دل من 






وی 0 دش کردا وھا 22 
۱- برهان‌الدین محما بن ۳۸ E‏ وی 


قاضى | لقصاة نىشابور دود ونی شلا طا تدا دسر مو مد آی‌ابه فرمانرو ی تنشایور 


مىتا به‌درد با سده لو د این زباعی را درای او ساخت: 


گر بای فلك سای ملك رنجور است . نزديك خرد نه از حشقت دوراست 
۰ ب ۰ e‏ ِ ۱ 
اوهست جېان و زو جپان هست سا بائی دو جپان‌ گر نکشد معذور است 


ابومتصورثعالبی درکتاب شمه‌الدهی اسامی چند نفر از فضلا وشعرای ثبشابور 
را ذکر مسکند و اشعار آ نا را که به عر بی ات نقل مننماید السته اسن اشخاص که 


me eo بو و‎ 


۱- لباب‌الا لباب 


ج و وت تست 


PAS‏ نار بح نیشابور 





خود فارسیز بان ونىشابوری بوده‌اند اشعاری به‌فارسی ئىز داشته‌اندکه متاسفانه نقل 
نشده است أبنت اسامی | نبا: 
۲- امو سعد عبدالر دن محمدین دوست از اغنان فضلای نسشایور و عا لم 
درفقه و ادب و نظم و نش این اشعار از اوست: 
الدهر دهر الجاهلین و امسر اهل العلم قاثر 
لاسوق اکسد فيه من سوق‌المحابر و الدفا ر 


۵ ۳۳5 ابوعندالرحمن ی وا 4 ۴ “و ر دی فقه 9 ادیب دود این 


ر ا 0 ٍ ۳۹ 
و ذی جدال لنا کشفت 248 


ولم ,دی بعسر 
۴ قات ETE‏ عدا 












انظر الى النفس وهی نصاآعيون الوشاة والحرس 
دحة ی على الناظر ن هو مو ففها کانها نفس آخر الخفسی 
۵ و هن شمان نشابوری از نآ از حمله ۋش رای‌تسشابور 









دود وان اشعار د | 





و انكرت (فسلت لہا توت فلاهی 
فان ذکرت شهوات النفوس فما نشتهی غ 





۶- ابوالقاسم‌علی‌بن محمدالاسکافی ثیشابوری در کتابت وبلاغت وشعر بکانه 
۰ وعلم وادب‌را در نزد حسن‌بن مهرجان که آزمعروف‌ترین موّدبین در نیشایور بود 
آمو خت این قطعه از اوست: 
الحسن من ظاهری .لاوح و الطیب من باطنی بفوح 





شعر ای شادور FAY‏ 


اا ت ا ا س نے ےب سیه ااا س سے سے اا د و 





والنصف ۱ مسمی لصبب جسم و ال.صف ممی تصیب ړو ۱ 


اد ای اج 


¥( امو جعفر مجمدبن عمدالله دن اسمعسل میکالی در علم وادت ولعت وعر وص 
محر دود ال مکال سمی و 8 وسر دف فو دند و ای 1 ر افيا اهل علم وفضسلت وادب ۲ 
داش دو د نک و ریاست نسشایور را ا انو حعشر محمد دنل عمد له دارای تالیفاتی 


دو ده وادن وطعه از حمله ار اوست: 





اذا ار آدایثه امسر ,دامر . و ٠‏ عقل و ری و بصر 


و حياة بعملها فى ۶ 


اغر آه بالجهل و اعمی 9 










لا بشغلنك حد.یث ی ر ب‌المدام محلل فی‌الناس 


س 9ص E‏ قاس 


٤‏ مس جد 


۶۸ ۱ 





الله حرم هاء؛ ل 
صةر اء 8 ن ‏ ا 
ننقی بھا د ء #حزناً# کا 


ات ابوسهل سعد ین عبدالنه الما ی از آدبا وفضالای شسشا دو ر ا شعر از 


أوست: ا 
الا قالت اماته اف رآتنى و ماء الو جه بالجادی شساً 


تعر نك الهموم فقلت: حقاً هموم. تجعل الولدان شیسا 


۰- ابوالعبای فضلاین علی اسفراینی. اسفراین جایگاه رجال معروف و 


۳۸۸ تار يخ نیشانور 


موطن و مولد بزرگان علم وادب بوده است. سیاری از علما و دانهمندان در این 


سر رهسن بو جود ویرورش دافته‌اند و ابو العناس صل از | تحمله انش و ادن قطعه 
ازا ثار اوست: 


وووارة سائل مأاوها) بتفاحة مثل خدالعشیق 
كمنفخة من دقيق الزجاج تدار بها کرة من عقیق 


سر ده . 
الست ثری اطاق ورد و < 
فتلك خدود ما علمعق 









ي ما ` جدو د 
قطعه ذل راکه دو رن : 


شاخکی جمد نر گس e.‏ ۳ جمد تاز و جمده 
1 همه ا ی د اس نع 


وین همه بره‌های بی‌دنده 
ر 


ا در 


۲- استاد اپوسهل محمدین سلیمان صعلوکی وپسرش امام 1 سهل‌بن 
محمدین سلیمان‌که از دانشمندان وبزرگان علم و ادب بودند وشرح حال آنها قبلا 
دران کتاب ذکر شد بعضی ازاشعار أ نها را ثعالبی‌در کتاب شمةالدهر درج کر ده‌است. 
نام جمعی دیگی از شعرای نمشابور دز درکتاب بشمة‌الدهر ذکرشده و اشمار عر؛ 
آنهارا نقل نموده‌که در اینجا ما بذکر اسامیآنها اکتفا ميکنيم 

۳- علی‌این ابی‌علی علوی. 

و حسن علوی. 








شعرای ذیشا تور ۳۸۵ 
۵ ابوالحسن محمدین طقف علوی. 
5 ابوالفتح احمدین محمد بن دوسف کاتت. 
۷ ایو القاسم حسین بن ات عامر ی 
۸- ابوالتص طاهربن حسین. 
۳- ابوعنداله الفواص.. 
۳۱" ایو حعفر المحاث. 








۴٢‏ وت 
۴۴۳ ابومنتصور محمدین عا 
۴ ابو نصر احمدبن عامٍ 

۵ ابو العناس محمد بو 








۶- ابوالقاسم علی‌بن احمد؛ 


¥ ایوس پل € تر دن K8‏ دن چ 

۴۸ انو محمد ا ۳ ۱ 
۴ 

۳۹- بو ی ناد المْمّاذزی. 4 + 74 


من بوسف (یومج رم رو 






۰ عبدله ین 
ودر نزد امر | ویادشاهان ن سار محجبوت ومقرن نود وی در ۳ وفات 


بافت این چندشعر از حمله اشعار اوست. 


لما رایت الزمان نکسا دلیس فى الصحة انتفاع 
کل دئیس به ملال و کل راس به صداع 
و کل نذل به ار نفاع و کل حر به اتضاع 
اشرب مما ادخرت راحاً لها علی دا حتی شعاع 


لی من قوادبرها ندامی و من قرا قيرها سماع 


۳40 ۱ تاریخ نیشایور 


سس ل ل ا نس ا سا اس اس ات سس س ل سم س ا 








۲ ۲ م ۳ ِ ف 
و اجته‌سی من نمار ووم ور اقفر ت سدم الىقاع! 
RT‏ 


۵ عىدا لر حمن نن محمدین محمد انوسعیداین دو ست ادن اسار از اوست: 
الماء شرقها و النار تحر قا و الفار ,يخرقها و اللص سر قها؟ 


Ahi‏ عاث‌الدین محمد نشا بوری مخلص ب‌سامی فاضی مشمد وهر ات دود 








این شعر از اوست . 
ای در دلت 5 عاشقان ایور 3 





ِ؟ 


مس و 
"له .ی 


۱ ۲- فو ات‌الو فبات نألف محمد بن شاکرالکتبی ( ۴ ۵۷۶) 
س لغب نامه دهخد | بنمل از تحقه سا می. 


۴- لغت‌نامه بنقل از مجالسالنفائس. 


توصیف نیشابور 


حلکه نیشابور دارای هوای معتدل وخاك حاصلخیز وا بپای‌گواراست وچون 
پر ثسشایور در دام ن کوه‌های داد وم رتفح و نالود ۳ رار ؟ ر فنه از موقعی که آ فتاب 
7 دہ ر کوه نمانان مشو د مدنی 
م کوه تا دامن دشت روشنائی 
اھ شده مايه رد 3 


در دشت کوه هنگام ی رتو ماک ۹ 
۳ طو لا : ی فاصله u‏ 









طلو ع صبح از | فتا بی که هزوز 
تور افشائی مشماید ومتظرة بد 
جپت صبح تنشایور مه دلیذ‌ در 
عام افتاده است. ® ® ` 
حلکه نىشامور به‌چهار دبع تقسیم i9‏ تامگذار ۳ ۳ ند - مار ل ۔ شامات 
بشتفر وش. ابو دا ا ۳۰ سورخ نسشابوری ه- کوردد: ۳ را انوشروان 
چا پسجدی بز که 
WAY‏ 2 سه وز ادر و شامپای 


ند در یز از این فر ده دو دند که ۳ در 


شری جود اورا 5 3 1 اوا 









محمد و عا را د 
ماوراءالنیر سکه زدند وظاهر ] آن سکه‌ها درزمان الحاکم بعنی قرن 5 معروف 
بوده است. ربع بشتفروش از نواحی دیگر نیشابور ۳ بوده و دارای املاك و 
مزار مسبار وناحه ئی که اکنون قر 0 دیز اد در ان و اقم است در قد یم أن ناحسه 
را با کالکایاد میگفته ‏ ندکه اکنون چنین فتاه وحود ند‌ارد ماد فر ده و ناحسه‌یی 
نام خارسنج که ظاه رآ متصل به‌با کالکاباد بوده واکنون هردواسم ناآ شنا ومتروك است. 


اما ریم شامات از حد سق تا حلکه رخ بطول ۱۶ فر سخ و عرض ۱۳ ور سح 


ا. ا اطا. ۳ ۳ "۳" ا ‏ رخ تاو 
بوده وراه قاری و کرمان از سوی فرستان از ان ناحبه عور هسکر ده است. 

دیع مازل از همه اریاع دارای ورا و باعات سشتر بوده واز متنزهات و تفر ح- 
گاه‌های تسشابور وهمین ناحبهڈی است‌که بارتفاعات کوه‌های سر سبز وبا صفا ودره‌های 
طولائی و بلاقات خوش و آب‌هوای نسشابودمنتپی‌مسود. وقربه‌های مصفای فر خكه 
بشتقان و ايك در آن واقع است. 

هیچ شهری از شپرهای ایران این امتب‌از را نداشته است که مانند نیشابور 
اینهمه مورد مدح وستایش شعرا داید مندال قر ار گید وانصافاً این شپر با آن‌همه 








مورد ستایش و تمجید وتحشیل ۹ 
1 ۰ ي 


ابن حوقل میئویسد در 







بآ 
فر وغافل 


این بطو طه جا نگرد مع ولا م 






در عمار تی و تحارت 9 ۳ ن تمسر سد. ۱ 
و دد: ابورا دمشق کو چك مستامد 


4:/ ار و ۳0 ۳ لاله 





بر خاسته| ند. 
در تار مخ سیگ در و 


صلی اله علیه خیر بلاد خر اسان نیشابود چون ثشابود بپین بلاد خراسان باشد 


نواحی‌ان بپتر_دن نواحی دود. 


در بعضی کب تار مخ خصوصاتی از نسشا دور شەک درا نڪا نقل ا 
سپس بدرح اشعاری که در وصف نشا مور با انتقاد از مر دم آن سر وده که اسف 
میپرداز یم. E‏ 

زر نسشانوری بو اسطه ریادی عبار سار معر وف بوده است. این حوول در 


کتای صورالارض که در سال ۳۶۷ تألیف شده مینوسد: گرانبپاترین جامه‌های 
پنبه‌ای و ابر یشمی از نیشابور و مرو بدست میآید توانگرترین مردم خراسان 
شمشابور بان و نحس‌تر ین آ نان اهل بلخ و مرو ند. 

این دو طه در سفر نامه حود مسو سد در نسشایور بارچه‌های حر دں از قىل 
نج (بار چة ابر دشمی) و کمی وعسر ه دافته مسشود که‌بر ای فر وش ده هندوستان هسر 2د. 


بر م (پارچه‌ای است‌که ازپنبه بافته میشود ودر ذیبائی نظیر ندارد و هر دست آن 





نشا دو ریھا قصیح تر 
ويك با بان اضافه مسکنند مثلا 


اهل نیشابور مبگویند برایاین واه مرو گویند بترون این 
ز بان دری ز بان‌کسانی است که با آن زان مراسلات سلطانی دا منتوسند و 
۰ 0 ار 3 1 ۱ 
باینجمت از در مني شده یعنی یاف ,عن ی أبن کلامی است‌که با ان دو(باب) با در بار 


سک ی با روما مر 
۳ 0£ روما رر و 


نك حه از اشعار عر ی وفارسی دروصف ششا دور و یا أنتقاد ازمردم آن در 





کتایهای مختلف ومحمو عدهای خطی ددست آو ردهأ دم درا دمحا نقل میکنیم: 
علی دن عمد الله دن أا تمشابوری معروف ده این ابیا لطب متو فی در سال 


۳۵۸ هیگوید. 


فلك الافاضل ارص لسایو در مر سی الانام و لیس مرس ڊور 
دعبت ابرشهر البلاد لاه قطب و سارها دسوم‌السور 


هی قمبه) لاسلام اثرة الصوی فكانها الاقمار فی الدبجود 





۳4۴ تاریخ نیشابور 
من الق منهم نلقه به مهابته روت عليه لفضله المو فوز 


لھم الادامر والنواهی کلها و مدی سواهم دتبة المأمورا 


تعالبیاین اشعار را از ابیالحسن محمدین عسی الکرجی که ازندماء ساطان 

محمو د عز نوی دو ده ات نفل مسکند: 
و ماذا ,صنع المر ۶ به بغداد و کوفان 
و نیسابور فی الادص © ک‌الاشان _ قی‌الانسان 







0 بلد ظبیب و رب غفور 
اه شعر در الدان داقوت حموی وش 
بن شعر در مس البلدان اقوت حموی نوشته شد هروت 


کفی حر نا جمیعا ببلة و بجمعُنا فی) لار #یر شهر مشهد 


ار 













9 A 


۱ شهر نیشابود کشتی است. شهر نبشابور بندر اه مردم است 


ر آن حطر 
هلا کت نیست. نام او | پر شهر است برای اینکه. او قطب است وسایر شهرها چون خحرابه‌ها 
این قبةالاسلام است که روشنائی آن از باندی میتابد. مانند اقمار در شب تاريك کسی که اهل 
آنجا دا به‌بیند آن شهر دا با مها بت می‌بیند. زیرا از فضائل بسیارگران بار شده است. اوامر و 
نو اهی در فرمان آنهاست. و کاری که دیگران دارند مأموریت ازطرف آنهاست. 
۲ جهانگشای حوینی. 

تر جمعه قطعه فوق: جه کاردارد شخص به بغداد و کو فه درصور ترکه نہشا بور درجهان مانند 
مر دمك چشم در بين مردم است عجیب ليست که شا بور آفتات خحراسان کردیده است اگرشخص 
در میان شهرها سیر و گردش کند خو اهد دید که در نطع زمین نیشابور مانند شاه است وسایر بلاد 
پیادة فردین. 


0 صف شا لور ۳۹۵ 
معدسی در کاب احسن التقاسيم نشا دور را چہین تو صف هسکند. 
ابر انشهر هو مصرالجانب و قصبة نیسابود باد جلیل ومصر ثبیل 
ا اعر ف وی‌ا لا سالام من عد یل لما قّد اجتمع وبه می‌الخلال و انفق فيه من - 
الخصال مضل سعدالر قعه و سح الءقعه و صح4الماء و كثرة العاماء بلدا لاجله 
والر اسخین منالائمه 9و اكه و اسعة لذ بذة آم هی خزانة لمشرقین'. 


اد تام 
۶ 


۳ 
ماد 
7۳ 






سم 


چپار ېر در ان ن (î‏ 





وره قسر فی خراسان ادر © 
مقہم بادنی ابررشهر و طوله overs‏ 


ا هچ ش 

مرادی شاعر بر رد ۱ / سا 

i Wr 4 3 ۴ ۳‏ / 
تنزلن بنسابور با موصول ! ن 
ولا ادب بجدی ولاحسب بغنى و لاحرمة فرعی لانسان؟ 


۳ 
» 





ماه ماه 
“ ات ane «ml mm‏ 
0 


1 
2۱ 4 


در کتات دمیه | لقصر ماخرزری مدو دسک: ۱ ابو نصر محمدبن عمر دن مجمل 


۳۱۴ احسن‌التقاسیم ص‎ ١ 

۲ حافظ ابر و. 

۳۳ معجم | لبلدان ياقوت حموی. 
۴ مطلع| لشمس. 


۳۹: 


تاریخ نیشابور 
اصفیا: ی بر ای درك حدم خواحه نظامالملك یه نشا يور | سالد دود 2 در أ نموقع | دن 


اشعار را انشاد نموده 


كيف المسیر نیسابود فی‌الطرق و بینها ابحر تطفوا من اللثق 
با حبذا بحر بنجوفيه صاحبه بالعوم او بركوب الفلك من غرق 
ترش منه علی الوابنا لمع حتی عود جدید الذوب کالخلق 
کانها دطبها فیها و .با بسها ما اسود وابیض فوق‌الجلد من سهق 

در دیون انوری اسوردی قطچه‌ای راح 
است و نو شه شده است که این وطع 1 زد و شوری ثسعت داد مر دم 

بلخ برحکیم انوری ممغسر شد ند 3 اگ نامه‌ای در ثفی انساب 
2 اشعار بخود انماد کند*2" ی 


ده تروف شر های حر اسان مدر 5 












چار شهر امست خر اسان را 








وزنود 





در همه شپر و واحیش یکی بخرد نیست 

مرو شېری است نه فر تىب همه چس در او 
جد و هزلش ممساوی است هری هم بدنیست 

حبذا شهر نشابود که در دوی ذمین 
۰ ۱ 


۱- دیوان انودی چاب مدرس دضوی. 


توصیف نیش ا بور 4۹¥ 


تست وت سوت س ی 


درکتاب لطائف! لطو اف مذو سد. اسماعسل‌ین محمد که از فصلاء و فصحای 
رمان بود و مقرب تعضی از خلفا وقتی به‌تسشایور مد واب وهوای نسشایور را خوش 
کرد و کار بزهای بساران را پسند ید گو بشد در آن زمان دو ازده هز ار کار دز جاری دود 
لیکن از مردمآن دبار بسب تقصر خدمت خاطر او غباری‌گرفت. دران اثنا خلفه 
بوی نوشت‌که از آب وهوا و مردم‌آن ولایت ما را خبری فرست او درجواب توشت 


که تیشابور خوش حای ات اگر ا بی‌که در زطزمن است بوروی‌آن بودی و مردمی 









رباعی ذیل از انوری ا: 


ا وارزو تنشابور کر ده 








ا ا 
ماتم هجر دوستان سور شود 


۱ فذرگانده گیتی سه شایور شود 


آخر عم عور از دل ما دور شود 
لشگر کش‌گردون چودر آید به‌حمل" 





ےد ماج 2 


۱" AN 7 


۱ و‎ ۳ 7 f 

شعرذیل از |اپونصر اپی‌لأسم قشیری نیشا بور اس که که شمن آن از سه 
۱ ي و ایك که از شتنرهات یور سل مسکند. 
م لس الىك 


00 
ہے 
کب 





بشتنقان و فرخك و ايك 


بکی از شعرای عرب شعرذیل را خطاب به‌عبداله‌بن طاهرفرمانروای نیشابور 





۱- فرخحك با فتح اول و دوم وسکون خا و كاف و ايك با فتح اول وسکون يا وکاف این هر دو 
فریه اکنون بهمین نام موسوم و دایر میباشند ترجمة شعرفوق چنین است. 

ای اسك کرامی سلام بر و سلامی ما نند باران‌های متصل وراه وراه 

در عالم سه جاهست که چهارم ندارد شتنقان و فرخك و انك 





۳۹4۸ ۱ تاربخ لیشابور 
فاشر ب هنباً علمك التاج مر نفقا شوت ودع غمدان للیمن 


شعری که قو فا دد شلک ۳ السلدان ادا شاعر در این شعر‌ صعت 
مطارقه را کار سرده و از شادی شادیاخ و عم عمدان AF‏ روما به شعر خود داده 
است. در کتاب مروحالذهب مسو دسد و خا نه‌ای بو دکه در صنعای دمن ساخته 


شده بود وضحاك | نرا پنام زهره ساخته بو کب | وبران‌کرد واکنون 


2 


دای تاجدارکه , راج مق Sa‏ 






9 داخل سا وا سشگی رخام ر وی دده دارای دست ا5 نو ده اس 










در رمان عمُمان‌ین ی ار دند و ول از س بی وہ 9 متی از AE‏ 
دو ارها چ را رای ساختمان س حاط م کم صشعا که ® ۾اکنون 
موحود اسیت 6 و از RE‏ مت را ۱ ۰ ار وديم 
کل وران دراگ وله > la‏ ۳ 
ادن شعر در و صف عمدان از دیابن نی ضبسعگز اری ات 

و غمدان اذ غمدان لاقصر منله رهاء و شسدا < کی الکو کہا 
و تەر همدائی در صف غمدان متاو ر 

من بعد غمدان منیف و اهله و هموالشفا لقلب من بتفکر 
,موا الى کندالسماء مصعدا عشردین سقف سمکها لابقصر 


(غمدان باضم غسن و سکو ن میم است و اکنون با فتح غين نیز مت ندد) 


تک 
e‏ 


اد 
7% 


ره 
ک7 
عاد 
7۳ 





توصیف ایشا بور ۳۵۵ 





ادن شعر ثمز در رمان معمو ری و شرت غمدان گفته سشده ی 
الدار دادان ابوان و غمدان و الملاک ملکان ساسان و قحطان 
والادض فادس والاقليم بابل والاسلاع مكة و الدنیا خراسان 








۱- نقل از كتاب یمن لخضراء تالف محمد بن علی‌الا کو ع الحوالی درسال ۱۹۷۱ میلادی. 


م 








ha, 


و 


1 
ِ 





منو مزار فضل دن شاذان در فشا اور 








~ 4 4 6 9 ۵ 4 < مر 


قهر ست فصول وموصوع های کتاب تار بح نیشابور 


عنوان 









مدمه کنات 
وضع جغر افیا ئی و دا ۱ 
1 تشکد مهر بر ر ین ۱ 





زيو رد 

جه مير 

فیرورة نیشابور 

کنار نگ 

انوشیر و ان کسری a‏ 

کسان که مسو ب به شا یود بو ده و دعوی بعم, ی ؟ ده‌ادد 
کُ و ۰ ٠‏ ۵ :3 سا و ۴ ه ر ر 


نام قراء و قصباټ 7د بور 7 
نام مراب تیشابوز 84 4 4 #6 4 
نام فریه‌ها و دهات در صاز اسا م ۱ ۱ سا 
ا / و ۲ ۵/ ۱ روم رر 6 
ریزها و قنوات 

رباط‌ها و کاروانسراها 

راه‌ها و منز لگاه‌های قدیم 

هجوم اعراب و پایان سلطنت ساسانی 

ابومسلم خراسانی 


هرونا لرشید و آشفتکی خر اسان 


حارجی‌ها 





صفاری‌ها 
ححستا نی‌ها 
اما ها 


۰۳ 
۱۹ 
۱۱۹ 


fof 





۶ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
+ 
۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۵ 
۳7۲ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۴۰ 
۳۱ 
۴۳ 
۴۳ 
۴۴ 
۳۵ 
۴۶ 


عنوان 





جغانيان 

غز نوی‌ها 

ا کستر 

شهر جنک 

سلجو قی‌ها 

حو ارزمشاهی‌ها 

هجوم غز و یدای 

حمله مغول 
ر بداری‌ها 


کاخ شادیا خ و منز ها 
کوان کو بان 

مر ارات و مقا بر دیش بورقدایم 
مدرسه‌ها و مسجدهای قدیم 
دویره و حا ماه 

کتا بخانه‌های قدیم 


رحال پیش بور # سح رم 


با نو ان فاضله "فرشا ت 


۳ 1 


توصیف ليشا بور و از 4 د 








= 


اتا هی بزر کا: 


شعر ای نیشابور 







ê 3‏ 
امیر تیمور گورکان ne‏ 


میا 2 ۱ ۲ ۳۷۱ 
داح رر این شهر کفتها ند 5 ۳۹1 


تار دخ يشا بور 





قهر پیت اساهی اشعاص 


i» 
۲ ۳۵ ۲ ۰ ۷ : آندره گدار‎ 
۲۰۵ ای تنیمور محمد:‎ 


» ۱ لفه» 


اباسعید على بن عبدالله بن ي 1 


ابر اهیم بن احمد: ۰۶ ۱ 
ابراهیم بن اخضر: ٩۶‏ 
ابراهیم بن علی بن دو سف : ۳۳۴ 






۱ 
ابر اهیم بن محمد بن الاز هس الصر یفینی: (اپواسحق اسفراینی: ۲۴۳ 


۲۵۸۷۲ ۷ 


ابر اهیم بن محمد البیملقی: ۷ ه ۳ 
حمز | ُقیه ایو 





ابر اهیم ینال: ۸ AYA‏ ۲۱۶ 

ابرزه اسلمی: ۲۲۳ 

ابن ابلیس: ۳۶١‏ 

ابن ابی‌صادق: ۰۳۰۸ ۳۳۸ 

ابن بطوطه: ۰۱۳۸ ۳۹ ۲ ۳۶۰ ۰۲۶۲ 
۳۹۳ 

أبن حوقل : ۱ ۲۶۲ ۰۲۷۴ ۲۹۹ 


ابن سکینه: ۲۸۴ 


اپراهیم سیمجور: 2۲۶۸ ۳۴۱ 


ر 09 ۱ 


ابو اسحق بن محمودشاه: ۳۱۷۸ 





ابواسحق شیی از ۳ 


ابو شرف ناصا لجر 


ارب 








الس : فل / 

اہو بکر تایبادی: ۰۲۰۸ ۲۱۱۰۲۶۹ 

ابو بکر الحاکم عبداله بن محمد بن محمد 
بن بدیل‌بن محمدبن محمدبن اسد 
البدیلی‌الخوشی ۳۳۲ 

ابوالحسین وراق: ۲۲۵ 

ایوحفص حداد نیشابوری: ۲۲۴» ۳۰۷ 

ابوحمزه خراسانی: ۲۵ ۲ 

اپوحنیفه عشمان‌بن علی‌بن الاستاد امام 
ابی‌علی‌الحسن بویابادی: ۳۲۱ 

ابودلف: ۰۲۱۴ ۰۲۱۸ ۳۵۶ 

ابوذر محمدالمطوعی نیشابوریابنابی- 
الحسین محمد‌بن ابوالقاسم: ۳۰۹ 





Fog 


ابوریحان بیر و نی : AI (TFT‏ ۳۳۶ 
ر دو ندی: TAY‏ 
بن ابر اهیم الاميدانى نیشابوری: 
۳۷۳ 
بن حمو یه الجوینی پحیر آبادی ۳۸۱ 
سمعانی: ۲۵۸ 
ابوسعد محمدپن سرخ نیشابوری: ٩‏ 
ابو سعد محمد بن مظشر : © 
ر 


| بو سعك محمد ہن یحیی بن منصو 





۲۸٩ ۳ 
۳۳۳ 


ایو سعید ابی | لخی : FY‏ < ۳۸۵۸۳ 
۵ ۳۵۶ ۳۶۱ 


أ بو سعید اسمعیل بن عم و ۰ ۳۳۵ 





ابوسعید ین حون میدانی: ۸۹ 2 
أ بو سعید بم‌ادرخان : ۹ ۰۰ ۲, ۲۱۱ 
ابوسعید جنیثك ی : ۳۶۵ 


ایو سعید TE‏ و 


۳۸۹۶ موس 
i ۲‏ 






ابوسعید محمد‌بن جامع‌بن أبی نصر بن 
ابراهیم صیرفی: ۲۶۴ 

| پوسعید محمد ین حسن‌بن منصور 
مولقابادی خانکاهی: ۳۲۳ 

ابوسلمة‌بن احمدالمعاذی: ۳۸۹ 

اپوسہل یکربن عبدالعزیز نیلی: ۳۸۹ 

ابوسرل بن سلیمان بن محمد‌پن سلیمان 
بن هرون‌بن موسی ۲۷۳ 

ابوسمپل سعد بن عبداله المیکالی: ۳۸۷ 


ابوسمپل محمد بن سلیمان صعلوکی: 


تار لخ نیشا دور 


۲۰۱,۲۹۹ ۰۲۸۸ ۰۲ ۲۵ ۳۴ ۲ 
۳۶۸ ۳۱۲ ۴ 

ابو یکی خوارزمی: ۰۲۹۶ ۳۰۸ ۳۲۰ 

اہو بکر سور آبادی: AF‏ 

ابو یکی شہمرد: ۲۶۷ 

ابو یکی طر‌سوسی: ۰۸۸ ۸٩‏ 

ابویکی عایشه: ۱٩۹۶‏ 

ابو یکی عبدالر‌حمن بن عبداله‌بن عبد 
الرحمن ملقابادی: ۲۷۳ 

اپو بک عبدالر‌حمن بن عبداله نیشاپوری: 


اله بن محمد‌البستی: ۳۸۰ 
کد ن ابر اهیم التفتازانی : 









بو بكر مد بن عشمان نیشایوری‌خازن: 
۳۸۰ 


| بو بک محمد بن ین بن محمد بن ع. دا لجبار- 


ابن التصر بن الځازی: ۲۶۸ . 
اپویکی محمدبن طاهر بن عبداله الشت 


و ٩‏ ا 
و د کترامی: ۰۲۶۴ ۲۶۵ 


I oy 





ابوتمام يو سف بن محمد نیشابوری: ۳۰۹ 


سبان: ۰۲۲۴ ۲۹۶ 


ابوجعفر احمدین علی‌بن محمد بیمقی: 
۳۸۴ 

ابوچعف بن محمدبن هرون الموسوی 
نیشابوری: ۰۱۶۳ ۲۶۹-۲۵۹ 

ابوجعف‌الیحاث: ۳۸۹ 





عبداله: ۲۴ ۲ 

ابو جع محمدین عبداله‌بن اسماعیسل 
المیکالی: ۰۲۶۱ ۳۸۷ 

ابو حاتم احمد بن محمد بن عم و بن‌سلیمان- 
بن‌القام : ۲۶۰ 

ابوحاتم الوراق: ۳۸۹ 

ابوحاتم محمدین اسحق‌بن عم‌خطیبی: 
۳۳۳ 

| بوحازم عمر بن احمد بن ابراهیمالعبدری 
نیشابوری: ۳۲۳ 

ابوحامد احمد بن‌محمدالخارسنجی: ۳۲۰ 

ابوحامدبن حسن شرقی نیشابوری: 











۳۳۵ 
۱۶۳ 


۳۳۳ 
ابوالحسن بو شنجی : ۶۸ ۳ 
اپوالحسن بن محمدبن الحسن بن 
اسری‌بن یزدخسروبن ساسویه 
شاپور ملك الحاکم : ۹ 


ابوالحسن خطیب نیشا بوری : ا 
ابوالحسن حنانی‌شر۳۲۹ 44 
أو الحسن صاحب 

ابوالحسن سد حو ر : 
ابوالحسن عامری: 8ا 
اپوالحسن عبدالجلیل : 
ابوالحسن عبدالر‌حمن محمد ثیشابوری: 






۳۳۳ 
ابوالحسن عبدا لر حیم بن احمد هو هب 
العدل: ۳۰۲ 


ابوالحسن عتبی: ۰۱۱۶ ۱۲۲ 

ابوالحسن علی‌بن ابوالقاسم بیپقی: 
۱۶۳ 

اپوالحسن علی‌بن بندار: ۲۲۵ 

ابوالحسن على بن الحسن علی‌بن ايى 


ابوالحسن على بن‌الحسين على البيمقى : 


زوم 





۴۰۷ 
FY‏ 
۳۸۴ 
ابوالحسن علی بن‌زید (ابن‌فندق): ۲۸۳۴ 
ابوالحسن علی‌بن سمیسل‌بن عباس 
نیشابوری: ۳۲۱ 
اپوالحسن علی‌بن عبدالله طر‌سوسی :۸۸ 
ابوالحسن علی‌بن محمدبن عبدالحمید بن 
عبد الر‌حمن الخیری: ۳۳۲۵ 
ابو الحسن على بن محمد بن على بن احمد 


08 این دلریه المذ‌گر: ۳۲۲ 


ر محمد بن مظفی : ۱۱ 

بو الحسين احمد بن عبدالغافر بن اسمعیل 
القارسى: ۲۷۲ 

| بوااالحسين بن ماد ساي : VY:‏ 

ایوالحسین 1 محمد بن يعقوب 

جي :| ۳۲۲ 


اش ذ و ۰ ۳۶۷ 
اوا ۱ سماعیل: ن علی‌بن 


اسماعیل بن احمد العقیقی: ۳ ۳۱ 


ابوطاهر بسن حسین علی‌بن مسوسی 
ابوالعباس احمدبن یحیی‌بس اسعمد 


سامانی: ۳۳۱ 


ابوالعباس امیر اسماعیل‌بن عبداله بسن 
محمد بن میکال ۳۹۵ 


ابوالعباس اسماعیل ۲۹۵ 
"بولعباس زوزنی: ۳۹۴ 
ایو العیاس فضل ہن علی‌اسفر اینی ۰ ۳۸۷ 





ابوالعباس محمدین احمد مامونی: ۳۸۹ 

ابوالعباس محمدین یعقوب‌بن یوسف بن 
معقل اموی نیشابور: ۳۲۰ 

ابوالعیاس محمد دن یبحیی هنس ی . AY‏ 

ا ا 

ابو عبد ار حمن اجمد دن الحسن بن أحمكد 

ابوعبدالر‌حمن بن اسماعیل‌ بسن عم 
الصیرفی: ۲۸۹ 

ابو عبدالر‌حمین حمويةبن عباد 
نیشایو ری : ۳۱۸ 

| بو عبد ال حمن‌محمد بن الحسین نیشابو 





سلمی: ۲۸۹ و 
اپو عبدالرحمن محمد پن عبدالعز ي 
۳۸۶ 
| بوعد‌الها لحسین ین علی‌بن 
۳۹۶ 


ابو عبداله الفواص: ۳۸۹ 

[بوعیدالله محمد‌ین حمویه‌جود 

ابو عیداله محمد ین و محمد د 
حمدویه‌ین نعي تس 
الطیمانی 0 I‏ 
۲۱ ۵۶ ۲۵۷ 


ابو عداله محمدابن عبد آ0 2 


الحاكم ود 


ابو عبداله محمد پن ,ا لفضل بن 7 
محمدالفر اوی نیشابوقی: 

ابو عبداله‌محمدبن یز یدالشص e‏ 

ابوعبدالهالمشطی حسین ہن احمدبن 
حسین : ۳۵ ۲ 

اپوعثمان زاهد مغر‌بی سعدین محمد پن 
سلمه: ۳ ۳۲ 

ابوعثمان حیری نیشابوری: ۴ ۲ ۰۳۰۰۰۳ 
۳۶۸ 

ابوالعلاء صاعدبن عبدالصمد‌ین عسد._ 
الملك بن موسی المعدل: ۴۷ ۰۱ ۲۸۷ 


ابوعلی اصغمانی: ۱( ۳ 
ابو على احمد بن حمد و په بن مسلم بیمپقی 
























دیوری: ۳۳۸ 

ابوعلی بکی بن ابی یک محمد بسن ابی 
سل : ۳۱۸ 

ابوعلی چفانی: 11۵1۴ 

ابوعلی حامدین محمودین حرب‌لفاف: 
۰٩‏ ۳ 

ابو علی حسان بن سعید منیصی: ۳۹۱ 
عالم: : Y1‏ 


ابوعد حسن بن علی نیشاپوری: ۳۳۳ 


و على جسن ین مه ان ۳۳۲ 


۾ محمدین عباس میکالی : 


© احمد ين محمد بیہقی 
سلامی: ۳۰۸-۲۵۸ 

۳۳۴ ۳ 

مجو ر : ۱ ۳ ۱۳۱ 


بو على امد بن احمد بن !بى على ی 
۲۹۸ 

ابوعلی محمد بن ارسلان: ۰۲۶۳ ۲۶۳ 
ابوچلی پحمد پن رنوزی :۳۲۸ 


رو رس 


| پوعمرو بن نجیسد ۱/۹ TF‏ 


6 0 

ابو عوانه یعقوب‌بن اسحق‌بن ابر اهیم بن 
زید نیشایوری: ۳۰۹ 

ابوغالب محمدبن حمادین سلیمان بسن 


محسن علوی: ۳۷۱ 
۳۸۹ 


ابوالفتح بستی: ۲۶۵ 


ابو الفتح بن اپی طاھں ا سعد ډن ا 
الخیر: ۳۶۹ 


ی س سس ل ل ل ل س ل ال ات سس ب رح ا 


مس سس لے مل سح س 


ابو القتح عبدالرحمن خازنی: ۲۴ 

ابوالفتح مظفر بن محمد نیشابوری: 
۳۵۶ 

اپوالفتح ناص‌الدین: ۳۵۸ 

ابوالفرج رو دی : ۱۵ 

ابوالقضل احمد ین عبدالله‌میکالی: ۳۶۷ 

ابوالقضل احمدبن محمد بسن اپسراهيم 
میدانی : ۲۵۸ 

ابوالفضل احمدبن محمد میدانی 
نیشابوری: ۲۸۹ 

ابوالفضل بیمپقی: ۲۱۶ ۰۲۱۸ 
۶۸ ۱ 


ابو القاسم ابر اهیم بن محمد در a‏ 
آبادی: ۲۸۹٩‏ ۱ 

ابوالقاسم اسماعیسل‌بن جاطع بر 
الر‌حمن بن سوره نیشاب وری‌س 
۶ ۳۰ 


ابی منصوربن عطار ابیوردی: 
ابوالقاسم انصاری: ۳۸۴ 


ابوالقاسم حسن بس و ویب 
با 


٩ نیشابوری:‎ 






ابوالقاسم حسین بن عامری: ۳۸۹ 
| بوالقاسم زاهس بین بسن 
الشحامی : ۳۳۵ 7 ۵ ' 
ابوالقاسم سیمجور : ۱۷ ۰۱ < ۱۳۳ 
۳۰ 


ابو القاسم صفار : ۳۳۴ 


ابوالقاسم عبدالرحمن‌بن عبدالصمد.. 


ا لد لشختنی : ۳/۸۸ 


ابوالقاسم عبد ا لر‌حمن بن على بن احمد بن 


صادق تیشادوری: oY‏ 


اپوالقاسم عبدالله بن ابی | لحسن بن ا 


سمل الخصاص نیشاپوری: ۳ ۳ 
















س ا ا 


f0۹ 


دج ل سس س ل س س 


ابو القاسم علی بن‌محمداسکافی نیشابوری 
کاتب: ۰۳۱۲ ۳۸۶ 

اپوالقاسم قشیری: ۰۳۷۲ ۳۰۰ ۳۵۵ 

اپوالقاسم الکعبی البلخی: ۰۲۳۰ ۲۵۹ 

ابوالقاسم محمشادین محمد بن محمشادبن 

ابی محمد‌بن محمشاد عبدالی: ۲۹۶ 

ابوالقاسم محمودین عبدالر‌حمن‌بسن 
اپوالقاسم پستی: ۳۰۰ 

لالا وا این بوالد اس 
نو بپاری: ۳۸۹ 


ق القتاسم المظفر عبدالمك بن عبداله- 


۲ ۲۵ : 


احمدالعتبتی: ۲۸۴ 

أ هد فر ی تفن | لن َ 
س ا کیم یں سیں شب 
: 7۲۷۶ ۳۲۷۸ ۲۸۰ 


ابومحمد جعق بناحمدین نصر الحافظ- 
ابو محمد عبداله‌بن عبدا لعزیز بن عبد 
۱ 8 

۱ یله بن, يو سفن غبداله بسن 
ډو سف بن محمد بن حمو پنی: 





ابو محمد عبدالر‌حمن‌پن محمدین عبد 
الرحمن نیشابوری البیعالتمپمی 
خیز بارانی: ۳۸۸ 

ایومحمد فضل بن شادان‌بن خلیل 
نیشابوری: ۳۱۰ 

ایو محمد یحیی : YAY‏ 

ابومسعود احمدین عتمان‌بن احمدين 
محمد‌پن خشنام بن پاز انا لخشنامی : 


ابوالقاسم على بن اقا نش مس و ك ۳۳۶ 


ا د ا 


cYT1Y¥Y <44 ۷ <AF <AF ۳ 
۳۶۹ ۰۳۳۸ <TTA ۷ 

ابومسلم مروزی: ۰۸۵ ۰۸۶ ۸۷ 

ابوالممالی عبد ا لکر یم بن عب‌داله بسن 
عبدا لکریم بن هوازن پوسف عبد 
الملك بن طلحه قشیری: ۱۴۷ ۲۶۳ 

ابوالمعالی عبدالرزاق عبداله‌بن اسحق 
الطوسی: ۰۱۷۴ ۳۰۶۱ 

ابو المعالی عبدالمكك بن الشیخ ایی‌محمد 
عبداله بن ابی یعقوب‌بن عبداله‌بن 
ابی یعقتوب یوسف‌بن عبداله بن 7 
ابن حمویه‌الجوینی: ۰۲۲۸ ۴/ 
۳۸۴۳( °1 

ابوالمعالی عبداله‌بن محمدبن 





نیشابوری:: ۲ ۰ ۳ 
ابوالمعالی مسعو د بن أتحمكت خو 
۳۳۶ 


TYA ۷۳‏ < ۳۴۶ ۳۵۸ 2 
اپوالمظف‌ین احمدینابی‌القاسم‌هاشمی 
۱۳۱ ۱ 
ابوالمظش سمعانی :۲۸ ۰ ۳ ۱ ۳ 
ابوالمظش عبدا 2 ر جمحی. ۵ 0 
ابوالمظش عبد اله ر سس نز 
ابو المظفر ملك أده 









اف زل‌ار ان وق ۰ ٩‏ ر 


ابو الما خرحسن بن‌ذیالنون بن | بیالحسن 
مسعری: ۳۶۳ 

اپومنصور بکر بن محمد‌پن علی‌بن محمد 
چیدی: ۳۲۲ 

ابومنصور ثعالیی: ۰۲۲ ۰۱۱۶ ۰۳۵۶ 
۳۸۵-۷ 

| بو منصور جامع بن عبد الصمد بن ابو 
الفضل: ۳۱۲ 

ابو منص ور سامانی: ۱۶ 


أ بو مذص نو ر محمد دن ا عك دن محمد ډن حصدسین ‏ 


۳۸۹ 1 | 









وم 


تار بخ نیشابور 

۳۰۹ 

أبومنصور محمد بن على الاسمعيلى 
جو ينی : ۳۸۹ 

ابومنصور نصر بن رامش : ۳۶۵ 

ابو موسی هرون‌بن محم‌دالازادواری 
الجوینی: ۲۲١‏ 

ابو نصس احمد پن ایوا لفضل : ۵۳ 

ابو نصی احمد پن ابی | لحسن‌جامی (ژ ندب 
پیل) : ه 2 ۳ 


ابو نص احمدبن علی بنا بی بکی زوزنی: 


امد ین علی میکال: ۲۹۵ 





بق آبجمادالجو هی : ۳۷۱ 


قاسم قشیری: ۳۵۸ ۳۹۷ 
الائمه: ۲ ۲ ۰۲ ۶۲ ۲ 
سالم ب محمد بن احمد ہن محملك 


بو گهفر بن سالم: ۲۵۳ 


٠:‏ ابو نص عیدالرحمن‌ین احمدبن سل بن 


محمد بن محمد سراج‌کوشکی: ۲۸۵ 


ابو نصی عمید | شلت کندری: ۴۵ ۳ 
۶ 6 4 ۱ 


ابو الد ۹ 





عسگری : 


ابو هلال حسن بن عبداله بن 
۰ ۳ ۰۳ ۳۹۷ 

ابو یعلی مپلبی حمزة بن عبدالعز یز محمد 
نیشایوری: ۳۳۳ 

ابی‌اسحق شیر ازی : ۶۲ 
المراغی ۲۵۸ 

ابی بکی خطیت : YAT‏ 

ابی بکرفامی ملشادیا‌ی: ۲۶۰ 


ابی بکر محمدبسن اسحق بن خزیمه 
نیشایوری: ۳۲۳ 

ابی بکر محمدبن اسحیق‌الصبعی: ۲۸۱ 

ابی یک محمد‌ین الفضل : ۲۶۷ 

ابی‌حامد الشرقی: ۳۲۱ 

ابیالحسن بن عبدال: ۲۸۲ 


ابی‌الحسن عبدالفافر بن محمدین عبد 


9 عمر‌آن نی ۰ ۳۳ 
۳۹۴ 
ابی‌الحسین حافظ: ۳۳۴ 
ابی‌الحسین عبدالغاف: ۳3۹ 
ابی الحسین عبداله‌بن احمد شاه 
YAY‏ ۱ 3 
ابیالحسین على بن عبداله 
نیشایور: ۳۳۳ 
ابی‌حنیفه‌امام ابوالمپیثم عتبه بن 
اہن محمدین حاتم: ۲۹۷ 
ابی سمدالو احد: ۲۸۲ 
اپی‌سعد عبداله: ۲۸۲ 
ابی‌سعد گنجرودی: AY‏ 
ابی‌سعید اسماعیل‌بن عم‌و بن مین 
احمد : زر ۳ 1 
ابی طاهر: ۲۸ 








ابی عیدا له عتیق بسن محمد ۳۹ 


ابی یکر شین لطافته A۴‏ 
ابی‌عبدالله محمد بن ابوالفضل الصاعدی 
فر‌اوی: ۳۳۳ 
ایی‌العلاءبن کر نیپ: ۳۲۷ 
ابی‌علی الرفا: ۳۳۲ 
ابی‌علی زاهر‌بن احمد سی‌خسی: ۳۵۵ 
ابی عم بن مطرز: ۲ ۲۷ 
اف ایو نی ۳۲۲۰ 
ابی‌العمید ابابکر قستانی: ۱ 
ابیا لفرج‌بن جوزی: ۳۰۷ 









۳۱ 


ی ر ل د 


ابی نصر احمدین منصور بن محمد بن 
ابوالقاسم‌بن عبدوس: ۳۳۴ 
أ بی نصس عید | لن‌حیم بن عبدا لکر یم نس 


هوازن: ۳۳۴ 

ا بی نصر محمد بن عبدا لجبار خطیبی: 
۲۸۱ 
۳۳۹ 


اسز ا ۲۳ ۷۱ ۰۱۵۷ 


A ۱۷۵ N Y۴ 1۵۹ 





۱ ۶۵ ۳۹۶ 
احمدین حسن و ه ۴ ۱ 


بن و ی ۵ 
(0٩ ۶‏ 


احسرین عیداله و ره 


0 عمر‌و بن معقل: ۴۴ ۲ 

احمدبن محمدبن ابراهيم الاستاه 
ابواسحق تعلبی: ۲۶۹ 

احمد یبن محمدین احمدین عمرالزاهمد 
ابو لحسین‌بن ابی‌نصر: ۳۳۲ 

احمدین محمدین اسحق‌بن محمشاه 
ابوعبد اله ین امام ابی‌بکر: ۲۶۹ 

احمد بن محمدبن رجاالقاضی: ۳۳۴ 

احمد ین محمدین عبداله: ۲۳۱ 


اسمعیل بن احمدبن 


۳۷ 


نصی قاضی‌التضا:: ۲۹۶ 
احمد بن محمد مروی دیشاپوری: ۳۳۴ 
احمدین منصور معز‌لی: ۲۸۲ 
احمد پممنیار: ۲۳ ۲۲۵ 
احمد خضرویه: ۳۰۷ 
احمدالغاذی: ۲۵۹ 
ادیب علی‌بن فنجگردی: ۲۶۸ 
اد یب صایں : Y۵‏ 
ارسلان ين طفرل سلجوقی: ۳Y1‏ 
ارسلان جاذب: ۲۸۷ 
ارغون: ۰۱٩۳ ۰۱٩۲‏ ۲۰۸ 
ارمانوس قیصس روم: ۱۴۳۹ 
اسییمان پیفمس: ۱۵ 
استاد مینوی: ۱٩‏ 
اسحق بن ابراهیم حنظلی: ۲ ۲۷ 
اسحق راهو به: ۳۳۵ 
اسدویة خارجی: ۹۶ ۱۰۴ 
اسدی طوسی: ۳۷ 
اسعد‌ین ابی‌یعشی: ۲۱۹ 
ان ای ئا نی ۰ A1‏ 
اسماعیل‌ین احمدسامانی: ۰۱۰۷ 6۱ 
1۳ 
اسماعیل بن علسی وين الحسين فقیه 
جاچرمی: ۲,۳۶ * روم ۵ 
اسماعیل عم و / د ۳ ۱ rr‏ 
اسمعیل پوعطام ۲۳۱ 











الرحمن ضریری خیری ئیشابوری: 
TT‏ 
اسمعيل بن الحسين بن على بن احمد 
این محمدین حمدون الق انضی "0 
القاضی ابوالقاسم سنبستی: ۳۲۹ 
اسمعیل بن صاعدبہن محمدین احمد بن 
عبداله قاضی‌التضاة ۲۷۲ 
اسمعیل‌بن عبداله‌بن على ابوالقاسم- 
الحاکم: ۳۲۸ 
اشپری شاهفور بن محمد: ۳۷۹ 
اصطخری: ۰۱۳ ۸۵ 





وکو ذ ۵ ۱ 







۱ ق ٍ 
بادا 
امام اپوعلی محمد ین عر د 


تار رخ فشا رور 


افراسیاب: ۰۱۲ ۱۹۸ 

اکوان دیو: ۲۲۲ 

الب‌ارسلان سلجوقی: ۰۱۴۷ ۰۱۴۹ 
۰ ۲۷۷ ۰۲۳۷ ۰۲۷۵ ۰۲۸۴ 
۰۲٩۱ ۲۸۶ ۵‏ ۳۳۶ ۳۳۷ 
۳۳۳ 

ام انس‌ستيكت ۳۳۵ 

ام خلف دیعرل ٥‏ : ۳۳۵ 

ام عبدالله فاطمه: ۳۳۴ 

امام اباا لطیب سمل بن محمد بن سلیمان: 











م ۵ ابو عبدا له محمد ین تفر ت 
المر‌وژی: ۲۷۲ 
مام ابوعلی کوفی : محمد بن احمد ہن 










FF TFT 


محمد بن 





النصر بن 
حمد أن نیشابوری: ه ۶ ۳ 
الذهلی نیشابوری: ۳۰۸ 

امام ابوعلی نیشابوری: ۲۲۵ 

Ol تال‎ 

امام ابی بکر احمد بن|لحسین بن ممپر ان 
مقری نیشابوری: ۲۶۴ 

ام ای ایس RE‏ 

امام احمد بن محمد ا بو | لعیاس | ند لیشتنقانی: 
۳۹ 





ذف 


امام بیان‌الحق قاضی‌محمود نیشابوری: قشیر ی: 


۳۳۰ 

امام الحرمین جسوینی: ۰۱۴۶ ۰۱۳۷ 
TYA ۰۳۰۴ ۰۲۸۲ ۰۳۷۳ ۳ ۸‏ 
۴ ۰.۳۵۵ ۳۶۵ 

امام حسن بن على خداشاهی: ۲۳۶ 

امام حسن قطان: ۱۶۰ 

امام زین‌الاسلام ابو بکر قشیری: ۲۸۹ 
۳۳۳ 

امام سل بن احمد‌بن على بن احمد بن- 
حسن ار غنانیاپوالفتح ۸ 7 ۳۰۰ 

e E امام‎ 

امام El‏ فارسى : ۸1 

امام عالم علی‌بن ابی‌ طیب: ۲١‏ 

امام عبدالرزاق ابوالفتح: ۸۷ 

امام عبدالغافر: ۰۱۶۳ ۰۳۸۲ ۱۵ 

امام عبداله بن ابی بکی‌بن عم 
۳۳۱ 

امام علی‌بن صالح الغواری: ۲۵۷ 7۴ 

امام فخر رازی: ۳۶۵ 

امام قاض الح‌مین: ۲۵ ۲ 

۳ ۲ م را 

امام کیای‌هر اسی : ۲۷:۵ 


امام ي ی ۵ 









ا الا e‏ 

امام محمد بن محمد محمش د 
ايوب ابوطاهره: ۲۶۵ 

امام محمدپن محمود: ۳۷۹ 

امام محمد پن المپینم : ۳۳۵ 

امام محمدبن یحیی ذملی: ۲۲۵ 

امام محمد غزالی: ( محمد بن محمد بن 
محمد ابوحامد غزالی طوسی) ۰۱۶۲ 
TFA ۰۳۴۳۴ ۰۲۷۵ ۷۳ ۸‏ 
۳۹ ۳۵۰ 

امام محی‌الدین محمدبن یحیی‌بن ابی 
منصو ر تیشابوری: FY F۲‏ 


چه 
" 0 


ذز یمه ارو 








امام مسلم بن‌حجاج بن ابوالحسن‌قشیری 
۵< ۲۳۲ 

امام موسی کاظم: ۳1° 

امام موفق نیشابوری: ۱۴۳۹ 

امام یحیی بن ل صبیع: ه ۶ ۳ 

ام لکر ام ۳۳۳ 

امير ابوالفضل زاره احمد: ۳۰۱ 

امس ار غون: ۳۷۶ 

این اه اا ۱۳۰۶۱۱۹ 

۰۲۱۰ ۲۰۷ AY AF ۷ و‎ 

۳۶۹ 












۶۷ 





علي اش 


الشیبانی : 
عيش 
ج و وی , ۳۶۳ 


۱۴۰ ۱۳۹ ۱۳۷ ۳۵ ارسود‎ 
۲۳۱ AFF ۳ ۰۲ 

امیرممزی: ۰۱۲۵ ۰۱۴۵ ۰۱۸۹ ۳۶۰ 
۳ ۰۳۷۴ ۳۷۶ 


امیر نصر احمدبن علی‌المیکالی: ۲۶۷ 

امیر نصر سامانی: ۱۱۴ 

امین نص تاصر‌الدین سیکتکین: ۳۳۲ 

امیر توح سامانی: ۶۱۶ ۰۱۳۰ ۰۲۶۷ 
F1 <1۲‏ 

امیر نوروز: ۰۱۹۵ ۰۱۹۶ ۰۱۹۷ ۱۹۸ 











2 تار بخ نبشا بور 


امیر وچیه‌الدین مسعود: ۲۰۰ بمپن اد بن بندار بن هر مز : ۸۵ 


امین : ۹۵ ٩٩‏ بیژن: ۰۷۳ ۷۵ ۷۶ 
انوش‌بن شیس‌بن آدم: ۱۲ 
انوری ابیسوردی: ۰۱۵ ۰۱۶۲ ۰۱۶۹ «ب» 
TAA ۵ ۳ ۲ ۳ ۳‏ پلیز ك (پادشاه توران): ۱۳ 
4۶< ۳4۷ پیر علی حکمران: ۰۴ ۲ 
او لجاتیو: ۳۶۲ پیر محمد: ۲۰۸ 
ایر جح میرزا: ۲۹۴ ۱ «ب» 
ایل‌ارسلان: ۰۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ تاج‌الدین ابوالفضل خلف بن احمد: ۱۵۵ 


ایلدرم ناف نت ۰۸ ۳ یور بای جامی: ۳۹۵ 


2 رالمللی محدا لدو له ابو محمد 


سر ۳۷۸ 


تام الد ين 









«بي» 
بابك خرم دین: ۱۰۲ 
باعماد زوزنی: ۳۶۳ 
بایز ید بسطامی: ۳۶۱ 
بدیم همدانی : ۰ ۳ 
بر که‌خان: ۱٩۹۵‏ 





عمدالعز یز نیشابوری ۸۱۷۸ ۳۷۱۰ ۱ «ب» 
بررکیارق: ۱۵۱ ۱۵۳ لبی:۳/ ۰۱۲۶ ۰۲۹۸ ۰۳۰۴ ۱۳۱۲ 


بکربن معروف نیشاپوری: ۲۳۰ ۳۶۰ ۳۹۴ 


بلاذری: ۳۶ 


بوسمپل زوز نی : آل 


۳ ۱ ۳۰ 
بلال‌بن‌ازهر: ٠١‏ سم رام 4 گر 
بلعمى : TT‏ با ۲ 2 سسب ۴ 
(hr ۱‏ ۱ جمف رگم به 
۲ ۱ / ر 9 ا ر ۳۳ / 
بو شندت: 5۶۸ ۳ جلا الدین ابو4نصور د نا سید 
ڊو صا لح تبانی : ۳۱۹ الاجل | پی محمد : YAY‏ 


بوسمپل حمدوی:/۴۳۱ 
بو نمسس کان ۱ + AF TIA‏ جلا لا لد ین منک می : ۰ ۸ ۱ 





۸ جلودی: ۲۸۲ 

بہاءاآدین محمد: ۱۷۷ جم‌شاه: ۰۱۵ ۱۶ 

بپاء ا لدین محمد بن علی : ۳۷۶ جندمول : ۳۶۶ 

بمپاءا لدین محمد جوینی: ۲۷۶ جوهری: ۲۸۳ 

بساءا لدین محمد کاتب بفغدادی: ۳۶۳ جمپور بن‌امرار : ۰۸۲ ۸۳ 
۳۶۴ جیپانی: ۲۲ ۱ 

بر ام‌شاه غز نوی: ۰۱۵۵ ۰۲۲۱ ۳۶۰ 

پس‌امشاه فخر‌الدین: ۳۷۸ «ج» 


بمپر ام گور : ۲4۵ چار نو پان : AY‏ 








رست اسامی اشسخاص 
چفری‌بيك ابوسلیمان داودبن میکائیل 
۱۴۹ 


چنگیز: ۰۱۸۱ ۰۱۸۵۰۱۸۲ ۰۱۸۶ ۰۱۸۸ 


۱۹۹ ۲۳ 


(» 
حافظ ایی‌و : ۴١‏ م1۸ ۵۸ء ۰۱۷۹ 
۳ ۰ 4< ۶۳۷۸ ۳۴۷ 
الحاکم ابوسعید: ۲۶۸ 
الحاكم ابی عبدالله: YAY‏ 
حاکمی نیشابوری: ۳۳۱ 
حائری نزدی: ۲۵۹ 
حجاج بن یوسف: ۲۲۵ 
حسان بن‌ سعد بن‌حسان ابوعلی ۰ 
YAY ۰۲۸۶ ۵‏ 
حسام | لدین ايبك ختائی: 
حسن بن مظفر اعمی (مکنی 
نیشابوری): ۳۰۳ 
حسن بن ممی‌جان: ۳۸۶ 
حسن بن پعقوب‌ بن یوسف: ۳۰۶۷ 
حسن دامفانی: ۲۰۵ ا 
حسن صباح: ۰۱۰۸ ۰۱۵۱ ۰۲۹۱ ۳۴۳ 


حسسن غز نوی اشرف الي ين ب یں سین * 


۲۲۱ ه 
حستكت و زیر : ۰۱۳۰ ۰۱۳۹۷ 7 < ۱۸۵ ۲ 
Yo‏ : 






حسن مودب: ۳۵۴ 

حسن میمندی: ۳۴ ۱ 

حسن بن سیمین: ۱۵۲ 

حسین بن علی مرورودی: ۰۱۱۴ ۲۸۲ 

حسین بن‌علی میکال: ۲۹۵ 

حسین جوژزی: ۳۰۰ ۲۰۳ 

حسین الو لید: ۲۶۰ 

حکیم ابوا لفتح خواجه امام حجها لحصق 
عمر‌خیام: <Y‏ ۲( ۲ ۴ ۳ 
۶ ۳۶۰ ۳۷۲ ۳۸۰ 

حکیم کوشکلی: A۵‏ 

حیدر قصاب: ۲۰۵ 

حمداله مستوفی: ۶۲۸ ۱۳۳ 





۴۹۵ 





حمدون قصار نیشابوری: ۲۲۴ 

حمز ۵ آذر ك خارجی: ۶ AA ۰٩۷‏ 
۹ ۱۰۴ 

حمزه‌بن هبة‌الله بسن محمدبن الحسن 
شر یف علوی الحسینی: ۳۲۸ 

حمویه دهقانی: ۳۱۸ 

حمید بن محطبه: ٩۴‏ ۲۶۷ 

حمیدالدین ابوعسدالله محمودبسن‌عمس 







ا یحیی 


معین‌الدین ا ۶۳ 

و نصیی الد ین طو سی: ۴ ۳۷۷ 
۴ ه ۳۶ ۳۶۶ 

خواجه نظام‌الملك: ۰۱۷۴ ۰۲۹۱ ۲۹۲ 
۱ ۳۳۲ ۳۲۳۷ ۰۳۴۶۶ ۲۷۰ 
۳ ۳۹۶ ۱ 

خواجه یوسف چامی: ۳۶۳ 


(ر۵)) 
داود چفری‌بیگت: ۲٩۹۳‏ 


وس سس ی سح تداع ات تست ات ل س سس هه او وس 


دقیقی: ۰۱۶ ۰۱۷ ۰۲۱ ۱۲۵ 
دو لتشاه سمر قند ی : ۷۸ ۴ ۳ 


(ر۵)) 


«ر» 
رامین: ۱۸ 
ر بیع بن ضبیع فز اری: ۳۹۸ 
رستم: ۰۷۲ ۱۹۸ ۲۲۲ 
رشید وطواط: ۱۷۵ 
رضاقلی هدایت: ۳۱۵ 
رضی‌الدین ابوالحسن 0 
ابن علی بن‌الحسن طوسی نیشا 
PYF ۸۳‏ 
رفیع‌الدین تیشابوری: ۱ 
ر کن الدو له دیلمی : 11۴ 
رکن‌الدین اسحق: ۴ ۳۱ 
رکن‌الدین حسین بسن حسین اد 
۳۳۶ 
رکنالدین خاقان ۱۷۵ 
رکا لون علی بن | بر اهیم : ۱۸۸ 








)0 شادل ره پمپس ام چو بين .۰ ۱۱ ۱ 


« 
زنده پیل : بها بو نصس احمد ین ابی | لحسن 
(معر وف به جامی ) ۰ ۳۶ 


(رسلی)) 
ساتلمیش: ۱۹۵ 


سامان‌خد بن خامتاین نوش ‌بن طغاسب‌بن- 










ا دو ست 1 


۳ 


۱ یل نفیسی : XY:‏ ۳۱۰ 










رکن‌الدین محمود خاقان: ۱۶۹ 7 سلطان‌ابر اهیم غنرنوی: ۳۳۷ 

۳ ۱۷۴ ساطیان اهو سعيه: فا هر 
روحك: ۳۳۴ سلطان ابیالفتح ملکشاه: ۳۳۱ 
رئیس تاج لدین 9 کر ۲ 

میتی 2 ۰۱ AVA‏ ۱۸۰ 
ر میس زیادین تی بن ا ۳۷ ۳ 





۳۳۵ 
ریشاردفر ای: ۱۳ 


«» 
زردشت: ۰۱۳ ۱۵ ۱۶ ۲۱ ۲۲ 
ز تا احمد بن یحیی بن حمو یه | لنسابه 
ابویحیی: ۲۶۹ 
زیادبن مپدی‌ین عمروبن حسن زیادی: 
ب«۸ ۱ "o1‏ 
زین‌الاسلام قشیری: ۰۲۶۲ ۰۲۸۲ ۲۸۴ 


سلطان جلال| لدین ضوارزمشاه ۰۱۷۵ 
۰۱۸٩۹ ۱۸۶ ۳ ۶‏ 
۳۶۶ ۳۷۹ 

سلطان‌حسین میرزای بایشر۱: ۳۷۰ 

سلطان حمویه بن‌علی: ۳۸ 

سلطان‌سنجر سلجوقی: ۸۵,۶ ۰۱۵۱ 
۳ ۰۱۵۵ ۰۱۵۶ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ 
۲ ۰۱۶۵ ۰۱۷۳ ۰۱۷۴ ۰۱۷۷ 
JAY ۶‏ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۲۳۰ 
۹ ۵۳ ۰۳۵۸ ۳۶۵ 

سلطان‌شاه: ۳۵۹ 





سلطان طغان‌شاه سلجوقی: ۳۱۹ 
<A ۸‏ ۰۲۹۱ ۰۳۹۳ ۲۹۶ 


۳۳۵ 

سلطان غیاث‌الدین غوری: ۰۱۷۹ ۱۸۰ 
۱۹۷ 

سلطان محمد خو ارز مشاه: ۹ ۱۸۴( 
۹ ۲ ۳۵۷ 


سلطان مسعودغز نوی: ۰۲۵۰ ۲۶۶ ۲۶۸ 


٩۵ ۲ ۸‏ ۲ 
۵ °< ۳۴۳۲ ۰۳۵۶ ۳۵۸ 
سلطان ملکشاه: ۸۱۵۰ ۱۵۳ 2۲۹۱ 
۷ ۲ ۳۷۶ 
سلطان محمد بن تغلق‌شاه: 0 
شلاطان محمد محر وق : ۶ ۰ ۳ 
سلطان‌محمود غز نوی: ۴۳۲۰۰۷ ۱ 
۱ ۰ ۱۵ ۰.۲ 
۲ ۰۲۳۴ ۸۳۶۱ ۰.۲۶۴ 
۸ ۲ ۰۳۸۷ ۲۹۹ ۰ ه 
PAF (۳56‏ 
سلیمان‌بن عبداله‌بن طاهر: ۱۰۲ © 
سلیمان عبدالملت: ۲۴ ۲ 
حکیم سنائی: ۳۵۷, ۳۷۶ 
سمعانی: ۰ ۳۳ ° یر 
سنجر بن طغان‌شاه بن امو ید آی‌ابه: ۳۱۳ 















سیبویه: ۱۶۱ / 

سیدا پوالبر کات e‏ أسم 
القضل الحسینی : ۲۹۸ 

سید ا بو عبد الها لحسین بن علی بن‌الداعیت 

سیدابی‌الحسن: ۲۸۲ 

سید اجل حسن: ۳۵۳ 

سید تاجالدین شہرستانی: ۳۵۹ 


اميل ب 





سید تاج‌الدین ناصرالدین ابوالفتح: 
۳۵۸ 

سیدحسن غز نوی: ۳۶۰ 

سید علاءالدین علوی: ۱۸۰ 

سیدالکتاب جمال‌الدین على لاهوری: 









2 


۳۷ 
۳۶۵ 


سید محمدین محمد سبزواری: ٩۱‏ 

سیدالنقباء ابی‌محمدیحیی‌بن السید 
الاجل الکبیں ابوجعفر‌المزیز: ۲۸۳ 

سیفالدین باخرزی: ۳۱۵ 

سیف فی‌غانی: ۱۹۷ 

سیفی نیشابوری: ۳۷۹ 


«ش» 
( = پادشاه غر‌شستان) : YAY‏ 
۱ ۲ 


فی: ۲۲۴ ۳۰۶ 

شاه‌عباس کبیں: ۲ ۱ مر © 

شاه عستا لله و لی«, ۱:۳۷ 
نز انم یلی شجاعی 
سشایور = A‏ 6 

شیف ا لین ابو طاهن قمی : ۱ 

قرف الد على بن ابوالقاسم منصور بن 
ابی‌سعدان ادیب قاضی نیشابوری: 
۳1۲ 

شرف اأدین علی یزدی: ۸۷ 

شرف‌الدین طاهرقمی: ۲۳۳ 

شرف‌الدین محمد شفر‌وه:۳۶۵ 

شرف لدین هرون: ۰۲۷۶ ۲۷۷ 

شاب الاسلام ابوالمحاسن ابن فقیه: 
۱۴ ۱ 

شمپاب الدو له محمدین رشیدالر ئیس: 


سر یس بیس و وی ری رت ات اب وی سس سس ص نسم مس ات سب سس را ی سا و و و و یی 


۳۸۸ 
شمپاب! لدین اسماعیل‌جامی: ۳۶۲ 
شمپابالدین غوری: ۱۸۰ 
شراب‌الدین مسعود: ۱۷۷ ۳۶۳ 
معنا ل على : ۳۰۵ 
شمس الد ین محمد» صاحب‌دیوان چوینی: 
TV <|‏ ۳۶۶ 
شمس‌الدین مطسر: ۳۶۳ 
شمس‌المعالی قابوس وشمگیر: ۰۱۱۴۳ 
۵ ۵ ۲ ۰.۳۳۲ ۳۶۷ 
شمری‌ستانی: ۲۹۸ 
شیخ ابر اهیم حموی: ۲۰ ۲ 


شیخابو اسحق شیر ‌ازی: ۳۱۰ 
شیخابواسحق انجو: ۲۶۲ ,۲ 
شیخ ابوصالح حمدون قصار : ۴ ۲ 
شیخ ابوعلی‌سینا: ۲۵۶ 
شيخ ابی‌الحسین احمدبن 
ای ۳۲۲۲ 
شیخ احمد بدیلی: ۳۵۹ 
شيخ احمد جام: ۰۲۸۴ ۸۳۶۰ ۳۶۱ 
۲ ۳۶۳ 








شیخ‌الاسلام ابوالمعالی Î‏ 


شیح ا اسلا م رلصی ۲ مت ی 
ا ی ار 





الشیخ الامام| لحافظ e‏ 


عبدا لغافر بن اسمعیل بن عبدالفاف بن 


ابیالحسین : ۲۵۷ 
شیخالرئیس وراق محمدین سعد: ۲۹۶ 
شيخ سعدالدین حموی: ۲۰ ۲ 
شیح سعدی: ۰۲۳۹ ۲۷۷ 
شیخ سیف‌الدین باخرزی: ۲۸۰ 
شیخ شبستری: ۳۱۶ 
شيخ صدرالدین ابوالبر کات اسمعیل بن 





تار لخ نیشا بور 


ابی‌سعد احمدپن محمدبن دوست: 
۳۳۶ 

شيخ عبداله‌بن محمد نیشاپوری: ۲۷۱ 

شیخ عبدالرحمن سلمی: ۰۲۲۳ ۰۲۲۳ 
۳ 

شیخ فر پدالدین عطار نیشابوری: ۳ 
۵ ۳۱۳ ۰۳۱۳ ۰.۳۱۴ ۰۳۱۵ 
۸ ۳۷ ۳۷۲ 

شیخ محمدین اسلم طوسی: ۰۳۴۰ ۳۳۱ 

شیخ ۱ بغد‌ادی: ۲۶ ۲ ۳۱۴ 








: جمالدین کبری ۳۷۸ 


Ea 


هو اب الد بن محمدبن حسن: ۳۲۵ 


ص» 
ضچاك : شک 
2 ٍَِِ_ 
ار حسددن ڏو 


طاھں ہن عبداله بن بترم 

طاھں بن محمد دن احمد ين محمد بن یو سف 
الشحامی | بوعیدالرحمن: ۳۳۱ 

طأهر بن محمدین سپلویه ابن‌الحارث‌بن 
یز ید بن بحرابوالحسین نیشاپوری: 


۳۳۰ 
میمپنثی: ۳۶۹ 


طاھں صفار ی : 1¥ 
ایوالثصر نیشابوری: ۳۳۴ 


فپرست آسامی اشحاص 
طرسوسی : ۸۸ 


طفاتیمور : ۹ ۰۰ ۲ 

طغان بیکت کاشفر: ۱۷۴ 

طغان فاه‌ین ملكت مويد: ۷۷ء ۴۶ 
طغرل: ۲۱۶ 

٩۹۹٩ طلحه:‎ 

طوطی بن اسحق: ۰۱۶۲ ۱۷۳ 


«رظ» 
ظمپس الدین ابوجعفر محمد‌پن احمد بسن 
محمود نیشابوری: ۳۰۷ 
ظمپیر فاریا بی 


(ر ۳)) 

عامر بن سلیمالاسلمی: TIT‏ 
ها 4 TTF‏ 
عباس اقبال آشتیانی: ۳۰۳ ۲۷۸ 
" عباس قمی: ۳۱۰ 

عباس میر زا ج شاه‌عباس‌کبیر ۱8 
عبداله انصاری: ۲۷۹ 

عبداله بن احمد بنالحسین سامانی : .۳۷ 
عبداله بن اسمعیل بن عبداله بن محمد پن 


میکال: ۲۹۶ 


9 " 
عبد الجبار بن ڍن e‏ 
الاستاد الا مام 


الحسن‌پن شيخ ابسی 
ملقابادی: ۳۲۵ 
عبدالر افع هروی: ۳۷۳ 
عبدا لر حمن بن سلیمان لضبی: ۲۸۱ 
عبدالر‌حمن عبدا لصمدبن احمدبن على 
ابو القاسم اعاف نیشابوری: ۳۲۰ 
عبدا لرحمن بن عبداللطیف: ۳۲۶ 
عبدا لر‌حمن بن محمد یبن محمد ابو سعید: 
۳۹۰ 
عبدالر حمن بن محمدبن محمدین عمر بن 
محمدین پزپدین محمد آبوسعید - 


الحاکم: ۲۶۱ 












0 ۳۸ » ۰۳۶۹ ۰۳۲۵ : 


۳۱۹ 
عبدا لرحمن خارجی: ۹۶ ٩۷‏ ۱۰۴ 
عبدا لر‌حمن بن مطرز نیشابوری: ۲۷۲ 
عیدالر‌حمن ق‌ید: ۳۲۸ 
عبدا لرحمن هوازن قشیری: ۲۶۳ 
عبدالر حیم بن عبدالکریم هوازن قشیری 
عبدا لرزاق‌بن فضل‌اله: ۲۰۵ 
عبدالرزاق منیعی: ۰۲۸۲ ۲۸۸ 
عبدالفافر : ۳۰ ۲ 


عبدالقاهر بن طاهر بن محمد بغدادی: 









یه 


با 





هس ۰ : ۹8 ۰ ۱:۱ 
۲ ۲۱۵( ۰۳۱۷ ۲۵ ۰۲ 





عامر: ۰۱۹ ۸۷۹ ۲۶۱ 


اله ر الکریم بن هوازن قشیری: 
۳۶۲ ۶۳ 








IT een e 
/ ة١ س تصرار‎ 
عبد ا له بن محمد ین عمر وا یاج القاضى‎ 
۳۶۱ ۰ ابوالقاسم‎ 


عبداله بن محمدبن نافع‌بن مکرم ابو 
العباس پشتی: ۳۲۳ 

عبدالهبن محمدبین یوسف ایومحمد 
زوزنی: ۳۸۹ 

عبداله بن محمودین حمدویه‌بن نعیم بن 
الحاکم ابومحمد البیع: ۳۰۳۲ 

عبداله بن معتز بن منصور بن عبداله بسن 
حمز ه نیشایوری: ۳۳۸ 

عبداله بن یوسف‌بن خی‌شید الدویری: 


۳۶۰ 


ل ا رس رای ی سس اا ا ی ا ا ر س 


۳۲۰ 


عبداله خازم: ۲۲۲ 
عبداله نیشاپوری: ۲۵ ۰۲ ۰۳۷۲ ۳۶۹ 
عبداله سلمه بن یزید: ۳۰۶ 

عبیداله اوزبی: ۱٩۳‏ 

عتبه بن غزوان: ۲۸۴ 

عثمان‌بن عفان: ۳۹۸ 

عثمان شکافی: ۱۹۶ 

عز‌الدین طاهرزنگی: ۱۹۴ 

هن دنل . ۱۹۷ 

عضد | لد ین قرام ز علی : ۳۶۷ 


ع طا ملك جسوینی : ۱ ۲ ۷۶۶ ۰۲ ۳۹۵ 


۰ ۳۸ ۳۶۶ 
عطر یف بن عطار: ٩۳‏ 
عفان تن حببب : ۳۳۴ 
العقب من | لمیکال شاه بن میکال: 
علاء | لد و له سمناأنی : 
علاءا لدین جسانسوز: ۶۵۱ 
علاءا لد ین غو ر ی: ۱۳۰ 
علاءالدین محمد: ۱٩۹۹٩‏ 
علاءا لملكت تر‌مذی: ۱۸۱ 
علامة تفتازانی: ۳۶۳ 
علا مه رضی‌الدین نیشاپوری: ۲۹۲ 
علامهٌ قسزوینی: ۰۱۶۸ ۰۲۷۸ ۳۰۳ 


۴ ۳۷۴ زیر 9 
علی (ع): ۹۸ ۳4 








بن نصر صندوقی: ۴۳۷ ۲ 
علی بن ابی صالح خواری: ۲۵۹ 
علی‌بن احمد احزم: ۳۵۸ 

علی بن حمد بن‌محمد بن الغز ال‌نیشاپوری 
ابوالحسن: ۳۲۱ 

على بن الحسین الشیخ: ۲۳۱ 

علی‌بن حیدر قاسمی: ۳۲۶ 

علی‌بن زیدابن فندق: ۳۵۸ 

علی بن عبد‌اله بن احمد نیشابوری: ۳۹۳ 
علی بن قید‌ار : ۳۳۰ 







تار یج تیشابور 


فلن مدن على اکا السراس؛ 
۳۴۵ 

۰۲ ۲۵ ۵ علی بن موسی‌الر ضا (ع):‎ 
YF o ToS (f10 ($Y 

على الحسین بن عیسی بن ماسر جس: ٩۳‏ 
TF‏ 4۵ء ۳۹ 


علی سر پداری: ۰۲۰۳ ۲۰۵ 


مل صفار ی : ۱۰۳ 
علی فاضل: ۳۶۱ 


ادا لدین خطیب: ۱۹۶ 


دا لد از وزنی: ۱۷۹ 


رو لی8 ۰۴۲ ۱۰۳ ۱۰۶ ۱۱۱ 


اید بوا لفتح مظف بن‌حسین نیشأبوری : 


۱۹ 







TAA ۰ 


AC 


عين‌الملك: ۳۶۵ 


«ع» 
غاز ان‌خان: ۵ ۰۱۹۸ ۰٩‏ ۸۲ ۲۸۰ 
غیاث! لدین پیرعلی: ۰۲۰۴ ۲۰۵, ۲۰۷ 


۰۹ ۳ 
قومی: ۲۹۱ 


غباثا لدین محمد نیشابوری: ٥‏ ۳۹ 


تست ات مرت اس ماو و ور سروس س ل ا ل ار س و س 


¥ 
(««رگ)» 


سح سید 


قاطمه: ۸۳ 

فرخی سیستانی: ۱۲۴ 

۰۷۶ ۰۷۵ ۰۳٩ ۰۱۳ ۷ c۲ : فردوسی‎ 
۳۳۱ ۰۳۳۸ ۲۲۳ ۸۷ 

۱٩۷ فر‌عون:‎ 

فر بدا لدین داماد نیشاپوری: ۳۶۰ 

فریدالدین زوزنی: ۱۸۳ 

فر دون تاه ۱۵ 


فخرالدین اسعد گرگانی: ۰۶ ۰۱۸ 2۹ 


۲۳ ۳۵۶ 
فخر الدین رئیس: ۱۹۶ 
فخ‌الدو له دیلمی: ۰۱۱۵ ۰۱۱۸ 
فخرالدین عبدالعز ین کوفی: ۱۲ 
فغرالدین محمدین محمود دز 
۳۷۸ 
فغرالملت: ۰۱۵۱ ۰۳۴۷ ۳۵۳ 
قیج: ۳۱۳ 
فر یدالدین ابو حامد محمدین ابی‌ بکر 
نیشابوری: ۳۱۵ 












3 مروز 






قاش از الملت: ۱۷۴ 


ات ند یی یس سس ل سے و ی ل لا 


سبح 


قاضی‌القضاة ابوسعید نیشابوری: ۳۶۰ 
قاضی نورا له سو شش ی : ۳1۵ 

قاوردین جفر‌بیت: ۳۴۳ 

قباد: ۳۹ ۴۰ 

قتلغ‌شاه: ۰۱۱۰ ۰۱۹۵ ۱۹۶ 

قر‌اجه: ۳۶۶ 

قحطبه: ۸۱ 

قشیر بن کعب: ۲۶۳ 

قشیری: ۳۰۴۳ 

قطب الا نام شيخ ابویعقوب اسحق راهوية 
: ۱ ۳۳ 

ابوالمعالی مسعودین محمد 
د نیشایوری: ۳۳۸ 









وی ای رخان ختائی : ۱۵۷ 


فضل بن شادان: ۲ سے ۵ 

فضل بن محمد ا : ۲۳۲ ۶ 

یحیی : :0 YY‏ 
فضل بن پوست 4 / با روم و 

فضل اله احمدین K3‏ درنس س ۳۳ ۸۱ 
ابوسعید ابوالخیی گریمه: ۳۳۴ 

فقیه | لقوم حسن‌بن محمدبن حسن طیفور کسائی: ٩۴‏ 
المودب: ۳۰۹ کلاو یخو : ۲۶۷ 

فقیه موّیددبن حسین موفقی: ۳۰۲ کلیلات: ۳۶۶ 


فیتز ژرالد: ۳۰۳ 
فیروز: ۰۳۹ ۲۹۵ 


«ق» 
قاوس وشمکی : به شمس‌المعصالی 
قابوس و شمگیر 
قاضی صاعد: ۰۳۵۳ ۰۳۵۴ ۲۶۸ 


کلو اسفند‌یار: ۲۰۵ 
کمال‌الدین اسماعیل: ۱۸۶ 
کمالا لدین خوارزمی: ۳۱۶ 
کوفی: ۳۱۲ 

کیومرت: ۳۶ 


« گت» 
گز لی بیك: ۰۲۷۲ ۱۸۰ 
گشتاس: ۰۱۶ ۱۸ ۲۱ 
گورخان ختائی: ۶, ۰۱۵۶ ۱۵۸ 


«ل» 
لستی نج : ٩‏ 
لازار فارابی: ۰۱۵ ۲۵ 
لصف | له «یکی از امراء تیشاپور» ۳۰۵ 
لیلی‌بن نعمان: ۱۱۴ 









(«(ھ» 

مار کوارث: ۳۶ 

۳۰٩ ماس‌چس:‎ 

ماکان بن کاکو: ۱۱۴ 

مآمون: ۰۷ ۰۸۲ ۹۵ ۶ 
۳۲۱۳۸۵۸/۷۱ 

مانی: ۴۱ 

ماهوری سوری: ۶۷۲ ۷۶ 

ماهوری کنار نکت: ۳۳۸ 

مجدالدين ابوالحسن عبدالناف ر © 
اسمعیل بن عبدالفافر محمد پن‌حسین : 
۲۸۱ 

مجیںالملك کافیز ۸۲ م را 

محتاح بن احمد؛ ۳ 

محمد (ص): ۰۱۴۵ ۱ / 

محم امین ر یا : ۳۵ 













محمدین ابراهیم‌بن يو سه 
عمرالزاج: ۳۲۱ 

محمدابر اهیم آیتی: ۲۹ 

محمدبن ابی منصور العلامه ابوسعد 
النیشابوریالشافعی محی‌الدین : ۱۶۲ 

محمد بن احمدین جعقر بن محمد بحیربن 
نوح‌بن مختار ابوعمرالمزکی: ۳۲۳ 

محمد‌بن احمدبن حمدون‌القرار: ۲۹۶ 

محمد بن احمدین صاعد: ۳۱۹ 

محمد بن أحمد بن محمد بن | لحسن بن ابی 
ايوب امام ابوعلی فوکی: ۲۲۵ ۲۷۲ 


محمد بن اسحق‌بن علی‌بن داودبن حامد 


E رومي‎ ۱ ۲ 


تار بح يشا بور 





ابوجعقر قاضی زوزنی: ۲۴۶ 
محمد‌بن اسحق‌بن عمرالخطیبی: ۲۷۴ 
محمد‌بن اسلم طوسی: ۲۲۵ 
محمد بن اسمعیل‌بن ابراهیم‌بن مغیر بن 

احتف حافظ مکنی بها بوعیداله: ۲۷۰ 
محمد بن اسمعیل بن عبداله‌بن محمدپن 

میکال ابوجعشر: ۳۲۱ 
محمدین بکران خراسانی: ۳۵ 
محمد بن جعفر بن | لحسین بن مو سى الحاكم : 

۲۶ ۰ 


ہد بن جعفی بن محم دن حسین دن علی- 


لب ابوجعقر ۳۴۱ 
3 ابر اهیم اسف اینسی 


لدی ٣‏ لطیف بن معین فتال- 

2 برالدین بان كين خواجه 

فر يلين عطار: ۳۱۵ 

محمد ہن ز هبر بن احطل النسوی خطیب 
فقیه: ۲,۳٩‏ 


محمق بن ان 


نیشابوری: o‏ ۳۳ 
ید ۹۷ 








خویار ۶ 

0 عبد هن 
النصرالر ئيس انا 
ابی منصور: ۲۶۹ 

محمد‌پن عبدالجبار عتبی: ۳۴۲ 

محمددبن عبدالر‌حیم‌بن مسعود بن‌عبداله 
رزین: ۲۷۱ 

محمد پن عبداله بن عبدالعز یز بن شادان 
ابو مسعود: ۲۶٩‏ 

محمدین عبداله بن عبیداله بن باکویه 
شیر ازی: ۳۳۳ 

محمدین عبداله ین طاهرالحسین اپو یکی 
دو قی طو سی : YAY‏ 


سے سس اس ی ی ی ی سس سس سس سس نس اس ی ی ی ی وس : 


وت نز مس سح ل روط هم 


جوزقی: ۲۱:۴ 
محمد عبدالملكت: ۱۹۶ 
محمد بن عہدالو هھاب بن حبیب بن مہ ان 

العیدی: ۲۷۱ 
محمدین عقيل ضویلد ابوعبداله 

دیشابوری: ۰ ۳۳ 
یی . ع ۲۲۲ 
محمدبن قاسم بن حبیب بن عبسدوس- 

الصقار ابو جع الفقیه: ۳۹۷ 
محمدین کرام‌بن عراق‌بن ضرابه 

سیستانی: ۱۳۷ ۱ 
محمد بن محمدبن احمدین 

ابوپکر سورینی: ۲۶۰ 
محمد بن محمد بن آحمد بن 





محمدبن محمدبن امام زین الع 
۳۳۳ 

محمد بن محمد بن زید بن O‏ 
دن علی بن ابی‌طالب ۴ ۳۳ 

محمد بن محمدین یحیی‌بن اسمعیل © 
العباس المكنى به ابی‌الوفاء 
الیوزجانی: ۳۲۷, . 

محمد دن مسدیتب ۱ غنابی :۳۹۵۳۳ ھ 

محمدین مظف بن چشسن بن : 
اسحاق: ۵۲ / 

محمد دن مظفر ۷ 

محمد ین مور ۳۳ 

محمدبن المویدبن ابی‌بکر + 
عبداله بن ابی‌الحسین علی‌بن ابی 








انا این ا ا بصن | لسن 
انصاری: ۲۷۹ 

محمد بن موسی بن‌فضل شادان! لصیی‌فی : 
۳۰ 

محمد بن نجیب پکران: ۳۵ 

محمد ین یعقوب‌بن یوسف ابوعبداله 


شیبانی نیشابوری ابن‌الاحزم: ۳۲۱ 


# 






محمد معین: ۱۱۸ 

محمد یحیی: ۰۱۶۵ ۰۱۶۶ ۰۱۶۹ ۲۸ ۰۲ 
YY‏ 

محمشاد: ۰۱۴۶ ۲٣۲۳ء‏ ۲۳۴ 

محی‌الدین محمدبن یحیی: ۲۴۱ 

محمود آملی: ۲۷۸ 

محمو د خاقان : ۷۵ ۱۳۶ 

مخلد‌ی: ۳۲۸ 

مد را سر ضصو ی : ۴ ۱۳ ۰۳۵۷ ۰۲۶۶ 
۳۹۶ 


AY cA! : ران‎ 


F ۳۹‏ 
خلیفة عباسی: ۲۷۶ 
ا پادشاه غز نو ی: ۱۸ ۳ 


د ی : 









صعب بن لرن 4٩ ٩‏ 


مطمر بن اا 
مفا:, ۸۰ 
مر پسنااي 
مظفر بن حسین‌بن درگیی: ۸٩‏ 





معد یک ب‌بن سیف: ۳۹۸ 

تین لكين مخحتص کاشانی: ۱۷۳ 
محفوظ بن محمود نیشاپوری: ۲۲۴ 
مقدسی: ۰۱۳ ۳۹۳ ۳۹۵ 
ملامحمدتقی مجلسی: ٩۰‏ 

ملخان کویانی: ۲۲۱ 

ملك رکن‌الدین ابوبکر: ۰۱۹۴ ۱۹۵ 
ملکشاه سلحوقی : ۳۳۳ 

ملك | لشعر ای بہار : ۳۷ 


رکف 


هلک شمسالهین کسن: ۲۳۲۳ 

ملكا شمسنا نی محمد کرت 7۱۱۳ 
۱۹۵ 

ملك غاث‌الدین محمد کرت: ۰۳۶۲ 
۳۶۳ 

ملك ناصرالدین قباجه: ۳۶۵ 

ملك مفز‌الداین حسین : » » ۳ ۰۲ ۲ 

منتخب الدین بديع اتابك جوینی: ۳۶ ۲ 
۴ ۰.۲۷۶ ۰۳۱۹ ۳۶۵ 

منصور بن باز ان: ۳۳۶ 


منصور بسن طلحةبن طاهس بن حسین: 


۰۱۱ ۲۷۱ 
منصو ر دن نوح سامانی: ۳ ۱ 
منصور ج ۴١‏ 
مرن عا سای :۰ ۲ 
FFA <A «AA AY‏ 7 
منکوقاان: ۱۹۴ 
منگلی بیكت: ۰۱۷۷ ۸۱۷۸ ۳۲۱۲ 
مدو < سئو ۵۵ : ۳۲ 0 
ر پک 
مذو چمس ی" 2 ۳۷۱ 
موسی بن جعقر (ع): ۲۲۵ 
موسی بن عمی‌ان: ۰۲۸۹ ۳۲۲ 
مولانا جلال‌الدین رییمی: ۳۱۴ ۷۰ 









۳۵۷ 
مولانا نماد کا ی N‏ : 3 
VY <‏ ۳ 


موّید آی‌ابه: ۱۸۷۵ 





۳۷ ۳۹۹ 
موّید ثاپتی: ۴ 
مو ید طوسی : ۳۸۴ 


الممتدىبن محمدبن الممپتدی‌بن اسحاق 
ابومنصور البستی قاضی ابی بکر 
سراج کوشکی: ۳۲۹ 

میر‌انشاه ؛ ۳۰۸ 

میرزا الغ‌بیگی: ۲۱۰ 

مير صفی الدین : ۳۸۰ 

میں لوحی: ٩۱‏ 

میر‌مختوم: ۳۸۴ 

میکال‌بن واحدبن جبرئیل‌بن قاسم بن 
بکر بن دیواستی شورالملك بن سور بن 


آتشیمی: ۳۱۶ 









ازو ا 


تار بخ نشا بور 


شوربن سور: ۲۹۵ 


«ن» 

ناز تین: ۳۳۳۴ 

ناصس خسرو قبادیانی: ۰۱۵ ۱۷۹ ۰۲۲۱ 
۴ ۲ ۰۳۲۹ ۰۳۵۲ ۳۵۲ 

ناصر ا لد ین محتشم : ۳۶۰ 

ناصح الد ين ابراهیم بن علي الاسظام 
کاتب: ۲۶۴ 

ندائی: ۳۸۰ 


ن افد بن اسمامیل‌سامانی: ۰۱۱۲ 





مال ۱ ۰۲۳۶ ۰۲۳۷ ۲۶۲ 
۵ ۲۸۶ 


نظامی ۱۵ ۲ ۰ ۵ ۰۳۲۲۹ ۳۲۶۰ 
۷9 7۲ ۱ 
نظ eA)‏ 





نی ۱۶۱۴ ۱۱۷۰ 
۱1۹ 


نو لد که ۸ 


«رو» 
وجیه‌الدین آی‌تیمور ۲۰۳ 
وحبد دستگردی ۰ ٩‏ 
وجیه‌الدین زز ۱۹ 
ویس ۱۸ 


ر( 


هبةالهبن محمدبن‌الحسين الشيخالامام 


الموفق‌بن قاضی امام رگنالاسلام یحیی‌بن مبارك ۲۷۲ 


ابی‌عمی بسطامی: ۲۸۸ یحیی بن مماذ رازی ۲۴ ۲ 
هجو یری ۳۰۷ یحیی کر اوی ۰۲۰۳ ۲۰۵ 
هر‌تسفلد ۰۱۴ ۳۶ یحیی مپدوی ۲۸۴ 
هر‌ثمذبن اعین ۷ پعقوب‌پن احمدبن محمدبن محمدبن 
هر مز بن شاپور ۶ احمدالقاری ۳۳۱ 
هرون‌الرشید ۹۶ ۲۶۶ ۰۲۶۷ ۳۳۸ یعقوب بن اسحق بن ابراهیم بن ز ید 
هلاکو ۰۱٩۹۴‏ ۲۷۶ نیشابوری ۲۷۲ 
همام تبریزی ۲۷۷ یعقوب‌بن سلیمان‌بن داود ابو یوسف 
همام بن زیدبن والصیه ۲۲۴ خازن اسفراینی ۳۲۲ 





آیعقوب بن_شیرین ۱۷۵ 
قوب صفاری ۰۱۰ ۳ ۶ ۰۱۲ 
یا ۵ ۷۶ ۱۰۸ ۲۱۰ ۰۲۱۷ 
ST TDC‏ 
یال ه 










«ی» 
hir‏ 





س وکود ۳ ۳ YF‏ ۱ 1 
۳۳۸ 8 ۴ 
بل E‏ 

پزیدبن مہلمب ۲۲۳ ۱۳۰ 


و 


قهر نی آما کن 


«ً 
آب باریك: ۰۱۵۷ ۱۵۸ ۱۶۰ 
آتشکدة آذر فی‌نبغ: ۱۴ 
آآپسکون ہہ جل پره: 1A۴‏ 
آتشکدہ مس برزین: ۰۱۴ 
YY <۱1 ٩ ۸‏ 
آتشکدهُ نسا: ۱۵ 
آذر بایجان: ۰۱۴ ۰۸۳ ۸ 
۷ ۲۷۶ 
آذر گشسب : ۴ 
آر یز و نا: ا 
استان‌قدس رضوی: ۲۹۷ 





آسیای صعفی : ۳۳ 


آلان: ۳۶ ۵ ۰ 4 


۱۳ 
۲ A ۲ : ارده‎ 


أبرشمر: ۲۲ ۲ 18 ۱ 

ابر‌قو: ۱۳ ۱ 

ابیورد: ۳۶ ۸۴ ۱1۱۸ ° 

ات ان ۵ ۳۶۹ 

احمدآباد: ۰۱۵۷ ۱۵۸ 

ار مشستان: ۲۰۷ 

۰۱1۹۸ ۰۱٩۲ ۰۱۴۹ ۰۳۸ اسفر‌اینن:‎ 
۰۲۰۱ ۲۳۳ ۰۲۲۲ <° ۹ 
TAY ۲ 

اسر و شنه: ۶ 

4۱ ٩۰ ۰۷۲ ۰۳۶ ۳۲ اصشمان:‎ 
۰۲۵۲ ۰۱۹۵ ۰۱۳۵ ۴ ۳ 
۳۶۵ ,۳۶۳ ۳۶۲ ۸ 








افغانستان: ۱۳۰ 


وت : ۰ ۵ ۷ ۱۵۳ 


زادهامگروق: ۰۲۲۳ ۰۲۲۴ ۳۰۴ 


۳ تا" [موزه]: ۰٩‏ ۰۱۲ ۱۳ 
0.۷۱ ۳ ۳ 2۳ 


۰۱۹۸ ۰۱۸۶ ۰۱۴۷ ۳۵ ۳ © 


۷ ۰۳۸۰۸/۳۵۹ ۳۹۲ 
ایںهنشبي: e ٩‏ 
ايك: ۰۳۹۲ ۳۹۷ 
باب مروه: ۳۹۶ 2 
۹ 


۳ e ۰۱۸۳ باخرز:‎ 

بادغیس: ۰۷ ۱۰۶ ۲۰۴۳ 

باغ محمدآباد: ۰۳۵۸ ۳۶۸ 

پاستین: ۲۰۰ 

باکالکاباد: ۳۹۱ 

باکو: ۱۹۵ 

پحیرآباد: ۳۸۱ 

۱۲ 2۳۵ «AA «<۳۵<¥ <£ بخارا:‎ 
V1 ۲۷ IFA ۹| 

پرز نون يا برزینون: ۱۶ 

ست ۲۵ ۲ 


ت س 


فہر ست اما کن 





پستان: ۲۳۶ 

پشتنقان: ۰۱۴۲ ۳۵۷ ۳۹۳۲ ۳۹۷ 

۲۰۵ ۰۲۰۴ ۰۱۷٩ بسطام:‎ 

پشت : ۳۲ ۰۱ ۰۲۸۷ ۲۹۵ ۳۹۱ 

بصره: ۲۲۵ 

بطوس: ۱۱۷ 

۰۱۰۶ ۰۷ 4۵ ٩۴ ۳ ۰۸۳ بغداد:‎ 
۲۶۲ ۲۲ ۰۱۸۲ AFF ۱ 
۰۲۲۳ ۰۲۸٩ ۰۳۷۶ ۰۲۷۵ ۶ 
۳۳۷ 

بقلان: ۱۶۱ 


PA AFD ۴۸۴۸ ۶ بلخ:‎ 





۱٩۲ AF ۰۱۶۱ ۰۱۵۷ ۹ 
۰ ۹۳ 

بلوچستان: ۵ 

بورسا: ۲۵۶ 

بوژگان (توز نده‌جان): ۸۷ 

بوشجان : ۱۸۷ 

پیفو: ۴۹ ۱ 

ہیر وت ۰ ۳۹۸ 

بیضای فارس : ۱۶ 

۲ ۲۵ ۰۲۱۰ ۰۳۲۰۰ ۰۱۵۳ ۰۱۱۸ بیمپق:‎ 
۳۹۰ ۳۷ <A YF 


س #4 


پرو آن: 1AF‏ ۱۵ أ 
پار پس : ۳۹۸ 
پو شنگت : ¥ AF‏ 








رت 
تاییاد: ۳۰۸ ۳۶۹ 
تست : ۶ ۲۶ 
تبریز: ۰۱۸۴ ۳۸۰ 
تخارستان: ۸۴ 
تربت‌جام: ۰۱۳۳ ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ ۰1٩۴‏ 
۵ ۰۸ ۲ ۳۶۲ ۳۶۹, ۳۶۱ 
تس بت‌حیدر یه : ۶۲۰ ۸۱۸۳ ۲۰۳ 


ترخی زرکان: ۲۵ ۲ 


44 
1 1 
۱ حجاز: 7۲۸۳۱۴۷ ۳۶۱ ۲۶۵ 


۳۳۷ 


تر کستان: ۵ ۶ ۶۱۲ ۰۲۶ ۰۳۲ ۰۳۴ 
۰۰۲۹٩ ۰۱۵۰ ۰۱۳۴ ۸۴ ۵‏ ۲ ۲ 
۳۳۶ 

تر‌کیه: ۰۳۴ ۲۵۶ 

تفعاز ان : ۳۶۶ 

تفلیس : ۱۸۶ 

تلاجرد: ۲۷۵ 

تمهران: ۳۷۸ 










۰۲۲۱ ۲۲۰ ۲۰۵ ۸ 1 
۳۷۵ 


۳ DQ هم‎ ¢ 
۲۱٩ ۰۱۹۵ ۰۱۳۹ ۰۳۶ ۰۱۲ ۰٩ چین:‎ 


کے 


حمو یه آباة : ۸ ۳۱ 


«ج» 
خایران: ۳۵۳ 
خارسنج: ۰۳۲۰ ۳۹۱ 
خاکستی: ۰۱۳۱ ۱۳۲ 
خال‌نحمش: ۳۷ 
ختن : ۱۹۸ 
ختلال: ۸۴: ۱۳۷ ۱۶۱ 
خسستان : ۱۰۶ 


خحند : ۳۵ 


۳۳۸ 


سس سمس سینت سم سس تس تسس سس سس سوت زب موه ون وا س 


«خر‌اسان: در اكش صمحات 

حزق: ۲۸۵ 

خسر وآباد بیسق: ٩‏ 

خسرو شیرین جوین: ٩‏ 

۰۱۵۷ ۰۱۳۴ ۰۱۱۷ IF ۵ خوارزم:‎ 
cA ۵ IAF ۷ ۳ 
۱۳ ۱۳۵ ۸۷۷/۰۰۵ <۶ 


«۵)) 
دار اب‌جرد: ۵ ۱۶ 
دارالکتب جامع منیعی: ۲۵۰ 
دارالکتب مسجد عقیلی: ۲۵۰ 
دارالکتب نظامیه: ۲۵۳ 
دامغان: ۰۱۵۱ ۰۱۸۴ 1۹۲ 

۳۰۵ 

در بند: ۱۸۴ 
دستانه: ۳۰۷ 
دشت تر وق : ۳۷۶ 
دمشق: ۰۸۸ ۳۹۸ ۳۹۲ 
دندانقان: ۰۱۴۴ ۳۴۲ 
دولتآباد: ۲۸ 












ی بسح 


رباط مار یکله: ۱۴۵ 

رباط ماهی ۱۳۳: 

رباط منیعی: ۲۸۷ 

رقه: ۱۰ 

رمجاد: ۲۲۹ ۲۶۹ 

روستای چوان: ۴۰ 

روسیه شوروی: ۳ ۳۵4 

۲۷۶ ٩۳ روم‎ 

۹۵ ٩۹۴ ۳ AY cAI ۷۳ ۷ ۰ ری‎ 
\FY ۴ ۷ ۲ ۳ 


۳۹۳ ۰۳۲۸ ۰۲۷۲ ۲۵ 


, ۳۳ ۲۲۶ ۳۹۱ 
۵ رن 


۳ ۶ ه‎ oY 14۲ 41 








دیرالماقول: ۱۰۵ ۱۰۶ «س» 

دیز باد: ۰۱۳۳ ۱۵۱ ساسو یه آباد به‌ستن و ار 
دینور: ۰۱۰۳۲ ۵ ر ۵ ساوه : ٩:۱‏ او مور 

دیو ره : ۳۶۰ سبز وار : در غالب مات 
ده اسف نس : ۱۸۵ ۳۷ هژر 
دیه‌انکو : ۳۴۷ ۵ / | 9 را و 
دیه‌ایزی: ۴ ۲ 

دیه‌جبین : ۴ ۲ سب در غالب ef‏ 
دیه فر هنگی: ۲۷ سغد : ۶ 


ديه نو قار یز : ۳۴ 


«ر» 
رادگان: ۱۷۹ 
رانای: ۱۷۵ 


ر باط آبکینه: ۱۳۳ 
رباط‌توران: ۱۳۳ 
ر باط شرف: ۰۱۷۴ ۲۳۳ 


سمرقند: در غالب صفحات 

سنباد: ۰۸۲ ۸۳ ۲۹۸ 

سورین: ۶۰ ۲ 

سیبری: ۶ 

۰۱۱۳ 1°۴۳ ۰۱۰۰ 4¥ 4۶ سیستان:‎ 
۰۱٩۹۴ ۰۱۵۵ ۰۱۵۲ ۰۱۴۸ ۴ 
۲۵۲ ۰۳۵۰ ۳ ۲ 


فپرست اما کن 


رحس سس مس ا و 


«ش» 
شادیاخ: در غالب صفحات 
شاش >۶ 
شام: ۰۱۳۸ ۳۶۵ 
شاهنین» شاه‌عنیی : ۲۸۴ 
شبرقان: ۱۳۱ 
شت بانان: ۱۸۸ 
شروان : ۴ ۱۸ 
ور ۸ 





(«(ضص») 
صاعدیه: ۱۳۱ 
صفین : ٩۸‏ 

«رط) 
طبر‌ستان : ۵, ۶۱۰۰ ۱۳۴ 
طیس: ۱۱۷ 
طخار ستان : ۷ 
طراز : ۱۵۳ 
طراقيه : ۳۸ 


۰۱۳۳ ۰۱۴۳۱ ۰۱۳۷ <¥ <A طوس:‎ 
4 ۰۱۸۷ ۴ 


۹۱ء ۵ 
۳ ۲1° 
|< 14< ۳/۰ ون 
د 


عراق: ۶۵ ۱۲ ۰۱۲۰۴ 
۴۳ ۲ ۳۹ ۰۱ 
۹ ۲۲۳ ۰۲۴۱ ۰۲۷۶ ۰۳۲۵ 
۷ ۳۶۵ 

عمان: ۱۸۶ 






«ع 
غر جستان : ۰۵ ۰۱۷٩‏ ۲۸۷ 
غز نه: ۰۱۱۶ ۰۱۷۹ ۰۱٩٩‏ ۳۶ ۲, ۳۰۰ 
غسز تين : ۷ ۰۱۰۴ ۰۱۱۵ 4۱1۸ 


¥ FY 1۳1 ° (1 (۸ 






9 احمدآباد: ۳۸۰ 
۲ 
و 
E‏ 
3 


به د 
۶ 
2 


سر ها اس ا 


۰۱۸۰ ۰۱۳۵ ۴ ۸ 
۳۶۰ ۳۳۷ ۳ 


«ف» 
فارس: ۰۱۳ ۰۴۷ ۰۱۰۴ ۸۱۰۶ ۰۱۱۳ 
TA <4۲‏ 
فرخكت: ۰۳۹۳ ۳۹۷ 
فرغانه: ۶, ۳۵ 
فر‌یمان: ۰۱۵۷ ۱۵۸ 
فر یومد: ۳۱ ۲ ۰۲ ۲۳ 


«ق» 


۳۶۰ ۳ 
۳۰۶ ۲۰۵ ۳۰۴ ۰ 


ری ۱۰۳ 


وین: ۱۵ ۸۲۱۲ ۳۷۴ 





به ز ادو ار ۳۷ 

اتیی اناا و 

یه ایز: ۳۰۷ ۳۳۷ 

ری ۳ 

ر و / 
4 


قریة حارث‌آباد: ۳۵۶ 
قر یه حمر اء: ۰۳ ۱ 
قریهة خرق: ۲۸۸ 
قریه درود: ۱۸۷ 


مه 


قریه دستانه: ۴۳۰۷ 

قر به ستاباد: ۰ ۴۳۱۲ ۱ 
قرع ساسا ۲۳۲ ۲۶۳ 
قر ية فریمان: ۲۰۳۲ ۳۸۵ 
قریه فندین: ۸۲ : 

قر یه قندیستن: ۱۲۸ ۸۱ ۳۳۰ 


قریةُ کر کنت: ۲۲۴ 


قصر غمدان: ۳۹۸ 
قطوان: ۰۱۵2۶ ۱۵۷ 
قلعة فرخكت: ۳۰۲ 
قلعة گیری: ۴۵ ۱ 
قلعه مندیس: ۱۳۸ 
قلع میکالی: ۲۹۵ 
قلمهٌ ولیان: ۱۸۴ 
قند‌هار : ۱۹۴ 
3سوچان: ۰۱۷۲ ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ ۴ 

۳ 44۸ 444 ۲۰۰ 
قومس: ۰۸۲ ۲۴ ۰۱ ۲۲۱ 
قرستان: ۸۱۵۰ ۲۱۸ ۳۶۰, ۳۹۲ 
قمپند ز نیشاپور : ۳۲ ۱۶۱ 
قیر‌وان: ۴ ۲ ۲ 





کابل: ۳۹ ۳ هھ 

کاخ شادیاخ: ۱۰۵ 

کاروانسیای کی یر 

کاروانسنای عمس ۲۸ ا 

کاشنر: ۵ ۱ 

کاشمس (ترشیز): ۰۲۱ ۰۲۲ ۳۴ ۰۱۵۱ 
۳ ۰۱۶۲ ۰۱۶۳ ۰۱۸۰ ۰۲۷۳ 
۳۸۹ 

کتابخانه آستان‌قدس‌رضوی: ۰۲۵۰ ۲۸۷ 

کتابخانه اما‌محسن قطان: ۲۴۹ 

کتابخانة ضمی یه: ۳۹ ۲ 

کتابخانه خواجه نظام‌الملك: ۲۴۹ 

کتا نها به سرکس: ۳۱۲ 

کتابخانه شرف‌الملكت : ۲۴۹ 

کتابخانه عزیزیه: ۳۹ ۲ 

کتابخانه کمالیه: ۲۴۹ 















۸ رو 


۱ تار بخ یش بور 
کتابخانه کو پر ولوش «تر کیه»: ۲۵۸ 
کتابخانۀ کورسیلو: ۲۵۶ 

کتابخانة مجدالمل : ۲۴۹ 

کتابخانه مجلس شور ای‌ملی : ۸۹4 4° 





۲۵۹ 
کتابخانه مر کزی و نشگاه: ۷ .۲ c۵۸‏ 
۳۷۸ 


کتابخانه مسجد کوهر‌شاد: ۸٩‏ 
کتابخانهة ملی شمپروین: ٩۰‏ 

کر بلا: ۱۴۸ 

دا ۳۰۷ 

۰۱1۱۳ ۰۱۰۴ AF ۴۷ , 
۰۳۶۲ ۸۳۰۷ <° ره‎ 


2 » 


۳۸۹۰ 
سم : 
گرگان: ۵ء و ۰۱۳ 
AF 1۱ ۲ ۰‏ 


۹ ۲۰۷ ۲۱۶ 
گر گانج: ۷ 
گلمکان: ۲۸ 
گومش: ۲۸ 


«ل» 
اندن: ۲۹۸ ۳۵۲ 
لنینگراد: ۰۱۵۹٩‏ ۴۰ ۲ 
لباوور: ۳۵۷ 
لمپور: YAY‏ 


«م» 
شاعان : ۸ 


ها ۳ !۳۹ 

ماز ندران: ۰۵ ۰۷۲ ۰۱۸۳۶۱۸۲ ۰۱۸٩‏ 
۵ 444 < ۲۰۳ ۰۷ ۲ 

ماذالکاباد: ۱۳۳ 

ماوراءالنسس: ۰۵ ۶> ۰۲۷ ۰۳۳ ۰۷۲ 
۳ ۷۸ ۱( ۰۱۳۳ 
۰ ۰۱۵۵ ۰۱۸۰ ۱۸۲ ۰۲۳۳ 
۵ ۳۳۸ ۰۳۳۳ ۳۶۵ 

محله معمر: ۳۲ ۲ 

محله ملقا: ۲۹۶ 

مات ۵ ۴۸۹ 

محله نو کوی: ۴۶ ۲ 

محمدآیاد: ۲ ۲۷ 

مدائن : ۲ ۰۷ ۸۲ ۸۶ 

مدرسه ابوالحسن حنائی: ۲۴۶ 

مدرسه ابوسعدزاهد: ۲۳۱ 

مدر سه ابو نصر | بی الخیر : ۳۳۹ 

مدرسه تعالیی: ۲۳۴ 

مدرسه اینانج: ۰۲۳۳ ۲۶۴ 


مت زاس بشت : ۴ ۳۳ 


مدرسه بشتيان: ۳ سے 
مدرسه بیم‌قیه: ۳۱ ۵ 


مدرسه جابری: ۴۶ ۲ 
فارز سه جامع قد د :4 










مدرسه حسین : ۳۳۳ 
از یه خأتون مهد عر اق : 
۳۵۶ 

مدرسه خر‌گرد: ۲۳۷ 
مدرسة دارالسته: ۳۲۸۱ 
مدر سه شر هنک ۳۳۴ 
E E‏ 
مره سوری: ۲۲۳۱ء ۳۱۹ 
ا موه 5 ۲ ۴۲۹ 
مدر سه سیو ر ی - ۳۳۶ 
مدرسهة شاهنبر : ۴ ۲۷ 


تست بسح سس سس سس بیس حدم 
س فم م ی و و و و 















۳۳۱ 





مدرسه شرف‌الملت: ۴۹٩‏ ۲ 
مدرسه شط‌الوادی: ۲۳۴ 

مدرسه صاپونی: ۰۲۳۲ ۲۵۲ 

مدرسه صاعدی: ۰۲۳۲ ۲۳۶ 

مدرسه صندلیه: ۲۳۷ 

مدرسه عمادیه: ۲۳۳ 

مدرسه عمیدیه: ۲۴۹ 

مدرسه کر‌مانیین: ۶۲۳۴ ۲۷۴ 
مدرسۀ کوی سیار : ۴۳ ۲ 

مدز سه مبار که: ۳۳۶ 


رس مشطی: ۲۳۵ 


: ى : ه ۵ ۲ 


Vd ۰۷۲ ۳۷ ۸ 
YF ۹ ۵ ۸ ۸ 
۱۴۹ ۰۱۴۸ ۰۱۴۴ ۱ 
۱۷۴ ۰۱۷۳ ۰۱۶۱ 
۰۲۲۱ ۰۱۹۱ ۰۱۸۷ IAT ۰ 
od ۷ ۹ 





۳۹۶ ۳۹۵ ۰۳۷۱ ۳۶۶ ۸ 2 


شرو رود ۴ و 


مسچد اب حر بی 
یسمل و TF!‏ 


9 ۱ 


مسجد پأب‌عمر : ۲۳۵ 

مسجد جامع: ۱۵۸ 

مسجد جمعه: ۲۳۱ 

مسجد چہارسو (مر‌بع): ۲۷۲ 
مسحد الحدید: ۲۳۳ 

مسجد حمش : ۲۳۶ 

مسجد خبازی: ۲۴۵ 

مسجد جاءابن عاز بن مسلم: ۲۳۵ 
مسحد روی‌بکوه: ۳۳۵ 

مسجد زیادی: ۲ ۲۳ 

مسجد سر اسعار یا مصلی‌خان: ۳۳۳ 


روف 


مسجد شادان: ۲۵ . : 

مسجد صلاحی: ۴۴ ۲ 

مسجد صر افین: ۲۲٩‏ 

مسجد عقیل: ۲۳۰ 

مسجد کریمی: ۲۸ ۲ 

مسجد محله قز : ۲۳۵ 

مسجد المر پعة‌الکییره: ۲۲۹ 

مسجد معقل : ۲۴۴ 

مسجدمطر ز : ۰۱۶۲ ۲۸ ۰۲ ۰۲۲٩‏ ۰۲۶۹ 
۲ ۲۷ °° . 

مسجد المنین : ۲۸۸ 

مسجد منیمی: ۱۶۳ 

بسجد هانی: ۲۲۵ 

۰۱۳۱ ۲۰ ۰۱٩ ۰۱۲ مشید:‎ 
(TFA <TAA <TFY 1۲ 

مصر : ۰۱۳۸ ۰۱۶۲ ۰۱۶۴ ۲۸۹ 

مفان: ۰۱۵ ۲۵ 

مقبره بابت: ۳۰۱ 

foo ٠ مقبه حیره‎ 

مقبره شاهنبر: ۲۶۴ 

مقبرء الشعر اع: 0۷ 


مقس ۵ 6 طفلان مسا 
مکران: ٩۹۶‏ سم ۱ 
مکه: ۱۳۸ 3 < YY‏ + 


۰۲۸٩ ۵‏ ا 

۳۶۶ 

ملا مقیم فوجی: Pe‏ 

۲۶٩ ملقاباد:‎ 

منصو ر يه . ۱۹۳ 

موز ایر ان باستان: ۶۱۱۳ ۰۱۱۹ ۰۱۳۱ 
۶ ۰ ۱۵۲ 

موصل : ۲۰۷ 

ممپر‌آور: ۱۱۴ 

ممر‌جان: ۰۳۸ ۳۹ 

میکالی: ۱۴۲ 

میمنه: ۰۳۵۳۲ ۳۵۵ ۳۶۹ 














مر مضه 





تار بخ لیشا یور 


«ن» 
نسا: ۰۳۶ ۰۱۱۸ ۰۱۴۴ ۰۱۷۳ ۰۱۸۴ 
٩۲ <۵4 ۳۰‏ ۳ 
نظامیه اصشپان: ۲۳۷ 
نظامیه بصره: ۳۷ ۲ 
نظامبه بغداد: ۰۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۳۴۴ 
نظامیه بلح : ۳۳۷ 
نظامبةٌ خر گرد: ۲۳۷ 
نظامبهٌ مرو : ۲۳۷ 
نظامیه e‏ ۳۳۷ 






روارد: ۳۵۷ 
هرات: ۶> ۰۷ ۰۱۶۶ ۱۴۷۰۱۰۹ ۱۴۹ 
DAA 20۹ 11‏ 4۱ 
«<foF ۰۱1۹٩۹ ۴ ۳‏ ۰۲۰۷ 
رس ۸۵ TTY Al‏ 
ری ۶۵ 
۳ ۱ 
هری: ۳۹۵ 
همد ان ؛ ۳ AA‏ 
هندوستان: ۵, ۰۱۳۰ ۰۱۳۴ ۴۵ ۰۱ 
۰۱۸٩ ۰۱۸۶ ۵‏ ۳۶۰ ۰۳۸۰ 


۳۹۳ 


«ی» 


نود: ۲۶۲ 


اسامی a‏ ها و ما خد 


اتشعده آذر: ۳۸۰ 

آثار الباقیه: ۰۲۷ ۰۳۶ ۸۱ 
آذار ! لبلاد: ۳۹۷ 

آثار البلدان: 4۲ 





«الذف» ۵( کد 
ابانه پا کتاب‌الصناعنین: ۰۲۵ ۸۸ 


الابانه عن‌افعالالفلكت: ۱۰۱ 

الا بصار : ۳۰۷ 

۱۰۳ ٩۰ ابومسلم‌نامه:‎ 

احاسن‌المحاسن: ۲۹۸ 

۰۸۶ ۰۴۷ AF ۸ : احسن التق‌اسیم‎ 
۳۹۵ ۳۲ ۰ 2 \FY ۱ 

احسن التوار یخ : ر 


احوال و آثار خو اج 





۳۶۶ 
احیاء! لملوم: ی" 
اخبار الط ال: ۸ ۳۹ 

اخوان‌الصفاء: ۴ ۳۱ 
الادب‌الممرد: ۷۰ ۲ 
ازهاق‌الباطل: ٩۱‏ 

الاسامی والکنی: ۳۷۰ 

اسباب‌التنزیل : ۳۲۸ 

اسباب طعنالحرمان: ١‏ 

الاسراتالحاکمه فی‌الاتاریخالاسلامی: 
۱۱۸ 

اسر ارالتوحید: ۰۲۶۶ ۰۳۵۲ ۰۳۵۴ 
۳۵۶ 

اسر ار نامه: ۰۲۲۶ ۳۱۴ ۳۵۷ 










و 


اسکندر نامه: ۰۸۸ ۰۸٩‏ ۱۰۳ 


| لاسماء والصفات: ۳۲۴ 


ناد و ثامّه‌های تاریخی: ۵۱ ۱۵۳ 
۲٩۳ <F‏ ۳۶۲ ۳۶۳ 


"امالی العشیات: ۲۸۱ 


۹۸ ا 
مثلع: ۴ ۾ 
رس e‏ 
ی ۳۳۱ F۴۵ r7‏ 


۳۳۶ 
ائس‌التایفین: ۳۶۱ 
النور والنار: ۹۱ 
انیس‌الابرار صفیر : ٩۱‏ 
ا تالا نن ار‌کتن : ٩۱‏ 
ائیس‌الابیار وسیط : ٩۱‏ 
اورادالاحیاب: ۳۵۵ 
اوراد الاحباپ وقصوص‌الاداب: ۳۱۵ 
او صاف‌الاشراف: ۲۷۷ 


۳۳۴ 


او لادا لصعابه: ۲۷۰ 

ایر ان در زمان ساسانیان: ۰۲۵ ۳۷ 

۱ ٩۲ ۶٩۱ ایقاظ‌العوام:‎ 

الایمان والقدر: ۴ ۳۲ 

| لندء و التاریح: Y۴‏ 

البراعة و الفصاحه: ۱۰۱ 

البسيط: ۳۵۰ 

ال ا سا 
مکی ۳۷ 

الہی‌نامه: ۳۱۴ 

البلدان: ۰ ۰ ۱ ۲۱۴ ۳۹۸ 


«ب» 

بحر البلاغه و سرالبی‌اغه: ۹ 
بر دالا کباد فی‌الاعداد: ۲۹۸ 
بر هان قاطع: ۰۲۵ ۰۳۷ 0۷۷۵ 
پساتین الفْضلاء و ریاحین | لعمقلاء : 
بلیل‌نامه: ۳۱۴ 

بند هشن : ۴ ¥ ۳۶ 
بیان‌الاعر اب: ۲۷۱ 











«ت» 
تفا E‏ و ۲ 
س رل 


نمار القلوب: ۳ آ من ۳ 


تاریخ آل عنمان: ,۶ 

تاج‌الاشمار : ۳۳۰ 

تاجالعر وس: ۳۲۵ ۳ 

تاریخ ادبیات‌ایران: ۰۲۴۶ ۳۲۸ ۲۷۸ 

تاريخ او سط : ۲۷۰ 

تاریخ بغارا: ۷۵, ۱۱۵ 

تاریخ بهداد: ۸۰ 

۱۱۸ ۰۱۰۱ ۰۹۸ ۰٩ ۰۸ تاریخ بیهق:‎ 
۰۲۴۳۲ ۰۲۲۳ ۰۲ ۲۶ ۰۲ ۲۵ ۶ 
۰۲۶۴ ۰۲۶۱ ۰۲۵٩ ۰۲۵۸ ۷ 
۲۰۹ ۰۲۰۸ ۰۳۰۱ ۰۲۹۵ ۴ 
۱۳۹۱*۱۴۳۴ ۳ (۳۲ ۸ 
TAY ۸ 












۲ 5 / 
۱ ۳ ۱ 
تاریخ نیشاپور و مفاخر خر اسان: ۲۵۸ 


تار دخ يشا بور 


۴ 1۷ 2۳۳ قارف یی‎ 
۱۲۲۰ ۲۹۵ <YAA ۰۲۶۸ ۳ 
۳Y1 ۳۵۶ 

تاریخ حافظ اپرو: ۱۴۸ ۰۱۶۲ ۱٩۹۳‏ 
۴ ۲۵۰۲۳۰ ۳۴۱ 

۲۲۷ ۰۲۲۵ ۰۲۲۳ تاریخ‌الحاکم:‎ 
۲۳۶ ۰۲۳۵ ۰۲۳۴ ۰۲۳۲ ۸ 
۱۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۵۶ ۰۲۴۶ ۲۳ 
33 ۶۵ ۲ ۱ (¥ $o ۵۹ 
۰۲۹۵ ۰۲۷۲۳ ۰۲۷۲۱ <Y <۶4 

۱۳۲۷ ۰۲۲۶ ۰۲۲۳ ۳۲۲۳ <° 

YF) ۲۴۰ ۸ ۸ (۳/۱۹/۳۳ 

ق: ۲۸۳۴ 

۱۰۴ ۱۰۰ ٩۷ ۸ تان‎ 










۳۰۸ 











م“ 


تار يخ یعقو بی : 4< ۸۲ 
تاریخ‌یمینی: ۰۱۱۶ ۲۲۲۰۱۲۰١‏ ۰۲۵۲ 
۲۵ ۰۲۶۶ ۰۲۸۷ ۰۲۹۵ ۰۳۴۲ 

۳۶۷ 

تتمةا لیتمیه عبدالملك ثعالبی: ۲۰۲ 

التحبیر: ۰۲۸۱ ۳۰۱ ۲۰۴, ۳۰۶ 
۵ ۳۶۵ ۱ 

تحفه بپائی: ۳۳۸ 

تذکرءه الاو لیاع: ۳۱۴ 

تذ کرة دو لتشاهی: ۰۳۵ ۶۰ ۶۲ 


ل ار را ایا اد ی اس ن س سسس 








تلذاکگی ه الشعراء: ۳۷۰ 

تذ کرة شیخ‌فی‌یدالدین عطار نیشابوری: 
۲۳ ۲۲۳ 

تر اجم‌الشیوخ: ۲۸۱ 

تفسیی اصفغر : ۲۶۱ 

تفسیی اوسط : ۲۶۱ 

تفسیر کبیر: ۲۶۱ 

تفسیر نمع‌البلاغه: ۲۸۴ 

تلخیص التقریب والارشاد: ۲۷۵ 

التمئیل والمحاضره: ۳۹۸ 

التمیز : ۲۷۰ 

تنسو خ‌نامه: ۳۶ 

تسیه العلماء: ۲۸۴ 
oY‏ 

تمپد یب دیون ات .تال < 
فاریابی: ۲ ۳ 


7» 

تفسير فى الم العضسی: ۶۲ 
جامعالتواریخ: ۶۴ 
جامع‌الحکمتین: ۲۲۹ 
جامع صحیح : ۳۷۰ ۳ 
الجامعا لکبی الا بوبا : ° 
جو امعم احکاما لنجو 
جواهر ات‌الذ ات ۴۸ ۱ 
جواهر‌نامه: ۳۱۴ 
جمان‌آر اء: ۴ ۱۱ 
جپانگشای جوینی: ۰۱۶۰ 

۲۷۶ ۰۲۴۳۹ ۰۲۲۱ ۳ ۹ 

۳۶۶ 
جمان‌نامه: ۰۳۵ ۵۸ 


«» 
چمپار مقاله عر و ضی : ۴ ۳ FoF‏ 
۲ ۳۶۰ ۳۷/۳ ۳۷۴ 


»( 
YY! A۸۱ ۰۱۸۰ ۴ : حبیب السین‎ 





بو زب ۳۹۸ 








۳۳۵ 
۳۷/۰۷( ۷۳ ۳ 
حدانق الا نوار فی‌حقائق ال تن ان ۳۶۵ 
حدودالعالم: ۵۶ 


حسین‌ کر د: ۸۸> ۲ ۲8 
الحضرتین: ۲۷۰ 
حلق افعال‌العیاه: ۷۰ 
حمل‌الغر ثب: ۳۲۰ 
حیدر نامه: ۳1۴ 


«ج» 














يوان : : ۱۹۳ ۳۹۶ 


دیوان " سنائی . 


ررف)) 


ذکر اوهام المحدئین: ۲۷۰ 


«ر» 

راحةا لصدور راوند‌ی: ۱۶۲ ۱۶۳ 
رباعیات حکیم عم خیام: ۳۰۳ 
رجال الحاكم: ۳ YAY‏ 
رجال سیاق التواریخ عبدالفافی: ۳۰۶ 
رسالة استاد اپوالقاسم: ۰۲۲۳ ۲۲۴ 

۳۰۵ 
سا اظپار الحق: 


۳۳۶ 


رسال چیرو مقابله: ۳۰۴ 

رساله در کون و تکلیف : ۳۰۴ 

رساله در و جود: ۰۴۳ ۳ 

سالهٌ سحابی: ۲۸۰ 

رسالة صحيفه الرشاد: ٩۱‏ 

رساله فی‌الاحتیال لمعر‌فه مقداری الذ هب 
والفقهجم مر کب منہما: ۳۰۴ 

رساله فى سياسة الملوکیه: ۱۰۱ 

رساله فی شرح مااشکل من مصادرات 
کتاب اقلیدس: ۳۰۴ 

رساله فیا لعدد و المعدودات: ۱۰۱ 

رساله لو ازم الامکنه در فصول و اختلا 
هو ای بلاد: ۳۰۴ 

رقه القلم: FF‏ 0« 

روایع الاشعار: ۳۲۳ 

روظضةالصفا: 11۴ 

ریحانةالادب: ۰۲۶۱ ۲۷۰ 





«ز» 
ز بدة التواریخ: ۰۸۶ ۰۸۷ ۲۰۳ ۵ه 
۳۰۹ 
زیادات اخبار خوارزم: ۳۰۳ 

۱ ملعشاه : ۳۰۴ 
ری 0 
۱ ۱ ۷ ۰۱۱۵/۷ 
زینت‌المشتاق ف/احتولاق الاذ 


السامی فی‌الاسامی: ۸٩,‏ 





«س» 
ستو ها لشیعه : ه ۳۳ 
سر الادب فی‌مجار ی کلام العر‌ب: ۲۹۸ 
سر زمینمپای خلافت‌شرقی : ۰۸ ٩‏ ۰۱۲۳ 

۳ ۹ 

سثر نامه ابن بطوطه: ۲۳۹ 
سفر نامه کلاو یخو: ۲۶۷ 
سفر نامه ناصر‌خسرو: ۰.۲۴۴ ۳۵۲ 
استمت* ۲۶ ۲ 
سمك‌عیار : ۱۰۳ 
سواداعظم : ه ۶ ۳ 















تار بخ تیش دور 


سوّالات احمد حنبل: ۲۷۰ 
سیاحت نامه شاردان: ۲۶ 

۲۸۳ سیاق تاریخ نیشابور:‎ 
c4 ۲ 
۰۲۵۲ ۲ ۸ 
۰۲۶٩۹ ۰۲۶۶ ۹ 
۰۲۸۸ ۰۲۸۶ ۴ 
° ۰۳۹۹ ۷ 
۰۰۳۲۲۷ ۰۳۲۲۵ ۴ 
TTS ۲ ۰ 
FF ۳۴۶ ۵ 


° 
T0۶ 
YF 
c۸۹ 
oF 
TTA 
FFT 
۵° 


سياق التواریة: 
YF <F‏ 
۰۳۵۷ 
۸۱ء 
4۲ 
۳۰۵ 
۹ 


YF ۰۳۰۰ ۰۲۸۳ ۸۲۸۱ Ijl 
۳۳۶ 


شر چ نجاچی: 0 


او یکل 


۲۸١ ا‎ 

صحیقه‌الرشاد: ٩۱‏ 
صفات المومن والکافر: 
صفوءة الصموة: ۳۰۷ 
الصناعتین: ۲۸۷ 
صورةالارض: ۰۷ ۸ 


۹۱ 


«ط» 
ات شمه خی سلت. ۲۱۲: 
۲۴ 





اسامی کتانما و ماخذ 


«ظ» 
ظفر نامه شرف الد ین علی‌یزدی: #۶ 
۳۶۹ 
۴« 


عبرات الکتیه: ۲۶۴ 
عتبهة‌الکتبه: ۵۴ ۲ ۲۶۶ ۰۳۱۹ ۳۶۵ 
عجایب نامه: ۸۸ 

غی ایس فى قصص الا نبیاع: ۳۶۹ 
ی ایس القاس AF‏ 
عر وص الورقه: ۲۷۱ 
علة افتراق‌الائمه: ٩۱‏ 
العلل والامالی: ۲۸۱ 
العلل والشیوخ والابواب: 0 


«غ» 
غر ر اخبار ملوك الفرس و سین هم . 
۴ ۲۹۸ 
غروالستر : ۴۳۹۱ 
غزالی‌نامه: ۳۵۰ 0 ۱ 
غرلیان عطار: ۲۳۲۶ هر ۸ 
غنبة المستر‌شدین ف/الخلاف: ۲۷۵ 






7 ڌ 


فر هنگت 9 ۵ ۰۲۶ ۰۳۷ ۷۵ 


فر هنکی اعلام : ۶۳۸ ۱۱۸ < AF AYY‏ 
فر هنگی جفر اقیای از کمن : ۵۱ ۱۵۸ 
۳۳۶ 


فرهنگت رشیدی: ۱۶ . ۱ 
فضائل‌الانام: ۰۲۳۸ ۰۳۴۸ ۳۴۳۹ . 
فضائل الخلفاء الار بعة: ۳۳۴ 
فقه‌اللنه: ۲۹۹ 

فواتالوفیات ۰۳۲۲ ۳۹۰ 
فوائدالموسنین: ٩۱‏ 












۳۳۷ 
النوائد والقلاعد: ۲۹۹ 
| لقمین تست : ۰۱۱ ۱۰۲ 
«ق» 
قرآن : ۸ ۰ ۳ ۰.۲۵۲ ۲۶۰ YAY‏ 
قرآن حیشی: ۸۸ 


العقیده النظامیه: ۲۷۵ 
قواعد علم طب: ۲۸۴ 
قمری‌مان‌ نامه : ۸۸ 


» آی» 
ابن اثیر: ۱۶۲ ۰۲۵۶ ۲۶۲ 
۵ ۲۹۰ ۰۲۹۱ ۲۹۲ 
له ۰۲۹۹ ۰۳۲۱ ۳۲۳ 
YY «<Y <FYS‏ 


الکنی و الالقاب:, و بت گر 


کیمپای سعادن: ۳ ۳۵ 


ار م۲۵ 12 


«ل» 

لباب الالباب: ۰۱۲۰ ۰۱۷۷ ۲۱۸ 
۳ ۳ ۰.۲۵۶ ۰۲۵۹ ۰۲۶۹ 
۳ ۳ ۵ ۲۶۷ ۰۳۲۷۴ 
۷۸ ۳۸۵ 

لفت‌نامسه: ۰۲۷۰ ۰۲۹۹ ۳۰۷ ۳۱2۶( 
۵ ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ ۳۶۸ ۳۹۰ 

لطائف الاشار ات فی‌حقایق العبار ار : 
۳۶۳ 

لطائف التوحید فی‌غرائب‌التغرید: ۲۷۸ 

لطائف ا لطو ائف: ۳۹۷ 





یپ ۳۳ 


لطائف المعارف: ۲۹۹٩‏ 
الطائف والغرائب: ۲۹۹ 
مانی و دین او: ۳۰ ۲ ۲ ۲ 
شالب‌العیاسیه: ٩۱‏ 

مجالس النفائس: » ۳۹ 
المجانی‌الحدیثه: ۳۳۹ 


((ھ)) 
Er‏ 
محله یاه گار : ۳۷۸ 
مجمعالامثال: ۲۸۹ 
مجمعالفصحا: ۳۷۲» ۳۷۳ 
مجم التوادیخ ا ۵ 
محاسنالادب و یدای الاخبار : / 





ال فی شر حا لو سیط : £۶۲ 
مختار نامه: ۳۱۴ 
مختصر صاعدی: ۲۶۸ 





مختصری در طیعیات: ۳۰۳۴ 
المغرج علی کتاب مسلم پنا لحجاح: ۲۷۳ 
مخز ون‌البلاغه: ۲۹۴ . 
مخلصةا لمومنین : ۱ وچ 
مداركالعقول: ۷۵ ۱ 
المدخل tr.‏ ۳۸۱ 
المتحل: ۲۹۴ 
مراةالمنصفین: 
مراسلاته لعیداله Me‏ 
مروحالذهب: ۶> ۰۱۴ ۱۵> ۷۴> ۸۰ 
TAA <AY «AY‏ 
مسامرةالاخبار» ۱۴۳۵ 
المستدرك علی‌الصحیحین: ۲۸۱ 





المستظیری: ۳۲۲ 
المسندالصحيح: °< YT‏ 
| لمستتان! لكين لکبیر على 7 رجال: ۳۷۰ 


مشایح الثوری: ۳۷۰ 
مشایخ‌الحاک : ۲۴۵ 
مشایح مالك ر بن انس : ۰ ۷ ۳ 

















تاریخ نشا دور 


س ا صر ا ا ا س سے 


مشایخ‌سبعه: ۲۷۰ 

۰۲۵۶ ۰۲ ۲٩ ۰۱۴۳۷ مشیخه سمعانی:‎ 
TTF <FFYT <TYY <YBA 

مصیبت‌نامه: ۲۲۸۶ ۳۱۴ 

مطلع الشمس: ۱۶ 

مظرر الصفات: ۳۱۴ 

معجم‌الادپا: ۰۲۶۹ ۰۳۰۶۳ ۰۳۲۱ ۳۲۲ 

۱ ۷ 6 <FA ۳ : معجمالبلدان‎ 


رفت الكرة وذاتا لخلق والاصطر لاب: 
9 


¥0 ۹۸ AF 5 ۱۵ 
۳۵۹٩ ۸ 


| ملوكتالفوس: ۲۹۹ 


مناقب‌انمه: ° ظ 


شح کتاب! لنجات: 


۳ 
ا 


و ۲۲۶ ۴ ۶ 
المنقض من‌الضلال والوسیط: ۳۵۰ 
من لیس له اراء الواحد: ۲۷۰ 

ميزان الحکمه: ۳۴ 

مونس‌الوحید: ۲۹۹ 

نش ا لنظم و حل‌العقد: ۲۹۹ 


«ن» 
دز هت القلوب: ۰۳4 YAY‏ 


نقایس الفنون: ۲۷۸ «ی» 
نمرایه | لمطلب: ۲۷۵ یادداشتہای قزوینی: ۸۰ 
الوجدان: ۲۷۰ یادگار: ۱٩۳‏ 
الوجود: ۱۰۱ پتیمة الدهر: ۰۱۰۱ ۱۲۵ ۲۶۳ ۳۰۸ 
۵ ۳۸۵ 
(») یمن | لخضی اع: ۳۹۹ 
وصیت‌نامه: ۳۱۴ پنابیع اللغه: ۲۸۴ 


و یس ورامین: ۶ ۱۸ ۰۱٩‏ ۳۵۶ 













عنوان صفحه 
سکه‌های خحسرو انوشیروان ۱۰ 
سکه‌های قباد ۱ 
تصویرقبر ارسلان جاذب در ِ ۵۵ 
تصو یر ازداخعل قبر ارسلان و کح ۷ 
تصو یر سقف گنبد قبر ارسلان ج ۵۹ 





رباط امیرعلیشیر نوایی در قر یه و 3 4 
ریاط سنگگ ست و فیر ارسلان 0 ۶ 
رباط شرف بین راه سر حس و سه بو و | ۶۵ 












آثاری از حرابه‌های بایگاه قدیم سنگ بظاك ۶۷ 
سک نصر بن احمد سامانی ۱۱۲ 
سکة نو حبن +« ٠‏ 2 ۱۹۹ 
سكة عبدا لملك بن کی ۵ 4 32 YI‏ 
سكة منصودبن و اما ۱ ۱ ۱۳۶ 
سكة ابوالقاسم نوئ می 22 ۱۳۹ 
سکة منود نوی 0 / یر ۱ ۳ 5 ۱۳۹ 
سک سلطان مسعودبن غز نوی ۱۳۹ 
سكة طغرل بيك سلجو قى ۱۵۲ 
سكة طغرل سلجوقى ۵۴ 
شهرقديم نیشا بور ۹۲ 
حرابه‌های نیشا بور قدیم ۲۰1 
حرابه‌های يشا بور قدیم ۴ 
طاق ابوان مقبرةُ ابو بکر تایبادی ۲۰۹ 
مزاز ابو بکر تایبادی 1١‏ 
حعرابه‌های یك آب‌انباد قدیمی در سنکان ۲۳۵ 


طاق ایوان یکی از مساجد فریومد ۲۳۷۴ 





طاق مدخل یکی از مساجد فر یومد 
يك صفحه از کتاب خحطی.. (الابانة) 
دوصفحه از کتاب... (الابانة) 

مزار فضل بن شادان 

مزار شيخ فر یدالدین عطاد 

مزار سید تا ج‌الدین شهرستانی 

متو لی مزار فضل بن شادان 





وهر ست انتشار ات اجمن ۲ دار ملیی 


شمازه نام کتاب 














| فهرست مختصری از آثار وابنية تاویفی ایر يرا 
۲- آثار ملی ایران ( کتفرانس بروفسور ی 
۴۳ے شأهنامه و تاریخ ( کنفر انس روه 
۴ کشف دو لو ح تاد یخی 
آقای مجتبی مینوی) 


و هر تساغد وه انی بال ) 2 
۶ کشفالواح‌تاریخی حت جمشید ( : 


#-ت کتفر انس محمدعلی فروعی جع( ردو 
۸ تحشیی مختصر در احوال وزندگا ای فردوسی ره قلم فا طمه سيا ح) 





۹- تجلیل ابو پنجمین دوره اجلاسبه يو e‏ در فلو راتت 


به تصق آقای د کترمحعود جم آ باذی) 


1 







۰ ۱- رساله جو د به 









- رسالة نبضا 2 
۲ ب منعق دا ا 4 





۳ ۷ نت طعیات دا تام 4 علا | ن ~^ 

۴ ریاضیات دا دشنامه علا ئی ابن سينا ( یه تصحیح آقای مجنی مینوی) 

١ ۵‏ الهبات دادشنامه علائی ابن‌سینا ( به تصحیح افای د کتر محمد معین) 

۶- رسا له نفس ابن‌سینا ( به تصحیح آقای د کترموسی‌عمید استاددانشگاه) 

۷- رساله‌ای در حشفقت و کفیت سلسلهۀ موجودات (به تصحیح آقای 
دکتر موسی عمید استاد دانشگاه) 

۸- ترجمة رسالهسر کگذشت ابن‌سینا (از آقای د کتر غلامحسین صدیقی ) 

- معر اح نامه ابن‌سینا (به تصحیح آقای دکتر غلامحسن صدیقی) 

٢ ۰‏ رساله تشر یج اعضاء ابن سنا ( به تصحرح آقای د غلامحسین 
صدیقی ) 


1 موی و شگاه) ر ا 
۳/4 7 ر و e‏ 


ار بخ نشار 


شهر بورماه ۱۳۰۲ 
مهرماه ‏ ۱۳۰۴ 
شهر یودماه۵ ۰ ۱۳ 


اسفندماه ۱۳۰۵ 
مهرماه ‏ ۱۳۰۶ 
بهمن‌ماه ۱۳۱۲ 
بهمن‌ماه ۱۳۱۳ 
۱۳۳ 
اسفندماه ۱۳۲۲٩‏ 
ایتفندماه. ۱۳۳۰ 
۱۳۳۰ 
۱۳۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۸ 
۱۳۳۱ 
۱۳۳۱ 
۱۳۳۸ 


ت اتشارات اذجمی آ ار ملی 1 A‏ 


شمازه نام کتاب دار مخ ا لتشار 











۳ رساله قر اضة طیعیات مسو ب ره ا بسنا ( به نصحیح آقای‎ ۳١ 
۱ غلامحسین صدیفی استاد دانشگاه)‎ 


۲ کیت ظفر نا مه مسوبت بها بن‌ سینا( به تصحیح آقای د کت ر غلامحسین صدیقی ) ۸ ۳۳ ۱ 
۳- رساله کنوزذالمعزمین ابن‌سینا ( به تصحیح آقای جلال ا لدین‌همائی) ۳۳۱۹ 


۳ مت رسا له معبارا لععول یه جر تفیل ابن سينا ( به تصحیح آقای جلالا لدین 
هما ی اسیاد دانشگاه) ۳۳۹ 
ی آن از یکی از 












۲۵ رساله حی بن یقظان ابن‌سینا با ترجمه وشر ح 
معاصر ان | پن‌سینا ( به تصحیح آفائهانری 
۶ ۴ جشن‌نامة ابن‌سینا (مجلد اول - سر کد 
ابن‌سینا) تألیف آقای ۳ : 





۹ پنج رساله فارسی و عر 
احسان پارشاطر استاد دار سی 


۰ ۳ ان تاریخی کلات وسر < س (تأل 
۳۱ جشن راما سین مجلددوم( حاوی ینار 
ا جشن نامه ابن سا محلد 9 ( کتاب 3 ۲ لار ن سيا ) حاوی 


دطفهای عر بی اعضای کنگر ۵ a‏ ۳۵ ۱۳ 
۳ س جشن نامه ی ج4 رم (شامل تحطا ره هما اعضاشای هچ ۵ ف 
ادها 


آلماتل وان 7 4 | ن ح 
مه 
ئ لال مد و 5 


آه 4 با 
محمد فر دوسی و دی ( به نصحیح 











ابن‌سينا به رب 











۳۴ بردهای بر 5 


۶م شاهنامه نادری اليف مو 


وتحشیهاقای احمد سهیلی خوانساری) ۱۳۳۹ 
۳۷ اشتر نامه شيخ فر یدا لدین عطار ( به تصحیح و تحشیهٌ آقای دکتر 

مهدی محقق ) ۱۳۳۹ 
۸ ۳-_- حکیم عمر خیام بعنو ان عا لم جبر تا لیف آفای د کتر غلامحسینمصاحب ۱۳۳ 
۳۹ نادرشاه تا لیف آقای ۳ رضازاده شفق استاد دانشگاه ۱۳۳۵ 


» ۴- دره دادره تلف مبرزا مهدی‌حان ( با تصحیح و تحشبه آقای وکر 

سیدجعفر شهیدی ) ۰ ۱۳۴ 
۴١‏ شرح احو ال و نقد و تحلیل آثار شيخ فر بدا لدین عطار تالف آقای 

فرورانفر استاد دانشگاه ۱۳۰ 
















FFF‏ تار دخ نیشایور 
شماره لام کناب نار بخ انتشار 
٢‏ ۴ سرو نامه ۳ لیف شيخ فریدا لدین عطار ( به تصحیح و اهتمام آفای 
احمد سهیلی خو انسادی) "۱ 
۳ نامه هبای طبیب نادرشاه ترجمة آقای دکتر عا ی اصغر حر یری 
( به اهتمام آقای حبیب یغمائی) ¥( 
۴- دیوان غز لیات و قصائد عط ار ( به اهتمام و تصحیح | قای دکتر تقی 
تفضلی) ۳۴۱ 
۴۵- جهانگشای نادری تأ لبف مردا مهدی خان ایر آ بادی ( با تصحیح 
و تعلیقة آقای سیدعبدالله انوان) ۲ 8 ۳۱ 
۴۶ طر بخانه (رباعیات حکیم عمرخیام i‏ 
حسین رشیدی تبر یزی ( بامقدمه 
همایی استاد دانشگاه) ۱۳۷۲ 
۷ نادرة ایام حکیم عمرخلام ۱۳ 
۸ اقلیم يارس ) 1 ار باستانی و ا 
محمدتقی مصطفوی 0۳ ¥ 
6 - سفارش‌نامة انجمن آثاد ملی اردیبهشت ۱۳۳۴۲ 
۰ بادنامة شا دروان حسين علاء i‏ ۱۳۴ 









| ۵- ذخيرة خحو ارزمشاهی» تاليف زین الد 9 ابراهیم نو 
جرجانی سنه ۴ ۸۰ ( به اهتمام و تصحیح و تفسیر دکتر م 
حسین رد دکتر ا د کر د hn.‏ 
۲- دیوان صاد 
شرح حال : به 5 و 






» با حو 

د 2 چ 

۳- عرائس ااجواهر و نفایس الاطایب الف ابوالقاسم عبدالنه کاشانی 
به سال ۷۰۰ هجری به کوشش آقای ایر ج افشار 

۵۴ دی باستان (مجلد اول) مباحث جغرافیائی شهر دی به عهدآبادی 


ئا لبف دکتر حسین کر یمان 
۵۵- خیامی‌نامه (جلد اول) تا لیف استاد جلالالدین همائی آ بان ماه 
۶- فردوسی و شعرا و تألیف آقای مجتبی مینوی استاد دانشگاه آ بان‌ماه 
۷- حردنسامه ۳ لیف و نکارش ابوالفضل یوسف بن على مستو فی 

به کو شش آقای عبدالعلی ادیب برومند فروددین 
۵۸- فرهنکت واژه‌های فارسی در زبان عر بی تا لیت آقای سید محمدعلی 

امام شو شتری تیرماه 


۳ 3 ریود۱۳۴۴ 
مش 7۳ 


۱۳۴۵ 


۱۳۵ 


۱۳۵ 


۱۳۳۶ 


۱۳۴۶ 


۱۳۳۷ 


۱۳۷ 


فبرست اتشارات انجمن آ ار ملی 


شمازه ام کتاب 





٩‏ - کت بشناسی فر دوسی» فهر ست آثار و تحقیقات دربارة فردوسی و 
شاهنامه» تدوین آقای ایر ج افشار 

٠‏ ۶ روز بهان‌نامه به کوشش آقای محمد تقی دانش بذوه 

۶١‏ کشت‌الاببات فردوسی ( جلد اول) به کو شش د کترمحمد د بیر سیا قی 

٣ع‏ زندگ ی و مرگ بهلوانان در شاهنامه تکارش دکتر محمد على 
اسلامی ندوشن 

۴ء آثار باستانی کاشان و دطنز اليف آقای 

۴- بزدگان شیراز تألیف آفای رحمتاله مهراز 








تالف آقای احمد اقتداری* 
۶۶ تاریخ بنا کتی به کوشش د کتر 
۷- عهد اردشیر بر گرداننده به فا ۱ 
۱ ۸ ۶- بادگارهای یزد ( جلد اول) تأ ا = 
۶۹- دی باستان (مجلد دوه) تا لت 
۰ ۷- از آستادا تا استار باد (جلد اول بخ 

گیلان بیه‌پس» تألیف دکتر منو چهر شتوده 
۱- یادنامة فردوسی‌حاوی مقالات وجکامه‌ها بت تجدید آرامگاه 


حکیم ابو القاسم فرد لی 
۲- فردوسی وشا او به ای حبیب بغماشی # 


9 زیت لیف آقای د 








۳ 







۳ فاسوف ری» 
محقق 

۷۴ سرزمن قزو ین ل ای روما 

۵ ۷ سب بادنامه شا دروان سبك سس ا ره f‏ دیبا یغمائی 





۶- ذخیره خو اررمشاهی تالف رین ن‌الدین ابو ابر اهیم اسماعیل‌جرجانی 
تقد ۰۴ ۵ هحر ی به‌اهتمام و تفسیر و تصحیح د کتر جلال مصطفو ی - 
(کتاب دوم) 

۷- نظری اجمالی به تاریخ آذر بایجان و آژار باستانی وجمعیت شناسی 
آن تأ لیف آقای دکتر محمد جوادمشکور 

۷۸- تار یخچۂ ساختمانهای ارگ سلطنتی تهر ان و راهنمای کاخ گلستان 
نوشتةٌ آقای یحی ذکاء 

9 کشت‌الابیات شاهنامة فردوسی جلد دوم - به کو شش د کتر محمددبیر 


سیافی 


۳۴۵ 


تار بخ انتشار 





مرداد 
اسفنل 


ار د بہهشت 


حر داد 


هبار 
آبان 


ر 
A‏ 


بهمن 


وحن 


فروددین 


خر داد 





۱۳:۷ 
۱۳۷ 
۱۳۷۶۸ 
۱۳۴۸ 
۱۳۳۸ 
۱۳۷۸ 
۱۳۴۸ 
۱۳۸ 
۱۳۴۸ 
۱۳۴۸ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 


۱۳۹ 
۱۳۹ 


۱۳۴۹ 


۳ 


,8 ند 


۱۳۹ 


۱۳۹ 


۱۳۵ ۰ 


۱۳۵۰ 


۳۳۶ 


شماده نام کتابت 





۰- آثار باستانی و تار یخی لرستان ‏ جلد نخست ۔ تألیف آقای حمید 
ایزدیناه 

۸۱- در دربار شاهنشاه ایران» تألیف ا. کمفر آلمانی - ترجمهةٌ آقای 
کیکاووس جها نداری 

۲- نگاهی به‌شاهنامه» تألیف آقای پرو فسور فضل الله رضا 

۳- مونس الاحر ادفی دقفایق الاشعار (جلد ۲) تأ لیت محمدبن بدر 

آقای ی میرصا لح‌طبیبی 


مرهنگ د کج انگیر 


جاجرمی به سال ۱ ۷۴ هجر ی را تشه و سس 


—AY¥‏ مقدمه‌ای بر شناعت اسناد تار یخی یت 
فا نم مقأامی 


۸۵- فرهنگک شاهنامه تا لیف دک 
۸۶- دانش وخرد فردوسی ۳ ورد 


4 کی ای 

















۸- ذیل جامع‌التو ادیخ رشیدی7] 
بامندمه وتعلیقات آقاید کتر حانباب 

۹- از آستارا تا استار باد (مجلد دوف آثار ‏ و 
بیه‌پیش تأْلیف دکتر منوچهر ستوده 

۰ - نص حة الملو 2 تأرلیه اما 
تشه استاد تخلال| لدین ھ 

نر با بجان ۹ 

7 





پب 1 دار تار یخی 
/ وم 


بار شاهنامه فردوسی ا آقای 


۹ے آثار باستا: 










تألبت آقای عبداا 





٢‏ - مجمو عه انتشاراك قد 


۳ مجمو عه 4 مقالات فروعی 
خنیب ا 


۴- داستان داستانها (داستان رستم و اسفندیاد ) تنظیم متن و شرح و 

اسلامی ندوشن 

۵- فردوس درتاریخ شوشتر تأ ليف علاءالملك حسینی شوشتری (قرن 
۱۱ هجری) را مقدمه و تصحیح و تعلیق آقای جلال محدث 

4۶ تاریخ تبر یز تاپا يان قرن نهم‌هجری الف دکتر محمد جو ادمشکود 


توضیح به کوشش د کتر محمد علی 


۷- ذخیرهٌ خو ارزمشاهی تا لیفز ینا لدین! بو ابراهیم‌اسمعیل جر جا نی سنه 
¥ ۰ ۵هحجر ی پاهتمام و نفسیر و تصحیح د کتر جلالمص‌طفوی جلد 0 





هه 5 
آزرماه : 





اد یج ا) فتشار 
در ۱۳۵۰ 
مرداد ۰ ۱۳۵ 
شهر یور ۱۳۵۰ 
شهر یور ۱۳۵۰ 
سهر بو ر ۱۳۵ 
ههر ۳۵ 
مهر ۱۳۵ 
اسفند و ۱۳۵ 
حرداد ۰ ۰ ۱۳۸۵۱ 
۱۳۸۵۱ 

۱۳۵۱ ay 
۱۳۵۱ ۲ دی‌ماه‎ 
۱۳۵۱ بهمن‌ماه‎ 
۱ استندماه هن‎ 
۱ ۳ ۸ ۴۳ ر دادماه‎ 
۱۳۵۲ ۰ تیرماه‎ 
۱۳۵ ۲ شهر یور‎ 


س رو سر رل س او و وی ویس اس اس اس سا سا لا سا وی و سس 


شمارزه 


نام کتاب 


۸- ترجمةً يك فصل از آثار الباقيةٌ ابوریحان بیرونی بخامه علیقلی 
میرزا اعتضادا لسلطنه و ملاعلی محمد اصفهانی بکوشش آقای اکبر 
داناسرشت با مقدمه والحاقاتی ار ایشان 

٩٩‏ مادها و نما نکذاری دخستین شاهنشاهی در غرت فلات اير ان اف 
آقای جلیل ضیاء پور 

۰ ات سیر فر هنك ایران در بر یتا نیا 5 تاریخ دو دست سا له مطالعات 

ایرانی‌تألی ف آقای دکتر ابو القاسم طاهری 

۱ آثار ملی اصفهان تألیف آفای یو الاس 







دانشگاه تهر ان 
۴ - کتابشناسی کتابهای نظ : 


آفای دکتر عبدالحسن زرین ک8 


¥ ° (— بير و نی نامه پژوهش و نگارش آقای ابو قاسم قر با نی 


جلالالدین هما ئی 

۰ ۱ ۱- (دیاد شهریادان) آثار و بناهای تادیخی خوزستان جلد نخستن 
بخش اول- ۳ لیف آقای‌احمد اقتداری 

۱ ۱- (دیار شهریاران) آثار و بناهای تاریخی خوزستان جلد نخستین 
بخش دوم - تألیف آقای احمداقتداری 

۲ احوال و اقسوال شیخ ابوالحسن خرقانی بضمیمه (منتخب نود 
العلوم) تألیف آن استاد بزرگوار باهتمام استاد مجتبی مینوی 

1۳ — شرح احوال و آثار ودو بیتی‌ها ۳ باطاهر عر بان به انضمام شرح 
و ترجمه کلمات قصار وی منسوب بعین‌التضاة همدانی (؟) با 
اصل و ترجمة کتساب (الفتوحات الربانية فى مز ج‌الاشسادات 





۱ بس 2 


فروددین 


جرداد 


مرداد 


مرداد 
مهر ماه 


خحرداد 


حر داد 


تبرماه 





۱۳۵۳ 


۱۳۵۲ 


۱۳۵ 


۱۳۵ ۲ 


۱۳۵ 


۱۳۵۳ 


۱۳۵۳ 
۱۳۵۳ 


۱۳۵۳ 


۱۳۵۳ 


۱۳۵۳ 


۱۳۵۳ 


۱۳۵۴ 


۱ ۴ 


۱۳۵۳ 


NEN ۱ ۱ ۳۳۸‏ ۲ تار بخ نیشابور 


شماره نام کتاب نار بخ انتشار 


سح ۰(ف۰-۰( ۰ ۲ ۰ تسد 





الهمدانیة) بشر ح و تفسیر محمدبن ابراهیم مشهود به خطیب 

وزیری بکوشش دکتر جواد مقصود تبرماه ۰ ۱۳۵۲ 
۱۴ اھ کتاف «الغ۔ارات» شالف ابو اسحی ابراهیم بن محمد بن سعید 

ثقفی کوفی اصفهانی باهتمام و تصحیح استاد. میرجلالالدین 

محدث ( بخش نخست) شهر یود ۱۳۵۴ 
۵- کتاب «الغادات» به شرح مذ کور در شماره ۱۱۴ (بخش دوع) شهریود ۱۳۵۴۲ 
۶- یادگارهای یزد (جلد دوم - شهر یزد) الي آقای ایر ج افشاد 

( قت ڊومجلق) @ 3 مهرماه ‏ ۱۳۵۴ 
۷ تاریخ روابط بازرگا: ا 

فرمانروائی مغولان ۳ ۰ 

دکتر ابوالقاسم طاهری 
۱۸ ۱- ار آستارا تا استاد باد 











یکوششآقایان مسیح ذبیح ۱۳۹۵۴ 
۹ از آستاراتا استاد باد( مجا 

(بخش دوم) ۱۳۹۵۴ 
۰ ۷- سفر نام حکیم ناصر سرو 7 e,‏ ر محمد 

دبیرسیافی بهمن‌ماه ۱۳۵۴ 






۷۲۱ آثار باستانی وخر صان ج اول شامل آثار و ابنية تا رت 


ت استاد ممتاز دانشگاه تهر آن 


9 ات تادیخ‌باستانی؟ایرا ار و 
تر حمه آوای علی اصغر 


۵ شاهشاهی 


۱ (۱۳۵۵خورشیدی) 
۳ آثار باستانی و تار یخی لرستان( جلد دوم) تا لیف آقای حمیدایزدپناه خحردادماه ۲۵۳۵ 
شاهنشاهی ( ۱۳۵۵ 
خورشیدی) 
۲۴~ تحر یر کناب استخراج الاو تاد تاف ابوریحان بیرو نی. بژوهش ۱ 
ونگارش آقای ابوالقاسم‌قربانی تیرماه 


۵ شاهنشاهی 
( ۱۳۵۵ خحورشیدی) 


